در سايه آفتاب

ويراست جديد
يادها و يادداشتهايي از زندگي امام خميني (ره)

به قلم محمدحسن رحيميان

رحيميان، محمدحسن
در سايه آفتاب: يادها و يادداشتهايي از زندگي امام خميني/ به قلم: محمدحسن رحيميان - قم: مؤسسه فرهنگي پاسدار اسلام،1370، قيمت: 10000ريال
356ص، مصور، نمونه
فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فيپا
چاپ دهم: نشر شاهد 1388
30000ريال
5-18-6272-964
1. خميني، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1280-1368 2. رحيميان، محمدحسن-خاطرات. الف. عنوان. ب- عنوان: يادها و يادداشتهايي از زندگي امام خميني. 
0842092/955
4د35ر /1576 DSRI
كتابخانه ملي ايران 1874-78 م

در سايه‌ آفتاب (ويراست جديد)
يادها و يادداشت‌هايي از زندگي امام خميني (ره)
به قلم محمدحسن رحيميان
نوبت چاپ: دهم ■ تيراژ: 5000 نسخه
طراح جلد: علیرضا ذاکری ■ صفحه‌آرايي: اسماعیل راد
امور فني: مقداد منتظری  ■ هماهنگي توليد: محمدحسين خمسه
امور ليتوگرافي، چاپ و صحافی: مؤسسه‌ي فرهنگی هنری شاهد
قيمت: 30000 ريال ■ شابك: 5-18-6272-964
نشانی: تهران- خیابان آیت الله طالقانی- خیابان ملک‌الشعرای بهار شمالی- شماره‌ی3 - معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران- نشر شاهد تلفن: 88308089
توزیع: مؤسسه‌ي فرهنگی هنری شاهد ■ مرکز پخش: تهران 66491851 / قم 7830340-0251 و فروشگاه‌های نشر شاهد و سایر فروشگاه‌های معتبر
◄ مقدمه چاپ دهم
13◄ مقدمه
در راه آشنايي
19◄ سال 1341


20◄ آغاز درخشش


20◄ صبح بهاري


22◄ جشن آزادي


23◄ ايفاي دو نقش


24◄ در تابستان


25◄ كاپيتولاسيون و تبعيد امام
28◄ ترس و آرامش


29◄ دعاي توسل


31◄ مداد پاك‌كن، كليشة عكس امام
33◄ كارت تبريك
پيوند با ولايت
41◄ چشم گريان


43◄ برنامة تشرف به زيارت


44◄ هرگز از بالاي سر عبور نمي‌كردند
45◄ تقيد به زيارت


46◄ نقطه ضعف!


46◄ توهين به امام در حرم!


47◄ شبي كه امام به حرم نرفتند
48◄ صلوات بر محمد و آل محمد عليهم‌السلام


التزام به ضوابط
51◄ رعايت دقيق


54◄ التزام به قوانين جمهوري اسلامي
55◄ رعايت حقوق مردم


56◄ امام، بهترين مستأجر


ويژگيهاي علمي و اخلاقي
الف: وارستگي


61◄ امام، مظهر زهد و وارستگي
62◄ اشتياق زائران ايراني
64◄ بفرماييد!


64◄ بهره­‌کشی از افراد هرگز!
66◄ امام در اوج وارستگي
67◄ غارت کتاب­های امام و پیدا شدن آن­ها
68◄ بازنویسی و چاپ تعلیقات امام
71◄ در مکتب آیت­ الله شاه­ آبادی
72◄ نبوغ امام(ره)


72◄ شاگردی که بیش­تر از استاد می­‌فهمید!
73◄ نکتة عجیب­ تر
76◄ تواضع علمي امام(ره)
76◄ تُعْرَفُ‌الاشياءُ بِأضدادِها
77◄ چاپ تأليفات امام


77◄ رسالة عمليه
79◄ توهين و استغفار


80◄ توطئة دشمن به سود امام(ره)!
81◄ درخشش منزلت علمی امام
83◄ منظم‌­ترین درس


85◄ درس مجتهدپرور


86◄ درس­های اخلاقی امام(ره)


ب: انفاق و بخشش


87◄ امكانات شخصي امام


87◄ الف: زمين و خانه


88◄ ب: وسايل زندگي


89◄ ج: اشياي نفيس و كتابها
89◄ د: وجوه نقدي


90◄ اداي دَين


91◄ امكانات غيرشخصي امام


91◄ بر ما منتي نداريد!


92◄ توجه ويژه به كشاورزان
93◄ كمك به مستمندان
94◄ توجه به مناطق محروم


ج: ساده‌زيستي و قناعت


95◄ بزرگ‌ترين انسان در كوچك‌ترين خانه
95◄ خبرنگار آمريكايي


97◄ قناعت و زهد در عين مكنت
97◄ دوري از مظاهر رفاه
98◄ سادگی پیرامون امام


99◄ دفتر جماران


101◄ وسیلة نقلیة امام(ره)


102◄ صرفه جویی امام(ره)


102◄ حسابرسي و دقت


103◄ من نمي‌توانم!


103◄ انسان قدم به قدم طاغوتی می­‌شود!


د: صلابت و شجاعت


105◄ هنوز دير نشده است


106◄ طبيعت سگ درنده


107◄در زمان بمباران و موشك‌بارانها
هـ‌ : عفو و گذشت


109◄ دشمني شخصي هرگز!


111◄ اگر روزی قدرت پیدا کنم!
111◄ اين افراد را نبايد طرد كرد
113◄ ايشان را بخشيدم


115◄ تداعي خطبه شقشقيه


و: تواضع و فروتني


116◄ سبقت در سلام


116◄ آقايان معطل نشوند!


118◄ تلگراف آیت­ الله گلپایگانی به امام
119◄ و اما برخورد امام


119◄ در مقام معاشرت و همدمي با دوستان
121◄ چرا با ما قهر كرده‌؟


ز: پشتكار و استقامت


121◄ پابرجا و تغييرناپذير


124◄بزرگ‌ترین پاسخ با کوچک‌ترین انگشت!
127◄برخورد امام با رژیم بعثی عراق
128◄ سن شناسنامه‌اي و سن واقعي
129◄ امام از همه پركارتر


130◄ پنج كار در يك زمان


131◄ امام، جامع اضداد


پاسداري از اصول‌وارزشها
135◄ احترام به قرآن


137◄ قمه زدن
139◄ دقت نظر


140◄ پاسداری از مرزها


140◄ تأييد غيرمسلمين نشود


141◄ ملاقات وزير خارجة شوروي
143◄ اهميت دادن به وحدت اسلامي
143◄ جواب با سكوت!


144◄ درس خواندن براي چه؟


144◄ آقايان طلبه باشند


144◄ سكوت!


145◄ چه شده است؟


145◄ تعجب از سهمية اتومبيل
145◄ اشكال ندارد
145◄ كي اين كار را كرده؟
146◄ تكليف شرعي
146◄ من نمی­‌دانم چگونه ...


147◄ واجب نیست!


147◄ دختر خيلي خوب است!


149◄ از علي بهتر چي؟


150◄ من كيف نمي‌كنم!


151◄ «بسم‌الله» به جاي بفرماييد


عشق متقابل
155◄ مثنوي عاشقان!


156◄ نامة يك مادر شهيد


156◄ پاسخ امام


157◄ نامة يك خانوادة شهيد


157◄ پاسخ امام


158◄ نامة مادر يك آزاده همراه با نامة رمزي فرزندش


159◄ فرازي از نامة رزمندة اسير
159◄ پاسخ امام


160◄ نامه‌اي ديگر از يك رزمندة اسير در عراق


161◄ پاسخ امام


162◄ نامة يك فرزند شهيد


162◄ پاسخ امام


163◄ نامة يك جانباز


164◄ پاسخ امام


165◄ نامة دانش‌آموزان كلاس پنجم دبستان دخترانة فاطميه


167◄ پاسخ امام


168◄ نامة يك دختربچه


169◄ پاسخ امام


169◄ نامة يك دانش‌آموز 12ساله
170◄ پاسخ امام


170◄ نامة يك خانم خانه‌دار


171◄ پاسخ امام


172◄ اينجانب دست و بازوي شماها را مي‌بوسم!


173◄ حديثي ديگر از عشق


176◄ تكريم فرزند شهيد


177◄ تأثر شديد


177◄ دعا براي رزمندگان
178◄ انسان‌دوستي بي‌مرز!
178◄ نامة دانش‌آموزان مدرسه «اسپرينگ دال» آمريكا
179◄ پاسخ امام
180◄ درخواست يك دختر آلماني
181◄ امضاء
183◄ اجراي صيغة عقد 
183◄ دست بوسي


184◄ ملاقاتها


186◄ عشق بدون مرز


187◄ سخنان امام در ملاقات با شیخ اسعد التمیمی


190◄ تبرك و دعا


191◄ آنگاه كه بي‌عقيده‌ها معتقد مي‌شوند!
191◄ پاسخ مثبت به درخواستهاي هديه
192◄ نامه و درخواست يك برادر شهيد
192◄ پاسخ امام


193◄ همسر يك شهيد لبناني و مُهر كربلا


195◄ درخواست دستمال


196◄ لِلأمام (براي امام)


197◄ وفا و محبت بي‌ادعا


199◄ مي‌ترسم دردتان بيايد!


199◄ دیدار با مرحوم آیت‌­الله شاهرودی


200◄ تبسم و خندة امام
نظم و ترتيب در كارها 
205◄ نمونة نظم و پاكيزگي


207◄ فضاي معطر


208◄ عدم تأخير در انجام كارها
209◄ امور مالي و وجوه شرعيه
210◄ قبض رسید از امام برای امام!
213◄ عنايت ويژه نسبت به آيت‌الله خامنه‌اي


215◄ نمونة دیگر


215◄ راديو براي امام


217◄ جايي باشد كه دست علي نرسد!
218◄ نود دقيقه مشغول نماز ظهر
219◄ نوازش كريمانه


220◄ درسي حكيمانه


221◄ تولید مثل!


222◄ به توضيح‌المسائل مراجعه كنيد!
223◄ از دفتر استفتاء سؤال شود
224◄ سكوت به عنوان پاسخ


224◄ چرا اينجا فرستاده‌اند؟


224◄ به من چه ربطي دارد؟


225◄ بي‌خود اينجا فرستاده‌اند


225◄ ارجاع به مسئولان


226◄ حفظ مراتب در برخورد با افراد
226◄ شيخ مسيّب خودمان!


227◄ در بيروني


228◄ كمال محبت


آگاهي، اشراف، جامعيت 
231 ◄اطلاع دقيق


233 ◄استفاده از وسائل ارتباط جمعي دشمن
235 ◄بگذارید مردم عادت کنند!
236 ◄سکتة امام و ناآگاهی دشمن
238 ◄آرامش و طمأنينة خاطر


239◄چرا لاغر شده‌ايد؟


239◄ به شكهايتان اعتنا نكنيد
240◄ خلاف دستور خدا براي خدا؟!
241◄ دعاي سفر


241◄ در بازگشت، گزارش حج خونين


244◄ امانتي كه بعد از رحلت ...
246◄ اجازة استخاره


246◄ پاسدار اسلام در خدمت امام
248◄ شما این کار را نکنید


248◄ كلمة «عيد» را حذف كنيد
248◄ روز نوروز


249◄ تعطيل غير انحلال است


250◄ اهتمام بر نتيجة آرا و نمايندگان منتخب


251◄ چرا بسم‌الله ندارد؟


251◄ تعجب شهید فتحی شقاقی
252◄ در مورد بهايیها


253◄ توجه ويژه به لبنان


253◄ اجازة استثنايي


254◄ المنار یکی دیگر از برکات امام
255◄ ملاقات استثنایی!


256◄ آخرين ملاقات، آخرين روز
256◄ هنرمندي و هنرپروري امام
257◄ مگر شما اصفهاني نيستيد؟!
258◄ بگذاريد اينجا!


260◄ جايزه براي نقاشي كودك
261◄ من مايل نيستم ...


261◄ دستخط پيامهاي امام


پاسخ به مسائل شرعي
267◄ پاسخ به استفتائات


268◄ نمونة ديگر


269◄ مورد ديگر


270◄ نماز!


270◄ نبايد شركت كنند


270◄ به جهنم!


271◄ حكم وسواس


271◄ بايد اجازه بگيرند


272◄ سؤال دربارة موسيقي


272◄ مصالحه شود


272◄ تهران، از بلاد كبيره


273◄ مقصد در سفر


273◄ مشكل است!


273◄ عيدي كارمندان خمس ندارد
274◄ تبيّن در ليالي مقمره


275◄ بيش از حد نياز ...


275◄ امام و مسأله حجاب 


و سر انجام
281◄ آخرين روزها در محل كار
282◄ در اتاق عمل و درمانگاه


286◄ آخرين روز


287◄ آخرين وداع


امام از منظري ديگر
291◄ اعلامیة سرنوشت­‌ساز


293◄ در کنار شهیدان


293◄ اگر پیشگویی آیت­ الله خمینی را جدی­‌تر می­‌گرفتیم


297◄ ده سال بعد


298◄ پشیمان می­‌شوید!


298◄ بعد از چهارده سال


301◄ آیندة غرب و آمریکا


عكسها و پيوستها
306◄ عكسها


343◄ پيوستها


فهرست اعلام
آیات و روایات و اقوال مشهور عربی
مقدمه چاپ دهم
از اوئل دهه شصت، سرفصلی در ماهنامه پاسدار اسلام به عنوان سرگذشت‌های ویژه از زندگی امام خمینی با تحریر خاطرات و مشاهدات راقم این سطور آغاز و با خاطرات دیگر یاران امام ادامه یافت که مجموعه آنها در سالهای بعد تحت همین عنوان و عناوین دیگر مکرر به چاپ رسید. علاوه بر آن نوشته‌های اینجانب به طور جداگانه به مناسبت دومین سالگرد رحلت حضرت امام توسط سفارت جمهوری اسلامی‌ایران در بیروت با نام انوارالعروج با مقدمه علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله به چاپ رسید.
همچنین مجموعه این خاطرات به شکل کامل‌تر و در قالب ده فصل به عنوان یادها و یادداشتهایی از زندگی امام خمینی با نام در سایه آفتاب منتشر گردید و با استقبال روزافزون عاشقان امام نه بار با شمارگان بالا تجدید چاپ شد و همزمان بار دیگر در بیروت به وسیله یکی از برادران حزب‌الله ترجمه و تحت عنوان فی ظلال الشمس چاپ و منتشر گردید. 
این کتاب در پاکستان نیز به زبان اردو ترجمه و توسط سازمان دانشجویان امامیه پاکستان انتشار یافت و البته همه مزایا و استقبال از این اثر را به حساب جاذبه شخصیت الهی امام و عشق خالصانه امت به امام خود باید گذاشت.
در سالهای گذشته همچنین بخش دیگری از خاطرات حقیر از سیر نهضت امام خمینی با نام حدیث رویش توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی به چاپ رسید.
اینک با تجمیع و افزودن یادداشتها و خاطرات دیگری که بعضاً در کتاب حدیث رویش یا گفته‌ها و نوشته‌های دیگر آورده بودم به کتاب در سایه آفتاب مجموعه حاضر فراهم گردید تا چاپ دهم با اضافات مورد اشاره تقدیم علاقمندان حضرت امام شود.
یادآوری می‌شود که:
ـ مبنای آنچه در این مجموعه آمده است بر این بوده که فقط به مشاهدات و اطلاعات بدون واسطه و مستقیم نویسنده اکتفا شود. با این حال اگر در این مجموعه موارد معدودی از قول فرزندان حضرت امام نقل شده است، عمدتاً مربوط به وقايعی است که اطلاع از آن وقايع و مطالب منحصر به ایشان بوده است.
ـ بعد از چاپ اول در سایه آفتاب مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای «مدظله» فرمودند: من تمام کتاب شما را خواندم. نوشته شما علاوه بر روایت، درایت هم هست. در عین حال حقیر اذعان دارم که آنچه در این کتاب آمده است فقط اندکی از مشاهدات و خاطرات اینجانب است. و این روایت و درایت در حد نگارش ناقص و نگرش و بینش محدود حقیر است و این ذرة حقیر کجا؟ و آن آفتاب منیر کجا؟ خدایا! قصور و تقسیر ما را در شناخت امام و ادای حقش ببخشای و توفیق خدمتگزاری به اسلام ناب و میراث گران‌بهای امام و شهیدان راهش را در سایه پیروی از مقام ولایت فقیه به ما عنایت فرما.
مقدمه
الحمدُلِله وَ صَلّي‌اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ عَبدِه وَ رَسولِه وَ آلِه‌الأطه‍ارِ وَالسَّلامُ عَلَي رُوحِ‌اللهِ وَالَذّينَ جاهَدُوا مَعَهُ فِي‌سَبِيلِ‌الله.
عظمت شخصيت حضرت امام، به سان كوهي بود بسيار بزرگ كه قلّة رفيعش در وراي ابرهاي طبيعت، سر به آسمان معنويت و عبوديت حق ساييده و با پيوند با سرچشمة لايزال هستي، وجودش از زلال معرفت، سيراب گردیده بود و از گسترة پيرامونش، چشمه‌سارهاي حكمت، جاري شده بود و تشنه‌كامان آب حيات را سرمست شوق وصال می‌نمود.
نه قلّة سر به فلك‌كشيدة عرفانش در دسترس و ديد محجوب ما بود و نه گامهاي لنگ آگاهي ما را توان پيمودن دامنة گستردة كمالاتش، و نه انديشة قاصر ما را توان نفوذ در ژرفاي وجودش ...
عظمت شخصيت امام و عمق و گستردگي آن حتي براي نزديك‌ترين افراد و برجسته‌ترين شاگردان ايشان قابل دسترسي و شناخت دقيق نبود و كسي را هم ياراي چنين ادعايي نيست، با اين همه هركس متناسب با درك و ظرفيت خويش و از بعد ظاهري و اثباتي، قطره‌اي از درياي حكمت و فرزانگي امام را چشيده است و با جمع‌آوري اين قطره‌هاست كه جويبارهايي از آن درياي فضيلت براي تشنه‌كامان تاريخ و نسلهاي آينده، جاري مي‌شود.
هرچند اين بندة ناچيز بيش از نيمي از عمرم را به سان ‌خاري، در كنار گل بي‌خار وجودش سر كردم، ولي به دليل عدم قابليت، كمتر از طراوت و زيبايي ملكوتيش بهره‌مند شدم و بي‌گمان آنچه از او نصيبم شد، قطره‌اي بود از دريا و در عين حال آنچه از درك و احساسم با قلم شكسته در قالب الفاظ ناقص مي‌آيد باز هم قطره‌اي است از دريا!
به هر حال از آنجا كه تمام كارها، حركتها و گفتارها و حتّي سكونها و سكوتهاي امام ـ هرچند جزئي‌ترين آنها ـ درسهايي است دقيق و پرمعني و نمودهايي است از حكمت الهي و روح ملكوتيش كه به همه پيروان و عاشقانش تعلق دارد، از اين رو هركس آنچه را از امام ديده و شنيده بايد در اختيار همگان قراردهد و بنده نیز بنا بر تذكّر و اصرار برخي از دوستان در زمان حيات امام و بعد از آن تصمیم گرفتم تا علي‌رغم درك قاصر و ديد محدود و عدم يادداشت برداری به موقع و روزانه، فقط به تحرير آن قسمت اندكي كه جسته و گريخته به طور مستند يادداشت كرده بودم مبادرت ورزم.
بنابراين آنچه در اين مختصر آمده است هرگز نمي‌تواند معرّف شخصيت والاي حضرت امام باشد، بلكه فقط گوشه‌اي است از داستان آشنايي ناقص نويسنده با ايشان و خاطراتي چند از آنچه خود مستقيماً شاهد و مرتبط با آنها بوده‌ام و جز در چند مورد كه از مرحوم آيت‌الله شهيد حاج‌آقا مصطفي نقل كرده‌ام، از نقل صدها خاطره‌اي كه از ديگران شنيده‌ام، خودداري كرده‌ام چرا كه نقل بدون واسطه از اعتبار و دقت بيشتري برخوردار است و به اين اميد كه ديگران نيز آنچه را خود شاهد بوده‌اند تحرير نمايند تا ان‌شاء‌الله مجموعه‌اي كامل از خاطرات مستند كه بيانگر مجموعة سيرة زندگي امام باشد، براي رهروان و پيروان امام فراهم گردد.
البته در اين مجموعه از ذكر پاره‌اي از خاطرات به دلايل سياسي و برخي به دليل عدم رضايت امام و برخي نيز به خاطر تكرار موارد مشابه آن در خاطرات ديگران خودداري شده است.
اميد مخلصانه‌ام از درگاه خداوند منّان آن است كه مصداق: «شرّالناس خدّامنا» نباشم و صميمانه از پيشگاه مقدسش مسئلت مي‌نمايم كه ما را با او و بسيجيان مخلصي كه چه‌بسا او را هرگز از نزديك‌ نديده بودند، ولي راه هزارساله را يكشبه طي كرده و در او ذوب شدند و با اشاره‌اش به مقام شهود و شهادت راه يافتند و به اوليا و مقرّبان درگاه احديّت پيوستند محشور فرمايد.
آمين رب‌العالمين
فصل‌اول
در راه آشنايي
سال 1341
بعد از رحلت مرحوم آيت‌الله‌العظمي بروجردي در فروردين سال 1340 با ارشاد والد مكرّمم با نام حضرت امام (قدس‌‌سره) به عنوان شخصيّت برجسته‌اي كه شايسته مرجعيّت و زعامت است آشنا شدم و در مهرماه سال 41 با عشق زيارت امام و براي تحصيل علوم ديني در حدود سيزده‌سالگي وارد قم شدم. كمتر روزي بود كه از كوچه‌پس‌كوچه‌هاي «يخچال قاضي» عبور نكنم. آنجا ديار يار بود و حتّي ديوارهاي گلي‌اش برايم زيبا، دل‌انگيز و دوست‌داشتني بود. در مدرسة فيضيّه ساكن بودم. گرچه در آنجا و صحنها و حرم حضرت معصومه (سلام‌الله عليها) نماز جماعتهاي متعدد و باشكوه برپا بود، امّا همه چيز و همه‌كس را به هنگام غروب، رها می‌کردم و تا يخچال قاضي به سر مي‌دويدم تا پشت سر امام در منزلشان به نماز جماعت بايستم.
در آن زمان يكي از نشانه‌هاي برجستگی يك مجتهد يا يك مرجع در اين بود كه در مسجدي بزرگ و معروف يا نزديك به حرم، نماز جماعتش برگزار شود و مأمومين بيشتري داشته باشد، امّا حضرت امام در حالي كه مجلس درسشان در مسجد «سلماسي» واقع در نزديكي يخچال قاضي آكنده از درسخوان‌ترين طلّاب و فضلا بود، براي امامت جماعت هرگز در پي محراب و مسجد نبودند و فقط تعدادي انگشت‌شمار كه به هنگام مغرب خود را به خانة محقرشان مي‌رساندند، توفيق مي‌يافتند كه با امام، نماز جماعت بخوانند، و حقير كوچك‌ترين آنها بودم.
آغاز درخشش
تا آن روزگار، همان‌گونه كه اشاره شد، شهرت حضرت امام عمدتاً در شعاع فضلا و محافل علمي و خواص بود، زيرا كه امام براساس منش و روش زاهدانة خود، همواره خود را از معرض شهرت و رياست دور مي‌داشتند و تودة مردم و حتّي طلبه‌هاي تازه‌وارد، ايشان را درست نمي‌شناختند تا آنجا كه طلبه‌اي مبتدي كه هم‌حجرة ما بود، از اين كه ما مقلد امام بوديم، اظهار تعجب مي‌كرد.
ولي ديري نپاييد كه با توطئة ننگين رژيم ستم‌شاهي در قالب «لوايح ايالتي و ولايتي» و محتواي ضدّاسلامي آن، در پاييز 1341 نهضت امام خميني آغاز شد و برخورد شجاعانه و دفاع سرسختانة امام از اسلام و قرآن، موجب شد كه ناگهان چهرة الهي و شخصيت ملكوتي امام درخشيدن گیرد و نور محبت و عشق الهي او بر دلهاي پاك بتابد و چند ماه بعد با تغيير تاكتيك رژيم و طرح آمريكايي به اصطلاح «انقلاب سفيد» در ششم بهمن 1341، قيام تمام‌عيار امام عليه مثلث شوم «شاه و اسرائيل و آمريكا» شكل گرفت و شالودة انقلاب اسلامي ريخته شد..
صبح بهاري
اين بخش از نهضت با سخنراني آتشين حضرت امام در روز عاشورا در مدرسة فيضيه به اوج رسيد . امام با خطاب و عتاب شديدالحن به شخص شاه از جنايتها و خيانتهاي او به خصوص رابطه با اسرائيل پرده برداشتند. اين سخنراني به دستگيري ايشان در پانزدهم خرداد 42 (دوازدهم محرم) انجاميد، و بعد از طي دوران حبس و حصر در تهران، در شب شانزدهم فروردين‌ماه 1343، آزاد و حدود ساعت ده وارد قم شدند.
آن شب در قم غوغايي بود و بي‌گمان مدرسة فيضيه تا آن زمان غلغلة شادي آن شب را به خود نديده بود. همه تا صبح بيدار بوديم و اينجانب نيز مشغول نوشتن پلاكاردها بودم. هوا همچنان تاريك بود كه بي‌صبرانه پيچ و خمهاي كوچه‌هاي محلّة يخچال قاضي را پشت سر گذاشتيم. سيل جمعيت تمام كوچه‌ها را در بر گرفته بود. عاشقان بيدل، در پي ديدار صاحبدل بودند و شيفتگان دلداده، در انتظار وصل دلدار، لحظه‌شماري مي‌كردند.
طلوع آفتاب در صبحگاهان بهاري بسي روح‌افزا و نشاط ‌انگيز است، اما پگاه روز شانزدهم فروردين‌ماه 43 گويي صبح قيامت بود، صبحي بهشتي و دل‌انگيز در بهار زندگي، و طلوع خورشيدي ديگر از فجر صادق در آسمان معنويت. باران رحمت بر دلهاي تفتيده از آتش هجر مي‌باريد و اشك شوق وصال از ديدگان جاري بود و لبها به قهقهة مستانه گشوده بود و به قول دوست ديرينمان حجت‌الاسلام محمدحسين بهجتي (شفق) كه اشعار شيوايي در توصيف آن روزها سروده بود:
گريه كند ديده ز شوق وصال
خنده كند لب ز سر وجد و حال
حضرت امام آن شب را در منزل رو‌به‌روي منزلشان ـ كه به نظرم مي‌آيد آن وقت منزل دامادشان بود ـ بيتوته كرده بودند. لحظه‌های انتظار هر چه کندتر مي‌گذشت و سرانجام زمان طلوع خورشيد فرا رسيد. فرياد صلوات، غريو شادي و هاي‌هاي گريه در هم آميخت، با آنكه عرض كوچه كمتر از شش متر است، ولي سيل جمعيت و طوفان عشق، دايرة تدبير را در هم ريخت و مدّتي طول كشيد تا امام عرض كوچه را طي كردند و اوج هيجان در لحظه‌اي بود كه علي‌رغم تلاش مرحوم حاج‌آقا مصطفي و آقاي «اخوي اردستاني» ، كه از طلاب قوي‌بنيه بود، در آستانة در و به هنگام فرود آمدن از پله‌ها صحنه‌اي نگران‌كننده و در عين حال بديع رخ داد: عمامه از سر امام فرو افتاد و باز هم شيريني و تلخي در اوج به هم آميخت، تلخي آن كه مبادا به امام آسيبي رسد و شيريني سر برهنه ديدن خورشيد در صبح وصال. و اين سرفصلي از دلپذيرترين بهار و رؤيايي‌ترين ايام روزگار ما بود.
جشن آزادي
در آن ايام قم يكپارچه نور و سرور بود. جشنی عظيم و تاريخي كه از برگهاي زيباي تاريخ انقلاب است در مدرسه فيضيه با شركت دهها هزار نفر از سرتاسر ايران، برپا گرديد. در اين جشن، حجرة ما كه شمارة 26 را با خط درشت بالاي سر آن نوشته بودم،‌ در كنار زاوية معروف «بالخير» مركز تهيه و توزيع هزاران كيسة نقل بود و ...
جشنها تا هفته‌هاي متوالي ادامه داشت. جشنهايي كه در مساجد و تكايا نمي‌گنجيد و هرشب در يكي از خيابانهاي اصلي قم برپا مي‌شد و حضرت امام نيز شخصاً در برخي از آنها شركت مي‌كردند. در يكي از شبها كه جشن باشكوهي در خيابان حد فاصل ميدان «شهيد مطهري» و ميدان «شهيد سعيدي» برگزار شده بود،‌ در پايان و بعد از سخنراني جناب آقاي «مرواريد» طبق برنامة قبلي تعدادي اعلاميه ـ قطعنامة معروف كه توسط آقاي «علي حجتي كرماني» در جشن فيضيه خوانده شدـ را پخش كردم و در همان حال دستگير شدم، ولي با توجه به تراكم جمعيت و ريختن تتمّة اعلاميه‌ها از زير عبا جمعيت براي برداشتن آنها هجوم آوردند و همين وضعيت زمينه را مساعد كرد تا ضمن دستپاچه شدن فرد ساواكي و روکردن به پشت سر و دیدن انبوه اعلاميه‌ها در دست مردم، موفق شدم با يك حرکت سریع دستم را از دست ساواكي كشيده و ميان انبوه جمعيت محو شوم و خلاصه ضمن پخش تمام اعلاميه‌ها فرار كنم.
ايفاي دو نقش
حضرت امام در اولين سخنراني بعد از آزادي، در مسجد اعظم،‌ روضة جانسوزي از عاشوراي پانزدهم خرداد را كه حدود يازده ماه از آن مي‌گذشت، خواندند. او كه خود حسين(ع) زمان بود، نقش زينب(س) را نيز در رساندن پيام خون شهيدان ايفا كرد‌... .
از كودكان بي‌پدر، مادرهاي جوان از دست‌داده، زنهاي برادر‌مرده و ... سخن گفت و از جنايات رژيم ستم‌شاهي پرده برداشت و بيش از پيش بر دشمن خروشيد و چرخ نهضت را تحركي مضاعف بخشيد. در آن روز و آن مجلس، طوفاني از احساسات و خشم و نفرت از يزيد و يزيديان زمان برخاست. در عمرم چنين گريه و شيوني نديده بودم و خود هم تا آن روز آنچنان گريه نكرده بودم. (25 /2/ 43)
در تابستان
تابستان سال 43 فرا رسيد. حوزه تعطيل شد و اينجانب براي مدتي كوتاه به اصفهان رفتم، ولي در اين مدت هم طاقت دوري امام را نداشتم و هرچند روز يك بار به بهانة انجام دادن كاري و رساندن نامه و وجهي، به قم مشرّف مي‌شدم. يك بار كه براي بازگشتن عجله داشتم، قبل از ظهر بود كه به منزل امام رسيدم و بلافاصله اذن حضور يافتم و در اندروني در حالي كه مشغول مطالعه بودند به دست‌بوسي نائل شدم. نامه و امانتي پدر گرامیم را تقديم كردم و في‌المجلس قبضها را خودشان نوشتند و مهر كردند و پاسخ نامه را مرقوم فرمودند و آن را با تفقد و لطف كريمانه همراه نمودند. (23/5/43)
كاپيتولاسيون و تبعيد امام
حضرت امام در تاريخ هجدهم شهريورماه نيز سخنراني مهمي در مسجد اعظم ايراد فرمودند و بالاخره در چهارم آبان‌ماه كه مصادف با بیستم جمادي‌الثاني 1384 ـ سالروز ولادت حضرت زهرا (سلام‌الله عليها) ـ بود، سخنراني تاريخي و سرنوشت‌سازشان را در مخالفت با كاپيتولاسيون در منزلشان ايراد فرمودند. در آن روز جمعيت عظيمي سرتاسر كوچه‌هاي محلة يخچال قاضي را فرا گرفته بود، و تا شعاع وسيعي در كوچه‌ها بلندگو نصب شده بود. حقير كه از ساعتها پيش از شروع سخنراني خود را به داخل منزل امام رسانده بودم، در فاصلة تقريباً دومتري از پنجره‌اي كه حضرت امام در آنجا نشسته بودند، جا گرفتم. لحظات پرهيجان و شورانگيزي بود. سخنانشان را بعد از استرجاع اين‌گونه شروع كردند:
من تأثرات قلبي خودم را نمي‌توانم اظهار كنم. قلب من در فشار است. اين چند روزي كه مسائل اخير ايران را شنيده‌ام، خوابم كم شده. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تأثرات قلبي روزشماري مي‌كنم كه چه وقت مرگ پيش بيايد. ايران ديگر عيد ندارد. عيد  ايران  را عزا كرده‌اند. عزا كردند و چراغاني كردند. عزا كردند و دسته‌جمعي رقصيدند ... ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و ...
اين سخنان جانسوز كه از عمق جان پرسوز امام برمي‌خاست، هر كلمه‌اش چنان شرري بر دل مردم افكند و آنچنان جمعيت را ملتهب كرد كه صداي ضجّه و گرية شديد آنان تا گوش فلك مي‌رسيد. شور و هيجان و گرية بي‌امان در آن روز جاودانه و فراموش‌ناشدني به مراتب از آنچه در سخنراني‌ مسجد اعظم و ذكر مصيبت شهداي پانزدهم خرداد ديدم بيشتر بود و وصف‌ناپذيرتر.
حضرت امام در اين سخنراني مفهوم كاپيتولاسيون را به بهترين وجه اينگونه تبيين كردند:
ملت ايران را از سگهاي آمريكا پست‌تر كردند. .. اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد بازخواست مي‌كنند و چنانچه يك آشپز آمريكايي شاه ايران  را زير بگيرد... هيچ‌كس حق تعرض ندارد
امام در ادامه از اعماق جان فرياد زد: 
آقا من اعلام خطر مي‌كنم. اي ارتش ايران! من اعلام خطر مي‌كنم. اي سياسيّون ايران! من اعلام خطر مي‌كنم... اي علماي ايران! اي مراجع اسلام! من اعلام خطر مي‌كنم... اي نجف! اي مشهد! اي تهران! اي شيراز! من اعلام خطر مي‌كنم...
...آن آقاياني كه مي‌گويند بايد خفه شد، اينجا هم بايد خفه شد؟ اينجا هم خفه بشويم. ما را بفروشند و خفه بشويم. قرآن ما را بفروشند و خفه بشويم. والله گناهكار است كسي كه داد نزند. والله مرتكب گناه كبيره است كسي كه فرياد نكند. اي سران اسلام! به داد اسلام برسيد... اي شاه! به داد خودت برس... ما زير چكمه آمريكا برويم چون ملت ضعيفي هستيم!... آمريكا از انگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر، شوروي از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پليدتر.
گفتني است هنگامي كه رژيم از تصميم امام براي اين سخنراني آگاه شد، پيكي را براي ملاقات با امام گسيل داشت و با امتناع امام از پذيرش او، از طريق حاج‌آقا مصطفي ابلاغ كرد كه امام حتي اگر به شخص اول مملكت حمله كند چندان مهم نيست، ولي به هيچ وجه نبايد به آمريكا تعرض كند كه بسيار خطرناك است. اما امام ضمن آن كه با اين جمله: «آمريكا از انگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر، شوروي از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پليدتر» سياست پايدار «نه شرقي نه غربي»  را نهضت اسلامي فرياد كرد، در ادامه با حساسيت بيشتر روي آمريكا تمركز كردند و فرمودند: 
اما امروز سر‌و‌كار ما با اين خبيثهاست، با آمريكاست. رئيس جمهور آمريكا بداند، بداند اين معنا را كه منفورترين آدم دنياست پيش ملت ما، امروز منفورترين افراد بشر است پيش ما.
آقا تمام گرفتاري ما از اين آمريكا است، تمام گرفتاري ما از اين اسرائيل است. اسرائيل هم از آمريكاست. اين وكلا هم از آمريكا هستند... اگر نيستند چرا نمي‌ايستند در مقابل داد بزنند؟
از ديگر نكات مهم اين سخنراني امام اين بود كه ضمن سرزنش شديد نمايندگان مجلس به خاطر تصويب اين قانون ذلت‌بار فرمودند: 
... آنهايي كه رأي دادند خيانت كردند به اين مملكت، اينها وكيل نيستند، دنيا بداند اينها وكيل ايران نيستند! اگر هم بودند من عزلشان كردم.
امام نه از جايگاه مرجع تقليد و در مقام فتواي شرعي بلكه از موضع ولايت شرعي است كه مي‌تواند وكيل را بر فرض وكيل بودن عزل كند و اين جلوه‌اي از ديدگاه امام در مورد ولايت فقيه است كه سالها قبل از آنكه در نجف اشرف بحث ولايت فقيه را مطرح كنند عملاً آن را ابراز كردند.
حضرت امام پيام مكتوبشان را در همان روز با آيه: «لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلكافرينَ عَلَي المؤْمنينَ سَبيلاً» (نساء/141) آغاز كردند و با استناد قوي به قرآن مسأله كاپيتولاسيون را با قاطعيت مردود دانستند و به اين ترتيب عملاً روشن‌ترين درس قرآني را براي اثبات پيوند عميق دين و سياست، به جامعه آموختند.
در صبحدم سيزدهم آبان ـ نُه روز بعد از آن سخنراني ـ بود كه قم را در سلطة حكومت نظامي و كماندوها يافتيم و خيلي زود در حالي كه در مدرسة «خان» محبوس بوديم از دستگيري مجدّد امام مطلع شديم و بعد از آن شاهد دستگيري مرحوم حاج آقا مصطفي بوديم كه پس از حدود دو ماه به صورت ظاهر آزاد اما بعد از چند روز بار ديگر دستگير و نزد امام در تركيه تبعيد شدند.
ترس و آرامش
در اينجا خالي از لطف نيست كه خاطره‌اي را از مرحوم حاج آقا مصطفي نقل كنم، ايشان مي‌فرمود:
هنگامي كه ايادي بلند مرتبة رژيم همراه با تمهيدات نظامي و امنيتي شديد مرا دستگير كردند، آنها به شدّت نگران  و مضطرب از احتمال  وقوع حادثه‌اي غيرمترقّبه بودند ولي من كه ساعتهاي متوالي، تلاش و تحرّك و كم‌خوابي را در آن روزها تحمّل كرده بودم، در همان دقايق اوّل خروجم از قم فرصت را غنيمت شمردم و با كمال آرامش خاطر به خوابي عميق فرو رفتم و در تهران بيدار شدم! در حالي كه آنها تعجب و حيرت خود را از ديدن اين منظره نتوانستند كتمان كنند.
ترس و دلهرة آنها با همة عِدّه و عُدّه و قدرت سركششان از يكسو و آرامش و طمأنينة فرزند روح خدا در حال دستگيري و رفتن به سوي سرنوشتي نامعلوم، حائز دقّت و تدبّر فراواني است.
بديهي است توصيف و بيان جزئيات آن روزها و ساير حوادث انقلاب و صحنه‌هاي زندگي حضرت امام به عهدة مورخين است و حقير را در اين مختصر بيش از اين نيست كه فقط آنچه خود ديده‌ام همراه با انطباع خويش بازگو كنم.
دعاي توسل
بعد از دستگيري و تبعيد حضرت امام به تركيه، تا مدتي شبها بعد از نماز مغرب، جلسات دعاي توسّل براي سلامتي و آزادي امام در رواق بالاي سر حضرت معصومه (سلام‌الله عليها) برگزار مي‌گرديد و در راستاي احياي مجدّد اسلام ناب و با پيروي از شيوة امام سجّاد (عليه‌السلام) بعد از حادثة دلخراش عاشورا، اين جلسات در قالب دعا و گريه و با محتوايي سياسي‌ـ‌عبادي، برگهايي زيبا از تاريخ مبارزه با ستم و طاغوت را رقم مي‌زد.
به‌ويژه هنگامي كه در دعاي توسل نوبت به حضرت موسي‌بن جعفر (عليه‌السلام) مي‌رسيد و ذكر مصائب و زندانها و هجرانهاي آن حضرت به ميان مي‌آمد، ياد امام و مظلوميتش را تداعي مي‌كرد و شعلة عشق و سوز هجران را در دل شيفتگان پاكباخته‌اش، كه تا آن زمان از او بي‌خبر بودند، برافروخته‌تر مي‌كرد و همهمة ناله‌ها و گريه‌ها بود كه به رساترين شعار تبديل مي‌شد و همة رهگذران و زائران حضرت معصومه(س) را به خود جذب مي‌كرد و آنگاه كه نوبت به نام حضرت مهدي (عجّل‌الله تعالي فرجه‌الشريف) مي‌رسيد، همراه بود با اشعاري كه هرچند مخاطب آن امام غايب بود ولي در آن شرايط با نائب غايب او نيز منطبق بود:
ما را به جهان بي‌گل روي تو صفا نيست
زيرا كه جهان جسم و تو چون «روح» و رواني
پوشيده ز خفّاش بود چشمة خورشيد
با آن كه منوّر ز رخش گشته جهاني
يعقوب صفت منتظر ديدن رويت
تا كي رسد از يوسف گم‌گشته نشاني

و بدينسان باز هم سوز فراق، جمع پريشان را مي‌گداخت و زبان حال هريك اين بود:
سينه را طوفان غم در هم شكست
كشتي دل در ميان خون نشست
و بالاخره زمينه براي پاياني شورانگيز فراهم مي‌شد كه در ختم دعا، دين و سياست و تولّي و تبرّي به عنوان دو روي يك سكّه به هم مي‌آميخت و دعاها براي سلامتي و پيروزي امام و نهضت، و نفرينهاي كوبنده و صريح عليه نظام ستم‌شاهي همراه با طنين «آمين‌»هاي محكم، عرصه را بر مزدوران سفّاك شاه خائن تنگ مي‌كرد و بدين‌گونه مسجد «بالاي سر» در اين مقطع به يكي از ميدانهاي ستيز بين حق و باطل درآمده بود. از يك سو سربازان امام زمان (عج) با حربة گريه و دعا، از ديگر سو مزدوران طاغوت با سرنيزه و باتوم براي جلوگيري و برهم زدن جلسة دعا كه حتي از تجاوز به حريم حضرت معصومه (س) ابا نمي‌كردند و در چند نوبت اين تهاجم وحشيانه تا صحن مطهر كشيده شد و تعداد زيادي را نيز دستگير و زنداني كردند چنانکه دريك نوبت هجده نفر که بنده نیز جزء آنها بودم، دستگير و روانة زندان شدند.
سرانجام بعد از چندي مأمورين رژيم با پيشگيري از تجمع مردم موفق شدند اين جلسات را تعطيل كنند، ولي از آن پس، جلسة دعا به صورت مخفيانه و دوره‌اي در منازل طلّاب ادامه يافت و ضمن دعاي توسّل، سخنرانيهاي استاد بزرگوار و عارف وارسته «انصاري شيرازي» كه همه در توصيف امام بود، معنويت ويژه‌اي به جلسات مي‌داد تا آنجا كه برخي از طلّاب پاي صحبت ايشان از شدّت گريه بيهوش مي‌شدند.
مداد پاك‌كن، كليشة عكس امام
با آغاز نهضت و درخشش و محبوبيت حضرت امام، چهرة ملكوتي ايشان بر صفحة دلها نقشي پايدار يافت و عكس نوراني‌شان زينت‌بخش كوي و برزن و بزم ياران شد، ولي بعد از دستگيري امام، رژيم تلاشي گسترده را براي محو آثار و تصاوير و نام امام آغاز كرد و متقابلاً عكس و نام امام به يكي از مهم‌ترين شعارهاي نهضت تبديل شد. دستگاههاي اطلاعاتي و پليسي رژیم ستم‌شاهي تمام چاپخانه‌ها و عكاسيها را به منظور جلوگيري از چاپ عكس و آثار امام به شدت زیر نظر قرار دادند و عكسهاي موجود نيز در همه‌جا به وسيلة عناصر رژيم برچيده مي‌شد. در اين شرايط خداوند متعال، حقير را براي نشر تصوير امام به روشي ديگر رهنمون شد و با توجه به عدم دسترسي به امكانات فني پيشرفته به ساختن كليشة تصوير امام به شيوة ذيل توفيق يافتم:
با توجه به اينكه مهارت چنداني در نقاشي صورت نداشتم، با استفاده از عكس طبيعي امام، روي عكس را به همان‌گونه كه بود، با خودنويس رنگ‌آميزي كرده و مدادپاكني را با همان اندازه بعد از نم زدن، روي عكس مي‌چسباندم و بعد از جدا كردن، عكس امام روي پاك‌كن نقش بسته بود، سپس با نوك تيغ قسمتهايي را كه بايد سفيد باشد می‌کندم و بدينگونه كليشة نسبتاً مطلوبی از عكس امام ساخته شد و با استفاده از استامپ به آساني عكسها تكثير مي‌شد و البته روي ديوار گچي و سيماني صيقل شده و نیز روی دیوار رنگ روغني‌دار خيلي خوب منعكس می‌شد و محو كردن آن بسيار مشكل بود.
با تعدد ساخت اين كليشه‌ها كم‌كم مهارت يافتم لكن مشكل اصلي نداشتن پاك‌كن بزرگ و پول خريد آن بود كه وقتي مرحوم «آيت‌الله رباني شيرازي» اطلاع يافت، با هم به بزرگ‌ترين لوازم‌التحريرفروشي قم رفتيم و ایشان تمام مدادپاك‌كنهاي موجود را خريد و در اختيارم قرار داد و تدريجاً در اختفاء و به گونه‌اي كه حتّي نزديك‌ترين دوستانم مطلع نشوند، آنها را به كليشه تبديل می‌کردم و جهت بهره‌برداري و توزيع به شهرستانها به ايشان تحويل مي‌دادم و بدين‌وسيله در سطح كشور تصوير حضرت امام بر در و ديوار و حتّي روي اسكناسها و پرچمها نقش بست و متأسفانه در برخي شهرستانها افرادي نيز در اين رابطه دستگير و شكنجه شدند.
نمونه‌اي جالب از استفاده از اين روش اين بود كه در عصر يك روز بحراني در قم كه دهها كماندوي مسلح و سپر به دست سايه‌اي از رعب و وحشت در «ميدان آستانه» گسترده بودند و كيوسك وسط ميدان مقر افسران و فرماندهان انتظامي و امنيتي بود، با مهارت و در يك لحظه به هنگام عبور از كنار كيوسك با همان كليشه كه چند لحظه قبل در دالان مدرسة فيضيه آن را با زدن روي استامپ آماده كردم بودم،‌ ديوارة كيوسك را به عكس امام مزيّن كردم و بعد از چند دقيقه كه مأمورين متوجه شدند، جمعيت ناظر بودند كه افسران با چه اضطرابی تلاش مي‌كردند تا با آب و مواد شوينده تصوير را محو كنند و به همين شيوه امكنة مختلف و از جمله تمام ستونهاي شبستان «مسجد اعظم» ظرف چند دقيقه دور از چشم مأمورين به صدها عكس امام آراسته ‌شد و چشم دوستان را روشن و اعصاب دشمنان را متشنّج ‌كرد و ...
كارت تبريك
قبل از آن نيز در زماني كه حضرت امام دوران حبس و حصر را در تهران مي‌گذراندند، به مناسبت نوروز سال 43 براي اولين بار كارت تبريكي با عكس حضرت امام به وسيلة اينجانب طرّاحي و تهيه شد كه مورد استقبال وسيع قرار گرفت و طي مدتي كوتاه صدها هزار نسخه از آن مخفيانه تكثير و با كمك و همت دوستان مبارزي همچون «مرحوم شهيد قريشي خميني» و «آقاي كروبي» در سراسر كشور توزيع شد.
در اين كارت تبريك دو مضمون جالب به كار رفته بود: يكي استفاده از آيه:‌«رَبِّ‌السِّجْنُ أحبُّ إليّ ممّايَدْعُونَنِي إليه»
 به تناسب زنداني بودن حضرت امام و تشابه با حضرت يوسف در اين زمينه و ديگري اين بيت شعر:
بُوَد آن روز بر ما عيد مطلق
كه در جنبش درآيد پرچم حق!
كه دليل انتخاب اين بيت شعر و حتي اينكه از كجا آن را پيدا كردم و علت تداعي آن، برايم نامعلوم و ناشناخته ماند تا حدود پانزده سال بعد، كه انقلاب به پيروزي رسيد و در يوم‌الله و عيد واقعي بيست و دوم بهمن 57 كه پرچم حق به اهتزاز درآمد تازه تنبيه و تنبّهي شد كه:
«ما رَميْتَ إذْ رَمَيْتَ وَلكنَّ‌اللهَّ رَمَي»

در سال بعد نيز يعني نوروز سال 44 كه حضرت امام به تركيه تبعيد شده بودند، كارت تبريك ديگري را تهيه كردم كه آيات متناسب با حضرت امام و تبعيد ايشان و قضيه كاپيتالاسيون را همراه با اشعاري كه زبان ‌حال علاقه‌مندان و عاشقان مهجور بود در آن گنجانده بودم.
از آنجا كه در اين سال امكان چاپ تقويم با عكس حضرت امام نبود، متن تقويمي را كه تصوير آن ملاحظه خواهد شد، همراه با عكس حضرت امام، خطّاطي كردم و در يكي از عكاسيهاي قم تكثير و سپس توزيع گرديد.
عكس ديگري را در همان سال همراه با زيرنويس عربي و انگليسي كه متن آن را مرحوم آيت‌الله رباني شيرازي جهت توزيع در مكة مكرمه فراهم كرده بود، خطّاطي كردم و در مراسم حج تكثير و توزيع گرديد و ظاهراً اين اولين عكسي بود كه از امام در راستاي تبليغ نهضت اسلامي در كنگرة بزرگ حج، توزيع شد.
هرچند بيان اين بخش از مطالب از آن جهت كه ربطي به اينجانب دارند، برايم ناپسند بود اما از آن جهت كه مشتمل بر گوشه‌اي هرچند ناچيز از جريانات نهضت است ناگزير از طرح آنها شدم و به هر حال بنده بعد از چند بار دستگيري كوتاه‌مدت، سرانجام در تابستان سال 44 تحت تعقيب شديد قرار گرفتم و بعد از مدتي اختفاء در قم و تهران و اصفهان، مخفيانه به عراق گريختم و توفيق سالها مجاورت در عتبات عاليات و زندگي در خدمت حضرت امام، در نجف اشرف، نصيبم شد و بي‌گمان اين سعادت و توفيق كه تا لحظة رحلت حضرت امام ادامه يافت، جايزه و تفضلي بود از سوي خداي منّان، در همين دنيا و در امتداد همان هدايتها و الطاف الهي در زمان كودكي و نوجواني.
فصل‌دوم
پيوند با ولايت
چشم گريان
امام مظهر صلابت و استواري بود، ولي براي آدمهاي يك‌بُعدي و كساني كه از اسلام و ايمان به خدا دور هستند، شايد قابل تصور نباشد كه يك انسان در عين صلابت و استواري در راه هدف و نيز سرسختي‌ و انعطاف‌ناپذيري در برخورد با موانع و دشمنان چگونه مي‌تواند در بُعدی ديگر، مظهر رقت‌ قلب، عاطفه و محبت باشد.
راز و نيازها و مناجاتها و تهجدهاي امام كاملاً مخفي و دور از چشم ديگران بود. با اين همه در برخي موارد كه نمي‌شد مخفي كرد آنچه ديده‌اند و ديده‌ايم، بسيار عجيب است:
انساني كه در مرگ فرزند عزيز و ارشدش گريه نكرد و فقط وقتي مطّلع شد، گفت: «اِنّا‌لله و اِنّا اِلَيهِ راجِعُون.»

همين امام را كسي نديده است كه ذكر مصيبت امام حسين (عليه‌السلام) و يا حضرت زهرا (سلام‌الله عليها) و ديگر ائمة معصومين (عليهم‌السلام) را بشنوند و گريه نكنند.
يك روز به مناسبت شهادت يكي از ائمه (عليهم‌السلام)، چند نفري برای خواندن دعاي توسل، به اتاق امام رفتيم. همه رو به قبله نشستند و شروع به دعا كردند. بعد از شروع، امام وارد شدند و در صف نشستند و همراه با همه دعا خواندند. در ضمن دعاي توسل، يكي از آقايان ذكر مصيبت مختصري كرد. با آنكه ذاكر، روضه‌خوان ماهري نبود و با حضور امام دستپاچه شده بود و صدايش هم مرتعش و بريده بريده بود، اما همين كه شروع به روضه كرد ـ با آنكه هنوز مطلب حساسي را بيان نكرده بود ـ امام چنان گريه كردند كه شانه‌هايشان به شدت تكان مي‌خورد، بنده وقتي زيرچشمي به سيماي امام نگاه كردم، دانه‌هاي متوالي اشك را كه از زير محاسن معظَّم‌له روي زانوهايشان فرو مي‌ريخت ديدم. چند لحظه‌اي طول نكشيد كه يكي از نزديكان از زاويه‌اي كه امام نبيند، به ذاكر اشاره كرد كه روضه را قطع كن. زيرا اين گرية شديد، ممكن بود خداي‌ناكرده بر قلب مبارك امام اثر بگذارد.
امام در مدتي كه در نجف اشرف بودند، در تمام شبهاي شهادت معصومين (عليهم‌السلام) در منزلشان ذكر مصيبت داشتند و به مناسبت شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌عليها) اين برنامه سه شب ادامه داشت. آن گريه كردن و اشك ريختن بدون استثنا در همة اين روضه‌خوانيها وجود داشت.
افراد معمولي در مقام ذكر مصيبت معصومين و اولياء حق، معمولاً بيشتر از آنكه از ياد مصيبت متأثر شوند تحت تأثير شرايط جنبي مانند صوت غم‌انگيز و مهارت سخنوري گوينده و گريه و تباكي ديگران قرار مي‌گيرند و حالي پيدا مي‌كنند، اما در مورد امام دفعات مكرري را ديدم علي‌رغم آنكه هيچ‌يك از شرايط جنبي مذكور وجود نداشت، به محض اينكه ذاكر السلام‌عليك يا ... را به زبان مي‌آورد اشك ايشان جاري مي‌شد و به شدت مي‌گريست و در واقع گرية امام بود كه در اين مجالس بي‌ريا هر دل سنگي را به ياد مصائب اولياء خدا و ائمة طاهرين ذوب مي‌كرد و باشكوه‌ترين شور و حال معنوي را در بزم عاشقانه خود پديد مي‌‌آورد.
ديگر از ساقي نشان باقي نبود
زانكه آن مي‌خواره جز ساقي نبود
خود به معني باده بود و جام بود
گر به صورت رند دُرد آشام بود
برنامة تشرف به زيارت
حضرت امام در طول مدت سيزده‌سالي كه در نجف اشرف اقامت داشتند، هرشب، سه ساعت بعد از غروب آفتاب ـ در تمام فصول سال ـ به عزم زيارت حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) از منزل خارج مي‌شدند. مسافت بين خانه تا صحن مطهر را پياده در حدود هفت دقيقه طي مي‌كردند. از در قبله وارد صحن و از كفش‌كن ضلع زاوية جنوبي ايوان، عبور می‌کردند و بعد از اذن دخول در رواق، به حرم مطهر مشرف مي‌شدند. پايين پا  زيارت مختصري مي‌خواندند و سپس به طرف ضلع جنوبي ضريح، روبه‌روي صورت و محل دو انگشت حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مي‌ايستادند «زيارت امين‌الله» را مي‌خواندند و بر خلاف ديگران و عامة مردم كه از همان‌جا بالاسر را دور مي‌زدند، حضرت امام از همان نقطه بازمي‌گشتند و از پايين پا به پشت سر مي‌رفتند، ایشان نماز زيارت و معمولاً «زيارت جامعه» را نیز نشسته مي‌خواندند.
هرگز از بالاي سر عبور نمي‌كردند
نكتة جالب توجه اينكه هيچ‌گاه ديده نشد كه حضرت امام از بالاي سر حضرت امير (عليه‌السلام) بگذرند، چه رسد كه توقف كنند. رعايت هميشگي اين روش، ضمن اينكه نمودار كمال ايمان و احترام آن حضرت به حريم مقام ولايت بود، اهل نظر و معني را متوجه نكته‌اي ظريف مي‌كرد؛ چرا كه طبق يكي از احتمالات و نقلهاي چهارگانه، بالاي سر حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام)، محل دفن سر بريدة امام حسين (عليه‌السلام) است. همين احتمال كافي است كه عارفان پاكباختة حقيقت، پاي خود را روي چنين مكاني كه محتمل است مدفن سر مطهر سيدالشهدا (عليه‌السلام) باشد نگذارند.
حضرت امام در مراجعت از حرم مطهر، معمولاً به طرف مرقد مرحوم «علامة حلي» و مرحوم «شيخ محمدحسين كمپاني» كه در قسمت شمالي ايوان طلا و مجاور گلدستة شمالي قرار داشتند، مي‌رفتند و به قرائت فاتحه مي‌ايستادند و سپس به طرف زاوية جنوبي ايوان برمي‌گشتند.
لازم به ذكر است كه مقدّر بود، در نهايت، فرزند برومند حضرت امام، مرحوم آيت‌الله شهيد حاج آقا مصطفي خميني در كنار مرقد مرحوم كمپاني كه از نزديك‌ترين نقاط به مرقد مطهر مولي‌الموحدين است، به خاك سپرده شود!
تقيد به زيارت
حضرت امام در طول مدت چهارده سال، جز در مواردي مشخص و شبهایی كه به مناسبت زيارتهاي مخصوصه به كربلا مشرف مي‌شدند و گاهگاهي كه بيمار مي‌شدند، به گونه‌اي كه درس و نماز جماعت و آمدنشان به بيروني تعطيل مي‌شد و طبعاً تشرفشان به حرم نيز ميسور نبود ـ كه بحمدالله كم اتفاق مي‌افتاد ـ در تمام شبهاي ديگر، به استثناي يك شب، كه به خاطر دارم و بعداً خواهم گفت، هرگز برنامة تشرف به حرم و زيارتشان ترك نشد. اين در حالي است كه عموماً كساني كه در عتبات مقدسه، مجاور مي‌شوند، هرچند هم علاقه‌مند باشند، كم‌كم وضعيت برايشان عادي مي‌شود. چه‌بسا هفته و ماه هم بر آنها بگذرد و توفيق تشرف پيدا نكنند، ولي حضرت امام بر مبناي ايمان و عشق غيرقابل وصفي كه به مقام ولايت كبري داشتند و با نظم شگفت‌انگيزي كه در كارها و برنامه‌هايشان بود، زيارت حضرت امير (عليه‌السلام) همچون نماز جماعت و درسشان هرگز بدون عذر، ترك نمي‌شد. گرچه حتي در اوقاتي كه به دلايل سابق‌الذكر به حرم مشرف نمي‌شدند، خبر داشتيم كه در خانه و احياناً از روي پشت بام زيارتشان را مي‌خواندند!
به اين ترتيب با توجه به اين‌كه حضرت امام از تاريخ 13 مهر 1344 تا 13 مهر 1357 به مدت 13 سال (4745 روز) در عراق بودند و با توجه به اين كه جز در موارد استثنائي و ايام زيارتهاي مخصوص امام حسين (عليه السلام) كه به كربلا مشرف مي‌شدند، مي‌توان نتيجه گرفت كه امام در طي اين مدت حدود 4500 بار به زيارت حضرت امير(عليه‌السلام) و حدود 200 بار به زيارت حضرت سيدالشهدا (عليه‌السلام) تشرف يافتند.
نقطه ضعف!
نكتة جالب و در عين حال اسف‌انگيز در حاشية اين جلوة معنوي امام، اين بود كه معاندين بيماردل و مزدوران ساواك و سازمانهاي جاسوسي غرب و شرق كه بعضاً در لباس روحانيت! وظيفة تضعيف امام را بر عهده داشتند، آنگاه كه نتوانستند كوچك‌ترين نقطة ضعفي را از امام پيدا كنند، با وقاحت و بي‌شرمي مخصوص به خودشان سعي كردند كه بزرگ‌ترين نقطة قوت امام را به صورت يك نقطة ضعف القا كنند! آنها در حوزة نجف با ظاهری مقدس‌مآبانه و با شيوه‌اي شيطنت‌آميز مطرح مي‌كردند كه اين روشي كه آقاي خميني در پيش گرفته و تقيد منظمي كه به زيارت حضرت امير (عليه‌السلام) دارد، موجب شده كه ساير مراجع و بزرگان كه به طور مرتب و زود به زود به حرم مشرف نمي‌شوند، زير سؤال قرار گيرند و تضعيف و هتك حرمت شوند!!
توهين به امام در حرم!
يكي از همين افراد كه متأسفانه از اركان بعضي بيوت و اطرافيان نزديك يكي از مراجع بود، با توجه به خباثتي كه در او معروف بود و به او نمي‌آمد كه اهل حرم و زيارت باشد، بعضي شبها درست در همان ساعتي كه امام به حرم مشرف مي‌شدند، به حرم مي‌آمد. او تعمد داشت كه با امام برخورد كند و با قيافه‌اي عبوس ، مثل برج زهرمار و مار زخم‌خورده به چهرة امام خيره شود. اينجانب، خود، اين شخص را با چنين حالتي، در آن موقعي كه امام در كنار ضريح مطهر، به خواندن زيارت ايستاده بودند، ديده بودم. با آنكه حرم شلوغ نبود، همه جا را رها كرد و پشتش را به امام كرد و به اين عنوان كه زيارت مي‌خواند، در تمام مدتي كه امام مشغول زيارت بودند، بين ضريح و امام حائل شد! و در حالي كه افرادي كه توجه داشتند، از شدت ناراحتي و انزجار از اين عمل زشت و توهين‌آميز و عمدي او به خود مي‌پيچيدند و در آن شرايط غربت، چاره‌اي جز صبر نداشتند، حضرت امام، گويي اصلاً در اين عوالم نبودند و با همان حال و توجه هميشگي مشغول زيارت بودند و گويا زبان حالشان همان شعر منسوب به حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) بود كه مي‌فرمايد:
وَ لَقَدْ اَمُرّ عَلَي اللئيم يَسُبّني
فَمَضَيْتُ ثَمَّه قُلْتُ لاَ يَعْنِيني
ترجمه: آن‌گاه كه بر انساني پست و فرومايه كه مرا فحش مي‌دهد، برخورد مي‌كنم، از كنارش مي‌گذرم، گويي كه در اين ناسزاگويي منظورش من نمي‌باشم.
شبي كه امام به حرم نرفتند
همان‌گونه كه اشاره شد، حضرت امام، جز در مواقعي مشخص، هر شب، رأس دو ساعت و سي دقيقه بعد از غروب آفتاب، براي ملاقات عمومي به بيروني تشريف‌فرما مي‌شدند و بعد از نيم ساعت تمام، برمي‌خاستند و به حرم مشرف مي‌شدند، تا جايي كه در نظر دارم، تنها در يك مورد با آنكه به ظاهر هيچ‌گونه محذوري نداشتند، وقتي كه موعد مقرر فرا رسيد، از جا برخاستند و به جاي اينكه مثل هميشه، طول اتاق را طي كنند و به طرف دري كه از راه پله‌ها به كوچه منتهي مي‌شد بروند، برخلاف انتظار از همان‌جا كه مي‌نشستند در كنار در منتهي به اندروني به طرف اندروني بازگشتند.
طبق روال هميشگي، نعلينهاي امام را هم به آن طرف برده بودند كه با حركت امام به سوي اندروني يكي از آقايان به سرعت نعلينها را به اين طرف آورد و امام به اندروني رفتند! افراد حاضر شگفت‌زده شدند؛ چرا كه امام را در حال سلامت و نشاط مشاهده كرده بودند. تنها بيماري بود كه مانع تشرف امام به حرم بود، همه از سلامت امام جويا شدند، ولي هيچ‌چيز معلوم نشد و حتي نزديكان نيز هيچ دليلي بر اين قضيه نيافتند. همه متعجب شده بوديم. به هر حال، ما هم به حرم مشرف نشديم و به مدرسه رفتيم.
روز بعد، گفته شد كه در همان ساعتي كه امام طبق معمول به حرم مشرف مي‌شدند، سفير ايران در بغداد به حرم آمده و به ظاهر به عنوان اهداي فرش از سوي شاه، مراسمي را برگزار كرده بود. با توجه به اطلاع دقيق آنها از زمان تشرف حضرت امام به حرم و انتخاب همين وقت براي مراسم مذكور و فيلمبرداري از آن، معلوم شد كه توطئه‌اي را در سر داشتند، بدين‌سان معماي عدم تشرف امام به حرم برايمان حل شد.
صلوات بر محمد و آل محمد عليهم‌السلام
روزهاي ملاقات عمومي در حسينيه جماران، هنگامي كه مردم از يكي دو ساعت قبل، به تدريج جمع مي‌شدند، گاه و بي‌گاه صداي صلواتشان بلند مي‌شد. طبعاً صداي اين صلواتها در داخل به گوش امام مي‌رسيد.
يك روز متوجه شديم كه امام با شنيدن صداي صلوات و نام مبارك پيغمبر اكرم (ص) آهسته صلوات مي‌فرستند. مدتها در اين مورد دقت كردم. هيچ‌گاه نديدم كه ايشان صداي صلوات را بشنوند و خود، صلوات نفرستند.
فصل‌سوم
التزام به ضوابط
رعايت دقيق
حضرت امام در موضع عمل به وظيفه و رعايت ضوابط شرعي ـ از ريزترين و ساده‌ترين امور تا مهم‌ترين مسائل ـ با هيچ‌كس، حتي محبوب‌ترين كسان و دوستانشان اهل مداهنه و مجامله نبودند. علي‌رغم كارهاي زياد و تصرفات گسترده‌اي كه در بسياري از امور داشتند، من هرچه در طول اين مدت دقت كردم، موردي را نيافتم كه حضرتش در پيشگاه خداوند گير و گرفتار باشند.
حضرت امام، دست به هيچ كاري نمي‌زدند مگر آنكه يا خود به تشخيص قطعي رسيده باشند يا آنكه از طرق شرعي ديگر، حجت بر ايشان تمام شده باشد.
نكتة جالب اينكه عموماً در بخش اول، يعني آنچه خود به تشخيص قاطعي رسيده بودند، اشتباه و پيامد نامطلوب ديده نشد و اگر احیاناً اشتباه و خطايي رخ می‌داد، مربوط به بخش دوم بود كه موضوعي مثلاً از طريق بيّنه، زمينة صدور حكم امام مي‌شد؛ همانند انتخاب و تأييد برخي از ليبرالها و ... كه بر حسب نظر و تأكيد افراد موثق و مورد اطمينان انجام دادند. ولي عجيب اينجاست كه وقتي هم از اشتباه در اين انتخاب سخن گفتند، با كمال بزرگواري و كرامت، اشتباه را خود به گردن گرفتند و ديگران را به خاطر اشتباهشان سرزنش نكردند.
حضرت امام در اموري كه نياز به بيّنه، يعني دو شاهد عادل داشت تا جايي كه خودشان خلاف آن را احراز نمي‌كردند، بر حسب بيّنه كه يك حجت شرعي است، عمل مي‌كردند. مثلاً در صدور اجازات حسبيه براي افراد، چنانچه خودشان شناخت لازم را از فرد درخواست‌كننده نداشتند، ممكن نبود كه بدون توثيق دو نفر عادل مورد تأييد حضرتشان، اقدام كنند.
در جماران، يكي از افرادي كه با دفتر همكاري داشت، درخواست اجازه كرده بود. هنگامي كه به عرض رسيد، به تأييد و توثيق يك نفر از حاضران در خدمتشان و تأكيد ايشان، اكتفا نكردند و در حالي كه نگاهشان را متوجه حقير كردند، فرمودند:
بايد يك نفر ديگر هم ايشان را توثيق كند.
كه با سكوت اينجانب، مسئله منتفي شد.
*  *  *
به ياد دارم در نجف اشرف، مرحوم «حاج شيخ نصرالله خلخالي» كه اشاره‌اش براي مراجع، كار دهها شاهد عادل را مي‌كرد و براي حضرت امام نيز بسيار مكرم و محترم بود، شخصي را توثيق و براي او مصرّاً درخواست اجازة امور حسبيه كرد، ولي حضرت امام با كمال صراحت فرمودند:
شما يك نفر، يك نفر ديگر هم بايد ايشان را تأييد كند!
اما در اموري كه مورد بيّنه نبود و تشخيص شخص سؤال‌كننده، در صدور اجازه و حكم كافي بود، باز هم مسئوليت را متوجه طرف مي‌كردند و اجازه و پاسخ را به نحوي مي‌دادند كه اگر خطا و خلافي در آن باشد، خودشان پيش خدا گرفتار نباشند و معمولاً پاسخ با «اگر» و «چنانچه» و «در فرض مذكور» و امثال آنها همراه بود كه نمونه‌هايي از آن ذيلاً ذكر مي‌شود:
حضرت امام، صرف سهم مبارك امام (عليه‌السلام) را براي ساختن مسجد اجازه نمي‌دادند، مگر به دو شرط: يكي مورد نياز بودن مسجد و ديگر آنكه بودجة آن از طريق ديگري مانند وجوه برّيه و تبرّعات تأمين نشود. لذا اگر سؤال‌كننده توجه به دو شرط مذكور داشت و در متن سؤال آنها را قيد كرده بود، مي‌فرمودند:
در فرض مذكور مجازند پرداخت كنند.
و اگر توجه نداشت يا قيد نكرده بود، پاسخ مي‌دادند:
چنانچه مورد نياز باشد و از طريق ديگري تأمين نشود، مجازند پرداخت كنند.
آنچه ذكر شد، در مورد اصل مسجد و ساختمان آن بود، اما در مورد تزئينات و تهيه لوازم غيرضروري و درجة دوم از قبيل: سنگ، كاشي، فرش و ... معمولاً به صورت مطلق اجازة صرف وجوه شرعي را نمي‌دادند. این امر نمونه‌هاي بسياري داشت، از جمله اينكه يك نفر استجازه كرده بود كه مبلغ سي‌ هزار تومان بابت سهم مبارك امام (عليه‌السلام) براي فرش مسجدي در خيابان اباذر تهران پرداخت كند، ایشان فرمودند:
اجازه نمي‌دهم.
(5/12/64)
*  *  *
معمولاً حضرت امام براي چاپ كتاب و نشريه اجازه نمي‌دادند كه از وجوه شرعيه مصرف شود، زيرا با توزيع رايگان و حتي ارزان غيرعادي كتاب موافق نبودند، و تا شخصاً از يك تأليف و اثر اطمينان پيدا نمي‌كردند، حاضر به تأييد آن نبودند ولو در حد اجازة صرف وجوه شرعيه براي چاپ آن.
يكي از فضلاي قم نامه‌اي نوشته بود مبني بر اينكه امام اجازه فرمايند براي چاپ و نشر جزوه‌اي عقيدتي، سهم امام متعلق به خود و دوستانش را مصرف كند، حضرت امام فرمودند:
من براي كتاب كه بخواهد تدريجاً چاپ شود، اجازه نمي‌دهم.
يكي از حاضران ايشان را تأييد كرد و باز حضرت امام فرمودند:
براي كتاب، به اين صورت، اجازه نمي‌دهم.
*  *  *
يكي از فضلاي پاكستان طي نامه‌اي بر اتقان و سودمندي مجلة پاسدار اسلام براي آن كشور تأكيد كرده بود و درخواست كرده بود كه امام اجازه دهند براي ترجمه و نشر آن به زبان اردو، از وجوه شرعيه مصرف شود. با توجه به سابقة برخورد حضرت امام به اين نوع موارد، مطرح كردن موضوع را در خدمتشان منتفي مي‌دانستيم، ولي «جناب آقاي رسولي» به لحاظ آنكه از لطف حضرت امام به مجلة مذكور و حقير، كه تصدي آن را بر عهده داشتم، اطلاع داشتند، نامه را به عرض امام رساندند و حضرت امام، طبق روال هميشگي بدون كمترين تأمل و ملاحظه روابط فرمودند:
من نمي‌توانم اجازه بدهم.
التزام به قوانين جمهوري اسلامي
حضرت امام در پرتو ايمان خالص و راستينشان در صحنة عمل نيز پيشتاز بودند. نه فقط در التزام شديد به عبادت و آداب الهي كه در رعايت مقررات و تقيد به قوانين عمومي نيز سخت پايبند بودند. هرگز خود را از مردم عادي مستثني نمي‌دانستند و با توجه به اينكه مقررات و قوانين نظام اسلامي همه از مقام ولايتش مشروعيت مي‌يافت، خود ملتزم‌ترين ومقيدترين فرد نسبت به رعايت آنها بودند. ذكر نمونه‌هايي از اين گونه موارد نيز مي‌تواند به عنوان الگوي رفتاري مسئولان، در يك جامعة اسلامي نصب‌العين قرار گيرد.
*  *  *
در مورد وجوهات شرعيه‌اي كه از مقلدان حضرت امام در خارج از كشور و به صورت ارز واصل مي‌شد و گاهي لازم مي‌‌آمد كه تبديل به ريال شود، امر داير بود بين آنكه به بانك مركزي فروخته شود و نرخ دولتي آن دريافت شود (و در نتيجه مابه‌التفاوت قيمت دولتي و نرخ آزاد از مستحقين مربوطه تفويت شود) يا آنكه به صورت آزاد به فروش رسد و كل آن در موارد مقررة شرعيه صرف شود.
طبيعي بود كه مثلاً اگر صد دلار صدقه يا زكات فطريه بايد به فقير داده شود، لازم بود كه عين آن با قيمت واقعي آن، به فقير پرداخت شود. با اين حال، حضرت امام فرمودند:
از آقاي موسوي [نخست‌وزير وقت] سؤال كنيد در صورتي كه از نظر دولت اشكال نداشته باشد، آزاد فروخته شود.
درست خودشان همان‌گونه عمل مي‌كردند كه در پاسخ به ديگران در موارد مشابه بيان مي‌كردند.
اين تقيد و التزام امام به مقررات و قوانين فقط به مقررات و قوانين نظام منحصر نبود، بلكه به خاطر رعايت مصالح عمومي جامعه و حفظ بيت‌المال حتي در رژيم باطل پهلوي نيز مشابه اين روش را داشتند. نمونة آن، قضيه‌اي بود كه مرحوم آيت‌الله شهيد حاج‌ آقا مصطفي خميني نقل مي‌كرد. ايشان مي‌گفت: «حضرت امام به هنگام عبور از عرض يكي از خيابانها (ظاهراً در شهر همدان) به خاطر اينكه از روي جدول وسط خيابان كه چمن‌كاري شده بود، عبور نكنند، مسافت زيادي را طي كردند تا از تقاطع عبور كنند و مجبور نباشند حتي يك قدم روي چمنها بگذارند.»
*  *  *
اينجانب، به عنوان يكي از خدمتگزاراني كه سالها در دفتر امام بودم، به جرأت مِي‌توانم بگويم كه حتي در محدودة زندگي شخصي حضرت امام نيز هيچ‌گونه تخطي از مقررات دولت اسلامي نديدم. از باب مثال فيشها و صورت‌حسابهاي مربوط به آب، برق، تلفن و ماليات نوسازي و ... به مجرد وصول، در اولين فرصت پرداخت مي‌شد و هرگز اجازه نمي‌دادند كه منسوبان به بيت و دفترشان نيز قدمي خارج از حيطة مقررات و ضوابط دولت اسلامي بردارند.
رعايت حقوق مردم
حضرت امام در طول مدتي كه در نجف اشرف اقامت داشتند، سالي چند بار به مناسبت زيارتهاي ويژة امام حسين (عليه‌السلام) به كربلا مشرف مي‌شدند. آنجا در منزل محقري كه يكي از اهالي كويت به نام «آقاي حاج رئيس» در اختيار آن حضرت قرار داده بود، سكونت مي‌گزيدند.
در كربلا، به هنگام مغرب بيشتر در حسينية مرحوم آيت‌الله بروجردي و به هنگام ظهر در همان منزل، نماز جماعت به امامت حضرت امام اقامه مي‌شد. نماز جماعت منزل، بيشتر با شركت جمع معدودي از دوستان در اتاق بيروني و گاهي كه جمعيت بيشتر مي‌شد، در حياط منزل برگزار مي‌شد. مساحت حياط حدود پنجاه متر بود و فرش هم به اندازة كافي نبود. از اين رو افراد عباهايشان را تا مي‌كردند و به عنوان سجاده و زيرانداز، روي آن به نماز مي‌ايستادند.
وقتي حضرت امام از اتاق اندروني كه پشت به قبله بود، براي اقامة نماز وارد حياط مي‌شدند، براي رسيدن به جلوي جمعيت مي‌بايست از ميان صفوف جماعت عبور كنند. تمام افراد حاضر بي‌گمان افتخار مي‌كردند كه عبايشان با قدم مبارك حضرت امام متبرك شود و علي‌القاعده معظّم‌له نيز به اين نكته واقف بودند، با اين حال، هنگام عبور، چه از پشت صفوف كه كفشها بود و چه در مسير كه عباها پهن بود، حضرت امام با حركتي مارپيچ و برداشتن گامهاي مناسب، با دقت سعي مي‌كردند كه به هيچ وجه، پايشان را نه روي كفشها بگذارند و نه روي عباهاي ديگران. بدين‌گونه عملاً رعايت دقيق حق مردم را به مقلدان و پيروان خود مي‌آموختند.
امام، بهترين مستأجر
در رابطه با اجاره‌نشيني حضرت امام در جماران به قضيه‌اي اشاره مي‌كنم، موضوعي كه بيانگر تقيد شديد امام به رعايت موازين و احكام شرعي به‌ويژه در مورد حقوق مردم و الگويي از يك مستأجر خوب و متشرع است. با آنكه صاحبخانة امام از مقلدان و دلباختگان آن حضرت بود و سكونت امام را در خانة خود، بزرگ‌ترين افتخار زندگي‌اش مي‌دانست، ليكن حضرت امام مثل يك فرد عادي كه گويي هيچ‌گونه عُلقه‌اي بين مالك و مستأجر وجود ندارد، به احكام شرعي مربوطه متلزم بودند.
روزي، براي تأمين نور كافي و مناسب براي فيلمبرداري از برخي ملاقاتهاي رسمي يا برنامه‌هايي نظير پيام نوروزي كه در اتاق كار حضرتشان انجام مي‌شد،  سه نقطه از گچ سقف اتاق را هريك به اندازة 5×5 سانتي‌متر از در محل تيرآهن سقف تراشيده بودند. تا نورافكنها را به آن نقاط جوش دهند. هنگامي كه صبح، طبق معمول خدمت امام مشرف شديم، قبل از هر چيز، با لحني خشن و تند و قيافه‌اي ناراحت و مضطرب فرمودند:
اين چيست؟ چرا اين كار را كرده‌اند؟
به عرض رسيد که براي تأمين نور فيلمبرداري است، بعد از لحظه‌اي تأمل و سكوت تلخ ادامه دادند:
چرا بدون اجازة صاحبخانه اين تصرّفات را مي‌كنند؟
با اين برخورد تند، جرأت ادامة كار سلب شد و اصل قضيه منتفي و جاي آن تعمير شد.
هنگامي كه از خدمتشان مرخص شديم، «جناب آقاي حاج شيخ حسن صانعي» با توجه به اينكه دهها سال با حضرت امام بودند، به من گفت: «من در طول عمرم، كمتر چنين ناراحتي و تكدّر خاطري را در امام ديده‌ام!»
فصل‌چهارم
ويژگيهاي علمي و اخلاقي
الف: وارستگي
امام، مظهر زهد و وارستگي
زهد و وارستگي، داراي مفهومي گسترده است و مراتب و اقسام و مصاديق گوناگوني دارد. ممكن است مثلاً يك نفر، نسبت به مال دنيا زاهد باشد، ولي در برابر جاه و رياست، خود را ببازد، حتی ممكن است فردي در اين مورد نيز وارسته باشد، اما در قبال شهرت‌طلبي و محبوبيت اجتماعي، دلباخته باشد و ...
نكتة ديگر آنكه وارستگي و زهد، امري است باطني و دروني كه آثار آن، در مقام عمل و نحوة برخورد با امور مادي و دنيوي بروز مي‌كند. بنابراين ممكن است فردي ـ منافقانه و از روي رياكاري ـ با تظاهر به زهد نسبت به دنيا، در صدد رسيدن به آن باشد و يا اصولاً عدم دسترسي او به مظاهر دنيا، به‌خاطر عدم امكانات و ناتواني او باشد. به اين ترتيب، ممكن است در عين فقر و تهيدستي و ضعف مادي، همان دلبستگي و تعلق خاطري را كه يك ميلياردر به ثروت خويش دارد، اين تهيدست نيز به يك لباس كهنه يا يك كتاب و كفش پاره داشته باشد و ... . بنابراين، زهد، حقيقتي است نفساني؛ و زاهد حقيقي كسي است كه امكانات لازم را براي رسيدن به دنيا داشته باشد يا نداشته باشد؛ دسترسي به دنيا و مظاهر آن، داشته باشد يا دستش از همه چيز كوتاه باشد؛ دنيايي كه بدان دست يافته، كم و ناچيز باشد و بسيار زياد باشد، در تمام حالات، هيچ‌گونه دلبستگي به دنيا در خود احساس نكند.
حضرت امام، انسان متكاملي بودند كه روح الهي خويش را به حقيقت وارستگي آراسته بودند. با آنكه از بهترين استعدادها و امكانات براي رسيدن به انواع مظاهر دنيا برخوردار بودند، ولي هيچ‌گاه، به دنبال دنيا نرفته، بلكه از آن گريزان و رويگردان بودند. درست به همين دليل و به مشيت خداوند، دنيا در تمام مظاهر گوناگونش به ايشان روي آورد و به اوج محبوبيت، شهرت، قدرت و امكانات دنيا دست يافتند و در اين مرحله نيز به نیکویی از پس امتحان الهی برآمدند. ايشان همة آنچه را كه در راستاي وارستگي و خلوص و خدمت به دين خدا و بندگان او به دست آورده بودند، فقط و فقط در راه خدا صرف كردند و هرگز هيچ‌‌گونه اثري از كمترين دلبستگي به ريز و درشت و خرد و كلان امور دنيوي در ايشان مشاهده نشد؛ چرا‌كه او خانه را به صاحبخانه تسليم كرده و دل را يكپارچه به محبوب سپرده بود و نه «خود»ي براي خود مي‌پنداشت و نه دلي براي «خود» تا چيزي را جز «خدا» براي خود بخواهد يا آنكه به چيزي جز خدا دل سپارد.
اشتياق زائران ايراني
يك سال، در آخر ماه ذي‌حجه و اوايل محرم، عده‌اي از حجاج ايراني توانستند از عربستان سعودي، و تعداد زيادي هم موفق شدند كه مستقيماً از ايران، به عراق بيايند، در آن سال، در عتبات مقدسه و همة شهرهاي مقدس عراق، ايرانيها و اتومبيلهاي شمارة ايران ديده مي‌شد.
حضرت امام (س)، نماز مغرب و عشاء را در مدرسة بزرگ مرحوم آيت‌الله بروجردي اقامه مي‌كردند. زوّار ايراني كه سالها در آتش عشق امام مي‌سوختند و آرزو داشتند كه روزي جمال امام عزيز را زيارت كنند، غالباً بيشترين توقف را در نجف اشرف داشتند. آنها هر روز، از چند ساعت قبل از مغرب، براي گرفتن جا به مدرسة مرحوم آيت‌الله بروجردي مي‌آمدند. حياط مدرسه و ايوانهاي طبقه‌هاي بالا و حتي حجره‌هاي طلاب به صورت فشرده و متراكم و بيش از دو برابر حد معمول، از جمعيت پر مي‌شد.
هنگام مغرب كه امام وارد مي‌شدند، جمعيت بي‌تابانه به پا مي‌خاست و فرياد صلوات، غريو شادي و هاي‌هاي گرية شوق به هم گره مي‌خورد و قيامتي عجيب برپا مي‌شد! يك بار، يكي از بي‌خبران از عالم عشق و رابطة شگرف بين امام و امت كه در يكي از حجره‌هاي مدرسه با هم، ناظر چنين صحنه‌هاي شگفت‌انگيزي بوديم، وقتي نتوانست محتواي آن را درك كند، بي‌اختيار گفت: «واقعاً كه عجب مردم ديوانه‌اي هستند!» و عجيب اينكه همين شخص، بعدها به چهره‌اي انقلابي و پيرو امام تغيير یافت.
بعد از اتمام نماز، حضرت امام چند دقيقه‌اي رو به مردم مي‌ايستادند و جمعيت با وضع غيرقابل توصيفي به نظاره و دست‌بوسي امام مي‌پرداختند. سپس امام به طرف بيرون حركت مي‌كردند و جمعيت نيز پشت سر معظَّم‌له حركت مي‌كردند. ولي همين كه حضرت امام به دالان مدرسه مي‌رسيدند، دوباره سرشان را به طرف مردم برمي‌گرداندند و ضمن تشكر و خداحافظي، محترمانه آنها را از اينكه در خارج مدرسه، در خيابان و كوچه، پشت سر ايشان ازدحام كنند، باز مي‌داشتند. اما اين حالت و كنايه و اشاره، طوفان عشق آنان را فرو نمی‌نشاند. مردم مي‌خواستند تا آخرين لحظة ممكن و تا در منزل، ايشان را بدرقه كنند، از طرفي امام نيز با همة علاقه‌اي كه به مردم داشتند، به هيچ وجه نمي‌خواستند كه هر روز در كوچه و خيابان، در ميان ازدحام انبوه مردم حركت كنند. ناچار بعد از خروج معظَّم‌له از مدرسه، براي چند دقيقه درب بسته مي‌شد و امام مثل هميشه، به طور عادي رهسپار منزل مي‌شدند.
بفرماييد!
حضرت امام در مواقع ديگر، نسبت به طلاب همين وضع را داشتند و مايل نبودند غير از يك نفر ـ كه معمولاً همراه ايشان بود ـ شخص ديگري ايشان را در خيابان همراهي كند. هرگاه نيز متوجه مي‌شدند كه طلبه‌اي پشت سر و نزديك ايشان حركت مي‌كند، مكث كوتاهي مي‌كردند و مي‌گفتند: بفرماييد.
این «بفرماييد» دو معني داشت: اگر كاري داريد، بفرماييد بگویید و اگر هم كاري نداريد، بفرماييد بروید!
اين در حالي است كه برخی از انسانها معمولاً تحت تأثير تمايلات نفساني خود، علاقه دارند كه هنگام حركت روزمره در كوچه و بازار، جمعيتي انبوه اطراف آنها را بگيرند و بدين‌وسيله توجه ديگران را بيشتر به خود جلب كنند، ولي خط‌مشي و روش امام، اين انسان وارستة الهي، آن‌گونه است كه نمونه‌اي از آن بيان شد. لذا همه بايد همواره متذكر و هشيار باشند تا مبادا بيش از حد ضرورت، آلوده به تشريفات و پس‌روها و پيش‌روها شوند و مسائل امنيتي را فقط در حد اضطرار تأمين نمايند، نه بيشتر.
البته حضرت امام در مورد استقبال بزرگ مردم به هنگام ورود به ايران و سپس به شهر قم كه نمايش وحدت است و اقتدار دشمن‌شكن اسلام بود هيچگونه ممانعت و برخورد منفي نداشتند.
بهره­‌کشی از افراد هرگز!
یکی از ویژگی­های حضرت امام(ره) این بود که هیچ‌­گاه با بهره­‌گیری از موقعیت و محبوبیت خود، کاری را که برای ایشان انجام می‌­گرفت، بدون مزد نمی­‌گذاشتند مثلاً هنگامی که در نجف‌اشرف، حضرت امام، ملحقات توضیح‌المسائل و مسائل مستحدثه را به رشته تحریر آورده بودند و قرار بود برای اولین بار چاپ شود، از آنجا که حرو‌فچینهای چاپخانه در نجف‌اشرف نمی‌توانستند خط شکسته امام را بخوانند، اینجانب، دستخط امام را به خط نسخ بازنویسی کردم. هر چند می‌­دانستند این­جانب، با افتخار و اشتیاق استنساخ را انجام داده­‌ام، بلافاصله و برای این­که این­جانب در محذور شرم حضور قرار نگیرم، به جناب آقای «حاج شیخ عبدالعلی قرهی» فرموده بودند: 
اجرت فلانی را بپرس چقدر می­‌شود و پرداخت کن!
حاج شیخ موضوع را به این­جانب منتقل کرد. ضمن این که شرمندة آن همه بزرگواری حضرت امام(ره) شدم، خواستم از گرفتن اجرت استنکاف نمایم، اما حاج شیخ تأکید کرد که باید دستور انجام گیرد و بالاخره گفتم: «نظر اولیة حقیر را به عرض امام(ره) برسانید، ولی اگر باز هم اصرار دارند، نسخة اصلی مطالب بازنویسی شده را به این­جانب بدهند.» بلافاصله حاج شیخ خدمت امام(ره) رفت و ماوقع را به عرض رساند و حضرت امام(ره) کریمانه نسخة اصلی را که نزدیک به سی صفحه بود، به این­جانب مرحمت کردند و با توجه به این که ارزش پول به هر اندازه می‌دادند، محدود بود و رفتنی و ارزش دست­خط امام نامحدود بود و ماندگار، بسیار خوشحال شدم و خدا را سپاس گفتم که ارزشمندترین یادگار را از امام دریافت نموده­‌ام.
برداشت این­جانب دربارة انجام دادن این کار و دقت و ریزه­‌کاری­‌هایی که حضرت امام در ادای اجرت آن به کار بستند، این بود که وقتی انجام دادن کاری برای شخصی وجوب و الزام شرعی نداشته باشد، سفارش دهنده باید بدون سوءاستفاده از موقعیت خود، در اولین فرصت ـ تا عرق انجام دهندة کار خشک نشده ـ اجرت او را پرداخت کند و اگر قبل از شروع، قیمت کار تعیین نشده، کریمانه رضایت او را تأمین نماید و رعایت این نکات از سوی امام(ره) نشان­گر میزان تقید دقیق ایشان در بالاترین حد ممکن به موازین شرعی دربارة حقوق دیگران بود و مشابه این رفتار را در زندگی امام(ره) تا پایان عمر و مخصوصاً در سال­های بعد از انقلاب که روزانه در ارتباط با وظایفی که در دفتر و محضر ایشان به عهده داشتم، شاهد بودم؛ به گونه­‌ای که با قاطعیت می­‌توانم ادعا کنم که یکی از فضایل امام(ره) این بود که در حالی از این دنیا رفت که هیچ گونه حق ­الناسی بر ذمّة ایشان نبود.
این در حالی بود که حضرت امام(ره) دربارة کارهایی که افراد برحسب وظیفة شرعی یا براساس تعهد اداری انجام می‌­دادند، برخوردی متفاوت داشتند؛ مثلاً بعد از آزادی امام(ره) از زندان در سال 1343 یکی از وعاظ تهران که گویا مدیر مدرسه‌ای نیز بود، همراه با دانش آموزان مدرسه­ اش برای زیارت امام(ره) به منزلشان در یخچال قاضی آمده بودند. بعد از سخنرانی پرشوري که ایراد کرد، در اتاق نزد امام نشست و شروع کرد به بیان فعالیت­هایش، به گونه‌­ای که گویا می­‌خواست به رُخ امام بکشد! و امام در پاسخ او تنها به این جمله اکتفا فرمود که: 
شما وظیفة خودتان را انجام داده‌­اید!
امام در اوج وارستگي
حضرت امام در پرتو اخلاص فوق‌العاده و دلسپردگي مطلق به ذات مقدس حق جلّ و علا، نه فقط از تعلق خاطر نسبت به دنيا و امور مادي رسته بودند، كه حتي نشاني از دلبستگي و وابستگي به اعمال و عبادات و دستاوردهاي عظيم معنوي خويش در زندگي آن حضرت ديده نمي‌شد. امام خود را و آنچه را كه در طول يك عمر پربار و مبارك تحصيل كرده بودند، با آن همه عظمت و گستردگي در پيشگاه مقدس الهي به هيچ مي‌انگاشتند. همه در سخنان و پيامهايشان مكرر شنيده‌ايم و خوانده‌ايم كه از احساس حقارت، كوچكي و شرمساري خود در برابر بندگان خوب خدا مانند شهدا، بسيجيان، جانبازان و ... دم مي‌زدند. همه دستاوردها را از خدا می‌دانستند و خود و نقش خود را به هیچ می‌انگاشتند.
عاجزي وامانده از عالم معني همچون حقير، كوچك‌تر از آنم كه از عظمت معنويت امام يا از ويژگيهاي برجسته‌اي چون دانش و آگاهي حضرتش، كمترين سخني بگويم، اما از نگفتن نكته‌اي كه به صورت شبحي حيرت‌انگيز با آن برخورد كرده‌ام، دريغ دارم. آنچه تا كنون در خود و بسياري از ديگران سراغ داشته‌ايم، اين است كه اگر صفحه‌اي مطلب هرچند که تكرار مكررات و كم‌محتوا و بي‌محتوا باشد، بنويسيم، مشتاقيم و حداقل مايليم كه چاپ و نشر شود تا به گمانمان، ديگران از دستاورد فكري ما استفاده كنند و حداقل بفهمند كه ما اين‌قدر فهميده‌ايم. در جريان استنساخ و چاپ تعليقات امام بر شرح فصوص‌الحكم و مصباح‌الانس و مراجعه‌هاي مكرري كه در اين رابطه خدمت حضرتشان داشتم، افق جديدي به رويم گشوده شد: متوجه شدم غير از دنياي تاريكي که اندیشة ما را احاطه کرده است، جهان روشن ديگري است كه سالكان خداجو با براق انديشة الهيشان در فضاي لايتناهي آن، به سوي كمال و جمال مطلق و مبدأ بي‌پايان هستي در پروازند.
غارت کتاب­های امام و پیدا شدن آن­ها
مقارن با جشن­های منحوس تاج­گذاری در سال 1347، در حالی که امام در نجف بودند، یک بار دیگر، مأموران ساواک به خانة امام در قم یورش بردند و بخشی از کتاب­های امام را به غارت بردند. رئیس ساواک، نسخه‌­های اصلی تألیفات امام(ره) را که به خط خودشان بود، جدا کرده و در جایی خاص نگهداری می­‌کند! خوش­بختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این مجموعه پیدا می‌­شود و به امام باز می­‌گردد، ولی در این بین یک کتاب پیدا نشد و آن تعلیقات امام بر فصوص الحکم بود. در سال 1362 یکی از طلاب حوزة علمیة همدان از دست­فروش دوره­‌گردی که مجلات کهنه و کتاب­های قدیمی را برای فروش عرضه كرده بود، چند کتاب به قیمت 50 تومان خریداری می­‌کند که یکی از آن­ها فصوص الحکم و دیگری کتابی خطی بوده است. بعد از چندی متوجه می­‌شود در حواشی کتاب فصوص در ذیل هر بخش از مطالبی که نوشته شده است، کلمات «السید روح­‌الله الخمینی» تکرار شده است و ضمناً توجه پیدا می­‌کند که این نوشته‌­ها چاپی نیست!
طلبة مزبور نمی­‌تواند باور کند که این نوشته­‌ها نسخة اصلی خط امام است و به طریق اولی برای او قابل تصور نبود که این نسخة منحصر به فرد یکی از تألیفات امام است. اثر بسيار ارزشمندي که شاگردان امام(ره) و دانشمندان علم عرفان سال­ها است تشنة دست­رسی به آن بودند. با این حال کتاب­ها را نزد «آیت‌­الله نوری همدانی» که در آن زمان نمایندة امام و امام جمعة همدان بود، می­‌برد و ایشان که از شاگردان امام(ره) بود و تألیفات و خط و نگارش امام(ره) را به خوبی مي‌شناخت، به مجرد رؤیت کتاب­ها از این که یکی از آثار علمی گران­بهای امام(ره) را به همراه کتاب خطی دیگر که آن هم حواشی شهید آیت‌­الله حاج آقا مصطفی خمینی بر کفایةالاصول بود، در برابر چشم خود می­‌بیند، به شدت مشعوف و خوشحال و شگفت‌­زده می­‌شود و با تقدیم هدیه‌­ای مناسب به آن طلبه، کتاب­ها را برای رساندن به امام(ره)، تحویل می­‌گیرد.
چندی بعد، آیت­‌الله نوری به محضر امام(ره) رسید و کتاب­ها را تقدیم امام(ره) کرد. حضرت امام کتاب شرح فصوص را کنار گذاشتند و دقایقی در تصفّح و مطالعة دست­خط و اثر علمی فرزندشان غرق شدند!
بازنویسی و چاپ تعلیقات امام
با پیدا شدن کتاب فصوص که با تعلیقات امام و دست­خط زیبایشان، آراسته شده بود، با پیشنهاد حاج احمد آقا به استنساخ آن و هم­چنین تعلیقات امام بر مصباح الانس پرداختم و به این ترتیب مجموعه‌­ای از حواشی امام بر دو کتاب ذیل در یک مجلد شکل گرفت:
1ـ فصوص الحکم تألیف محی‌­الدین ابن عربی با شرح داود بن محمود بن محمد الروحی القیصری.
2ـ مصباح­‌الانس بین المعقول و المشهود فی شرح مفتاح غیب الجمع و الوجود، مؤلف متن: ابی المعالی صدرالدین محمدبن اسحاق قونوی و شارح: محمدبن حمزة بن محمد.
استنساخ این دو اثر امام(ره) در آغاز صرفاً به این قصد انجام گرفت که نسخة دومی وجود داشته باشد تا ضریب اطمینان برای نگاه­داری این آثار بیش­تر شود، اما بعد از بازنویسی و اطلاع تعدادی از شاگردان امام(ره) و علاقه‌مندان به آثار عرفانی ایشان و درخواست و اصرار برای چاپ و نشر آن­ها و انتقال این درخواست به محضر امام(ره)، با سکوت و عدم مخالفت امام! حقیر اقدام به چاپ آن کردم و به وسيلة مؤسسة پاسدار اسلام منتشر گردید و به این ترتیب تنها اثر علمی ـ عرفانی امام(ره) که بعد از پیروزی انقلاب، زیر نظر امام(ره)، استنساخ شده بود، به چاپ رسید.
شایان ذکر است که معمولاً حضرت امام در تألیفات و نوشته­‌هایشان چرک­‌نویسی و پاک­‌نویسی نداشتند و با آن­که بالبداهه و با سرعت می­‌نوشتند، دست­نوشته­‌های ایشان علاوه بر محتوای عمیق از زیبایی تعبیر و بلاغت و خط بسیار خوب و پخته، برخوردار بود و در عین حال قلم‌خوردگی نداشت! که نمونه­‌هایی از دست­نوشته­‌های ایشان در حواشی فصوص و مصباح­‌الانس ملاحظه مي‌شود.
در مکتب آیت­ الله شاه­ آبادی
حضرت امام(ره)، در حدود بیست سالگی به قم مهاجرت می­‌کند. در حالی که تا آن زمان فقط مقدمات علوم حوزوی را پشت سر گذاشته بود و با ورود به قم سطح را ادامه می­‌دهد، اما آن چنان در فراگیری علم و دانش با سرعت پیش می‌­رود که در حدود بیست و هفت سالگی به مراتب بالای علمی و معنوی صعود می­ کند و در همین سنین در جلسه­‌ای به ملاقات مرحوم «آیت‌­الله شاه­‌آبادی» نائل می­‌شود و در همان جلسة اول به عظمت و مقام والای این انسان الهی وقوف می­‌یابد. بعد از این جلسه به دنبال ایشان راه می­‌افتد و مصرانه درخواست می­‌کند که از محضر استاد بهره­‌مند شود. بعد از اصرار فراوان، استاد می­‌پذیرد که برای امام(ره) درس اسفار ملاصدرا را شروع کند، لیکن امام(ره) می­‌گوید که اسفار را می­‌داند و بر درس فصوص­‌الحکم اصرار می‌ورزد و سرانجام با جاذبه­‌ای که بین آنان حاصل می­‌شود، استاد پیر در برابر پافشاری این طلبة جوان و پرنشاط تسلیم می­‌شود و به این ترتیب امام(ره)، در آغاز فصوص الحکم، سپس مصباح­‌الانس را نزد استاد فرا می­‌گیرد و این دوره تا زمانی که آیت­‌الله شاه­‌آبادی به تهران مهاجرت می‌­کند، ادامه می­‌یابد و در همین سال­ها است که امام قبل از سی سالگی تعلیقات بر فصوص الحکم و قبل از سی و پنج سالگی تعلیقات بر مصباح الانس و در بین آن تألیفات ارزشمند دیگری را در عرفان، هم­چون مصباح الهدایه و شرح دعای سحر به رشتة تحریر در می­‌آورد.
نبوغ امام(ره)
توجه به این نکته نیز جالب است که فصوص الحکم دقیق­‌ترین و عمیق­‌ترین کتاب عرفانی شناخته شده است. «آیت­‌الله علامه شهید مطهری» در کتاب آشنایی با علوم اسلامی دربارة این کتاب می­‌نویسد: «دقیق­‌ترین و عمیق­‌ترین متن عرفانی است... در هر عصری شاید دو سه نفر بیش­تر پیدا نشده باشند که قادر به فهم این متن عمیق باشند.»
در میان شروح فصوص الحکم نیز شرح قیصری از مهم­‌ترین و معتبرترین شروح است و تعلیقات امام(ره) بر آن متن و این شرح است.
شگفتا که امام تقریباً در سن بیست سالگی به طور جدی وارد حوزه شده و در سن بیست و هفت سالگی به آن­جا رسیده است که علاوه بر فهم این متن و شرح توانسته است آن را چنان نقد كند که بزرگان علم عرفان در عصر حاضر، شیفتة آن باشند. 
شاگردی که بیش­تر از استاد می­‌فهمید!
«آقای معلم دامغانی» که از دوستان صمیمی و قدیمی امام(ره) بود و تا آخر عمر امام(ره)، ارتباط ویژه و نشست­های طولانی و مکرری با امام(ره) داشت، در جلسه­‌ای که با ایشان دربارة امام(ره) و پیشینة علمی ایشان داشتم می­‌فرمود: «شرح فصوص را همراه با امام(ره) نزد آیت­‌الله شاه­‌آبادی می­‌خواندیم، لیکن امام(ره) بیش­تر از آقای شاه­‌آبادی فصوص و شرح فصوص را می‌فهمید!» با این سخن، حقیر سخت شگفت‌­زده شدم و سؤال کردم: «پس این همه اصرار برای شاگردی و زانو زدن در محضر آیت‌­الله شاه­‌آبادی برای چه بود؟!» آقای معلم فرمود: «امام(ره) شیفتة محضر و نَفَس ایشان بود و دریافت­های امام(ره) از آقای شاه‌­آبادی ورای درس و فراتر از مسایل علمی و کتاب بود!» و تازه متوجه شدم که چرا امام(ره) هر جا در تعلیقات یا سایر تألیفاتشان نام آیت­‌الله شاه­‌آبادی را آورده‌­اند، به دنبال آن نوشته­‌اند: «روحی‌له‌الفداء!» در حالی که امام اساتید دیگری هم داشتند و ضمن احترام عمیق به همة آنان، چنین تعبیری را برای آنان به کار نبرده­‌اند!
نکتة عجیب­ تر
گرچه به اجمال از تأليفهاي چاپ‌نشدة امام مطالبي را شنيده بودم، اما هنگامي به كثرت و حجم فوق تصور آنها پي بردم كه به مناسبتي، انبوه تأليفهايي را كه حضرت امام به خط مباركشان نوشته بودند به چشم خود ديدم. اينجانب، در آن زمان، فقط يكي از كم‌حجم‌ترين آنها را استنساخ كرده و سنگينی آن را فقط از اين جهت لمس كرده بودم. اما با ديدن آن همه كتاب، صرف‌نظر از محتواي علمي آنها كه در حيطه درك كسي مانند حقير نيست، فقط تصور اينكه يك انسان توانسته است اين‌همه كتاب را با آن دقت و خط خوب در حد كارخطاطان کار کشته وچیره  دست، آن‌هم تمیز و بدون خط خوردگی به رشتة تحرير درآورد، مرا در حيرت و بهت فرو برد.
همان‌گونه كه قبلاً اشاره شد، حضرت امام تا سنين بيست‌سالگي فقط تا اوايل سطح را طي كرده بودند كه وارد حوزة علمية قم مي‌شدند. در طي كمتر از ده سال، در ميدان گستردة علوم و معارف اسلامي، گوي سبقت را از همگان مي‌ربايند و هنوز به سن سي‌سالگي نرسيده بودند كه كتابهاي نفيس و گران‌قدري را تأليف كرده بودند. 
نكتة عجيب‌تر اين كه ضمن استنساخ كتاب مورد بحث و مراجعه‌هاي مكرر به محضر امام، متوجه شدم كه علي‌رغم گذشت نزديك به پنجاه سال از زمان تأليف مزبور و پويايي مداوم و متصاعد حضرتشان در تمام زمينه‌هاي معنوي و علمي، همچنان به دريافتهاي علميشان در آن زمان، پابرجا و استوار بودند. به طوري كه گويي در همان اول خط، به آخر خط رسيده بودند. در حالي كه معمولاً افراد، هنگامي كه در بسياري از علوم به نتيجه‌اي مي‌رسند اگر حول همان موضوع و در مسير همان مطلب، به تحقيق خود ادامه دهند، چه بسا نسبت به دريافت قبلي به تجديدنظر و اصلاح و حتي به خلاف آن برسند.
نكتة ديگر آنكه در دهها موردي كه در طي بازنويسي از محضرشان سؤال كردم، گويي لحظه‌اي پيش، قلمشان را از تحرير مطلب مورد سؤال به زمين گذاشته بودند، في‌الحال جواب مي‌دادند كه اين نشانة حضور ذهن و عدم فراموشي مطالب، بعد از گذشت بیش از پنجاه سال بود، به گونه‌اي كه انگار تمام مفاهيم از روز برایشان روشن‌تر بود. با آنكه در منقولات و محفوظات و امور عادي چنين حافظة شگفت‌انگيزي را در حضرتشان سراغ نداشتيم.
از اين دو نكتة عجيب چنان بهت‌زده شده بودم كه مدتها خود را در برابر يك معماي لاينحل مي‌ديدم و سرانجام مطلب را با يكي از بزرگان و اساتيد عظيم‌الشأن در ميان گذاشتم. اگرچه جواب ايشان قانع‌كننده بود، اما معماي شخصيت امام برايم ناشناخته‌تر شد و تازه بيشتر به عظمت و بلنداي دست‌نايافتني حضرت امام پي بردم و با احساس حقارت افزون در برابر قلة رفيع معنويت امام، خود را مخاطب اين معني يافتم كه:
تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي


گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش
به هر حال، آن استاد گرانمايه در جوابم گفت: «اگر انسان به حكمت دست يافت و حقيقتي را دريافت، اين نه قابل فراموش شدن است، نه تغييرپذير، نه قابل تجديدنظر و نه قابل تخلف.»
بعد مثال زد به اينكه در رياضي وقتي انسان دريافت كه «دو ضرب در دو، مساوي با چهار» اين دريافت كه منطبق با آن واقعيت است، نه فراموش مي‌شود و نه با گذشت زمان تغيير مي‌پذير و هرگز 2×2 مساوي با سه يا پنج نمي‌شود! بلكه اگر كسي علم رياضي را ادامه دهد، هرچه هم پيش رود، همان دريافت برايش مبرهن‌تر و روشن‌تر مي‌شود.
در این­جا نمونه­‌ای از پاسخ­های مکتوب امام(ره) را به سؤال کتبی حقیر ملاحظه می­‌کنید
*:
تواضع علمی امام(ره)
آن همه عظمت علمی امام(ره) مانع از این نبود که سخن طلبه‌­ای کوچک که حتی ادعای شاگردی ایشان را هم نمی‌­توانست داشته باشد، نشنود و به آن اعتنا نکند. حقیر چند بار پیشنهادهایی به عرض ایشان رساندم و ایشان با انبساط خاطر پذیرفتند؛ مثلاً در چند جای نوشته­‌های حضرت امام(ره)، حدیث قدسی مربوط به قرب النوافل «و انّه لیتقرب الیّ بالنافلة حتی احبّه...»
 را از مأخذ مصباح الشریعه و منطبق با متن آن کتاب نقل کرده بودند، لیکن حقیر حضوراً به عرض امام(ره) رساندم که این حدیث در اصول کافی نیز وجود دارد و با توجه به عدم تفاوت در محتوا و این­که حدیث کافی مستند است و مصباح الشریعه مرسل است، اگر اجازه دهند منطبق با نقل کافی بیاوریم و امام(ره) با مسرت پاسخ مثبت دادند! و حقیر در کلیة موارد، متن این حدیث را منطبق با اصول کافی بازنویسی کردم.
لازم به ذکر است که بر کتاب مزبور مقدمه­‌ای نوشته­‌ام که بخشی از این مطالب، در آن­جا آمده است؛ هم­چنین فهرست مصادر آیات و روایات را استخراج و در پایان کتاب آورده­‌ام. این کتاب ارزشمند با خط حقیر چاپ شده است. در هنگام کتابت قرار نبود چاپ شود و همان طور که قبلاً اشاره کردم، صرفاً به قصد استنساخ بود، و اگر می‌­دانستم که همین نسخه، چاپ خواهد شد، از نظر خوشنویسی کاری شایسته­‌تر انجام می­‌دادم.
تُعْرَفُ‌الاشياءُ بِأضدادِها
نكتة ظريف ديگري كه در اين قضيه دريافتم اين بود كه حضرت امام با آن همه زحمت و تلاش در طي مدارج عالية علمي در تمام زمينه‌ها و آن همه نوشته‌هاي كم‌نظير و بي‌نظير در رشته‌هاي گوناگون، شخصاً هيچ‌گونه دلبستگي و تعلق خاطري حتي به آثار علميشان نداشتند، چه رسد به چاپ و نشر آنها. با مقايسة آن حضرت با بسياري از افراد كه حتي از چند ورق مطلب تكراري يا توضيح واضحات يا ... نمي‌گذرند و با چاپ آنها سعي دارند بر آمار كتب و آثار خود بيفزايند؛ و از باب «تُعَرفُ‌الأشياءُ باُضدادِها»
 به يكي ديگر از ويژگيهاي برجسته و نمودارهاي زهد و وارستگي حضرت امام پي بردم. ايشان بارها خطاب به طلاب مي‌فرمودند:
اگر يك قدم براي تحصيل علم برمي‌داريد، بايد دو قدم در راه تهذيب نفس برداريد.
خود نيز همين‌گونه راه پيموده بودند. به همين دليل، حجاب علم و طريق وصول را طي كرده و به مقصد و مقصود رسيده و از علم اخلاق به خود اخلاق و از علم حكمت، به خود حكمت راه يافته بودند.
چاپ تأليفات امام
حضرت امام در پرتو اين وارستگي مطلق و پيوند به حق، نه در هنگام به غارت رفتن گنجينة نوشته‌هايشان به ماتم و اندوه نشستند و نه در زمان پيدا شدن آنها به شادماني و سرور برخاستند. نه هيچ‌گاه تمايلي به چاپ و انتشار آثارشان به ديگران اظهار داشتند و نه خود كمترين اقدام و سرمايه‌گذاري در اين راه كردند. آنچه هم چاپ و منتشر شد، يا با اصرار و اقدام ديگران بوده يا چون بعضي از نوشته‌هاي معظَّم‌له به صورت خطي و دست به دست به وسيلة شاگردانشان از ديرزمان، نسخه‌برداري و تكثير محدود شده بود، با همت برخي از آنان به چاپ رسيده است. ولي هنوز عمدة اين آثار گران‌قدر به چاپ نرسيده است و با كمال تأسف، تعدادي از آنها نيز در فراز و نشيبهاي زندگي حضرت امام مفقود شده است. اميد است يابندگان و كساني كه به هر وجهي اين كتابها به دستشان رسيده است ـ كه از جمله مهم‌ترين آنها تعليقات و حواشي بر اسفار است ـ جامعة اسلامي و محافل علمي را از اين آثار گرانبها محروم نكنند و با ارائة آنها به «مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)» افتخار بزرگي را نصيب خود كنند. بحمدلله به دنبال چاپ تعليقات فصوص، توسط مؤسسة پاسدار اسلام اقدام براي چاپ و نشر آثار حضرت امام، شكل جدي به خود گرفت و تا كنون گامهايي مقدماتي برداشته شده و اميد مي‌رود كه اين خدمت بزرگ به فرهنگ و معارف اسلامي به زودي به انجام برسد.
رسالة عمليه
در مورد رساله‌هاي عمليه نيز، حضرت امام روشي ويژه و متمايز از سنت رايج داشتند. اينجانب، شخصاً فردي را مي‌شناختم كه مرجع نشده ـ حتي قبل از آنكه خانوادة خودش از او تقليد كنند ـ رسالة عمليه و حاشيه بر رساله‌ها را تهيه و آن را به زبانهاي متعدد ترجمه و شخصاً به چاپ آن اقدام كرده بود. ولي حضرت امام بعد از آنكه به طور طبيعي و علي‌رغم گريزشان از شهرت و رياست، به خواست خداوند، زعامت و مرجعيت بر دوششان استقرار يافت، بعد از درخواستها و اصرارهاي فراوان، رسالة عمليه دادند.
در مورد چاپ رساله نيز برخلاف معمول كه رساله‌هاي عمليه را با استفاده از بيت‌المال و وجوه شرعية چاپ و در سطحي گسترده به طور رايگان بين مردم توزيع مي‌كنند، حضرت امام هرگز نگذاشتند كه رسالة عمليه‌شان از وجوه شرعيه چاپ شود و به طور كلي اجازه ندادند كه به كسي رايگان داده شود.
از برخوردهاي قاطع حضرت امام در اين زمينه، داستانها زياد است. از باب نمونه اينكه والد محترم اينجانب در سال 1341 به خدمت امام رسيدند و با ذكر مقدماتي از قبيل كثرت مقلدان و نياز آنان به رسالة عمليه، سعي كردند كه امام را به اقدام براي چاپ رسالة عمليه ترغيب كنند، ولي حضرت امام، بعد از استماع سخنان ايشان با صراحت و بدون مجامله فرمودند:
اين حرفها را مناسب است به يك كتابفروشي بگوييد.
ايشان با ذهنيت منطبق با سنت رايج، سخت شگفت‌زده و رنجيده‌خاطر شدند، ولي با تدبّر و تعمّق در روش نوين امام و شناخت معيارهاي الهي آن، ارادت و اخلاصشان دوچندان شد.
حضرت امام در شرايطي چنين شيوه‌اي را اتخاذ و تثبيت كردند كه من خود نمونه‌هاي متعددي را برخلاف آن از ديگران شاهد بودم. از جمله وقتي مرحوم «آيت‌الله حكيم» بيمار و به لندن منتقل شده بودند، من در يكي از امارات خليج فارس به منزل يكي از روحانيون مقيم آنجا وارد شدم. در آنجا منظرة عجيبي ديدم. اتاق و قسمت عمدة ايوان منزل او تا سقف از رساله‌هاي بعضي آقايان پر شده بود. رساله‌هايي كه بيوت به طور مجاني براي توزيع بين مردم، بعد از فوت مرحوم آيت‌الله حكيم فرستاده بودند، ولي آن روحاني با آنكه در ظاهر مقلد امام بود، هنوز نتوانسته بود يك نسخه از رسالة امام را به دست آورد.
مدعي مرجعيت ديگري را به چشم خود ديدم كه يك پاكستاني نزد او آمده بود و با آنكه صریحاً اظهار كرد كه مقلد حضرت امام خميني است، ولي آن مدعي مرجعيت با دست خود رسالة خود را از پستوي اتاق آورد و به او داد.
بارها افرادي از روحانيون و غير روحانيون كه با سنت رايج خو گرفته بودند، ضمن مراجعه به دفتر امام، درخواست رسالة عملية امام را مي‌كردند، وقتي ما مي‌گفتیم كه نداريم و ما هم هنگامي كه براي خودمان يا دفتر و يا پاسخ به سؤالهاي شرعي و حتي شخص امام، به رساله نياز داشته باشيم، مثل ديگران از كتابفروشي مي‌خريم، شگفت‌زده مي‌شدند! در مورد ساير كتابهاي مطبوع حضرت امام نيز وضع به همين منوال بود. حتي خود امام نيز برخي از آنها را نداشتند كه براي مراجعه، از ما به طور امانت طلب مي‌كردند و دوباره پس مي‌دادند.
نكتة ديگر آنكه اصولاً توزيع رايگان يا خيلي ارزان و زير قيمت عادي هر كتابي را موجب وهن كتاب و مؤلف آن مي‌دانستند و مخالف آن بودند. نمونة آن، مطلب ذيل است:
توهين و استغفار
يكي از دوستان كه از ياران مورد علاقه حضرت امام خميني در نجف اشرف بود، به تحقيق و چاپ برخي از تأليفهاي آيت‌الله شهيد مرحوم حاج آقا مصطفي خميني اقدام كرده بود. در پي آن، نامه‌اي از طريق غير دفتر، خدمت امام فرستاده بود كه حضرت امام بعد از ملاحظة نامه وقتي كه ما به محضرشان رسيديم، با ناراحتي و تأثر فرمودند:
اين آقاي ... براي من چه نوشته است؟ به مصطفي و كتاب او توهين كرده است. ايشان استغفار كند. از اين توهين بايد استغفار كند!
چون از مضمون نامه اطلاع نداشتيم، به فكر فرو رفتيم كه آيا ايشان چه نوشته است كه امام اين‌گونه برآشفته است. به همين دليل، چند روز بعد، وقتي كه ايشان به دفتر آمده بود، ضمن نقل مطلب حضرت امام از ايشان مضمون نامه را جويا شدم. وي مضمون نامه را به صورت زير براي اينجانب، بازنويسي كرد:
محضر مبارك ... بحمدلله كتاب ... از استاد شهيد مرحوم آيت‌الله حاج آقاي مصطفي خميني به چاپ رسيد. در نظر داريم چنانچه موافق باشيد، مبلغي كمك فرمايند، ما نيز از حق چاپ گذشت مي‌كنيم تا كتاب به قيمت ارزان ـ زير قيمت عادي و نيمه‌رايگان ـ به بازار عرضه شود ...
توطئة دشمن به سود امام(ره)!
حضرت امام(ره) برای خدا و در راه خدا و دفاع از دین خدا و نجات بندگان خدا قیام کرد و در این راه از کسی جز خدا نترسید و لحظه­‌ای به خود و مصلحت شخصی و آسایش خویش نیندیشید. خدا نیز راه را بر او گشود، او را حفظ کرد و نصرت بخشید و دل­های پاک بندگانش را متوجه و شیفتة او ساخت و دشمنانش را مرعوب و مغلوب او کرد.
هر چند دوستان پاک­باختة امام از تلاش فداکارانه برای پیش­برد نهضت امام به هیچ‌­وجه کوتاهی نکردند و در این راه حماسه­‌ها آفریدند، معجزة الهی را در نقشی که دشمنان بر اساس مشیت الهی در بالا بردن و پیروزی امام ایفا کردند، بیش­تر و محسوس­‌تر می‌­توان یافت! دشمن با نیت و قصد دشمنی و ضربه زدن به امام(ره) به هر حیله‌­ای دست می­‌یازید، اما تقدیر الهی نتیجة تدبیر دشمن را به سود امام و زیان دشمن سوق می­‌داد: «و لا یَحیقُ المَکْرُ السّیّءُ إلّا بأهله»
 که به راستی مطالعة سیر زندگی امام(ره) تفسیر عینی بسیاری از آیات قرآن است.
رژیم شاه با کمک فکری اربابانش مخصوصاً شیطان بزرگ پس از نزدیک به یک سال از تبعید امام به ترکیه به این نتیجه رسید که انتقال امام(ره) به نجف اشرف بهترین راه خروج از بن­‌بست برخورد با امام است. از سویی نگرانی طرف­داران امام که عموماً متدینین و علاقمندان به امیرالمؤمنین (علیه السلام) هستند و بالاترین آرزوی آنان توفیق تشرف به جوار آن حضرت است، وقتی می­‌بینند رهبر و مرجعشان به جای تبعید در نقطة دور دست در ترکیه، در نجف اشرف و در کنار جدش مستقر شده است به خوشحالی و آسودگی خاطر تبدیل می‌­شود و بدین ترتیب مشکل افکار عمومی و تشدید توجه مردم به امام(ره) به خاطر تبعید مظلومانه­‌اش برطرف می­‌شود؛ از سوی دیگر با توجه به شناخت رژیم از جوّ عمومی نجف و مهره‌­های ریز و درشتی که در حوزة علمیة نجف داشت و با این گمان که در برابر زعامت تثبیت شده و ممتد مراجع بزرگی هم­چون آقایان «حکیم، خوئی، شاهرودی» و تصور برتری مقام علمی مراجع نجف نسبت به مراجع قم، شخصیت غریب، بی­‌یاور و تازه وارد امام(ره)، رنگ می‌­بازد و با کمک ایادی و مرتبطان دربار، شخصیت تحقیر شدة امام(ره) در فضای ساکت نجف، منجمد و نهال اندیشه و نهضتش خشک خواهد شد و دلایل دیگری که فعلاً مجال طرح آن نیست، امام را در تاریخ 13/7/1344 به نجف تبعید کردند تا آرام و بی‌­صدا و دور از دغدغة واکنش طرف­داران امام، همه چیز را به پایان برند!
درخشش منزلت علمی امام
برداشتی که رژیم شاه از تفوق علمی نجف بر قم داشت، نشأت گرفته از برداشتی بود که بر حوزة نجف حاکم بود؛ اما حوزة نجف بعد از شروع درس فقه امام در کمال ناباوری به نادرستی تصور حاکم پی برد و هر چند عده­‌ای متعصب یا مغرض تا چند سال مقاومت کردند ولی با مرور زمان حتی بسیاری از بزرگان حوزة نجف به این حقیقت نورانی وقوف یافتند و شخصیت برجسته­‌ای مانند «آیت­‌الله شیخ مجتبی لنکرانی» که سال­های طولانی هم­ درس و هم­ مباحثة «آیت­‌الله خوئی» و «آیت‌­الله میلانی» بود، نه فقط به اعلمیت امام(ره) بر سایرین گواهی داد، بلکه در قصیدة غرایی که در وصف امام سرود، شخصیت والای امام را با بزرگ­‌ترین چهره­‌های تاریخ شیعه مقایسه کرد: در منقول ایشان را هم ردیف علامة حلی و در معقول هم‌­شأن خواجه نصیر طوسی و در تقوی مقدم بر ابن فَهد معرفی کرد:
تالی علامه است و خواجة طوسی
گوی سبق برده ز بن فهد به تقوی
من به شگفتم که زنده گشت محقق
نامده رجعت چگونه آمده دنیا
مرحوم شیخ مجتبی لنکرانی که حقیر قسمت عمدة رسایل و مکاسب شیخ انصاری را از محضر درس ایشان فیض بردم، در جلسات درسش دیدگاههای علمی برخی از بزرگان نجف را نقد و رد می­‌کرد، ولی همواره نظراتی را که از امام(ره) نقل می‌­کرد همراه با استدلال تأیید می­‌کرد و نام امام را با احترام ویژه‌­ای به زبان می‌­آورد.
جالب است که تعدادی از دوستان که علاقمند به امام(ره) بودند، ولی از دیگر مراجع نجف تقلید می­‌کردند با گواهی آیت‌­الله حاج شیخ مجتبی لنکرانی و شهید آیت‌­الله سید اسدالله مدنی مبنی بر اعلمیت امام(ره) به امام(ره) عدول کردند.
یکی دیگر از علمای برجسته برایم گفت: «زمانی که حضرت امام درس فقه را در نجف‌اشرف شروع کردند من خود درس خارج می‌گفتم و خود را از درس دیگران مستغنی می‌دانستم، تصمیم گرفتم که چند روزی به منظور ارزیابی اعلمیت امام در حلقه درس ایشان حضور یابم ولی بعد از چندی در یافتم که باید در برابر عظمت علمی امام زانو بزنم و بدینگونه بود که تا آخر درس امام را ترک نکردم.» 
جالب اين‌كه درس امام(ره) در همان ماه­ها و سال­های اول، جدی­‌ترین و پرمحتواترین درس نجف شناخته شد. در حالی که درس­های معروف نجف معمولاً بیست دقیقه یا نیم ساعت بود، درس امام(ره) معمولاً بیش از یک ساعت طول می­‌کشید. تعداد زیادی از حاضرین در درس­های دیگر، هیاکلی بودند که به صورت سیاهی لشکر یا به تعبیر خودشان برای احترام در جلسة درس حضور می­‌یافتند، اما شاگردان درس امام عموماً درس­خوان­های جدی بودند. عموم درس­های نجف با سکوت محض شاگردان و سخن یک­نواخت و یک طرفه استاد برگزار می­‌شد، اما درس امام همواره میدان رفع اشکال و جواب و بحث و احتجاج و تمرین اجتهاد بود. شاگردان نه فقط حق اظهار نظر و طرح اشکال و مشکل داشتند که امام(ره) خود مشوق این روش بود و شاگردانش را حتی در تحریر و نوشتن تقریرات درس به درگیر شدن و نقد نظر استاد امر می­‌کرد.
استاد این­جانب حضرت «آقای قدیری» که از شاگردان سرآمد امام(ره) و عضو برجستة حوزة استفتای امام(ره) بودند، برایم نقل کرد که تقریرات درس امام(ره) را برای اظهارنظر به محضرشان تقدیم کردم، وقتی برای دریافت جزوه و گرفتن نظر امام(ره) به خدمتشان رسیدم، در مقام نقد تقریراتم، داستانی را از یکی از بزرگان برایم نقل کردند ـ شیوه امام(ره) در بسیاری از موارد برای بیان دیدگاهشان این بود که در قالب نقل داستانی شیرین به گونه­‌ای ادیبانه و مؤدبانه و غیر مستقیم، مطلب مورد نظرشان را به مخاطب عرضه و القا می­‌کردند ـ ماحصل داستان این بود که مطلب درس را خوب تقریر و تحریر کرده‌­ای اما تنها اشکالش این است که هیچ اشکالی از استاد نگرفته‌­اید و نقد و نظری را از خودتان مطرح نکرده­‌اید!
منظم‌­ترین درس
درس امام منظم­‌ترین درس بود و تعطیلی بی­‌جهت نداشت؛ برای مثال رسم بود که بین­‌التعطیلین درس­ها تعطیل می­‌شد، مثلاً اگر یک­شنبه به مناسبت شهادت یکی از معصومین تعطیل بود، شنبه نیز که بین آن روز و روز جمعه قرار داشت، تعطیل می­‌شد؛ اما حضرت امام(ره) این سنت را برانداخت.
در یکی از همین روزها، حضرت امام(ره) مثل روزهای درسی دیگر به مسجد شیخ انصاری آمدند. شبستان این مسجد هم محل درس حضرت امام(ره) بود و هم ظهرها در آن­جا نماز جماعت به امامت ایشان اقامه می­‌شد. وقت درس امام(ره) ساعت ده صبح بود و امام(ره) همانند سایر برنامه­‌هایش که با نظم و وقت­‌شناسی دقیقی بود، رأس موعد مقرر وارد مسجد می­‌شدند و معمولاً برای آن­که نفسی تازه کنند، چند دقیقه­‌ای را در کنار منبر می­‌نشستند و سپس برای شروع درس روی منبر می‌­رفتند. در آن روز بین­‌التعطیلین، جز چند نفر، کسی از شاگردان نیامده بود! امام حدود بیست دقیقه در انتظار نشستند. مکان منبر و جلوس امام به گونه‌ای بود که مدخل و در ورودی مسجد دیده می‌­شد و امام(ره) چشم به راه آمدن شاگردان. تک تک افرادی آمدند و با سَرَک کشیدن از در مسجد، امام(ره) را دیدند که منتظر نشسته است و ناگزیر به حلقة درس پیوستند و بالاخره حاضرین به چند ده نفر رسیدند و امام بالای منبر قرار گرفتند؛ اما به جای طرح ادامة بحث روزهای گذشته، به انتقاد شدید از سنت غلط این نوع تعطیلی­ها پرداختند. با این مضمون که ما باید در برابر هر کاری در پیش­گاه خداوند و در روز قیامت حجت داشته باشیم، باید حساب کنیم که در ازای یک روز از عمر و فرصت از دست رفته، چه به دست آوردیم. سهم روزانة بودجه‌­ای که از بیت­‌المال و امام زمان (عج) صرف حوزه می‌­شود، چه­‌قدر است؟ و کدام دلیل خداپسند را برای هدر دادن آن می­‌توانیم اقامه کنیم؟! و ...
سخنان امام(ره) که مانند همیشه از سرچشمة زلال معارف اسلام و از اعماق دل بر می­‌خاست، بر دل­ها نشست و طنین بیدار کننده­‌اش غایبین را نیز هشیار کرد و دیگر تعطیلی بین‌­التعطیلین تکرار نشد!
حضرت امام(ره) در ادامة همین جلسه با آن­که فقط حدود یک دهم شاگردان حضور داشتند، قول خود را با عمل قرین کردند و به ادامة بحث فقهی و درس پرداختند و به این ترتیب حدوداً با بیست دقیقه انتظار، بیست دقیقه تذکر و نصیحت و بیست دقیقه درس، درسی فراتر از درس­های دیگر به شاگردان آموختند!
درس مجتهدپرور
یکی دیگر از ویژگی­های درس امام این بود که برای نقد و بررسی دیدگاه­ها دربارة فروع و مباحث مطروحه، قوی­‌ترین دیدگاه­ها را از بین قوی­‌ترین فقها و صاحب‌نظران انتخاب می‌‌کردند و گاهی یک یا چند جلسه درس را به تقریر و تبیین آن دیدگاه و نظریه می‌‌پرداختند و آن­چنان مطلب را جا می‌­انداختند که شنونده تصور می­‌کرد این نظریه از نهایت قوت و اتقان در استدلال برخوردار و مورد تأیید امام است، اما بعد از این مرحله، چنان با قدرت استدلال همان نظریه را مورد نقد و رد نفس­‌گیر قرار می‌­داد که فضای ذهن شاگردان را متلاطم می­‌کرد و با ایجاد این کشمکش و دست و پنجه نرم کردن با استدلالهای گوناگون، شاگردان را به فنون اجتهاد آشنا می­‌ساخت و ذهن­ها را جوّال و اندیشه­‌ها را شکوفا می­‌کرد و در این فرایند شاگردان قوی بنیه را به چالش می­‌کشید و آنان را به مناظره و بحث جدی فرا می‌خواند. مرحوم حاج آقا مصطفی در میان شاگردان، قهرمان میدان بود و آقای «شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی» جرأت و پافشاری خاصی در طرح اشکالاتش داشت و گاهی طرح اشکال و جواب­های کش­دار بین این دو با حضرت امام(ره) چنان فضای جلسه درس را از داد و فریادهای متقابل پر می­‌کرد که اگر ناآگاهی در آن لحظه وارد می­‌شد، گمان می‌­کرد دعوایی شدید بین شاگردان و استاد در گرفته است!
صحنه‌­های اشکال و جواب بسان گود زورخانه‌­ای بود که نوچه­‌های اصلی برای پهلوان شدن با مربی و پیش کسوت خود دست و پنجه نرم می­‌کنند. «سابقون» تمرین مجتهد شدن را می­‌کردند و «لاحقون» چگونگی کار را در می­‌یافتند و برای تازه واردهای درس خارج، ایستگاهی بود که دست کم، اصل درس را خوب بفهمند و خلاصه درس امام بهترین درس شاگرد پرور و مجتهدساز در مدارج مختلف بود.
نمونه­‌ای دیگر از شیوة متمایز امام در طرح و نقد مباحث این بود که در درس­های بلند پایگان نجف که عموماً از شاگردان مرحوم «نائینی» و «آقا ضیاء عراقی» بودند، معمولاً بازار طرح و نقد دیدگاه­های این دو بزرگوار گرم بود، اما کم­تر استاد فقیهی سراغ مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی می­‌رفت که علی­‌الظاهر دلیل اصلی آن اوج قوت علمی و قدرت استدلال ایشان در مقایسه با سایر معاصران بود و این نکته ظاهراً در محافل علمی نجف، مطلبی جا افتاده بود؛ لکن امام(ره) یگانه استادی بود که بیش از همه بر همان اساسی که اشاره شد، به طرح و نقد و رد نظرات مرحوم کمپانی می‌­پرداخت و اوج توانایی علمی و تیزهوشی امام(ره) در مباحث و استدلالات فقهی در همین میدان به منصة ظهور می‌­رسید.
درس­های اخلاقی امام(ره)
یکی دیگر از ویژگی­های درس امام(ره) یا شخص امام(ره) این بود که معمولاً در پایان هر فصل درسی و تعطیل شدن درس به مناسبت ماه رمضان و امثال آن، تمام یا بخشی از جلسة آخر را به بیان مسایل اخلاقی و نصیحت شاگردان می­‌پرداختند که مجموعة این مباحث، با عنوان «جهاد اکبر» در نجف اشرف تدوین و چاپ گردید.
درس­های اخلاق امام(ره) چنان تأثیری در مخاطبان و حضار داشت که دل سنگ را آب می­‌نمود و اشک­های برخاسته از اعماق دل را از دیدگان جاری می­‌ساخت و تمام کدورت­ها را از روح و روی آنان می­‌شست.
گرچه درس اخلاق امام(ره) هر چند ماه، یک بار بیش­تر نبود، تأثیر عمیق آن تا مدت­ها پایدار بود و بی‌­گمان آهنگ دل­نشین و جان­سوز امام(ره) که با همهمه‌ها و گریه­‌های حاضران همراه می­‌شد، هیچ­گاه از خاطرة شاگردان امام(ره) محو نخواهد شد.
نمونه‌­ای از تأثیر عینی درس اخلاق حضرت امام(ره) در کردار و رفتار شاگردان این بود که دو نفر از دوستان چندی بود که با هم به اصطلاح قهر بودند و تلاش دوستان نیز برای آشتی دادن آنان به جایی نرسیده بود. بعد از یکی از همین درس­ها بود که آن دو چنان منقلب و مصفا شدند که بلافاصله با مصافحه، دست­ها و دل­هایشان دوباره به هم پیوست و خود شاهد بودم که به هنگام خروج از مسجد، هر کدام تلاش می­‌کرد، کفش دیگری را جلو پای او جفت کند.
ب: انفاق و بخشش
امكانات شخصي امام
الف: زمين و خانه
همان‌گونه كه همه مي‌دانيم، حضرت امام، نه از جهت خانوادگي و از طريق ارث پدري دست‌خالي بودند و نه از نظر توان و امكانات براي رسيدن به يك زندگي مرفه دستشان بسته بود. با اين حال، زمين موروثيشان را به كشاورزان و افراد مستمند بخشيدند و املاك و خانه‌هاي متعددي كه از سوي مؤمنان و شيفتگانشان، نه به عنوان وجوه شرعيه بلكه به عنوان نذر و هديه ـ چه از قبل از پيروزي انقلاب يا بعد از آن ـ به حضرتشان تقديم مي‌شد، آنها را نيز بعد از قبول، به افراد مستحق و مؤسسه‌هاي خيريه اهدا مي‌كردند.
از جمله اينكه چند باغ وسيع كه هكتارها مساحت داشت، به عنوان هديه به حضرت امام تقديم شده بود كه معظَّم‌له بعد از قبول، دستور فرمودند كه تمام آن به كشاورزاني كه روي آن كار مي‌كردند، واگذار شود و بالاخره تنها خانة ملكي حضرت امام، همان خانة محقري است كه زمان طلبگي در محلة يخچال قاضي قم تهيه كرده بودند، محله‌اي كه در آن زمان، تقريباً آخرين نقطة مسكوني شهر قم بود. و اين خانه نيز ـ چه در مدتي كه حضرتشان در تبعيد و در نجف اشرف بودند و چه بعد از انقلاب تا كنون ـ به صورت محل مراجعة مردم و طلاب در ارتباط با امور شرعيه و مصالح عامه، مورد استفادة همگان بود.
به موازات اوج‌گيري محبوبيت حضرت امام، علاوه بر زمينها و خانه‌هايي كه به محضرشان اهدا مي‌شد، وجوه نقدي، طلا، اشياء نفيس، كتاب، قرآن خطي، تابلوهاي هنري نفيس، پارچه و امثال آنها نيز از سوي مشتاقان و معتقدان به مقام والايشان به عنوان نذر و هديه براي شخص ايشان تقديم مي‌شد. تا آنجا كه حقير اطلاع دارم، منبع عمدة تمام هزينه‌هاي شخصي و مخارج منزلشان از همين هدايا و نذورات بوده، ليكن با توجه به وفور و كثرت نذورات و هدايا و با توجه به قناعت و صرفه‌جويي و كم‌خرجي زندگي حضرت امام، حتي اين نوع اموال نيز با آنكه كاملاً جنبة شخصي داشت و پرداخت‌كنندگان صرفاً براي شخص شخيصشان تقديم مي‌كردند، هرگز نزد حضرتشان انباشته نشد و چيزي از آن همه را براي خود نيندوختند تا آنجا كه ماتَرك امام بعد از رحلتشان، حتي براي دو سه روز پذيرايي در حد معمول گذشته را در دفتر و بيت كفايت نکرد!
ب: وسايل زندگي
هدايايي از قبيل پارچة عمامه، قبا، عبا، پيراهن، سجاده، مهر، نعلين و گيوه و جوراب و عرقچين كه به خدمتشان تقديم مي‌شد، گاهگاهي يكي از آنها را بر حسب نياز در آن مقطع زماني برمي‌داشتند و اگر از يك چيز، چند عدد بود، مي‌فرمودند:
من اين همه را مي‌خواهم چه كنم؟!
و مازاد بر نيازشان را مي‌فرمودند:
بدهيد به افرادي كه نياز دارند.
در مواردي هم كه برمي‌داشتند و تصور مي‌شد براي خودشان قبول كرده‌اند، گاهي بعداً معلوم مي‌شد كه اين‌طور نبوده است و مي‌خواسته‌اند كه خودشان به شخصي مورد نظر بدهند. از جمله يكي از مؤمنان كويتي يك قواره پارچة قبا برای حضرت امام آورده بود كه خدمتشان تقديم شد. گرفتند و چيزي نگفتند، ولي چند روز بعد، در حالي كه مي‌خواستم از محضرشان مرخص شوم، در آستانة در اتاق، متوجه شدم كه امام چيزي مي‌گويند، برگشتم و نزديك شدم. مجدداً فرمودند:
آن چيز ... (اشاره به پشت پردة اتاق عقب كردند) در آنجا مال شماست، برداريد.
گفتم: «چشم» و رفتم آنجا ديدم همان پارچة قبا است كه قبلاً ذكر شد. برداشتم و با تشكر خارج شدم.
ج: اشياي نفيس و كتابها
هداياي عتيقه و نفيس از قبيل قرآن خطي را معمولاً مي‌فرمودند:
بدهيد به جايي كه بتوانند حفظ كنند.
و در بعضي موارد، نسبت به قرآن خطي گرانبها امر مي‌فرمودند كه به كتابخانة آستان قدس رضوي فرستاده شود. از موارد نادري كه حضرت امام بر خلاف معمول فرمودند، بگذاريد اينجا، تابلويي نفيس از شمائل پيغمبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله و سلم) بود كه داستانش را به مناسبتي ديگر، نقل مي‌كنم. كتابهايي نيز كه از مؤسسه‌هاي انتشاراتي يا از سوي نويسندگان اهدا مي‌شد، كلاً به محضرشان، ايصال مي‌شد و حضرت امام جز در چند مورد انگشت‌شمار ـ كه چند موردش از كتابهاي عرفاني جديد‌الطبع بود و آنها را نزد خودشان نگاه داشتند ـ در بقية موارد، بعد از ملاحظة اجمالي مي‌فرمودند:
ببريد، بدهيد به كسي كه از آنها استفاده كند.
البته گاهي اتفاق مي‌افتاد كه بعضي كتابهاي ضدانقلابي را كه عليه امام تأليف شده بود و آكنده از دروغ‌بافيها و هتاكي‌ و تهمت‌ و افترا بود، به خاطر ناراحت نشدن امام به محضرشان تقديم نمي‌شد، ولي بعداً متوجه شديم از باب نمونه يكي از بدترين اين كتابها از طريق ديگر به دست امام رسيده و ثانياً دريافتيم كه آن حضرت در راه خدا به هيچ وجه از ملامت ملامت‌كنندگان وكيد دشمنان، كمترين تأثيري به خود راه ندادند و اين بادهاي مخالف، كمترين تزلزلي در كوه استوار و پابرجاي ايمان او ايجاد نكردند.
د: وجوه نقدي
بخش ديگري از اهدايا و نذورات كه از ساير بخشها زيادتر بود و تقريباً به طور روزانه از سوي مؤمنان تقديم حضرتشان مي‌شد، وجوه نقدي و طلا و جواهرات بود كه آنها را عموماً دريافت مي‌كردند. ليكن در مواردي كه متوجه مي‌شدند كه پرداخت‌كننده از خانوادة شهدا ـ اعم از پدر، مادر، همسر و فرزند شهيد ـ است يا خود، فردي فقير و نيازمند است، وجه يا طلاي تقديم‌شده را مي‌گرفتند و بعد از قبض و قبول، پس مي‌دادند و مي‌‌فرمودند:
به خود ايشان برگردانيد.
در موارد زيادي خانوادة شهداي ارتشي كه مبلغ دويست هزار تومان از سوي ارتش به آنها پرداخت مي‌شد، مبلغ مذكور را طي چك بانكي يا نقداً به محضر امام اهداء مي‌كردند. حضرت امام بدون استثنا و بدون توجه به نياز يا عدم نياز آنان، مبلغ پرداختي را بعد از اخذ و قبض، به آنان مسترد مي‌فرمودند.
گذشته از موارد مذكور و امثال آنها كه مربوط به پرداخت‌كنندگان بود و حضرت امام مرجوع مي‌فرمودند، افرادي نيز بودند كه نيازي پيدا مي‌كردند و چون نمي‌خواستند از وجوه شرعيه استفاده كنند، براي رفع نيازشان از حضرت امام درخواست كمك از مال شخصيشان مي‌كردند.
از جمله يكي از وكلاي حضرت امام، توسط حقير براي امام پيغام داد كه: «فرزندم در يكي از كشورهاي اسلامي مشغول تحصيل است و از دولت هنوز ارز نگرفته، مقروض شده و نياز شديد دارد، ولي من نمي‌خواهم از وجوه شرعيه براي او استفاده كنم. اگر مي‌شود حضرت عالي از پول شخصي خودتان، فلان مبلغ را براي اين منظور لطف بفرماييد.» چون مسئله ارزي بود و هداياي ارزي حضرت امام زياد نبود، انتقال اين درخواست تا حدي سنگين مي‌نمود. ولي به هر حال، مطلب به عرضشان رسيد و معظَّم‌له چند روز بعد، مبلغ مورد درخواست را تهيه کردند و آوردند و فرمودند:
به آقاي ... بدهيد.
نمونه‌هاي ديگري از اين مقوله‌ها، در فصل «عشق متقابل» ملاحظه خواهد شد.
اداي دَين
نمونة ديگر، اينكه حضرت امام مطلع شدند كه يكي از افراد مورد شناختشان براي خريد منزل مقروض‌شده و در بازپرداخت آن، دچار مشكل شده است. دستور دادند كه قرض ... ادا شود. ولي شخص مزبور با تشرف به خدمت امام و ضمن تشكر و معذرت از جسارت حرف زدن روي حرف امام، به عرض رساند كه: «حقير تا كنون سعي كرده‌ام در زندگي خود از وجوه شرعيه استفاده نكنم، و اگر اجازه بدهيد، مي‌خواهم اين روش را همچنان ادامه دهم و ...»
حضرت امام در آن وقت، چيزي نگفتند، ولي چند روز بعد، بخشي از آن مبلغ را از وجوه متعلق به شخص خودشان لطف فرمودند و حدود دو سه هفتة بعد نيز از تتمة بدهي شخص مزبور سراغ گرفتند و سپس آن را نيز پرداخت فرمودند.
امكانات غيرشخصي امام
داستان زهد و وارستگي حضرت امام نسبت به شهرت و رياست و مرجعيت و گريز از اين امور، زبانزد خاص و عام است كه تحرير آن فصل جداگانه‌اي را مي‌طلبد. اما با این حال ارادة خداوند بر اين تعلق گرفت كه امام را به محبوبيت، شهرت و مرجعيت برساند و در راستاي زعامت و مرجعيت مطلقة جهان تشيع و روند فزايندة آن، سيل وجوهات شرعيه به طرف معظَّم‌له سرازير شد تا جايي كه مجموعه شهريه‌هاي امام در حوزه‌هاي علميه و ساير مصارف مقررة شرعيه، به بالاترین رقم در تاریخ مرجعیت رسيد.
بي‌گمان سيستم پولي موجود در مرجعيت تشيع در تمام جهان، بي‌نظير است و هيچ شخص و شخصيتي در اين حد، پول در اختيارش قرار نمي‌گيرد، آن هم پولي كه پرداخت‌كنندگان با طيب خاطر و به عنوان انجام وظيفة الهي خود پرداخت مي‌كنند و در اين پرداخت، نه‌تنها منتي بر دريافت‌كننده نمي‌گذارند كه خود را منت‌دار او مي‌دانند؛ چرا كه مرجع با دريافت و قبول وجه، تكليف شرعي را از دوش پرداخت‌كننده برمي‌دارد و مسئوليت صرف آن را بر عهدة خود مي‌گيرد. اين فرهنگ حاكم بر وضعيت پرداخت و دريافت وجوه شرعيه است و اگر تخلفي از اين ميزان باشد، خارج از مدار اين فرهنگ است و اكنون نمونه‌اي از برخورد امام با اين تخلف:
بر ما منتي نداريد!
يكي از تجار ايراني مبلغي سنگين به عنوان وجوه شرعي، در نجف، خدمت حضرت امام آورده بود. ضمن تقديم وجه، گويي در اثر بدآموزي ديگران و ضعف ايمان، از موضع كسي كه از پول هنگفتي دل كنده و امتياز آن را به ديگري اعطا كرده، درخواست كرد كه حضرت امام به اصطلاح تخفيفي برايش بدهند و مثلاً خمس اتومبيلش را ـ كه خمس به آن تعلق گرفته بود ـ از او نگيرند!
حضرت امام كل وجه را جلوي او گذاشته و فرمودند:
بردار و برو. شما گمان مي‌كنيد حالا كه اين پول را اينجا آورده‌ايد، منتي بر ما داريد؟ نخير، اين ما هستيم كه بر شما منت داريم. چرا كه با پرداخت آن و قبول ما شما برئ‌الذّمّه مي‌شويد و تازه اول مسئوليت ما است ...
در طي مدتي نيز كه در جماران خدمت حضرت امام بوديم، سنت ثابت، همين بود. هيچ‌گاه براي يك شخص به خاطر اينكه صرفاً وجه سنگيني را پرداخت مي‌كند، امتيازي بر آن كس كه مثلاً فقط ده تا تك‌توماني خمس به او تعلق گرفته بوده و جهت تقديم، به محضر امام مي‌آورد، در كار نبود. ملاك برخورد، تديّن و خلوص افراد بود و چه بسا افرادي كه با خمس دادن، دنبال مقاصد غيرالهي بودند و به مجرد كشف اين نكته، وجه هرچند كلان هم بود، از آنان دريافت نمي‌شد و طرد مي‌شدند. ولي چه‌بسا افراد كم‌درآمدي كه مبلغي به ظاهر ناچيز و بسيار كم به عنوان خمس پرداخت مي‌كردند، برحسب آثار خلوصي كه در آنان مشاهده مي‌شد، مورد تكريم و پذيرايي قرار مي‌گرفتند و احياناً امكان دستبوسي حضرت امام نيز براي آنان فراهم مي‌شد.
گذشته از آن، در تمام مواردي كه حضرت امام متوجه مي‌شدند كه پرداخت‌كننده وجوه شرعي، خود وضع خوبي ندارد و از اقشار مستضعف است، وجه مربوطه را بعد از قبول و قبض براي پرداخت‌كننده مسترد مي‌فرمودند. گاهي هم اين كار را با دعاي خيرشان همراه مي‌كردند.
توجه ويژه به كشاورزان
قضية جالب‌تر آنكه در اطراف اصفهان زميني بابت وجوه شرعيه به حضرت امام واگذار شده بود. معظّم‌له نيز يكي از فضلا را براي فروش و دريافت وجه، وكيل كرده بودند. بعد از مدتي ـ حدود دي‌ماه 1364 ـ به عرض حضرت امام رسيد كه آقاي ... كه به وكالت از حضرتشان قرار شده زمين را بفروشد، اقدام لازم را به عمل آورده، ولي كشاورزاني كه روي زمين كار مي‌كنند، وضع خوبي ندارند و به منزل «آقاي پسنديده» آمده‌اند و از اينكه دستشان از كار روي زمين، كوتاه مي‌شود، ناراحتند. حضرت امام همين كه صبحت از كشاورزها شد، با لحني قاطع و محكم فرمودند:
به خود كشاورزها منتقل شود. بگوييد به آنها بدهند.
كمك به مستمندان
حضرت امام سخت با گداپروري، مخالف بودند. از باب نمونه، در نجف اشرف افراد شناخته شده‌ای بودند که به عنوان خادم حرم مطهر و غير آن، حرفة گدايي و تيغ‌زني داشتند و مدام از خانة اين مرجع به خانة مرجع ديگر در حال رفت و آمد بودند. گدايي آنها نوعي باج‌گيري بود كه احياناً همراه با شانتاژ و جوسازي و داد و فرياد بود. كسي كه در مقابل آنها هرگز تسليم نشد، حضرت امام بودند. ولي با اين حال، نسبت به افراد مستحق و مستمند و مستضعف، گذشته از آنكه قيامشان در راه خدا براي نجات آنها از چنگال ظالمان و قدرتهاي شيطاني بود و علاوه بر اهتمام كلي و دستورات لازم به مسئولان، براي احقاق حق محرومان، شخصاً نيز رسيدگي به وضع مستمندان را در رأس كارهايشان گذاشته بودند. تقريباً بدون استثنا هر پرداخت‌كنندة وجوه شرعيه كه براي پرداخت مستقيم سهمين مباركين به افراد مستحق استجازه مي‌كرد، حداقل تا ثلث بدهي شرعي او را اجازه مي‌دادند و اگر پرداخت‌كننده براي موردي خاص با ذكر مشخصات و مبلغ مورد نياز يك فقير، در رابطه با بيماري، مقروض بودن، شوهر دادن دختر، مسكن و ... كسب اجازه مي‌كرد، تا حد برطرف شدن آن نياز را اجازه مي‌دادند از وجوه شرعيه پرداخت كند. در مواردي متعدد، افراد، نامه مي‌نوشتند كه مثلاً فلان مبلغ را از شخص فلاني طلبكارم، چون او نمي‌تواند بدهي خود را پرداخت كند، اجازه فرماييد بابت بدهي وجوه شرعيه‌ام حساب كنم و از او نگيرم. حضرت امام مي‌فرمودند: 
اگر شخص بدهكار نمي‌تواند بدهی خود را پرداخت کند، حق مطالبه نیست تا طلبکار بتواند به حساب شرعي طلب خود را اسقاط كند. 
اما اگر بدهكار مي‌تواند بدهي خود را پرداخت كند، ولي چون فقير است، براي او مشكل است، در اين صورت، اجازه مي‌دادند بابت وجوه حساب كند.
حضرت امام همواره شخصاً در صدد اطلاع از افراد نيازمند بودند، گاهي بدون مقدمه و ابتدا به ساكن از افراد دورافتاده و فراموش‌شده سراغ مي‌گرفتند و دستور مي‌دادند كه به وضع آنها رسيدگي و نيازشان برطرف شود.
توجه به مناطق محروم
در حالي كه عموماً وكلاي حضرت امام و دارندگان اجازة امور حسبيه از سوي حضرتشان، بيش از ثلث وجوهات دريافتي را اجازه نداشتند در محل صرف كنند و دو ثلث بقيه را بايد براي صرف در حوزه‌هاي علميه و اعتلاي كلمه‌الله به دفتر تحويل مي‌دادند، ولي در مناطق محروم و دورافتاده، برعكس عمل مي‌كردند. يعني دوسوم را اجازه داشتند كه در محل مصرف كنند و يك‌سوم به دفتر فرستاده شود. در مناطقي كه درجة محروميت بيشتر بود، تمام مبالغ دريافتي منطقه را امام اجازه مي‌فرمودند كه همان‌جا در موارد مقررة شرعيه و كمك به فقراي متدين مصرف شود.
وكلاي حضرت امام در ساير كشورهاي اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نبودند. از جمله در لبنان با آنكه علماي حزب‌الله در متن اجازاتشان سخن از مصرف ثلث و نصف وجوه در محل بود، ولي به طور شفاهي اجازة دو‌سوم داده بودند و يك‌سوم باقي‌مانده را نيز به دفتر ارسال مي‌كردند، مجدداً مرجوع مي‌فرمودند. آقايان نيز از طریق صندوق بيت‌المال كه در آنجا تأسيس كرده بودند، در جهت مصالح عامة اسلام و موارد مقررة شرعيه و مؤمنان مستحق صرف و سالانه بيلان كارشان را به دفتر ارسال مي‌كردند.
از اينها گذشته به بسياري از وكلايشان به‌ويژه در مناطق محروم، اجازه مي‌دادند كه در مورد خانواده‌هاي شهدا، بسيجيها، رزمندگان و به طور كلي، افرادي كه در خدمت اسلام هستند و وضع معيشتي خوبي ندارند و براي حساب سالانة خمسي مراجعه مي‌كنند، گذشته از دست‌گردان و امهال، اگر لازم ديدند، بعد از حساب و كتاب، به طور كلي آنها را برحسب مورد،برئ‌الذّمّه كنند. همان‌طور كه خود حضرت امام نيز در موارد مذكور عموماً همين روش را معمول مي‌داشتند..
ج: ساده‌زيستي و قناعت
بزرگ‌ترين انسان در كوچك‌ترين خانه
حضرت امام در طول مدتي كه در نجف اشرف اقامت داشتند، در خانه‌اي محقر و فرسوده در يكي از كوچه‌هاي «شارع‌الرسول» همچون صدها طلبة معمولي، اجاره‌نشين بودند. بعد از پيروزي انقلاب نيز چه در ايامي كه در قم بودند و چه در مدت نزديك به ده سالي كه در جماران اقامت داشتند، همچون بسياري از مستضعفان، به صورت مستأجر زندگي مي‌كردند و در منزل بسيار قديمي «آقاي جماراني» اقامت داشتند. اين خانه كه بعد از فوت مرحوم پدر آقاي جماراني به چند قطعة كوچك تقسيم شده بود و ساختمان قديمي آن در اختيار خانوادة آقاي جماراني قرار داشت. قطعة ديگري از آن كه منزل كوچكي بود با مساحت حدود 120 متر مربع و 70 متر زيربنا و متعلق به «آقاي سيد حسن حسيني»، داماد آقاي جماراني، در اجارة حضرت امام قرار گرفت. اين منزل كوچك و ساده كه همه از نزديك يا از تلويزيون آن را ديده‌اند، طي يك دهه، جايگاه انساني بود كه بر اريكة دلهاي مشتاق صدها ميليون مسلمان و مستضعف جهان، حكومت مي‌راند. انساني كه با تكيه بر قدرت ايمان و نفوذ الهي‌اش، تمام كاخهاي ابرقدرتهاي شيطاني را به لرزه درآورد.
خبرنگار آمريكايي
عظمت وارستگي و ساده‌زيستي حضرت امام، به‌ويژه براي كساني بيشتر شگفت‌آور است كه جباران و حكام مستكبر جهان ماديت را در كاخهاي ننگين و افسانه‌اي‌شان از نزديك ديده‌اند. يك روز كه جمعي از خبرنگاران خارجي به جماران آمده بودند، يكي از آنان جواني بود ظاهراً آمريكايي كه سخت از ديدن خانه و اقامتگاه امام شگفت‌زده و گيج شده بود. با آنكه همه چيز را با چشم خود مي‌ديد، باز هم براي او قابل هضم و باور نبود. از اين رو گويي همواره دنبال يك چيز غيرعادي مي‌گشت و در اين حال، حس كنجكاوي او روي يك نكته قفل شده بود و در جستجوي كسي بود كه آزادانه استفسار كند تا نكته مورد نظرش را باز و معماي خود را حل كند. بالاخره با برخورد به اينجانب، با شور و شوق سر صحبت را باز كرد. زبانش را نمي‌فهميدم، ولي زبان حالش گويا بود. بالاخره، مترجمي پيدا شد و حرفش را ترجمه كرد.
روي حياط كوچك منزل امام داربستي فلزي نصب شده تا به منظور جلوگيري از سرماي زمستان و آفتاب و گرماي تابستان روي آن پارچة برزنت پهن شود. سؤالش اين بود: «اين لوله‌ها و نرده‌هاي براي چيست؟ آيا برق در آنها جريان دارد؟!» و بعد پرسيد: «واقعاً خانه امام همين است؟» با توضيح و جواب من، تعجبش زيادتر شد و در ادامه، نكته‌اي را براي او گفتم كه حتي سؤال آن به ذهن كنجكاو خبرنگارانة او خطور نكرده بود. توضيح دادم: «تازه اين خانه كه مي‌بينيد، ملك امام نيست و اجاره‌اي است!»
تعجبش بيشتر شد و با آنكه از چهره‌اش معلوم بود كه نمي‌تواند باور كند، تصور چنين چيزي او را به شدت تحت تأثير قرار داد. اشك در چشمانش حلقه زد و منقلب شد. انگار كه افق جديدي به رويش گشوده شده است. ولي چشمش از ديدن آن ناتوان است و ...
با فهميدن اين نكته ـ يعني اجاره‌اي بودن خانه كه قابل رؤيت با چشم و دوربينش نبود ـ با تمام وجود چنان از اينجانب تشكر كرد كه ديگر نياز به ترجمه نبود.
به راستي كه هريك از ويژگيهاي حضرت امام كه ويژگيهاي اسلام و نمودارهاي امامت و رهبري در حكومت اسلامي است و مقايسه آنها با تمام نظامها و رهبران ديگر كافي است كه انسانهاي باشعور و آزادانديش را به حقانيت اسلام و نظام حيات‌بخش اسلامي رهنمون كند.
قناعت و زهد در عين مكنت
به هر حال، حضرت امام در طول زمان مرجعيت و زعامت خويش، به صدها ميليارد ريال پول از بابت وجوه شرعيه دسترسی داشت و علاوه بر آن، در مقام ولايت امر و رهبري امت اسلامي و نظام جمهوري اسلامي، تمام مخازن و منابع ثروت و ميلياردها داراييهاي گوناگون در حيطة تصرف و ولايتشان قرار داشت، با اين همه، اين انسان متكامل و سالك و وارسته و به خداپيوسته، با آن‌كه از اختيارات الهي و قدرت فعلي در دخل و تصرف در آنها برخوردار بود هرگز، كمترين امتياز مادي و بهره‌ شخصي از همة آنچه در اختيار داشت نگرفت همواره و تا آخر عمر، در كمال سادگي و صرفه‌جويي و قناعت، زندگي پاك و پاكيزه و الهي خويش را سر كرد.
دوري از مظاهر رفاه
امام در طول مدتي كه در نجف اشرف بودند، در يك منزل اجاره‌اي قديمي كه از جهت سادگي مثل منازل ساير مردم عادي و طلاب بود، سكونت داشتند.مرسوم بود كه بزرگان نجف هركدام يك منزل در كوفه
 و نزديك شط فرات هم داشته باشند تا شبها ـ مخصوصاً در فصل تابستان ـ به آنجا بروند.
حضرت امام با هواي بسيار گرم و خشك نجف مأنوس نبودند و با توجه به پيري، از اين هوا بيشتر از افراد مشابه كه از سالهاي دور ساكن نجف بودند، رنج مي‌بردند. همة دوستان نيز از اين مسئله نگران بودند. يك شب، مرحوم «حاج شيخ نصرلله خلخالي» پس از مقدمه‌چيني، مثالهايي زد در اين باره كه به افرادي كه مريض بوده‌اند، پزشكان گفته‌اند كه هواي نجف سمي است كه ترياق آن، هواي كوفه است و آنها نيز با رفتن به كوفه كاملاً بهبود يافته بودند. او با اين شيوه سعي كرد كه امام اجازه دهند كه منزلي برايشان در كوفه اجاره كنند.
همين كه سخنان مرحوم حاج شيخ نصرالله تمام شد در حالي كه همه بعد از آن همه صحبت و مقدمه‌چينيها فكر مي‌كردند امام قانع شده و منتظر جواب مثبت ايشان بودند، ناگهان امام سرشان را بلند كردند و به مرحوم خلخالي نگاه كردند و بدون اينكه حتي يك كلمه سخن بگويند، فقط تبسمي زيبا و در عين حال، تلخ، بر لبهاي مباركشان نقش بست. تبسمي تشكرآميز از مرحوم خلخالي و تلخ به خاطر كراهت از مظاهر دنيا و رفاه زندگي. در رابطه با همين موضوع شنيدم كه در پاسخ ديگري فرموده بودند:
آيا من مي‌توانم به كوفه بروم (دنبال رفاه خودم باشم) در حالي كه بسياري از مردم ايران در سياه‌چالها به سر مي‌برند.
سادگی پیرامون امام
در نجف‌اشرف به جای دفتر برای مراجع عنوان بیت ‌مصطلح بود. بخشی از بیت حضرت امام در نجف حوزه استفتاء بود و حضرات آیات راستي‌كاشاني شیخ محمدحسن قدیری‌اصفهانی، سید عباس خاتم‌یزدی و سید جعفر کریمی به طور پاره‌وقت پاسخ استفتاء‌ات را برمبنای فتوای حضرت امام می‌نگاشتند و اتاقکی اختصاص به آنان داشت و افراد تقریباً تمام وقت بیت امام حجج‌اسلام آقایان حاج شیخ عبادالعلی قرهی و مرحوم شیخ محیی‌الدین فرقانی بودند که علاوه بر حضور در بیت برحسب نوبت حضرت امام را در هنگام تشرف به حرم و رفت و آمد به مسجد شیخ انصاری برای درس و نماز جماعت ظهر و همچنین مدرسه آیت‌الله بروجردی برای نماز مغرب و سالی چند بار که برای زیارتهای مخصوصه به کربلا مشرف می‌شدند و احیاناً دید و بازدیدها در نجف همراهی می‌کردند. یک نفر آبدارچی و مرحوم مشهدی حسین یزدی هم به عنوان مسئول خرید مشغول خدمت بودند و بنابراین با لحاظ جایگاه اصحاب حوزه استفتاء که عنوان کارمند بر آنها صدق نمی‌کرد جمع شاغلین در بیت حضرت امام از چهار یا پنج نفر تجاوز نمی‌کرد.
دفتر جماران
دفتر حضرت امام در جماران در آغاز، منحصر در چهار اتاق کوچک بود که بالاتر از حسینیه و در کنار محل سکونت امام قرار داشت. يك اتاق، تلفن‌خانه بود که پاتوق مرحوم حاج احمدآقا نیز در همانجا بود. اتاق دیگر محل استقرار و کار جناب آقای رسولی‌محلاتی و حقیر و مرحوم شهید سلیمی بود و اتاق سوم به جناب آقای حاج شیخ حسن صانعی و آقای محمد علی انصاری تعلق داشت و اتاق دیگر آبدارخانه بود با آقایان حاج عیسی، میریان و بهاء‌الدینی اتاقکی هم روی پشت‌بام محل استقرار آقای دکتر عارفی و... بود و زیر پله زیرزمین فاکس خبرگزاری قرار داشت.
مدت کوتاهی هم، محل کار ما ـ آقای رسولی و شهید سلیمی و اینجانب ـ به اتاق بالای در ورودی حسینیه انتقال یافت و پزشکان هم به اتاق طبقه دیگر منتقل شدند.
بعد از چندی و در نهایت دفتر عمدتاً به دلیل تسهیل در امر مراجعین به ساختمانی پایین‌تر از حسینیه در کوچه شهید حسنی‌کیا یعنی مسیر اصلی جماران انتقال یافت در این ساختمان، یک اتاق در اختیار آقایان صانعی و انصاری بود و یک اتاق به آقای رسولی و یک اتاق دیگر به آقای توسلی و سه اتاق، هم به اینجانب و همکارانی که دريافت وجوه شرعیه و نامه‌ها و امور مالي را به عهده داشتیم اختصاص داشت. اتاقی دیگر نیز به تلفن‌خانه اختصاص داشت که چند نفر از برادران به تناوب پاسخگوی سوالهای مردم بودند.
تقسیم کار در دفتر امام عمدتاً به اینگونه بود که مرحوم حاج احمدآقا نقش اول را در همراهی، خدمت و اهتمام به امور امام ایفا، می‌کرد و هر چند همگان بعد از امام بالاترین حرمت را برای ایشان قائل بودند و او تنها کسی بود که شایستگي عنوان ریاست دفتر امام را داشت. لیکن هیچ‌گاه برای خود عنوان خاصی قائل نبود.
آقایان رسولی‌محلاتی و صانعی که از قدیمی‌ترین یاران بودند و این حقیر ارتباط مستقیم با حضرت امام داشتیم و صبح‌گاه هر روز کاری به اتفاق به خدمت امام شرفیاب می‌شدیم. شروع کار امام با همین برنامه بود. کار این جمع، عمدتاً مشتمل بر ارائه گزارش وجوه دریافتی، دستور پرداختها، مهر کردن قبوض وجوه شرعیه، اجازات، استجازات، مهر کردن استفتاء‌ات، ارائه بخشی از گزارشهای روزانه دستگاهها و نهادهای نظام و... بود.
آقای توسلی مسئول تنظیم ملاقاتهای عمومی بود که با هماهنگی مرحوم حاج احمدآقا انجام می‌گرفت و ساعاتی هم پاسخگوی مسائل شرعی بود آقای آشتیانی برنامه عقدهایی که توسط امام انجام می‌گرفت تنظیم می‌کرد و آقای انصاری هم ضمن همکاری با حاج احمدآقا در برگزاری و انجام ملاقاتها و مراسم فعالیت داشت و در مجموع اعضاء و کارکنان دفتر به طور میانگین به حدود بیست و چند نفر می‌رسید.
وسیلة نقلیة امام(ره)
حضرت امام(ره) در نجف اشرف به طور معمول، روزانه دست کم چهار بار، برای نماز جماعت ظهر در مسجد شیخ انصاری، و نماز مغرب در مدرسة آیت‌­الله بروجردی و شب­ها برای تشرف به حرم حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) و در ایام تحصیلی برای درس در مسجد شیخ انصاری از منزل بیرون می‌­آمدند و مجموعاً هشت بار مسافت بین این اماکن و خانه را پیاده طی می­‌کردند و در سال­های اول، گاه­گاهی که برای دید و بازدید به مسافت­های دورتر می‌­رفتند از درشکه که ارزان‌ترین وسیلة نقلیة نجف بود، استفاده می­‌کردند.
در آن زمان در نجف تاکسی رایج نبود، ولی تعدادی محدود بنزهای گازوییلی کرایه‌­ای با نام «ابوخمسه» وجود داشت که برای یک تا پنج نفر مسافر در داخل شهر ربع دینار ـ معادل پنجاه ریال در آن زمان ـ کرایه دریافت می­‌کردند که از کرایة درشکه گران­‌تر بود و به همین دلیل امام حاضر نبودند سوار این اتومبیل­های کرایه‌­ای شوند و حتی اصرار دیگران هم در این باره نتوانست روش امام(ره) را تغییر دهد؛ اما وقتی این نکته مطرح گردید که با توجه به استفادة سایر مراجع از اتومبیل شخصی، ممکن است درشکه سوار شدن امام باعث نوعی تعریض به آنان شود، از آن به بعد برای این نوع رفت و آمدها که به طور استثنایی پیش می­‌آمد، از ماشین کرایه استفاده می‌­کردند، لیکن مسافت رفت و آمدهای روزانه را هم­چنان، تا آخر پیاده طی می­‌نمودند.
حضرت امام(ره) هم­چنین برای مسافرت به کربلا که سالی چند بار به مناسبت زیارتهای مخصوصة امام حسین (علیه السلام) انجام می­‌گرفت، از همان اتومبیل­های کرایه­‌ای «ابو خمسه» استفاده می­‌کردند؛ این در حالی بود که امام اصرار دوستان عاشق به خصوص برخی کویتی­ها را که می­‌خواستند اتومبیل شخصی به ایشان اهدا کنند، هرگز نپذیرفتند.
صرفه جویی امام(ره)
حضرت امام(ره) در مصرف و هزینه های شخصی همواره به کم­ترین مقدار بسنده می‌کردند و این یکی از ویژگی­هایی بود که هر کس با ایشان کم­ترین معاشرتی داشت، خیلی زود آن را در می‌یافت؛ با این حال دقت­ها و ظریف­‌کاری­های امام(ره) در این زمینه شنیدنی و به یادماندنی است که به نمونه‌­ای اشاره می‌کنم.
حضرت امام(ره) در اتاقی که محل اصلی زندگی ایشان بود، سه نوع وسیلة روشنایی داشتند: لامپ مهتابی، لامپ 100 وات و لامپ خواب از نوع بسیار کم مصرف که همراه با ترانزیستوری کوچک به دیوار نصب می­‌شد، هر گاه می­‌خواستند، مطالعه کنند یا قرآن و دعا بخوانند، بر حسب توصیة چشم پزشک، لامپ مهتابی و لامپ 100 وات را با هم روشن می­‌کردند و آن­گاه که مشغول تماشای تلویزیون یا در حال گفت و شنود بودند، لامپ 100 وات را خاموش و فقط به مهتابی بسنده می­‌کردند، ولی جالب­‌تر این بود که به هنگام نماز و تعقیبات و نوافل تنها لامپ خواب روشن بود. این وضعیت را در تمام دفعاتی که در زمان نماز مغرب و عشا و بعد از آن خدمت امام(ره) می­‌رسیدم، شاهد بودم و در هنگام روز هم هرگاه متوجه می­‌شدند که بدون جهت چراغی روشن است، اگر در دسترس خودشان بود، شخصاً به طرف کلید می­‌رفتند و آن را خاموش می­‌کردند و اگر در دسترس ایشان نبود، تذکر می­‌دادند که خاموش شود.
این دقت و مراقبت امام(ره) معمولاً در مواردی بود که جنبة شخصی داشت و صرفاً برای جلوگیری از اسراف بود و روشن است که اگر هزینة اسراف و تبذیر از جیب بیت‌­المال و اموال عمومی باشد، دقت و رعایت بیش­تری را می­‌طلبد، چرا که گناه آن مضاعف می­‌شود و آنان که در ادارات و مؤسسات متعلق به مردم و بیت­‌المال از آب، برق، تلفن، وسایل گرم‌کننده و خنک­‌کننده و ... گرفته تا وقت خودشان که در ساعات اداری متعلق به بيت‌المال است، اسراف و تبذیر می­‌کنند، چگونه پاسخ خدا و صاحبان حق را خواهند داد؟ و چه عذابی در انتظار آنان است؟ خدا می­‌داند!
حسابرسي و دقت
صرفه‌جويي و حسابرسي و دقت حضرت امام در امور مالي همچون ديگر ويژگيهاي معظَّم‌له بايد سرمشق همة ما باشد. سرمشق براي مردم، در صرفه‌جويي و قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير و براي مسئولان دولتي، در نظارت دقيق بر بيت‌المال و اموال عمومي.
«مشهدي حسين»، پيرمرد وارسته‌اي بود كه سالها مورد علاقه و اعتماد امام بود و مسئول خريد منزل معظَّم‌له. او نقل كرد:
امام ربع دينار (در آن زمان 50 ريال بود) براي خريد به من دادند. وقتي از بازار «حويش» به خانه آمدم، نان، پنير، ماست، سبزي و غيره را كه خريده بودم، به اندرون بردم و برگشتم. هنوز به در خانه نرسيده بودم كه امام صدا زدند: «مشهدي حسين!» برگشتم. فرمودند: «چقدر شد؟» حساب كردم 235 فلس شده بود. تا ربع دينار كه 250 فلس بود، 15 فلس باقي مي‌ماند. فرمودند:
بقيه را بده!
معلوم است كه 15 فلس چيز قابل ذكری نبود، ولي مسئلة مهم اين است كه همه چيز ـ هرچند هم ناچيز ـ بايد روي حساب و دقت باشد و بايد به اين روش عادت كرد.
من نمي‌توانم!
در پاييز سال 1364 پوست ساق پاي حضرت امام دچار خشكي و خارش شده بود. يكي از پزشكان پوست، به نام «دكتر نجفيان» به خدمت رسيد. بعد از معاينه و توصية دارو گفت: «روزي يك يا دو بار هم پايتان را در شير قرار دهيد.»
با آنكه حضرت امام در برخورد با پزشكان و دستورالعملهاي آنان بسيار با ملاطفت و انعطاف‌پذير بودند، ولي همين كه مسئله گذاشتن پا را در شير شنيدند، به شدت برآشفتند و با لحني تند و خشن و شتابزده فرمودند: 
من اين كار را نمي‌توانم بكنم!
انسان قدم به قدم طاغوتی می­‌شود!
در جماران، بعد از این که اتاقی در مجاورت اتاق کار امام(ره) برای «حاج‌احمدآقا» ساخته شد، با توجه به این که در دو ضلع آن، ایوان باریکی به ارتفاع حدود 5/1 متر از کف حیاط بود، نرده­‌ای فلزی را روی لب ایوان نصب کردند. حاج‌احمدآقا برایم نقل کرد ـ نقل به مضمون ـ که یک روز امام سر زده به این‌طرف آمدند و آن­گاه که دیدند، بعد از اتمام اتاق، باز هم کار جدیدی روی ایوان انجام شده است، با تلخی به این کار و هزینة جدید اعتراض کردند.حاج‌احمدآقا در ادامه گفت: «در ذهنم خطور کرد که الآن جواب قاطعی به امام(ره) می­‌دهم که به خوبی قانع شوند.» (علی، فرزند حاج‌احمدآقا در آن زمان دو سه ساله بود و بسیار مورد علاقة امام.) خدمت امام عرض کردم: «علی نوپا است و مدام این­جا می­‌آید. اگر از این ایوان به پایین بیفتد، ضربة مغزی می­‌شود، به همین جهت نرده را درست کردیم.» امام درنگی کردند و فرمودند: 
انسان قدم به قدم طاغوتی می­‌شود! در هر قدم هم برای خود دلایلی پیدا می­‌کند!
حضرت امام نارضایتی خود را از این کار با بیان یک قاعده‌­ای کلی و درسی مهم ابراز کردند. این درست است که حفظ جان، تغذیه، مسکن، لباس، وسیلة نقلیه و ... برای انسان واجب است اما چگونه؟ و با چه قیمتی؟ اگر انسان راه زیاده‌­روی و زیاده­‌خواهی را در امور مادی در پیش گرفت، در چه نقطه­‌ای متوقف می­‌شود؟ مخصوصاً برای مسئولان که از سویی دسترسی آنان به امکانات، بیش­تر است و از سوی دیگر، رفتار و کردار آنان روی جامعه تأثیر صد چندان دارد.
طاغوت­ها معمولاً از قدم اول طاغوت نبوده‌­اند. با غفلت و گم کردن راه درست در خط طاغوتی شدن قرار می­‌گیرند و آرام آرام پیش می­‌روند و در هر مرحله­‌ای قرار می­‌گیرند، به پشت سر خود و کسانی که سطح زندگی آنان پایین­‌تر است، نگاه نمی­‌کنند تا احساس طاغوتی شدن به آنان دست دهد؛ بلکه با نگاه به بالا دست خود در امور مادی باز هم خود را مستضعف و ساده زیست می­‌پندارند و با توجیهات و تسویلات گوناگون و برای رفع نیازها و تأمین ضرورت­ها جلوتر می­‌روند و به مراحل بالاتر طاغوتی شدن می‌رسند؟
 ‌اما انسان­های الهی همواره با فقرا هم‌­نشینی و معاشرت می­‌کنند و زندگی مادی خود را با تهی­‌دست­‌تر از خود می­‌سنجند و به این ترتیب از پوستة خودبینی به فضای نوع­‌دوستی وارد می‌شوند‌ و در برابر فقرا به دلیل آنچه دارند، خود را شرمگین و در پیش­گاه خداوند، خود را شاکر و صابر می­‌یابند و از سوی دیگر در عرصة امور معنوی، بالاتر از خود را می­‌جویند و خویشتن را با فراتر از خود مقایسه می­‌کنند و دچار عُجب و خودبینی و رکود نمی­‌شوند و همواره برای صعود و عروج به مراتب بالاتر می­‌کوشند.
امام(ره) این گونه بود و فرزندان و شاگردان راستینش را این گونه تربیت کرد و چنین بود که مرحوم حاج احمدآقا با همة وجود در خدمت امام و انقلاب و نظام بود و با آن­که همواره چه قبل و چه بعد از انقلاب، در سایة امام و منزلتی که در نظام داشت، هر نوع امکاناتی برای او قابل دسترسی بود، هرگز دست به دنیا و مظاهر دنیا نیالود و حتی از انبوه اموالی که به صورت هدیه و نذر، تقدیم امام(ره) می­‌شد، هم­چون امام(ره) هیچ ذخیره­‌ای برای خود نیندوخت و هم­چون امام(ره) از حداقل امکانات مادی بهره گرفت و در خانة استیجاری زندگی کرد و در همان خانه از دنیا رفت. «رحمة­الله علیه و علی والده الکریم.»

د: صلابت و شجاعت
هنوز دير نشده است
در نوروز سال 1342 به مناسبت سالگرد شهادت امام صادق (عليه‌السلام) مراسمي باشكوه در مدرسة فيضية قم برپا شده بود. كماندوهاي شاه معدوم، به طلاب و مردم حمله كردند و جناياتي را مرتكب شدند كه روي تاريخ را سياه كرد. فرمانده اين دژخيمان، «سرهنگ مولوي»، معاون ساواك بود.
حضرت امام (س) در روز عاشورا كه مصادف با سیزدهم خرداد همان سال بود، در مدرسة فيضيه سخنراني تاريخي و مهمي را در جمع دهها هزار نفر ايراد فرمودند. در ضمن آن سخنراني كه روی خطابشان به شاه بود، از ماجراي جنايت‌بار فيضيه صحبت كردند. وقتي مي‌خواستند از سرهنگ مولوي نام ببرند، فرمودند:
... آن مردك آمد در مدرسة فيضيه، حالا اسمش را نمي‌برم، آن وقت كه دستور دادم گوشهايش را ببرند آن وقت اسمش را مي‌برم ...
دو روز بعد، يعنی پانزدهم خرداد 1342 امام را دستگير كرده و در سلولي زنداني كردند. مرحوم حاج آقا مصطفي (قدس‌سره)، از حضرت امام نقل مي‌كرد كه در همان ساعتهاي اول زنداني شدن،‌ سرهنگ مولوي وارد شد و با همان ژست قلدرمآبانه و با لحن مسخره‌آميزي گفت:«آقا تازگي دستور نداده‌ايد كه گوش كسي را ببرند؟» او با اين سخن خواسته بود كه نيش زهرآگين خود را بزند و به خيال خودش، با اين طعنه، روحية امام را تضعيف كند، ولي امام (س) بعد از چند لحظه، سرشان را بلند مي‌كنند و با لحني مطمئن و محكم مي‌فرمايند:
هنوز دير نشده است.
در آن روزها انتظار مي‌رفت كه سرهنگ با خوش‌رقصيها و تواناييهايي كه در ساواك، از خود نشان مي‌داد، ارتقا يافته و احياناً به مقام رياست كل ساواك برسد، ولي ديري نگذشت كه همه چيز معكوس شد. سرهنگ به ژاندارمری انتقال يافت و بعد از چندي در حادثة سقوط هلي‌كوپتر هلاك شد. بدين‌گونه، بدون آنكه خيلي دير شود، در حقيقت گوش او بريده شد.
طبيعت سگ درنده
چهار نفر از وعاظ سرشناس اصفهان به عتبات مشرف شده بودند. اينجانب در كربلا به آنها برخورد كردم. از ترس ساواك در بازگشت به ايران، نمي‌خواستند امام را در ملأ عام ملاقات كنند. از اين رو، از حقير خواستند كه يك ملاقات خصوصي را با امام در منزل ترتيب بدهم. بالاخره توسط مرحوم شهيد حاج آقا مصطفي وقت ملاقات را گرفتم و آقايان را در موعد مقرر در اندروني به محضر امام بردم و آنها را معرفي كردم. حضرت امام براي آنها سخناني به اين مضمون، بيان كردند:
طبيعت اينها ـ شاه و ايادي او ـ مثل سگ درنده است. اگر در مقابل سگ درنده بايستيد و دست به روي آن بلند كنيد، جا مي‌خورد و اگر تهاجم كرديد، پا به فرار مي‌گذارد. ولي اگر از مقابل آن، جا خالي كرديد، ترسيديد و خودتان را باختيد و حالت عقب‌نشيني به خود گرفتيد، به طرف شما هجوم مي‌آورد و تا پاي شما را نگيرد و شما را از پا در نياورد، رهايتان نمي‌كند.
اينها اول از شما مي‌خواهند كه مطالب كذا را نگوييد. اگر تسليم شديد، مي‌خواهند كه دربارة فلان مسئله هم حرفي نزنيد، اگر عمل كرديد، به شما مي‌گويند به فلان كس دعا كنيد و بعد، تأييد لوايح كذا را از شما مي‌خواهند. عاقبت هم از شما مي‌خواهند كه در خدمت ساواك قرار گيريد و براي آنها گزارش هم بدهيد. بالاخره ما بايد يك جايي جلوي آنها بايستيم و چه بهتر كه اين كار را در همان قدم اول بكنيم كه در اين صورت، آنها وادار به عقب‌نشيني خواهند شد و حتماً موفق خواهيد بود.
در زمان بمباران و موشك‌بارانها
در اوايل خردادماه 1364 كه مصادف با ماه مبارك رمضان بود، هواپيماهاي عراقي در طول شبانه‌روز، وقت و بي‌وقت، تهران را بمباران مي‌كردند. همراه آن،‌ توپهاي ضدهوايي با صداهاي مهيب و گوشخراش ـ به‌ويژه در منطقة دامنة كوههاي شمال تهران كه صدا مي‌پيچد ـ خواب و استراحت را از همه گرفته بودند. صبح كه مي‌شد، همه در اثر بي‌خوابي شبانه، خواب‌آلوده و كسل بودند و نظم و نسق كارها به هم ريخته بود. گرچه ما مجبور بوديم كارمان را منطبق با برنامة امام تنظيم كنيم، ولي امام ملزم به تبعيت از كسي نبودند و اختيار داشتند برنامة كارشان را به طور دلخواه و مناسب حالشان تنظيم كنند. با اين حال، در شرايطي كه همه گرفتار بي‌خوابي و بدخوابي و كسالت بودند و مايل بودند كه ساعتهاي اول روز را كه بيشتر آرام بود، بخوابند، حضرت امام، طبق روال هميشگي، هر روز رأس ساعت هشت صبح، سرحال در اتاق كار و ملاقاتشان حاضر مي‌شدند.
يك روز آقاي «دكتر عارفي» كه همواره مراقب وضع و سلامتي امام بود، بعد از معاينه سؤال كرد: «در ماه رمضان، اين روزها وضع خواب و استراحتتان فرقي نكرده؟ كم نشده؟»
فرمودند: «نه.»
مجدداً سؤال كرد: «هيچ فرقي نكرده است؟»
باز هم تأكيد كردند: «نه.»
در اواخر جنگ نيز كه براي مدتي، تهران مورد تهاجم موشكي دشمن قرار داشت، روزانه گاهي بيش از ده موشك به تهران اصابت مي‌كرد و تعداد زيادي از آنها يك خط منحني را در شعاعي نزديك به جماران تشكيل مي‌دادند. اكثر ساكنان تهران و شميران به شهرهاي امن پناه برده بودند، ولي حضرت امام علي‌رغم اصرار فراوان براي جابه‌جايي و حداقل استفاده از پناهگاه، به هيچ وجه در محل اقامت و در انجام كارها و برنامه‌هاي روزانه‌شان كمترين تغييري ندادند. حتي محل نشستنشان در اتاق كه تقريباً پشت شيشه بود‌ عوض نشد. تنها كاري كه در محل اقامت حضرتشان انجام شد، چسباندن نوار چسب به شيشه‌ها بود. ايشان هرگز به پناهگاهی كه ظاهراً به خاطر ممانعت نکردن امام تحت عنوان ديگري در نزديك محل اقامتشان ساخته بودند نرفتند. 
مكرر اتفاق افتاد كه در حين تشرف به خدمتشان در همان جاي هميشگي صداي ضدهوايي يا انفجار، زمين را مي‌لرزاند. يك بار ساعت حدود هشت و ده دقيقة صبح بود كه موج انفجار ناشي از اصابت موشك به نزديك‌ترين نقطه به جماران، چنان همه جارا تكان داد كه در اتاق به شدت باز شد و به پشت اينجانب كه نزديك در نشسته بودم خورد.
در آن حال، من تمام توجهم به امام بود. ولي هيچ‌گونه تغيير و واكنشي در قيافة امام نديدم. بعد هم با توجه به اينكه با دستگاه مخصوصي به طور مداوم، قلب حضرت امام تحت كنترل بود و كمترين تغيير در تپش قلب مباركشان، روي صحنه منیتور منعکس و ثبت مي‌شد، از يكي از پزشكان مراقب، تحقيق كردم معلوم شد كه اين حوادث و صداهاي مهيب كه براي يك لحظه هم كه شده، قلب همه را تكان مي‌داد، در مورد حضرت امام كه مصداق بارز «كَالْجَبَلِ الرّاسِخِ لاتحرِّكُهُ العَواصِفُ»
 بودند، نه فقط در ظاهر چهرة پرصلابتشان كمترين تغيیري ايجاد نمي‌كرد، حتي در دستگاههاي عصبي و قلب آكنده از ايمان و توكلشان نيز هيچ‌گونه لرزشي به وجود نمي‌آورد. چرا كه او به حقيقت «لَنْ يُصِيبَنا اِلّا ما كَتَبَ‌اللهُ عَلَينا»
 واصل شده و ضمير آرام و قلب مطمئن او بار سفر آخرت را بربسته بود و لحظة مرگ خود را، آغاز حيات راستين خويش مي‌دانست و چون فقط از «خدا» مي‌ترسيد و تنها ارادة «او» را حاكم بر هستي يافته بود،‌ ديگر در وجودش جايي براي ترس جز از «او» يافت نمي‌شد.
هـ‌ : عفو و گذشت
دشمني شخصي هرگز!
حضرت امام با سير در صراط مستقيم عبادت و پرستش حق و گذشتن از «خود» به سوي «خدا» راه سپرده بود. او از بیت نفس و قفس تنگ و تاريك طبيعت به سوي خدا و رسولش هجرت كرده بود. در خانة قلب مهذب او چيزي جز خدا يافت نمي‌شد كه: «در خلوت مستان، نه مني هست و نه مايي.» امام قلب و روانش را از «خود» فارغ و تهي ساخته و خانه را به صاحبخانه واگذار كرده بود و در راستاي رسيدن به چنين مقامي بود كه تمام حركتها و سكونها، سخنها و سكوتها، جام زهر نوشيدنها و شاديها، حبها و بغضها و ... بالاخره زندگي و مرگش براي خدا و به سوي خدا بود.
گرچه محبت و غيردوستي در آغاز، غريزه‌اي است سرچشمه گرفته از «خود» و براي «خود»، ولي در سير تكاملي انسان كه جاي «خود» را به «خدا» مي‌دهد، محبت و غيردوستي به صورت يك صفت اكتسابي متعالي شكل مي‌گيرد، صفتي كه از خدا سرچشمه گرفته، به سوي خدا راه مي‌سپارد.
محبت راستيني كه همان گرايش و دل باختن به كمال زيبايي است، آنگاه كه به كانون اصلي و مبدأ زيبايي و كمال تعلق يافت، به اوج خود مي‌رسد: «وَالذِّينَ آمَنُوا اَشدّ حبّاً لِلهِ»
 و بازتاب چنين محبتي تمام جهان هستي را در بر مي‌گيرد.
به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست
حضرت امام با چنين دريافت و بينشي نسبت به تمام پديده‌هاي عالم به‌ويژه انسانها به عنوان آيات و نشانه‌ها و مخلوقات خداي محبوب، به ديدة مهر و محبت و رحمت و شفقت مي‌نگريست و بر خلاف تبليغات جهان استكبار كه با ديد ماديگرانه و شيطان‌مآبانة خود، سعي داشتند از امام، چهره‌اي خشن و غيرعاطفي ترسيم كنند! حضرت امام با برخورداري از آن بينش و تربيت الهي، و از ديدگاه فوق‌الذكر، حتي بدترين انسانها و سرسخت‌ترين دشمنانش، مانند «نصيري»، «شاه»، «صدام» و «ريگان» را دوست مي‌داشت! دشمني و بغضي كه نسبت به آنها داشت، برخلاف آنچه دشمنان القا مي‌كردند كه جنبة شخصي دارد، تنها به خاطر طغيان و عصيان آنها از فرمان حق و ظلم به بندگان خدا بود.
امام اگر مرگ ريگان و صدام را از خدا مي‌خواست، قبل از آنكه اين درخواست را نفرين به آنها تلقي كند، آن را يك دعاي خير و رحمت مي‌دانست. خير براي بندگان خدا كه گرفتار ستم آنهايند و خير براي خود آنها كه بار گناه و كيفرشان بيش از اين سنگين‌تر و شديدتر نشود. اگر به مبارزه با شاه برخاستند، نه به خاطر يك غرض شخصي و نابودي شخص او و رسيدن خود به حكومت بود كه اگر بالفرض، شاه قبل از ارتكاب جنايات صد در صد دگرگون مي‌شد و به اجراي دستورات خدا در جامعه قيام مي‌كرد، همان‌طور كه خود حضرت امام در اوايل مبارزه فرمودند، به طور قطع به حمايت از او برمی‌خواستند و هر كاري كه براي تقويت او نياز بود، انجام مي‌دادند.
بدين ترتيب، معيار و مبناي بغض و دشمني امام «خدا» بود نه «خود»، هرگز امام با هيچ‌كس به خاطر «خود» دشمني نكرد و اصولاً هرجا كه پاي «خود»شان در كار بود، بدون استثنا چشم‌پوشي مي‌كردند. نه‌فقط افرادي را كه نسبت به شخص معظَّم‌له خطا و ظلمي را روا مي‌داشتند مي‌بخشيدند كه غالباً و بر حسب مورد، به نوعي آنان را مورد تفقد قرار مي‌دادند و برای آنان دعا مي‌كردند.
چه‌ بسا افراد بي‌هويت و مغرض و جاهلي كه در قم و بعد از آن در نجف اشرف حضرت امام را مورد بدترين آزارهاي روحي، تهمتها، افتراها و توهينها قرار دادند. نمونة آن را حضرتشان در پيام به حوزه‌ها و روحانيت در مورد آب كشيدن ظرف آب فرزند برومندشان، مرحوم آيت‌الله شهيد حاج آقا مصطفي، در مدرسة فيضيه اشاره فرمودند. ولي حضرت امام چه قبل از انقلاب كه به مرجعيت اعلي و هيمنة مطلقه در حوزه‌ها دست يافتند و چه بعد از انقلاب كه به اوج عظمت و قدرت همه‌جانبه نائل شدند، گويي حتي در يك مورد به ذهنشان خطور نكرد كه در صدد تلافي و انتقام برآيند، برعكس، در موارد بسياری، نسبت به همین افراد كه علاقه‌مندان به امام، به خاطر سوابق سياه و آزارهايشان نسبت به امام، حاضر نبودند آنها را روي زمين خدا زنده ببينند، حضرت امام، گاهی ابتداء به ساكن، سراغ آنها را مي‌گرفتند و به آنها كمك مي‌كردند و اگر مريض بودند، كسي را از طرف خود به عيادتشان مي‌فرستادند و گرفتاريهاي شخصي آنان را در حد توان برطرف مي‌كردند.
اگر روزی قدرت پیدا کنم!
این مسئله حقیر را به یاد قضیه­‌ای انداخت که سال­ها قبل از آن، برای امام(ره) اتفاق افتاده بود:
امام(ره) تا قبل از آغاز نهضت در ایران، تابستان­ها که حوزة قم تعطیل می­‌شد، فصل گرما را که حوزه تعطیل بود در مناطقی مثل «محلات» یا «روستای امام­زاده قاسم» تجریش به‌سر می­‌بردند. ظاهراً حاج احمد آقا برایم نقل کرد که روزی امام از امام­زاده قاسم به زیارت امامزاده صالح واقع در میدان تجریش می­‌روند، در بازگشت در حالی که در خیابان دربند پیاده به سوی امام­زاده قاسم می‌­رفته­‌اند، چند جوان ولگرد با متلک و حرف­ها و حرکت­های موهن امام(ره) را مسخره می‌­کنند و امام بدون هیچ عکس‌­العملی با بزرگواری می­‌گذرند. بعد از این ماجرا شخصی که همراه و میزبان امام بود، از این صحنه به‌خصوص به سبب آن­که امام(ره)، مهمان او و محلة او بود، عذرخواهی و اظهار تأثر و شرمندگی می­‌کند! ولی امام(ره) که به هیچ­‌وجه اثری از ناراحتی و انفعال در چهره­‌اش نبود، با صلابت تمام (نقل به مضمون) می­‌فرماید: 
من از این بچه‌­ها ناراحت نشدم. این­ها تقصیری ندارند. من اگر روزی قدرت پیدا کنم به حساب آن کسانی که این بچه­‌های معصوم را این طور تربیت و گمراه کرده­‌اند خواهم رسید!
اين افراد را نبايد طرد كرد
يكي از نمايندگان معروف و مورد توجه حضرت امام، بعد از تشرف به محضرشان، نامه‌اي را براي حضرت امام نوشت و به اينجانب داد و گفت: «اجمال اين نامه را به عرض معظَّم‌له رساندم و قرار شد مكتوب آن، توسط شما تقديم ايشان شود.»
موضوع نامه مربوط مي‌شد به يكي از وعاظ دانشمند و متدين كه به جرم دو بار دعا كردن براي شاه معدوم، محكوم به خلع لباس شده بود. با توجه به اينكه او فرد معتقد و علاقه‌مند به انقلاب و امام و مروّج اسلام بود، درخواست رسيدگي و تجديدنظر شده بود.
روز بعد، مضمون نامه به عرض امام رسيد. فرمودند:
به آقاي اردبيلي بگوييد: چنانچه ايشان از افرادي نبوده‌اند كه در خدمت رژيم شاه بودند و تحت فشارهايي كه در آن زمان وجود داشت، دچار لغزش شده‌اند و از افراد خوب هستند، نبايد اين‌گونه با آنها رفتار شود و نبايد اين طور باشد كه به خاطر آن اشتباه ـ كه الان هم از آن ناراحت هستند ـ آنها را طرد كرد.
اينجانب نيز اين مطلب را به آيت‌الله موسوي اردبيلي ابلاغ كردم و دستور، انجام شد.
ايشان را بخشيدم
همچنين در موارد متعددي، افرادي كه نسبت به شخص حضرت امام، توهين و بدگويي كرده و سپس مستبصر و پشيمان مي‌شدند، به وسيلة نامه از محضر امام، درخواست عفو و بخشش مي‌كردند، همة اين موارد به عرض امام مي‌رسيد و حضرت امام،‌ بدون استثنا، در تمام موارد مي‌فرمودند:
ايشان را بخشيدم.
و احياناً دعايي هم به آنها مي‌كردند. و چنانچه نامه داراي آدرس بود، پاسخ از سوي دفتر، مكتوب و براي آنها فرستاده مي‌شد. از جمله، همسر يكي از زندانيان سياسي در يكي از شهرهاي فارس، طي نامه‌اي براي حضرت امام نوشته بود:
«از آنجايي كه بشر جايزالخطاست، شوهر اين جانبه به ساحت مقدس رهبري اسائة ادب نموده است. اين جانبه با كمال شرمندگي از محضر مبارك حضرت نايب‌الامام، تقاضاي عفو و بخشش نموده و استدعا دارد به بزرگواری خود، وي را عفو فرمايند ... .»
نامة مزبور، طبق معمول به عرض حضرت امام رسيد و پاسخ معظَّم‌له طي نامه‌اي كه، متن آن ملاحظه مي‌شود، از سوي دفتر براي روحاني سرشناس آن شهر، فرستاده شد.
نمونة ديگر این‌که مسلمانی عرب‌تبار از آمريكا در نامه‌اي براي حضرت امام، وضعيت گذشتة خود را توضيح داده و نوشته بود:
«من با توهين به شما مرتكب گناهي بزرگ شده‌ام و اين گناه به صورت كابوسي وحشتناك، همواره آزارم مي‌دهد.»
وي ملتمسانه درخواست عفو كرده بود كه به عرض حضرت امام رسيد و معظَّم‌له با آهنگي آكنده از محبت و عاطفه فرمودند:
ايشان را بخشيدم.
نمونة ديگر، يك دانش‌آموز مسجد سليماني نوشته بود:
«حضور محترم رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خميني، اينجانب از شما طلب حلّيت مي‌كنم؛ چرا كه چندين بار در مجلسي كه از شما غيبت مي‌كردند، حضور داشتم. خواهش مي‌كنم مرا ببخشيد. اگر بخشيديد، با خط خودتان برايم بفرستيد.»
كه این جواب براي او فرستاده شد.
تداعي خطبه شقشقيه
حضرت امام، رسمشان بر اين بود كه روز آخر درس، قبل از تعطيلات ماه مبارك رمضان و محرم را به اندرز و تذكرات اخلاقي و عرفاني اختصاص بدهند. در يكي از اين روزها به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك در نجف اشرف، معظَّم‌له در زمينة مذكور داد سخن مي‌دادند و به تعبير يكي از دوستان كه در جلسه‌هاي متعددي از درسهاي اخلاق آن حضرت در قم نيز شركت كرده بود، اين جلسه، يكي از بهترين و تكان‌دهنده‌ترين درسهاي امام بود.
سخنان امام در اين روز، آن‌چنان همه را منقلب نمود كه صداي گريه، فضاي مسجد شيخ انصاري را پر كرده بود. طلاب تحت تأثير سخنان روح‌بخش حضرتش كه از جان برمي‌خاست و بر دل مي‌نشست، از خود رسته و در فضاي لايتناهي عالم بالا به پرواز درآمده بودند. اين آهنگ دلرباي كلمات او بود كه جانهاي همه را تسخير كرده و از كالبدهاي خاكي رهانده و به عشق معبود رسانده بود. سخن به اوج خود رسيده بود و اين مضمون را داشت:
تا جوان هستيد، خود را اصلاح كنيد كه در پيري ... .
كه ناگهان صداي ناهنجاري از گوشة مجلس، چون پتكي بر سر همه كوبيده شد، رشتة افكار را گسست و آرامش جمع سالكان را بر هم زد. شيخي كه در عين صفا و فضل نسبي، به بذله‌گويي و حركتهاي ناهنجار معروف بود و سري كچل و بسيار بدريخت و برّاق داشت، در حالي كه عمامه‌اش را از سر برداشته بود، محكم با كف دست بر سر خود كوبيد كه صداي آن در فضاي شبستان پيچيد و گفت: «من اين سر كچل را چگونه اصلاح كنم؟»
به طور مسلّم او غرض و مرضي نداشت و خصلت شوخ‌طبعي توأم با وقت‌نشناسي، او را به اين كار واداشته بود ولي به هر حال، اين حركت بي‌جا اثر خود را بر جاي گذاشت. امام بدون آنكه عكس‌العمل خاصي نسبت به ايشان نشان دهد، يكباره ادامة مطلب را رهاکردند و آهنگ صدايشان را تغییر دادند و با چند جملة دعا درس را به پايان رساندند. در آن لحظه، در ذهن بسياري از افراد،‌ ماجراي خطبة شقشقيه و حركت ناهنجار اعرابي تداعی شد كه موجب قطع سخنان حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) شد. همه به شدت متأثر و ناراحت شدند و اگر چنان نبود كه از معراج يك درس ملكوتي بازگشته بودند و همچنان در شرايط معنوي و الايي به سر مي‌بردند، شايد جان شيخ بيچاره به خاطر حرماني كه موجب شده بود، در امان نمي‌ماند.
و: تواضع و فروتني
سبقت در سلام
اگر امام به مكاني وارد مي‌شدند، خيلي مشكل مي‌شد در سلام كردن بر ايشان پيش‌دستي كرد. روزي ما زودتر از امام به اتاق موعود رفته بوديم. چشم بر در منتظر و آمادة ورود معظَّم‌له بوديم. حتي سينه‌ها براي سلام كردن صاف شده بود، ولي باز هم غافلگير شديم زيرا با باز شدن در صداي سلام امام را شنيديم به طوري كه متوجه نشديم كه معظَّم‌له ابتدا وارد شدند و سپس سلام كردند يا آنكه اول سلام كردند و آن‌گاه وارد اتاق شدند.
يك روز هم در نجف از كوچه‌اي كه ميان مسجد مرحوم شيخ انصاري و منزل امام بود، در حالي كه سرم پايين بود، عبور مي‌كردم. ناگهان احساس كردم كه كسي به من سلام كرد. وقتي سرم را بالا كردم، چشمم به سيماي مبارك امام افتاد. در يك لحظه، سنگيني و فشار عجيبي را بر خود احساس كردم. انگار زبانم بند آمده بود. آخر او امام، مرجع تقليد، محبوب، مراد و ... و من ناچيز، بچه طلبه‌ای هفده‌‌ساله. ولي ديگر دير شده بود و من چاره‌اي جز جواب سلام نداشتم. زيرا جواب واجب بود و اين صحنه، درست اخلاق پيامبر اكرم (ص) آن اسوة مخاطب به «إنَّك لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ»
 را تداعي مي‌كرد.
آقايان معطل نشوند!
حضرت امام براي افراد مسن به‌ويژه علما و بالاخص كساني كه با ايشان سابقة همنشيني علمي داشتند، احترامي خاص قائل بودند، گرچه احياناً برخي از آنان با مسائل سياسي و خود حضرت امام از اين جنبه ميانة خوبي نداشتند. امام معمولاً در زمان‌بندي و جدول كارها براي امور دفتر تقدمي قائل بودند و معمولاً بعد از انجام دادن كارهاي دفتر و مهر شدن قبوض، افراد ديگر را به حضور مي‌پذيرفتند. يك روز، هنگامي كه ما در خدمت حضرتشان مشغول كارمان بوديم، فرمودند:
ببينيد آقايان آمده‌اند يا نه؟
منظورشان از آقايان، چهار نفر از علماي معمّر و قديمي تهران بود كه قرار بود آن روز به ملاقات بيايند. هنگامي كه به عرض رسيد كه آقايان به در حسينيه رسيده‌اند، خطاب به ما فرمودند:
كارها را بگذاريد براي بعد، آقايان معطل نشوند.
قبضها را جمع كرديم و برخاستيم، آقايان به آستانة بيت رسيده بودند. به جاي آنكه اول به دفتر بروند، به طرف اتاق امام هدايت شدند. در فاصله‌اي كه اين پيرمردها آهسته آهسته به طرف اتاق حضرت امام نزديك مي‌شدند، معظَّم‌له نيز برخاستند و لباس كامل، شامل قبا، عبا، عمامه پوشيدند. محاسنشان را روبه‌روي آيينه شانه زدند و براي ورود آقايان آماده شدند، اين در حالي است كه همه مي‌دانستند حضرت امام حتي در ملاقات با سران و بسياري از شخصيتهاي داخلي و خارجي در سالهاي اخير، بدون قبا و عبا و با شبكلاه بودند و روي پاهايشان را نيز با شمد، مي‌پوشاندند.
به هر حال، آقايان وارد شدند. حضرت امام تمام قامت بلند شدند. با يكايك آنان معانقه كردند. براي اولين بار ديدم كه روي كاناپه مخصوصشان ننشستند و با جمع آقايان روي زمين نشستند و با آنان مشغول گفت‌وگو شدند. البته چون ما از اتاق خارج شده بوديم، از سخنان فيمابين چيزي مطلع نشديم، ولي از منظرة مصفّاي جمع و چهره‌هاي منبسط آنان صميميت و احترام متقابل مشهود بود. در حقيقت، همين اخلاق كريمانه و برخوردهاي آكنده از محبت و بزرگواري و تواضع در عين قدرت سياسي و اجتماعي امام بود كه تمام روحانيون بزرگ و معمّر را به خضوع و حتي متحجرين آنها را به تسليم در برابر عظمت آن حضرت واداشته بود، در حالي كه در بين اين طيف، كساني بوده‌اند كه در زمان غربت امام و دوران شدت و عسرت راه الهي‌اش، با شرنگ زخم زبانهاي زهرآگينشان و تهمتها و دسيسه‌هاي ننگينشان جگر امام را خون كرده بودند. ولي حضرت امام با اغماض كريمانه و تغافل از همة آنها، سعي كامل در جذب و هدايت آنان به اسلام ناب محمدي داشتند، حداقل به اين اميد كه انقلاب از شرّ آنان در امان باشد.
حضرت امام در حالي كه تحجر و شيوة تفكر متحجرين را به اشكال گوناگون و مناسبتهاي مختلف با منطق و استدلال صحيح مي‌كوبيدند، لكن عموماً جنبة شخصي و شخصيت علمي اين نوع افراد را ـ تا آنجا كه مغرضانه عليه مصالح اسلام و مسلمانان افساد نكنند ـ مورد احترام قرار مي‌دادند. گاهي ابتدا به ساكن سراغ آنان را مي‌گرفتند و دستور مي‌دادند به آنها كمك مالي شود. در برخي موارد، هنگامي كه اطلاع پيدا مي‌كردند كه فلان كس بيمار شده، گذشته از اعزام يكي از افراد دفتر به منظور عیادت از طرف حضرتشان، دستور مي‌دادند كه نياز او بررسي شود. هزينة درمانش را پرداخت مي‌كردند و حتي در مواردي كه لازم بود، امر مي‌كردند كه ترتيب اعزام به خارج آنها داده شود.
تلگراف آیت­ الله گلپایگانی به امام
بعد از فوت «آقای شریعتمداری» و دفن بدون مراسم ایشان، «آیت­‌الله گلپایگانی» تلگرافی برای امام فرستاد که آیة کریمه «وَ نَزَعْنا ما في صُدورِهمْ مِن غِلٍّ...»
 در آن ذکر شده بود و از مجموع متن و ذکر این آیه، نوعی تعریض نسبت به امام برداشت می­‌شد. این در حالی بود که حضرت امام در همان ایام به خاطر عارضة قلبی در بیمارستان بستری بودند و به دلیل دستور مؤکد پزشکان در استراحت مطلق بودند و هیچ اطلاعی از فوت آقای شریعتمداری نداشتند تا چه رسد  به کیفیت دفن او و طبعاً تلگراف آقای گلپایگانی نیز به اطلاع امام نرسیده بود. اما بعد از چندی نامة «جناب آقای زیارتی» (سید حمید روحانی) در پاسخ به تلگراف آقای گلپایگانی که در یکی از بولتنها آمده بود به دست امام رسید و بدین ترتیب حضرت امام از این ماجرا مطلع شدند. ما که از تلگراف آیت‌الله گلپایگانی مطلع شده بودیم با توجه به صورت اصل مسئله به شدت از داوری ایشان ناراحت و عصبانی بودیم و نظر ما صد در صد نسبت به آقای گلپایگانی منفی شده بود که نمونة آن همان نامة آقای سید حمید روحانی بود.
و اما برخورد امام
حضرت امام در آن سالها برای اعلام اول شوال و عید فطر، دستور می­‌دادند موضوع از آقای گلپایگانی استعلام شود و هرگاه رؤیت هلال برای ایشان اثبات می­‌شد، بر آن اساس عید فطر اعلام می­‌گردید. در این سال امام از تلگراف آقای گلپایگانی در اثناء ماه رمضان مطلع شدند و ما که بر مبنای قیاس و ذهنیت خود که خط قرمز دور آقای گلپایگانی کشیده بودیم گمان می­‌کردیم امسال حضرت امام طور دیگری عمل خواهند کرد، اما با کمال تعجب و برخلاف انتظار شاهد بودیم که حضرت امام در پایان ماه همچون سالهای پیش و با همان تعبیر دستور دادند موضوع اثبات هلال از آقای گلپایگانی استعلام شود و مطلب طبق روال گذشته اعلام گردید و بدین گونه پرتوی دیگر از خورشید روح خدا از ورای قله­‌های مکارم اخلاقی امام درخشید و با سیرة الهی خویش برگ نورانی دیگری بر کتاب حیات بخش زندگی خود افزود ... و بار دیگر دریافتیم که امام کجا و ما کجا؟! روح کوچک ما کجا و روح ملکوتی روح خدا کجا؟ مورچه‌­ای که با برخورد با صخره­ای کوچک گرفتار پیچ و خمها و فراز و نشیبها می­‌شود کجا؟ و عنقای بلندپرواز کجا؟ که عمیق­‌ترین دره­‌ها و بلندترین قله­‌ها، کویرها و جنگلها و دریاها و اقیانوسها کمترین تأثیری را در پیمودن راهی که در پیش دارد نمی­‌گذارد!
در مقام معاشرت و همدمي با دوستان
در مقام معاشرت و همدمي با دوستان، امام را چهره‌اي مي‌يافتي كه محبت و لطافت و انعطاف در آن موج مي‌زد و انسان را در خود محو مي‌كرد، خورشيدي بود كه درياي منجمد را ذوب مي‌كرد و دريايي بود كه افواج دلها را در امواج معنويت خود، غرق مي‌كرد. اما در مقام انجام وظيفه و در محيط كارشان، كوهي استوار بود، با بنياني مرصوص و پابرجا كه طوفان حوادث و عواصف در برابر صلابت و عظمتش به نسيمي نوازشگر تبديل مي‌شد و قلة رفيع معنويتش فقط در برابر ملكوت اعلي سر تسليم فرود مي‌‌آورد. در اين مقام، از تمام پيوندها و روابط در برابر حق منقطع مي‌شد و ديگر هيچ كس و هيچ چيز را جز خدا و رضايت او نمي‌شناخت.
در مجموع حضرت امام در برخورد با افراد،‌ مراتب طولي و عرضي آنان را به طور ثابت و دقيق مراعات مي‌كردند و به طور كلي در مقام انجام وظيفه و كار، بسيار جدي و قاطع بودند. در جايگاه معاشرت با دوستان تا سرحد شوخي و مزاح و لطافتها و ظرافتهاي اديبانه پيش مي‌رفتند و در خانه و در جمع خانوادگي نمونة بهترين همسر، پدر وپدربزرگ دوست‌داشتني بودند.
بارها و بارها شاهد احترام بيش از حد حضرت امام نسبت به «آيت‌الله پسنديده» بوديم. آقاي پسنديده به عنوان برادر بزرگ‌تر امام، و استاد امام در دوران كودكي و نوجواني، در حد يك استاد و شبيه يك پدر، مورد احترام امام قرار مي‌گرفت. در مجلس انس امام با برادر بزرگ‌ترشان، به دور از مسائل سياسي و رهبري جهان اسلام، احوالپرسي بود و تفحص از مشكلات احتمالي برادر. در اين حال، شنيدن مسائل عادي زندگي و چكه كردن شير آب و خرابي دستشوئي منزل ايشان، براي امام كاملاً قابل تحمل بود.
وفا و محبت حضرت امام به خدمتگزارانشان تا حدي بود كه اگر كمترين نشاني از مشكلات آنها را مي‌يافتند بلافاصله استفسار و تفقد می‌کردند. بسيار اتفاق افتاد كه هريك از دوستان دچار كسالت مي‌شدند و به مجرد عدم حضور، امام سراغ او را مي‌گرفتند و براي احوالپرسي و عیادت، ديگري را نزد او مي‌فرستادند.
چرا با ما قهر كرده‌؟
روزي يكي از دوستان كه در اثر برخورد ناخوشايند فردي تازه‌وارد در مسير، ناراحت شده و برگشته بود. حضرت امام در اولين لحظاتي كه مشرف شديم سراغ ايشان را گرفتند كه موضوع به عرض رسيد. بلافاصله با تبسّمي تأثرآميز و محبت‌انگيز فرمودند:
اگر يك ... ايشان را ناراحت كرده چرا با ما قهر كرده‌اند؟
ايشان با اطلاع از مطلب فوق و اظهار محبت امام، متأثر و طبق روال به كار خود ادامه داد.
در اين زمينه نه‌فقط اعضاي خانوادة حضرت امام و مسئولين دفتر كه خدمتگزاران بيت، هركدام داستانهايي جالب و آموزنده از صفا و صميميت و محبتها و نوازشهاي كريمانة حضرت امام دارند.
ز: پشتكار و استقامت
پابرجا و تغييرناپذير
بعد از چند ماه كه امام را، در سال 1343، به تركيه تبعيد كردند، مرحوم حاج آقا مصطفي را نيز دستگير كرده و پيش امام فرستادند. یازده ماه بعد، يعني در سال 1344 نيز آنها را به عراق منتقل كردند. دربارة آن روزها مرحوم حاج آقا مصطفي (قدس‌سره) نقل مي‌كرد: «وقتي در فرودگاه بغداد با امام از هواپيما پياده شديم، هيچ‌كس ما را نمي‌شناخت؛ پولي هم براي كراية اتوبوس واحد يا تاكسي نداشتيم كه به كاظمين برويم.»
واقعاً فراز و نشيبهاي زندگي شگفت‌انگيز و آموزنده است! امام، مرجع تقليد دهها ميليون شيعه و پناه و اميد ميليونها مسلمان، اين‌گونه غريب و بي‌پول، سرگردان و متحير كه چگونه بايد از فرودگاه به بغداد و كاظمين بروند! آيا از يك ناشناس پول قرض كنند؟ يا سوار ماشين شوند و بگويند پول نداريم؟
كمي در محوطه قدم مي‌زنند كه ناگهان، اوضاع دگرگون مي‌شود. يكي از علاقه‌مندان امام كه چند سال قبل از آن، امام را زيارت كرده بود، با اتومبيل شخصي خود، از آن طرف عبور مي‌كرده كه ناگهان چشمش به دو سيد معمّم مي‌افتد. اندكي سرعت اتومبيل را كم مي‌كند تا آنها را ببيند. چهره‌ها به نظرش آشنا مي‌آيند. كنار آنها توقف مي‌كند و خيره مي‌شود؛ واقعاً درست مي‌بيند؟! به مغز خود فشار مي‌‌آورد: قم! تهران! پانزدهم خرداد ... تبعيد ... تركيه. ولي اينجا بغداد است! فرودگاه است! حقيقت است، نه رؤيا. او امام را با حاج آقا مصطفي در كنار خود مي‌بيند. با شتاب از ماشين پايين مي‌آيد:
ـ سلام عليكم آقا، شما هستيد؟ كي رسيده‌ايد؟ چرا اينجا ايستاده‌ايد؟ آيا منتظر كسي هستيد؟ لطف بفرماييد و سوار اتومبيل شويد.
سوار شده و به كاظمين مي‌روند و مستقيم به حرم امام موسي‌بن جعفر و امام محمد تقي (عليهما ‌السلام) مشرف مي‌شوند. بعد هم مردم و علما مطلع مي‌شوند و ...

*  *  *
حدود سیزده سال از اين ماجرا مي‌گذرد و باز هم غربت؛ در مهرماه 57 در مرز كويت، به هنگام هجرت از عراق. ولي چند ماه نمي‌گذرد كه بزرگ‌ترين استقبال تاريخ در دوازدهم بهمن 57 از فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا به وقوع مي‌پيوندد؛ و اين است نتيجة پيمودن راه خدا و هجرت به سوي او ...
همه در تلويزيون ديديم و اطلاع داريم كه وقتي امام با هواپيما به طرف ايران مي‌آمدند، خبرنگار از معظَّم‌له پرسيد: «شما الان چه احساسي داريد؟»
و امام جواب دادند:
هيچ!
تحليلگران مغرض و كوتاه‌بين غربي و صهيونيستي با سوءاستفاده از اين صحنه و تحريف مفهوم آن،‌ گفتند: «امام نسبت به مردمي كه اين همه براي او و اهدافش جانفشاني كردند، هيچ احساسي ندارد!»
اما مردم، به اين تفسير مغرضانه و احمقانة آنها همچون ساير تفسيرهايشان خنديدند، زيرا ملت مسلمان ـ بر خلاف دشمنان از خدا بي‌خبر ـ از دريچة معنويت، اوج ايمان را در قلة رفيع امامت و رهبري خود نگريسته و مي‌دانستند و مي‌دانند كه اصولاً تمام غربتها، رنجها، زندانها و تبعيدهاي امام براي اسلام بود و اسلام هم براي نجات مردم. راز محبوبيت امام و اين‌ همه فداكاري مردم، براي او نيز در همين نكته نهفته است.
مسئله فقط در حد دوستي متقابل نبود، بلكه موضوع ايثار و فداكاري متقابل بود.
چون فشاندي جان براي خلقها
خلقها باشد برايت جانفشان
اگر امام در آنجا پاسخ دادند، هيچ! «هيچ» نسبت به آن چيزي كه در ذهن خبرنگار بود؛ آن ذهن مادي و دنياگرايانه‌اي كه امام را نيز همچون خودشان و سران بي‌ايمانشان تصور مي‌كرد؛ تصور اينكه امام، عاري از معنويت، صرفاً به خاطر اينكه الآن دهها ميليون طرفدار و استقبال‌كننده دارد و حالا قدرتمند شده است و به نشستن بر مسند قدرت نزديك مي‌شود؛ تصور اينكه در همان حال، به سوي يك خطر احتمالي بزرگ پيش مي‌روند (به خاطر همين احتمال، ترس تمام سرنشينان هواپيما را فرا گرفته بود). اينكه شايد مانع از فرود هواپيما شوند يا هواپيما را در آسمان منفجر كنند و ...
اگر در آن لحظه از هريك از سرنشينان هواپيما سؤال مي‌شد ـ و او مي‌خواست كه صادقانه جواب دهد ـ نمي‌توانست ترس خود را از احتمال يك حادثة مرگ‌بار پنهان كند. در چنين شرايطي و در پاسخ به چنان خبرنگاري، امام مي‌فرمايند: «هيچ.» نه احساس ترس از مرگ، چرا كه مرگ را آغاز زندگي مي‌دانند؛ نه احساس سرور، براي رسيدن به قدرت؛ و نه احساس غرور براي اينكه مورد توجه دنيا قرار گرفته‌اند.
هيچ، در پاسخ هر چيزي كه در نظر آنها چيزي حساب مي‌شود و مهم براي ايشان فقط انجام وظيفة الهي است. غربت در فرودگاه بغداد و نداشتن حتي 10 فلس پول، با شهرت در همة دنيا و ميليونها استقبال‌کننده، هيچ تغييري به وجود نمي‌آورد و هيچ احساسي جز براي خدا بودن و در راه رضاي او گام برداشتن در وجود ايشان نيست.
من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد
بزرگ‌ترین پاسخ با کوچک‌ترین انگشت!
یکی از عناصر ضد انقلاب در آمریکا کتاب قطوری راکه سراسر هتاکی و تهمت­های بسیار زشت به امام(ره) بود، با استناد کذب به مرحوم آقای پسندیده، نوشته بود. این تهمت­نامه با بهترین نگارش و حروف­چینی و مرغوب­‌ترین کاغذ و جلد در شمارگانی وسیع به طور مکرر در آمریکا به چاپ رسیده و در بین ایرانیان و فارسی زبانان پخش شده بود. نسخه­‌ای از آن را هم با پست برای امام(ره) فرستاده بودند. ما با اطلاع از محتوای زشت کتاب، آن را بایگانی کردیم. چند ماه بعد حضرت امام(ره) نسخه‌­ای دیگر از همان کتاب را به ما دادند و فرمودند: «فلان کس برای من آورده است، برای او بفرستید.» و به این ترتیب، متوجه شدیم کتاب مزبور از طریق آن شخص به امام(ره) رسیده است و ایشان آن را ملاحظه فرموده‌­اند. آقای رسولی خطاب به امام(ره) گفت: «با توجه به این­که این کتاب از اول تا آخر خلاف­گویی و تهمت و افترا به جناب­عالی است، آن هم از قول آقای پسندیده، هر چند هیچ کس مطالب آن را قبول نمی­‌کند، اگر تکذیب نشود، ممکن است در آینده برای تاریخ، ایجاد شبهه نماید؛ لذا مناسب است که آقای پسندیده دروغ بودن این مطالب را اعلام کند.» حضرت امام بی‌­اعتناء به این پیشنهاد فقط انگشت کوچک دستشان را به علامت منفی، اندکی به طرف بالا تکان دادند و به کار خود مشغول شدند.
با مشاهدة صلابت و بی اعتنایی امام(ره) به این موضوع، یک بار دیگر، مصداق شاخص حدیثی را که مؤمن را به  کوهی پابرجا و استوار تشبیه می­‌کند که هرگز طوفان­های سخت او را تکان نمی­‌دهد، در امام(ره) یافتم و در برابر عظمت روح و بلندای قلة وجودی امام، شگفت­زده، احساس کوچکی کردم و بر ارادت و عشقم به ساحت ملکوتی ایشان افزوده شد. با این حال، اندیشیدم که ما باید تکلیف خود را انجام دهیم و به دنبال آن، موضوع را با حاج احمدآقا در میان گذاشتم و پیشنهاد کردم در ادامة چاپ خاطرات افراد مختلف در مجلة پاسدار اسلام، این بار به همان صورت با آقای پسندیده، مصاحبه و آن را چاپ کنیم و از ایشان درخواست کردم برای حاضر کردن آقای پسندیده، برای مصاحبه، کمک کنند. حاج احمدآقا استقبال کرد و پذیرفت و اولین جلسه را به اتفاق ایشان به منزل آقای پسندیده رفتیم و اولین مصاحبه انجام شد و در حدود ده جلسه، صحبت­ها و خاطرات ایشان را ضبط کردم و علاوه بر صوت، تصویر ویدئویی ایشان را نیز ضبط نمودم. مطالب پیاده شدة نوارها در حدود پانصد صفحه شد و پس از تلخیص، آن را مجدداً برای تصحیح نهایی نزد آقای پسندیده بردم تا سندیت مطالب ایشان علاوه بر صوت و تصویر با دست­خط ایشان نیز مستحکم­‌تر شود، آقای پسندیده نیز علاوه بر تصحیح مطالب پیاده شده، چند صفحة دیگر با دست­خط خودشان نوشتند.
لازم به یادآوری است که مجلة پاسدار اسلام را به طور مرتب و در اولین روزهایی که به تهران می‌­رسید، خدمت امام(ره) تقدیم می­‌کردم و تنها موردی که استثنائاً تقدیم آن به امام(ره) به تاخیر افتاد و امام(ره) سراغ گرفتند، یکی از همین شمارهايی بود که خاطرات آقای پسندیده در آن چاپ می­‌شد. به علاوه حاج احمدآقا برایم نقل کرد که امام(ره) از قوت و بقای حافظة آقای پسندیده در آن وضعیت سنی که حدود نود سال داشتند و ذکر اسامی فراوان و تاریخ­های دقیق حوادث، اظهار تعجب کرده بودند و به این ترتیب مطلع شدم که امام(ره) نیز این خاطرات را خوانده بودند و با عدم تعریضشان بر مطالب آن صحه گذاشته بودند.
در سال­های بعد نیز مجموعة این خاطرات را به «حوزة هنری سازمان تبلیغات اسلامی» دادم و «انتشارات سوره» آن را در یک مجلد با عنوان «خاطرات آیت­ الله پسندیده» به چاپ رساند و نوار ویدئویی آن را نیز به صدا و سیما دادم که در ساخت برنامه­‌های مربوط به امام(ره) از آن استفاده شد.
نکتة جالب در صحبت­های آقای پسندیده که امام(ره) نیز از آن اظهار شگفتی کرده بودند، این بود که در هر جلسه بدون اتکا به یادداشت، ده­ها نام و تاریخ دقیق را که عمدتاً مربوط به زمان کودکی و نوجوانی ایشان بود، ذکر می­‌کردند که بسیاری از نام­ها به سبک قدیم با پیشوندها و پسوندهای مرکب همراه با سمت­ها و روابط آنان با یکدیگر بود.
با تهیة خاطرات آقای پسندیده مستند به صوت، تصویر و کتابت ایشان و انتشار آن، کاری تاریخی انجام گرفت که به طور غیرمستقیم پاسخی تکذیبی بود به دروغ­ها و تهمت­هایی که به آقای پسندیده نسبت داده بودند؛ اما انعکاس آن در غرب به‌خصوص آمریکا که محل انتشار آن اکاذیب بود، از توان ما خارج بود. این موضوع را نیز خداوند به دست دشمن حل کرد و باز هم تفسیری عینی از آیة قرآنی: «انَّ اللَه یُدافِعُ عَنْ الَّذینَ آمَنُوا»
 یعنی دفاع خداوند از انسان­های مؤمن را شاهد بودیم. به این ترتیب که وقتی در یکی از شماره­‌های پاسدار اسلام در خاطرات آقای پسندیده این مطلب مطرح شده بود که جد اعلای امام از سادات ساکن در کشمیر بوده است، دشمن به گمان این که نقطة ضعفی از زبان برادر امام(ره) به دست آورده است، به قصد افشا، آن مصاحبه و خاطرات آقای پسندیده را به نقل از مجلة پاسدار اسلام در یکی از روزنامه­‌هايی که با تیراژ میلیونی در آمریکا منتشر می­‌شود، چاپ کردند و در نتیجه، خاطرات اصلی آقای پسندیده اجمالاً در سطح جهانی منتشر گردید و آن شمارة مجلة پاسدار اسلام با آن که چند بار تجدید چاپ شد، باز هم نایاب گردید.
مکر الهی به مکر دشمن غالب آمد. دشمن می­‌خواست بگوید اگر یک روز طرح هندی‌الاصل بودن امام(ره) در یکی از روزنامه­‌های رژیم شاه، موجب برانگیختن مردم علیه شاه گردید، امروز برادر امام(ره) به همان مطلب اعتراف کرده است؛ در حالی که با اندکی تأمل موضوع برای همه قابل فهم بود که در آن­جا قصد و لحن توهین، باعث قیام مردم شد و همة سادات قبل از این که هندی یا ایرانی و لبنانی و عراقی باشند، اصلاً مدنی و مکی هستند و این یکی از افتخارات ایران است که بیش­ترین فرزندان رسول خدا(ص) به ایران مهاجرت کرده­‌اند و انتشار اسلام به طرف مشرق زمین نیز از طریق ایران و مهاجرت ایرانیان و هم­چنین سادات به این مناطق صورت پذیرفته است و از جمله اجداد امام که ساکن در خراسان بوده­‌اند و از آن­جا برای تبلیغ تشیع به کشمیر مهاجرت کرده بودند.
برخورد امام با رژیم بعثی عراق
بین وضعیت طرف­داران امام که به عراق مهاجرت می­‌کردند با کسانی که به دولت عراق یا کشورهای غربی پناهنده می­‌شدند، تفاوت اساسی وجود داشت. آنان با پناه گرفتن زیر چتر بیگانگان و دولت­هایی که به نوبة خود مثل شاه یا بدتر از او بودند، به زندگی امن و مزایای مادی بسیاری دست می­‌یافتند و چه بسا در این بین اگر دست­مایه­‌ای داشتند، می­‌باختند؛ ولی طرف­داران امام در عراق همانند داخل ایران به اشکال مختلف زیر فشار و آزار حکومت عراق بودند.
افرادی مانند «سیدموسی موسوی اصفهانی» (نوة آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی)، «تیمور بختیار»، «ژنرال پناهیان» و گروه­های به اصطلاح چپ و کمونیست­های پناهنده، از امکانات و مزایایی که بعثی­ها در اختیار آنان قرار می­‌دادند بهره­‌مند بودند و البته متقابلاً آنان نیز در چارچوب اهداف و اغراض دولت عراق حرکت می­‌کردند و همه چیز در چارچوب معامله­‌ای بود که با هم داشتند.
دولت بعثی عراق با توجه به رقابت و اختلافی که بر حسب ظاهر با رژیم شاه داشت، به خصوص در ماجرای «اروندرود» و براساس وجه اشتراک در مخالفت با شاه، گمان می­‌کرد دریای شخصیت امام را می‌­تواند در پیالة محقر معاملات سیاسی که دیگران هم­چون تفالة معلق در آن جا می­‌گرفتند بگنجاند! براساس همین نگرش باطل و حقیرانه بود که مخصوصاً در سال­های اولیه تلاش­های زیادی را از دو طریق اثباتی و سلبی، برای کشاندن امام به این معاملات و معادلات به عمل آوردند، ولی هرگز نتیجه­‌ای برای آنان، حاصل نیامد!
در زمینة اثباتی، شخصیت­های گوناگون دولتی به طور مکرر به ملاقات امام آمدند و با لحن­های مختلف، برای جلب نظر امام به همراهی و هماهنگی با دولت بعثی، تلاش کردند. «حسن علی»، عضو شورای انقلاب، «حداد»، استان­دار (محافظ)کربلا (در آن زمان نجف جزو استان کربلا بود)، فرماندار نجف و مسئولان امنیتی از جمله کسانی بودند که مکرر به خدمت امام رسیدند. امام هرگز درخواست ملاقات خصوصی آنان را قبول نکردند و تمام ملاقات­ها در جلسة عمومی امام که هر شب دو و نیم ساعت بعد از غروب تا ساعت3 به مدت نیم ساعت به صورت ثابت در بیرونی خانة امام برقرار بود، انجام می­‌گرفت. حضور در این جلسات هیچ­‌گونه محدودیتی برای هیچ کس نداشت و هر شب ده­ها نفر از طلاب و غیرطلاب در این فرصت به ملاقات امام می­‌آمدند و دقیقاً رأس سه ساعت بعد از غروب، امام از جلسه خارج و به طرف حرم مطهر امیرالمومنین(ع) شرفیاب می­‌شدند.
با آن که امام تا حد زیادی صحبت آنان را که بیش­تر فصیح صحبت می­‌کردند، متوجه می­‌شد، مترجم، سخنان آنان را ترجمه می­‌کرد و مترجم معمولاً، «شیخ علی پاکستانی» بود. ایشان هم با مسئولان رژیم بعثی مرتبط بود و هم سعی می­‌کرد با بیت امام مأنوس باشد. 
در حالی که آنان صحبت می‌کردند؛ امام ساکت بود و همین که ساعت 3 می­‌شد، امام بر می­‌خاستند و خارج می‌­شدند و هر بار آنان با دست خالی و احیاناً با عصبانیت و حقارت از خانة امام باز می­‌گشتند! البته باید توجه داشت که در آن زمان مخصوصاً در عراق، مسئولان عالی رتبه به اصطلاح خیلی ترسناک و با هیبت بودند و بسیاری از افراد و حتی برخی از علما در برابر آنان خود را می‌­باختند و اطرافیان نیز به هنگام ورود و خروج آنان، احترام بیش از حد و چاپلوسانه‌­ای ابراز می­‌کردند؛ در حالی که در بیت امام(ره) به تبعیت از ایشان، هیچ کس آنان را تحویل نمی­‌گرفت! نمونة این ملاقات­ها که بعثی­ها را به شدت عصبانی کرد، در زمانی بود که تنش بین رژیم­های ایران و عراق بر سر اروندرود بالا گرفته بود.
بعثی­ها به موازات و در طول این روش، مخصوصاً وقتی که از روش اثباتی مأیوس می­‌شدند، برای تسلیم کردن و دست کم منعطف ساختن امام(ره)، از روش­های سلبی استفاده می­‌کردند؛ از جمله دستگیری نزدیکان و یاران امام با بهانه­‌های واهی! البته در این ماجرا کمونیست­ها و عوامل ساواک که یا در پشت پرده، یکی بودند یا در دشمنی با امام وجه اشتراک و نقطة تلاقی داشتند، ایفای نقش می‌­کردند و عوامل مشترک آنان که بعضاً در لباس روحانیت بودند، در ایجاد فتنه و جهت دادن بعثی­ها فعال بودند.
سن شناسنامه‌اي و سن واقعي
از قناعت و صرفه‌جويي حضرت امام بسيار شنيده‌ايم و هركس كمترين معاشرت و ارتباط نزديكي با معظَّم‌له داشت، در اولين مرحله، متوجه اين امر مي‌شد. نه تنها اسراف و تبذيري در زندگي حضرت امام يافت نمي‌شد، بلكه حضرت امام مصداق بارز «المُؤمِنُ قَلِيلُ‌المؤنه، كَثيرُ‌المعونه» بودند. بهره‌گيري ايشان از تمتعات دنيوي در حداقل و بهره‌دهي و فايده رساندن و سير و سبقت در طي مدارج معنوي در حداكثر بود.
از صرفه‌جويي حضرت امام در زمينة آب و برق و ساير وسايل زندگي، مطالب بسياری گفته شده است. در اينجا صرفه‌جويي آن حضرت را در مورد وقت يادآور مي‌شويم. به همان نسبت كه وقت و عمر انسان در نظر يك حكيم الهي گران‌قدرترين سرمايه به شمار مي‌آيد، صرفه‌جويي و بهره‌گيري از آن نيز در بالاترين حد ممكن اعمال مي‌شود. در حقيقت عمر حقيقي و حيات هر انساني را بايد در چهارچوب بهره‌گيري صحيح و حركت در جهت نيل به هدف و فلسفة آفرينش انسان ارزيابي كرد. با چنين مقياسي، ممكن است يك فرد بر حسب شناسنامه صد سال زندگي كرده باشد، ولي عمر مفيد او صفر يا زير صفر بوده و عمري را به صورت مرده‌اي متحرك به سر برده است. گاهي ممكن است يك آدم صدساله عمر واقعي و مفيدش، مثلاً پنج سال، ده سال، بیست سال و ... باشد. بالاخره آنگاه سن شناسنامه‌ای با سن حقيقي انطباق دارد كه انسان لحظه‌اي از عمرش را به بطالت ـ چه رسد به گناه ـ سپري نكرده باشد.
حضرت امام گذشته از جنبة محتوايي و كيفي زندگي‌اش كه مصداقي از «إنَّ صَلوتي وَ نُسُكي و مَحيايَ وَ مَماتي‌لِله رَبّ‌العالمین»
 بود و حتي خواب، استراحت و ورزش و خوردن و پوشيدنش و ... همه و همه در راستاي سير الي‌الله و در خدمت صعود معنوي‌اش بود. از نظر ظاهري نيز نه تنها هرگز هيچ‌كس را سراغ نداريم كه آن حضرت را بيكار ديده باشد، بلكه مي‌توان گفت حتي در سالهاي اخير و علي‌رغم آنكه روز به روز آثار ضعف و كهولت سن، بيشتر در امام ظاهر مي‌شد، حضرتشان پركارترين فردي بود كه سراغ داريم.
امام از همه پركارتر
مسلم است كه انسان براي نوشتن يك مطلب و حتي يك نامه، همزمان به آرامش روحي و سلامت جسمي نياز دارد. ضعف و بيماري جسمي يا ناراحتي روحي مي‌تواند مانع از خوب فكر كردن و خوب نوشتن باشد. ولي همه شاهد بوديم یک سال بعد از قبول قطعنامه و نوشيدن زهر آن و آلام ديگري كه دل آن حضرت را خون و اشكشان را جاري كرد، دهها پيام جامع را در زمينه‌هاي گوناگون تحرير فرمودند، ناگفته‌ها را گفتند و بر مسائل مهم تأكيد مضاعف كردند، پرده از مسائل مبهم و ناشناخته برداشتند و حجت را بر همه تمام و نعمت چراغ هدايتش را كامل نمودند. گويي خود را در پايان راه مي‌ديدند و تكليف مي‌دانستند كه در ايفاي رسالت خويش، حتي از نكته‌اي فروگذار نكنند. بدين ترتيب، در زمينة نوشتن پيامها، گذشته از جهت محتواي شگفت‌انگيز آنها، از جنبة كميّت و حجم در مقياسي بي‌سابقه و فوق‌العاده در طي يك سال آخر عمرشان، كار كردند. تازه اين گوشه‌اي از انبوه كارهاي سنگين و متنوع حضرتشان بود.
پنج كار در يك زمان
حضرت امام در بسياري از اوقات، در آنِ واحد و همزمان به كارهاي متعدد اشتغال داشتند. در اين رابطه چند نمونه از مشاهده‌هاي خود را نقل مي‌كنم:
در يكي از روزهاي اوايل فروردين 68 حدود ساعت هفت بعدازظهر، حضرت امام حقير را براي انجام كاري احضار فرمودند. وقتي مشرف شدم، حدود يك ساعت از مغرب گذشته بود. حضرت امام در حالي كه هنوز مشغول تعقيبات نماز مغرب و عشاء بودند: 1. تسبيح در دستشان بود و ذكر مي‌گفتند 2. به پشت خوابيده بودند و با بالا و پايين بردن پاهايشان نرمش مخصوصي را كه پزشك توصيه كرده بود، انجام مي‌دادند 3. تصوير بدون صداي تلويزيون روشن بود و سيما را مدنظر داشتند 4. به صداي راديو گوش مي‌دادند 5. علاوه بر همة اين امور، علي، نوة عزيزشان در حالي كه سعي مي‌كرد از حركتهاي امام تقليد كند، در كنارشان دراز كشيده بود. گفتن ذكر، استماع اخبار، ديدن سيما و انجام نرمش مانع از ابراز عطوفت نسبت به كودك خردسال فرزندشان نمي‌شد و همواره او را نيز مورد تفقد و نوازش پدرانه قرار‌می‌دادند. بدين ترتيب، حضرت امام را در يك زمان واحد به پنج كار جداگانه مشغول يافتم. به‌طور مكرر شاهد بوديم كه حضرت امام به هنگام قدم زدن عصرانه ـ به عنوان ورزش كه خود كاري مهم و لازم براي تأمين سلامت معظَّم‌له در راستاي «قَوِّ عَلي خِدْمَتِكَ جَوارِحي» خدمت به دين خدا بود ـ در دستي تسبيح داشتند و به ذكر خدا مشغول و در دست ديگر، راديويي كوچك داشتند و با استماع آن،‌ در جريان مسائل داخل و خارج قرار مي‌گرفتند.
بدين‌سان مي‌توان گفت كه عمر واقعي حضرت امام، نه هشتاد و هفت سال كه از نظر كاربرد و بهره‌گيري كمّي دوچندان اين مدت بود. اين عمر از جهت كيفي و محتوايي و با توجه به پيوند او با مبدأ لايزال هستي تا بي‌نهايت جاودانه و تا آنجا كه حق و حقيقت است، كشيده شده است.
امام، جامع اضداد
امام جامع اضداد بود. ظرفیت وجودی امام چنان گسترده بود که همزمان، ویژگی­هایی از قبیل: مهر و قهر، تولّی و تبرّی، لطافت و غلظت، جاذبه و دافعه، انعطاف و صلابت در او نمایان بود. البته هر کدام در جای خود و منطبق با معیارهای قرآنی و همگون با اسوه­‌های متعالی الهی. آری روح ملکوتی امام نه فقط بر جسمش حاکم بود که بر کلیة عواطف و احساساتش مسلط و همة گرایشها و رفتارهای حضرتش در راستای خواست خدا و معارف و احکام اسلام، قوام یافته بود.
بررسی این موضوع در شخصیت و زندگی امام مجال وسیع و مستقلی را می­‌طلبد اما در اینجا فقط به نمونه­‌ای از آن اکتفا می­‌کنیم:
امام در جایگاه یک پدر، مظهری از مهربانی و عواطف انسانی بود. به خصوص در مورد حاج آقا مصطفی که فرزند اول امام و از فضائل اخلاقی و علمی برجسته­‌ای برخوردار بود و طبعاً در حد بالايی مورد علاقه و محبت امام قرار داشت. نمونة این تعلق خاطر در جملاتی که حضرت امام در زمان ارتحال حاج آقا مصطفی در پشت یکی از کتاب­هایشان با دستخط خود نوشته­‌اند به خوبی آشکار است. مرحوم حاج احمدآقا اثر مزبور را که درکنار آن یک رباعی نیز از «سیدمحمد حلی» دربارة حاج آقا مصطفی با خط نسخ امام نوشته شده است در اختیار حقیر قرار داد و از آن تصویربرداری کردم.
با این همه علاقه، نسبت به چنین فرزند برومندی، تا آن­جا که اطلاع داریم هرگز امام گریه نکرده و آن را از الطاف خفیة الهیه تلقی کردند ولی همین امام در شهادت بسیاری از شهدا اشک ریختند و بالاتر آن­که به محض ذکر نام و مصائب اهل بیت علیهم السلام به شدت می‌‌گریستند به گونه‌­ای که بعضاً، پزشکان از گریه نکردن در مصیبت حاج آقا مصطفی و شدت گریستن در ذکر مصائب اهل بیت، برای قلب امام ابراز نگرانی می­‌کردند.
فصل‌پنجم
پاسداري از اصول‌وارزشها
احترام به قرآن و عزاداري امام حسين (عليه‌السلام)
امام در پرتو ايمان به خدا و ياد او، از چنان آرامش قلب و طمأنينه‌اي برخوردار بودند كه شرايط گوناگون و متضادي از قبيل مصائب بزرگ و گرفتاريها، يا خوشيها و پيروزيها هرگز ايشان را هيجان‌زده نمي‌كرد. حتي در روال برنامه‌هاي روزمرة ايشان نيز تأثيري نمي‌گذاشت. به همين دليل بود كه معظَّم‌له در هيچ شرايطي خویشتنداری را از دست نمي‌دادند و نظم و انضباط دقيقي كه در كارهايشان داشتند، به هم نمي‌خورد. امام نه‌تنها در مسائل كلي و اساسي، دقيق و جدي بودند، بلكه در ريزترين مسائل و ظريف‌ترين آداب هم همان دقت و كوشش را داشتند؛ حتي در مسائل و آدابي كه در نظر بسياري از مؤمنان، مورد غفلت قرار مي‌گيرند.
يك بار، فردي تعدادي قرآن در قطع كوچك كه فقط محتوي چند عدد از سوره‌هاي قرآن بود، آورده بود تا پس از امضاي امام، براي رزمندگان جبهه هديه ببرد.
چون تعداد زياد بود، گفتيم كه اين كار، وقت امام را مي‌گيرد و باعث زحمت معظَّم‌له مي‌شود. آن شخص اكتفا كرد كه قرآنها به دست امام برسد. و ـ به اصطلاح او ـ به دست امام تبرك شود! او گفت كه همين‌قدر هم كه اين قرآنها با دست امام لمس شده باشد، براي بچه‌هاي جبهه بسيار خوشحال‌كننده است. ما هم قبول كرديم و قرآنها را كه در يك پاكت بزرگ بود، نزد امام برديم.
در آخر كار، وقتي مي‌خواستيم از خدمت امام برگرديم، يكي از آقايان پاكت محتواي قرآنها را برداشت و به طرف دست حضرت امام نزديك كرد.
معظَّم‌له به گمان آنكه طبق معمول كه گاهي نبات و امثال آن را براي تبرك مي‌برديم، دستشان را جلو آوردند، ولي وقتي چشمشان به داخل پاكت افتاد، فرمودند:
اينها چيست؟
به عرض رسيد كه اينها قرآنهايي است كه شامل چند سوره است. خواسته‌اند كه براي جبهه تبرك شود! امام كه هميشه حركاتش كاملاً آرام و معتدل بود، ناگهان به طور بي‌سابقه‌اي، با شتاب و شدت مضطربانه‌اي، دستشان را عقب كشيدند و با لحني تند و عتاب‌آميز فرمودند:
من قرآن را تبرك كنم؟! اين چه كارهايي است كه مي‌كنيد؟!
*  *  *
در مورد قرآن، نكتة جالب ديگري از امام به طور مكرر ديده‌ام. گاهي به دلايلي، قرآنهايي را در كيف دستي به محضر امام مي‌برديم. يك بار كه بدون توجه، قرآن را نيز همراه با چيزهايي ديگر از كيف بيرون آورده، روي زمين گذاشتيم. امام كه مراقب بودند، فرمودند:
قرآن را روي زمين نگذاريد.
و بلافاصله دستشان را جلو آورده، آن را گرفتند و روي ميز كه در كنارشان بود گذاشتند. بعد ما متوجه شديم كه چون خود حضرت امام روي كاناپه نشسته‌اند، نمي‌خواهند قرآن روي زمين بماند و در نتيجه پايين‌تر از جايي كه نشسته‌اند قرار گيرد.
يك بار نيز همه ديدند كه حضرت امام (ره) در يك مراسم ملاقات در حسينية جماران به طور استثنايي به جاي آنكه در جايگاه، روي صندلي بنشينند ـ با آنكه صندلي را مثل هميشه آماده كرده بودند ـ روي زمين نشستند. اين همان روزي بود كه برندگان مسابقة قرائت قرآن آمده بودند و قرار بود در آن جلسه چند آيه قرآن تلاوت شود.
*  *  *
البته در مناسبت ديگر هم امام به جاي صندلي، روي زمين مي‌نشستند. آن هم روز عاشورا و به احترام عزاداري امام حسين (ع) بود.
*  *  *
حضرت امام، هر سال چند روز قبل از ماه مبارك رمضان، دستور مي‌دادند كه چند ختم قرآن براي افرادي كه مد نظر مباركشان بود قرائت شود. در آخرين رمضان حيات حضرت امام، وقتي كه اين مطلب را مطرح كردند، دو ختم آن به عهدة حقیر و خانواده قرار گرفت. نكته‌اي كه نه به خاطر خودستايي بلكه به خاطر ستايش از معنويت و خلوص امام مناسب است متذكر شوم، اين است كه احساس كردم كه آن ماه رمضان در خانة ما از نظر معنويت و حال عبادت برايمان بي‌نظير يا كم‌نظير بود و برايم يقين حاصل شد كه اين‌ همه در پرتو عنايت و تفضلي بود كه خداوند منّان به خاطر آن ختم قرآن، نصيبمان فرمود.
قمه زدن
از قمه زدن به عنوان عزاداري براي امام حسين (عليه‌السلام)، از محضر امام سؤال شده‌بود كه به عرض معظَّم‌له رسيد. فرمودند:
شما مي‌خواهيد براي خدا كاري انجام دهيد. در شرايطي كه كاري به ضرر اسلام تمام شود، بهتر است كه چنين كارهايي انجام نگيرد. مثلاً قمه زدن كه موجب وهن اسلام مي‌شود. شما تا مي‌توانيد دستجات و سينه‌زني را باشكوه‌تر انجام دهيد.
حضرت امام همين مضمون را در پاسخ كتبي به استفتائات متعدد، بيان فرموده‌اند. مانند:
بسمه‌تعالي
در وضع موجود قمه نزنند و شبيه‌خواني اگر مشتمل بر محرمات و موجب وهن مذهب نباشد، مانع ندارد. اگرچه روضه‌خواني بهتر است و عزاداري براي سيد مظلومان از افضل قربات است.
و در پاسخ به اين سؤال كه:
ـ سينه زدن با تيغ، سوزن ته‌گرد و زنجير يا چاقوي دوطرفه كه منجر به زخمي شدن بدن و جاري شدن خون مي‌شود، ولي به ظاهر خطر جاني ندارد ... چه حكمي دارد؟
پاسخ فرمودند:
بسمه‌تعالي
عزاداري و سينه‌زني براي سيد مظلومان از افضل اعمال است و سعي كنند كه منجر به زخمي شدن بدن و جاري شدن خون نشود و چنانچه اين اعمال موجب وهن مذهب است جايز نيست و در هر صورت، از اين اعمال احتراز كنند.
روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
جالب توجه است كه تا پايان سطر دوم را هيئت استفتاء امام نوشته‌اند ولي سطر سوم را حضرت امام، قبل از مهر شدن با خط خودشان اضافه كرده‌اند كه در آن، ضمن بيان اين ملاك كلي كه: هر كاري كه موجب وهن مذهب باشد، جايز نيست، به طور مشخص و صريح به احتراز از اين نوع كارها به عنوان مصاديق حكم مزبور، امر فرموده‌اند.
ضمن آنكه در پاسخي ديگر، به يك استفتاء كه دو سطر آخر آن، با خط مبارك حضرت امام اضافه شده است تصریح دارند که: عزاداري براي امام حسين (عليه‌السلام) را در صورتي كه در آن مواعظ و احكام بيان شود، بهترين وسيلة تعليم و تربيت قلمداد كرده‌اند.
دقت نظر
يك بار، هنگامي كه حضرت امام (ره) به حرم مطهر حضرت اميرالمؤمنين (ع) مشرف شده بودند ـ با آنكه معمولاً كمتر به اين سو و آن سو نگاه مي‌كردند و مخصوصاً در حرم مطهر توجهي به امور ظاهري نداشتند، در حال عبور از رواق مطهر متوجه شدند كه يكي از زوّار روي زمين افتاده و عتبه مباركه را مي‌بوسد. ايشان نسبت به اين صحنه خيلي سريع و تند واكنش نشان دادند و به يكي از آقاياني كه همراه معظَّم‌له بود، فرمودند:
به اين آقا بگوييد بلند شود و اين كار را نكند.
آن توجه و عكس‌العمل‌ حضرت امام در برابر اين مسئله نسبت به ساير رويدادها، شايد يك امر استثنايي بود. دليل آن تا آنجايي كه براي ما قابل درك بود، دو نكتة مهم بود: يكي آنكه اين كار، في‌نفسه معمولاً شكل و هيئت سجود را پيدا مي‌كند و سجده جز در پيشگاه خداوند متعال جايز نيست. ديگر آنكه از اين كار و امثال آن دشمنان اسلام بهره‌برداري نموده و شيعيان را متهم به شرك و بي‌ديني كرده‌اند. با آنكه نيت و قصد صاحبان اين‌گونه اعمال چيزي ديگر بوده و هرگز قصد سجده كردن را نداشته‌اند و حتي سجده بر غير خدا را استنكار مي‌كنند، ولي مغرضان و دشمنان بيدار، از اين‌گونه اعمال همواره براي متهم كردن شيعه و لكه‌دار كردن مكتب تشيع و بدبين كردن برادران اهل سنت نسبت به شيعيان سوءاستفاده كرده‌اند. به همين جهت، امام كه به شدت به مسئلة وحدت بين صفوف مسلمانان و ريشه‌كن كردن بهانه‌ها و دستاويزهاي موهوم و منفي، حساس بودند، اين عمل را نهي فرمودند.
پاسداری از مرزها
حضرت امام(ره) در نجف اشرف، معمولاً برای شهادت ائمه در منزل روضه و ذکر مصیبت داشتند که عموماً توسط «آقای کشمیری» خوانده می‌شد؛ اما برای شهادت زهرا(س) سه روز مراسم برگزار می شد آن هم دو بار، در فاطمیة اول و دوم. در ولادت معصومین (علیهم السلام) نیز جلوس داشتند و گاهی هم مداحان اهل بیت، شعر می­‌خواندند. ظاهراً در بیستم جمادی الثانی 1388 قمری که سال روز ولادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) بود، طبق معمول، حضرت امام(ره) در حیاط منزلشان که حدود چهل متر مربع مساحت داشت و آکنده از جمعیت بود، جلوس کرده بودند. در آن روز یکی از مداحان ایرانی که بسیار خوش صدا بود و تازه به عراق آمده بود، اجازه گرفت و شروع کرد به خواندن قصیده‌­ای دربارة حضرت زهرا(س) تا رسید به بیتی که برای بالا بردن مقام حضرت زهرا(س) بوی تحقیر برخی از انبیای عظام از آن استشمام می‌­شد. در حالی که جمعیت سراپا گوش بودند، حضرت امام(ره) قبل از آن­که جمله تمام شود، ناگهان با لحنی تند فریاد زدند: (نقل به مضمون) «آقا این چه حرف­هایی است می­‌خوانید. آقا این مطالب را نخوان» و به این ترتیب با وجود علاقه و ارادت فوق­‌العاده­‌ای که به حضرت زهرا(س) داشتند و در ذکر مصایب ایشان حتی یک لحظه نمی‌­توانستند از گریه و ریختن اشک، خودداری کنند، برای یک لحظه هم نتوانستند شکستن مرزهای الهی را با کوچک شمردن انبیا به خاطر حضرت زهرا(س) تحمل کنند و بدون رودربایستی با این که میزبان جلسه بودند و مداح میهمان بود، بی­‌درنگ و در میان جمع و در وسط جمله با قاطعیت او را نهی کردند!
تأييد غيرمسلمين نشود
حضرت امام در برخورد با خطر نفوذ و تأثير منفي فرهنگهاي مادي و منحط بر افكار و انديشه‌هاي مسلمانان، بسيار جدي و حساس بودند. ايشان به دليل اين حساسيت حتي استفاده از علوم و فنون بيگانگان را منوط به شرايط و ويژگيهاي خاص مي‌دانستند. به عنوان مثال، از سوي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با اينجانب تماس گرفته شد كه در مورد خريد كتابهاي سالم و مفيد براي كودكان و نوجوانان كه ناشر يا مؤلف يا مترجم آنها غيرمسلمان باشند كسب تكليف شود. پس از طرح سؤال حضرت امام فرمودند:
حتي‌الامكان از كتابهايي كه مسلمانها نوشته‌اند استفاده شود و چنانچه لازم بود و كتابي خيلي خوب بود،‌ به شرط آنكه تأييد غيرمسلمين نشود اشكال ندارد.
ملاقات وزير خارجة شوروي
صبح روزي كه قرار بود «ادوارد شوارد نادزه» وزير امور خارجه شوروي، براي تقديم پاسخ «گورباچف» خدمت امام مشرف شود، طبق معمول روزهاي ديگر، رأس ساعت هشت صبح براي تشرف به محل هميشگي رفتم، اما برخلاف معمول هنوز امام به اتاق ملاقاتها تشريف نياورده بودند.
وزير امور خارجة شوروي همراه مقامهاي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي به طور ايستاده در اتاق منتظر قدوم امام بودند. براي پذيرايي دو كار بي‌سابقه انجام گرفته بود: يكي آنكه براي اولين بار، چند صندلي كه البته از جاي ديگر عاريه آورده بودند، براي نشستن هيئت مزبور در اتاق چيده شده بود و ديگر آنكه «حاج عيسي» يك سيني چاي آورد و حاضران همين طور كه ايستاده بودند، مشغول نوشيدن آن شدند. به‌جز مترجم روسي، سفير شوروي نيز در اتاق بود، ولي ديگر همراهان شوارد نادزه در حياط بودند.
انتظار سنگيني بر فضاي اتاق حاكم بود. سرانجام امام در حدود ساعت هشت و نيم با همان هيئتي كه در تلويزيون مشاهده شدند، وارد شدند و بدون تأمل و توقف و بدون اينكه در چهرة كسي نگاه كنند، از ميان افراد گذشته و روي جايگاه هميشگي‌شان نشستند. در همين حال، وزير امور خارجة شوروي نيز روي صندلي نشست.
معمولاً افراد در جلسه‌هاي استثنايي در آغاز به صورت شبه‌موقت و نامتعادل مي‌نشينند و بعد از چند لحظه، همزمان با آرامش و استقرار رواني با يك مانور آرام و حركتي مختصر، هيئت و شكل ظاهري آنان نيز مستقر و متعادل مي‌شود. شوارد نادزه به عنوان رئيس ديپلماسي و نمايندة ابرقدرت شرق كه چهرة باصلابت و حركتهاي باطمأنينه او در محافل بزرگ بين‌المللي و كاخهاي مجلل قدرتمندان غربي در فيلمهاي خبري بسيار ديده شده است، در اين اتاق محقر و ساده، در حالي كه شايد براي اولين بار با پاي برهنه روي فرشي كهنه و رنگ‌باخته در يك مجلس رسمي قدم گذاشته بود، وضعيت ديگري داشت. او براي اولين بار، خود را  در ساده‌ترين و بي‌پيرايه‌ترين مقرّ يك رهبر بزرگ الهي كه شخصيت معنوي او تمام كاخهاي استكبار را لرزان كرده بود،‌ روبه‌رو مي‌ديد.
من نمي‌دانم ارتعاش خفيفي كه در هنگام خواندن پاسخ گورباچف در دست او مشهود بود، ناشي از پيري بود يا چيزي ديگر! او در اين لحظه كه روي صندلي نشست، وضعيتي غيرمستقرّ داشت كه در نامتعادل بودن كيفيت قرار گرفتن پاهاي او مشهود بود.
همين وضعيت تا آخرين لحظه كه پيام نسبتاً طولاني را قرائت كرد و با سخنان امام ختم شد، همچنان ادامه يافت. به جز سر و دست مرتعش او بقية اندامش در طول مدت تشرف به سان مجسمه‌اي جامد خشكيده بود.
همچنين همه شاهد بوديم مترجمي كه به گفتة آگاهان در همه‌‌جا با تسلط كامل در ترجمة زبان روسي بلبل‌زباني مي‌كرد، در اين مقام، جمله‌اي را بدون لكنت كه سعي مي‌كرد در سرفه‌ها و سينه صاف كردنهاي مصنوعي خود پنهان كند، نتوانست ادا كند.
به هر حال، پاسخ گورباچف، همراه با ترجمة آن، پايان يافت. در اين لحظه همه منتظر پاسخ و واكنش حضرت امام بودند، اما حتي چگونگي آن در مخيّله هيچ‌كس خطور نمي‌كرد. تمام وجود حاضران در چشمها و گوششان فشرده و چشمها به سوي امام دوخته شده بود. نمايندة ابرقدرت شرق، يك بار ديگر، خود را در برابر برخوردي غيرقابل پيش‌بيني و فوق تصور يافت. حضرت امام بدون تأمل، طي حدود يك دقيقه و در سه بخش با صراحت و فارغ از هر نوع مجامله، جمله‌هايي را فرمودند كه ضمن آن، از اينكه آقاي گورباچف، مطلب اصلي ـ كه اساس نامة امام بود ـ را مورد توجه لازم قرار نداده، اظهار تأسف فرمودند. در حالي كه مترجم، شروع به ترجمة بخش سوم سخنان امام كرده بود، حضرت امام برخاستند و به طرف اندروني روانه شدند. با آنكه هميشه مشتاقان حضرت امام به محض تشرّف به محضرشان، بي‌اختيار به طرف معظَّم‌له كشيده مي‌شدند و دستشان را مي‌بوسيدند، ولي اين بار، ورود و خروج امام چنان با هيبت و سرعت بود كه هيچ‌كس نتوانست از جايش تكان بخورد و طبعاً براي هيچ‌كس هم مجال دستبوسي پيش نيامد، چه برسد زمينه‌اي براي مصافحه! البته تواضع و اظهار عجز و حقارت همین امام در برابر کوخ‌نشینان مؤمن همانند مادران شهداء را در فصول دیگر زندگی حضرتش ملاحظه خواهیم کرد.
اهميت دادن به وحدت اسلامي
روحاني برجستة يكي از شهرهايي كه مردم آن، شيعه و سني هستند، نامه‌اي خدمت امام (ره) فرستاده بود كه طيّ آن ضمن درخواست كمك به ساختن مدرسة علميه، متذكر شده بود كه در اين شهر، اهل سنت نيز حوزه دارند. تذكر اين نكته، نشان مي‌داد كه در آن شهر نه‌چندان بزرگ، مدرسة علميه في‌نفسه ضرورتي ندارد و انگيزة ساختن مدرسة علميه اين بود كه برادران اهل سنت مدرسة علميه دارند. او گمان كرده بود كه تذكر اين نكته باعث موافقت قطعي حضرت امام براي ساختن مدرسة علميه مي‌شود، ولي وقتي نامه به عرض معظَّم‌له رسيد، با لحني قاطع فرمودند:
نبايد حالت مقابله با آنها باشد! اين دليل كافي نيست كه چون آنها دارند، پس ما هم بايد داشته باشيم. نه‌خير!
حضرت امام (ره) با اين برخورد، دو نكته را مشخص فرمودند: يكي اينكه براي ساختن مدرسة علميه در شهرهاي كوچك بايد زمينه‌ها و امكانات لازم وجود داشته باشد و ديگر آن كه اگر پيروان ديگر مذاهب اسلامي هم در آنجاها هستند،‌ كاري را كه حالت مقابله با آنها به خود بگيرد، نبايد انجام داد.
جواب با سكوت!
به عرض امام رسيد كه فلان كس ـ از مشهورترين مرتبطين با امام ـ تلفن كرده كه به عرض برسانيم كه راهپيمايي امروز ـ در ارتباط با اعتراض به كويت و سعودي ـ صلاح نيست انجام شود. حضرت امام سكوت كردند، به گونه‌اي كه انگار اصلاً نشنيدند.
درس خواندن براي چه؟
در تاريخ 20/5/65 يكي از ائمة جمعه محترم كه مورد شناخت حضرت امام و از شاگردان معظَّم‌له بود نامه‌اي فرستاده بود با اين مضمون: «هفت سال است كه امام جمعه هستم و روزي چهارده ساعت به كار اشتغال دارم. از كارهاي علمي بازمانده‌ام و محفوظاتم را از دست داده‌ام. اجازه بدهيد استعفا كنم و مدتي را دوباره به حوزه باز گردم.»
به عرض مباركشان رسيد. حضرت امام فرمودند:
درس خواندن براي خدمت به اسلام و مسلمين است و الان شما مشغول اين خدمت هستيد. اگر مشكل شما در اين است كه مي‌خواهيد درس بخوانيد، به كارتان مشغول باشيد، ليكن سعي كنيد مطالعه هم داشته باشيد.
آقايان طلبه باشند
امام جمعه یکی از مراکز استان نامه‌اي نوشته بود مبني بر اينكه مبلغ مختصري كه به عنوان شهريه به ائمة جمعه داده مي‌شود، به جايي نمي‌رسد و فقط هزينة اجارة دفتر، يا حقوق آبدارچي دفتر آنان مي‌شود و ... و درخواست افزايش كرده بود. حضرت امام فرمودند:
آقايان طلبه باشند.
سكوت!
يكي از روحانيون طي نامه‌اي اجازه خواسته بود كه مبلغ هفتاد هزار تومان از وجوه شرعيه‌اي را كه دريافت مي‌كند، بابت خريد يك دستگاه پيكان پرداخت كند. حضرت امام سكوت كردند و هيچ چيز نگفتند كه به معني عدم اجازه بود.
چه شده است؟
يكي از مشاهير كه مشغول ساختن مدرسة علميه بود، طي نامه‌اي درخواست كرده بود كه حضرت امام اجازه بدهند وجوه شرعيه را دريافت و براي تكميل ساختمان مدرسه مصرف كند و یا آنكه خود حضرت امام در اين رابطه كمك مالي كنند. حضرت امام بدون آنكه درمورد درخواست چيزي بگويند، فرمودند:
من نمي‌دانم چه شده است، آقايان همه مي‌خواهند براي خودشان مدرسه بسازند!!»
تعجب از سهمية اتومبيل
يكي از روحانيون محترم كه از شاگردان قديمي حضرت امام بود، نامه‌اي نوشته بود كه از سهمية فلان تشكيلات مربوط به روحانيت، يك دستگاه اتومبيل براي اينجانب منظور شده، ولي پولي ندارم و حضرت عالي ...
حضرت امام با اظهار تعجب توأم با ناخشنودي از اينكه تشكيلات روحانيت هم سهمية اتومبيل دارد! در مورد درخواست شخص مزبور فرمودند:
چه لزومي دارد كه آقايان همه ماشين داشته باشند؟!
اشكال ندارد
در تاريخ 6/12/64 بعد از انجام كارها به عرض رسيد كه آيا از پول جبهه مي‌شود براي خانوادة فرماندهاني كه خودشان در جبهه هستند و ماهها به خانه‌شان نيامده‌اند و گرفتاري مادي دارند، پرداخت شود؟
فرمودند:
اشكال ندارد. اگر آنها به جبهه نروند كه جنگ نمي‌شود.
كي اين كار را كرده؟
كتابي تحت عنوان البيعةُ الواجبةُ علي‌المُسلِمينَ به وسيلة نويسندة آن براي حضرت امام فرستاده شده بود. نويسنده، عربي ناشناس، ظاهراً اهل حجاز و سني مذهب بود كه سعي كرده بود به گمان خود، با استناد به روايات عامه، اثبات كند كه امام خميني همان مهدي موعود است!!
اين كتاب، همراه با توضيحي مختصر از محتواي آن، به عرض حضرت امام رسيد. حضرت امام سخت برآشفتند و به طور كم‌سابقه‌اي ناراحت‌ شدند و با تندي و تلخي فرمودند:
كي اين كار را كرده است؟! عجب!! ...
تكليف شرعي
گویا دربارة يكي از روحانيون كه از طرف حضرت امام مجاز در اخذ و ايصال وجوه شرعيه و امور حسبيه و مورد توجه آن حضرت بود،گزارشي در رابطه با زياده‌روي ايشان در استفاده از وجوه شرعيه به حضرت امام رسيده بود. به همين مناسبت، چند بار از مقدار وجوه تحويل شده به وسيلة ايشان به دفتر، از اينجانب سؤال شد. من نيز استخراج كرده و تحويل دادم.
متعاقب آن، چند روز بعد، حضرت امام با آهنگي جدي و قاطع فرمودند:
به ... بگوييد بايد ظرف ده روز تمام حساب زندگي‌اش را ارائه دهد، ... را از كجا خريده است؟
سپس با لحني ناراحت و محكم ادامه دادند:
من گرفتار تكليف شرعي هستم. بايد ظرف ده روز حساب همه چيزش را روشن كند والا من ناچارم عكس‌العمل نشان دهم و ايشان ساقط خواهد شد.
من نمی­‌دانم چگونه ...
یکی از چهره­‌های معروف و شناخته شده برای امام در مورد تصرف و پرداخت وجوه شرعیه برای اموری ویژه از امام درخواست اجازه کرده بود، ولی حضرت امام با تعبیر:
من نمی‌­دانم ایشان چگونه ...
جواب منفی دادند این در حالی بود که حضرت امام هم نسبت به آن شخص علاقه‌‌ای دیرین داشتند، به خاطر سوابق انقلابی­‌اش و هم موردی که برای مصرف مطرح کرده بود مشروع و مطلوب امام بود، لیکن چون به اطلاع امام رسیده بود که شخص مزبور در پرداختهایش کم دقتی و گشاده دستی دارد با تعبیر فوق که همراه با لحنی تند بود جواب منفی دادند.
واجب نیست!
با «خانم دکتر زهرا مصطفوی» دختر حضرت امام، دربارة سیرة عملی حضرت امام نسبت به رعایت حریمهای محرم و نامحرم در داخل منزلشان صحبت بود. ایشان نقل کرد حدوداً سیزده ساله بودم و تازه خواهرم با مرحوم «آقای اشراقی» ازدواج کرده بود. آقای اشراقی در یک روز تعطیل ما را به مهمانی در باغ­شان دعوت کرد. وقتی به همراه امام وارد باغ شدیم در حالی که آقای اشراقی به استقبال ما می­‌آمد، از امام پرسیدم من باید به آقای اشراقی سلام کنم؟ امام فرمودند: «واجب نیست!» گفتم: «من خجالت می­‌کشم سلام نکنم.» امام با اشاره به طرف درختها به من فهماندند دویدن در میان شاخ و برگ درختها را جایگزین رو در رو شدن با دامادمان کنم و به این ترتیب از محظور سلام نکردن خلاص شوم. و من همین کار را انجام دادم.
خانم مصطفوی بر این روش کلی امام نیز تاکید داشت که همواره در داخل منزل امام اصل بر عدم اختلاط بین محرمها و نامحرمها بود و آنگاه که در بین اعضا، خانواده زن و مرد نامحرمی از قبیل دامادها و نوه­‌ها بود، سفرة مردها و زنها جداگانه انداخته می­‌شد.
‌
دختر خيلي خوب است!
در زمستان سال 1363 خداوند فرزند دختري به اينجانب عطا فرمود. چند روز بعد از تولد، مادرش او را به بيت معظَّم‌له آورد. بعد از انجام كارهاي معمول، از محضر امام خارج شدم و نوزاد را براي تشرف به خدمت حضرتشان آوردم. از پله‌هاي حياط بالا مي‌آمدم كه توجه حضرت امام به حقير جلب شد. با تبسم و نشاط كم‌سابقه اذن دخول دادند. قبل از آنكه سخني بگويم، فرمودند:
بچة خودتان است؟
عرض كردم، بله! بلافاصله دو دستشان را به علامت تحويل كودك جلو آوردند و همزمان پرسيدند:
دختر است يا پسر؟
عرض كردم: «دختر است.»
او را در آغوش گرفتند و صورت به صورت او گذاشتند و پيشاني او را بوسيدند و در اين حال فرمودند:
دختر خيلي خوب است. دختر خيلي خوب است. دختر خيلي خوب است!
و در گوشش دعا خواندند. سپس از اسم او سؤال فرمودند. به عرض رساندم: «آقا اسم برايش انتخاب نكرده‌ايم، گذاشته‌ايم حضرت عالي انتخاب بفرماييد.»
و حضرت امام بدون تأمل، فرمودند:
فاطمه خيلي خوب است. فاطمه خيلي خوب است. فاطمه خيلي خوب است.
نياز به تذكر نيست كه يكي از ويژگي‌هاي معروف حضرت امام كه نمودار حكمت و وارستگي آن حضرت است، اصل سكوت و صُمت است و سخن گفتن در حداقل و مبتني بر اداي تكليف. به همين جهت، زياد ديده مي‌شد كه حضرت امام مثلاً در نجف كه ـ به مدت نيم ساعت ـ هر شب براي ديدار عمومي به اتاق بيروني تشريف مي‌آوردند، جز «سلام و مَسّاكُمُ‌‌اللهُ بِالخَيْرِ» تا آخر جلسه به سكوت برگزار مي‌شد.
در طول سالهايي كه در جماران صبحها خدمت حضرتشان مي‌رسيديم و هر روز مابين بیست الي پنجاه دقيقه مشرف بوديم، هيچ‌گاه به ياد ندارم كه حتي يك كلمة غيرضروري از امام شنيده باشم. سؤالها از خدمتشان بسيار سنجيده بود؛ يعني آنكه افرادي كه معاشرت یا كاري با معظَّم‌له داشتند، خيلي زود مي‌فهميدند كه امور نامربوط را نبايد در خدمتشان مطرح كنند. ولي در عين حال بسياري از سؤالها بود كه در پاسخ آنها سكوت مي‌كردند و گاهي هم پاسخ با يك نگاه يا يك اشارة دست يا يك كلمه و گاهي يك جمله بود و احياناً تلفيقي از دو يا چند شيوة مذكور توأم با تبسم يا اخم بود كه همه مبين معنايي دقيق و بيانگر منظوري حساب‌شده و نشأت‌گرفته از سرچشمة جوشان و فزايندة حكمت و اندازه‌گيري دقيق اين انسان خدايي بود كه به خير كثير حكمت و دانش الهي دست يافته بود: «يُؤتي‌الحِكَمةَ‌ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤتَي الحِكْمَةُ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً»

بگذريم. از امور ديگري مانند لحن و آهنگ صدا كه بر حسب موارد مي‌تواند دقيقاً بيانگر ميزان بي‌اعتنايي يا تأكيد و اهتمام و ... در انتقال نظر مباركشان باشد و به هر حال و با توجه به سيرة حضرت امام در زمينة برخوردها و گفته‌هايشان و صرفه‌‌جويي در سخن گفتن و اكتفا به حداقل ضرورت. جملة «دختر خيلي خوب است» و «فاطمه خيلي خوب است» آن هم به صورت كلي انگار كه خطاب «مطلق» است و مخاطب، همگان هستند آن‌هم با سه بار تكرار هريك از آن جمله‌ها بي‌گمان امري حساب‌شده و برخاسته از يك ريشة اعتقادي و فرهنگي نيرومند، در جهت گسترش و تعميق آن اعتقاد و فرهنگ در جامعة اسلامي است. تأكيد بر خوبي دختر، به منظور مبارزه با رسوبات جاهليت كهنه و مدرن! و تأكيد بر نام «فاطمه» به خاطر احياي بهترين الگوي زن مسلمان و ...
از علي بهتر چي؟
مناسب است براي روشن‌تر شدن برخورد حكيمانة حضرت امام در قضية قبل، داستان فرزند بعدي را نيز يادآور شوم.
روز پنجشنبه 17/11/64 يعني حدود يك سال بعد او را خدمت امام بردم. اين بار، برخورد به آن‌گونه نبود در حالي كه زانو زده بودم، نوزاد را در دسترس معظَّم‌له قرار دادم و حضرت امام دست روي سرش كشيدند، به عرض رساندم: «اين چهارمين فرزند ما است و مي‌خواهيم نامش را حضرت عالي انتخاب فرماييد و علي نداريم.»
حضرت امام در حالي كه متبسّم شدند، فرمودند:
از علي بهتر چي؟ علي باشد.
سپس دست به صورت او كشيدند. بدين‌گونه برخورد نسبت به مورد قبل، كاملاً متفاوت بود.
من كيف نمي‌كنم!
يكي از آقايان بسيار محترم كه از مسئولان اصلي دفتر امام (ره) بود، از مدتها قبل از نوروز 1362، مقدمات سفر به خارج را در تعطيلات نوروزي فراهم كرده بود. وي در حالي كه ويزا و بليط هواپيما را براي خود و اعضاي خانواده‌شان گرفته بود، صبح روز اول فروردين، به عرض امام رساند:
ـ با اجازه، همراه خانواده فردا صبح،‌ اول وقت، عازم سفر عمره هستيم.
حضرت امام پس از كمي مكث و تأمل، با لحني خاص فرمودند:
التماس دعا.
به گونه‌اي كه نوعي برخورد منفي و ناخرسندي از كيفيت چهره و آهنگ معظَّم‌له احساس مي‌شد. در نتيجه ايشان عرض كرد:
ـ اگر اجازه نمي‌دهيد، منصرف مي‌شويم.
حضرت امام پس از اندكي درنگ، با ملاطفتي كه در صدا و سيمايشان محسوس بود، فرمودند:
من به قول معروف، خيلي كيف نمي‌كنم كه شما زياد مسافرت كنيد. ولي حالا ... التماس دعا ...
از خدمت امام مرخص شديم. شخص مزبور پس از ساعتها تحيّر و دودلي شديد، سرانجام ـ تا عصر آن روز ـ به انصراف از سفر فردا رسيد. اينجانب با توجه به اينكه امام نفي نفرموده بودند و فقط با تعبير «كيف نمي‌كنم» ناخرسندي خودشان را مطرح كرده بودند و با توجه به اينكه ايشان با خانواده و بچه‌هايشان عازم سفر بودند و انصراف بچه‌ها بعد از آمادگي كامل، از سفر مشكل مي‌نمود، تصور مي‌كردم كه فردا صبح به مجرد اينكه امام چشمشان به ايشان بيفتد، از نرفتن و انصراف ايشان از سفر ناراحت بشوند و به هر حال، با شرايط پيش‌آمده حداقل اين سفر را بلامانع و مستثني تلقي كنند. ولي هنگامي كه فردا صبح، خدمت امام رسيديم، گويي ديروز هيچ صحبتي در بين نبوده و هيچ‌گونه واكنشي در ازاي انصراف ايشان از سفر ابراز نكردند! حال بايد فكر كنيم كه در مواردي كه امام نهي صريح و مؤكّد و مكرّر مي‌كردند و باز هم خلاف آن انجام مي‌گرفت، چگونه دل پاك امام، آزرده و مكدّر و متألم مي‌شد.
«بسم‌الله» به جاي بفرماييد
حضرت امام حتي در ريزترين و جزئي‌ترين شئون زندگي، نه فقط ملتزم به انجام واجبات و اجتناب از محرمات بودند كه در سُنن و آداب مستحبّه نيز همين التزام را داشتند و بالاتر اينكه در دَوَران امر، بين مباحات و مستحبات، مقيّد به انتخاب اصلح و احسن بودند و به مستحبّات عمل مي‌كردند، در مجموع مي‌توان گفت زندگي ايشان تجسّمي از فرهنگ كامل اسلامي بود. از باب مثال طي دهها و صدها بار كه اتفاق افتاد براي تشرّف خدمت ايشان لازم بود براي ورود با دقّ‌الباب به در يا غير آن اذن گرفته شود، حضرت امام به جاي آنكه از كلمة «بفرماييد» استفاده كنند، مي‌فرمودند: «بسم‌الله» و با آنكه «بفرماييد» كلمة مطبوع و متعارفي است به جاي آن از كلمه «بسم‌الله» استفاده مي‌كردند كه ضمن ذكر نام خدا با استعاره‌اي لطيف اجازه ورود و آغاز ديدار را با نام خدا قرين مي‌كردند.
همين راه و روش الهي امام بود كه جامعه را به سوي شعائر و ارزشهاي اسلامي سوق داد و حتي در ساده‌ترين امور، فرهنگ اسلامي را گسترش داد. تا آنجا كه پيروان و رهروان راهش به جاي كف زدن در مقام تشويق و تأييد، تكبير و صلوات را برگزيدند و به جاي كلمه بيگانة «مرسي» در مقام سپاسگزاري، مقيد به گفتن «الحمدلله» شدند و...و ذكر خدا و حمد خدا و صلوات بر محمد(ص) و خاندانش جاي حركاتي را كه ‌حداكثر‌ مباح بود و كلمات و لغاتي كه نمودار فرهنگ بيگانگان بود گرفت.
فصل‌ششم
عشق متقابل
مثنوي عاشقان!
از آنجا كه علاقه و دوستي امام نسبت به انسانها، در پرتو عشق خدا و در طول محبت به او بود، به طور طبيعي اين علاقه و محبت نسبت به همة افراد يكسان نبود. آن‌گاه كه نوبت به انسانهاي خوب و مؤمن و محبوب خدا مي‌رسيد، محبت و علاقة امام نسبت به آنها متناسب با خلوص و ايمان افراد افزون‌تر و شديدتر بود. بي‌گمان، داستان عشق متقابل امام و امت كه هر دو در گرماي عشق به حق ذوب شده بودند و در راستاي راه خدا به يكديگر دل مي‌باختند، داستاني است كه در هزاران هزار دفتر و ديوان نمي‌گنجد.
در طول ده‌ سال بعد از انقلاب، صدها هزار نامه از امت براي امام به دفتر رسيد كه هريك در معني، غزلي از عشق و قصيده‌اي از محبت و ديواني از معرفت بود كه همراه با پاسخهاي خاص و عام حضرت امام «مثنوي» وحدت را بين امام و امت به وجود آورد. مثنوي عاشقان پاكباخته‌اي كه نه در هفتاد من كاغذ مي‌گنجد و نه هفتاد هزار همچون من، ظرفيت درك و توان بيانش را دارند.
اما:
آب دريا را اگر نتوان كشيد
هم به قدر تشنگي بايد چشيد
و اينك قطره‌هايي چند از اين درياي متصل به بي‌كران و نمونه‌هايي چند از نامه‌هاي امت و پاسخهاي امام:
نامة يك مادر شهيد
محضر مبارك حضرت امام خميني سلام عليكم
با درود و سلام به رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران و با درود و سلام به شهداي عزيز انقلاب ايران، اينجانب گلابي‌ پورحسين، مادر شهيد و يك زن روستايي هستم. مدتها آرزو داشتم كه از نزديك آن امام بزرگوار را ملاقات نمايم، موفق نشدم. ولي اميد دارم كه شما را زيارت كنم. ضمناً يك هديه ناقابل از دستبافت خودم، حضور حضرت‌عالي تقديم كردم كه از آن، استفاده نماييد. امام بزرگوار، حال كه شما را زيارت نكردم، اگر صلاح مي‌دانيد، چند كلمه از دستخط حضرت‌عالي را مرقوم فرماييد تا با ديدن آن دستخط به آرزويم رسيده باشم. اميداورم كه خداوند منان ساية شما را بر سر ما و همة مسلمين جهان، مستدام بدارد. ان‌شاءالله. به اميد پيروزي هرچه زودتر رزمندگان و نابودي صدام و صداميان.
گلابي پورحسين
(18/6/63)
پاسخ امام
بسمه‌تعالي
بانوي محترمه، مرقوم شما و هدية ارزشمندتان واصل شد. اميد است خداوند تعالي، شهيد عزيز شما را كه هديه بوده، براي اسلام، با شهداي كربلا محشور نمايد و به شما و ساير بازماندگان آن شهيد صبر و اجر عنايت فرمايد.
روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
17 ذي‌الحجه 1404
نامة يك خانوادة شهيد
بسمه‌تعالي
محضر مبارك رهبر عظيم‌الشأن انقلاب اسلامي آيت‌الله‌العظمي امام خميني حفظه‌الله‌ تعالي
ضمن سلام، سلام يك خانوادة شهيد عزير از دست داده و داغدار را به آن مرجع دلسوز و بيدار و  به قلب پاك شما مي‌رسانم. اي عزيز دل خانواده‌هاي شهدا و اي كسي كه نامت تسكين‌دهندة دل سوختة مادران و پدران در سوگ‌نشسته است، بدان كه ما نه‌تنها ناراحت نيستيم، بلكه بهترين لحظه‌هاي زندگي ما آن لحظه‌اي بود كه خبر شهادت فرزندمان را شنيديم و در صف خانواده‌هاي شهدا قرار گرفتيم. حال تقاضامنديم كه لطف فرموده خط مبارك و امضاي خويش را به عنوان يادگاري و تبرك به اين خانواده ارسال داريد. در انتظار نامة شما در پايين همين نامه هستيم.
پاسخ امام
بسمه‌تعالي
من افتخار مي‌كنم به امثال شما شهيدپروران شجاع متعهد، خداوند شهيد عزيز شما را رحمت و به شما و ديگر بازماندگان صبر و سعادت دهد.
روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
نامة مادر يك آزاده همراه با نامة رمزي فرزندش
بسمه‌تعالي
خدمت مسئول محترم دفتر امام
سلام عليكم ـ پس از عرض سلام و آرزوي موفقيت براي شما. نظر به اينكه پسر اينجانبه مدت 8 ماه است كه در قيد اسارت صداميان كافر مي‌باشد، اخيراً درنامه‌اش نوشته است كه خيلي دلم براي پدربزرگم حاج آقا موسوي تنگ شده است و ما چون نمي‌توانيم به علت محدوديت براي ايشان، عكس يا پوستر امام را بفرستيم، لذا خواهشمنديم در صورت امكان نامه‌اي را كه خدمتتان تقديم مي‌كنم، به حضرت امام مدّظله‌العالي بدهيد تا ايشان براي تبرك و تسلي دل اين فرزندان عزيز ما كه در زندانهاي تاريك و نمناك عراق به سر مي‌برند، چند سطري مرقوم بفرمايند. ضمناً با عرض معذرت آخر نامه را با امضاءءي «پدربزرگ حاج آقا موسوي» ختم نماييد. خدايا، خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگه‌دار ـ از عمر ما بكاه و بر عمر او بيفزا. آمين يا ربّ‌العالمين ـ مادر يك اسير.
فرازي از نامة رزمندة اسير
... دلم براي تك‌تك شما تنگ شده است. اما دلم براي يكي ديگر خيلي تنگ شده. نمي‌دوني چقدر دلم برايش تنگ شده. اونم پدربزرگ عزيزم حاج آقا موسوي است و يكي ديگه هم كه سفارش مي‌كنم براي شركت در مراسم هفتگي دانشگاه ...
پاسخ امام
به نام خدا
فرزند عزيزم، نامة شما واصل شد. اميد است ان‌شاءالله بزودي خلاص شوي. ما براي شما نگران هستيم، لكن خدا بزرگ است. ان‌شاءالله موفق باشي. صبر كن كه خدا با صابران است. والسلام.                             






پدربزرگت
نامه‌اي ديگر از يك رزمندة اسير در عراق
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
اللهمّ إيّاكَ‌َنعْبُدُ وَ ايّاكَ‌نَستَعِينُ
مادرم سلام، اين نامه مخصوص پدر بزرگوارم هست. پدر عزيز و هاديم و مايه دانائيم و داراي روح خدائيم، سلام عليكم. گرچه مشكل است معرفت قدر تو اما اين جملاتي است تقديم به قلب تو. و وصفت را از چند چيز پرسيدم. از كوه، گفت از من استوارتر. از دريا، گفت از من خروشان‌تر، از خورشيد، گفت از من تابان‌تر. گاهي كه سر انقياد به حال تحقير بر دامنت گذاشتيم، به ما فرزندانت فرمودي: «اگر لايق باشيم، دست و بازويتان را مي‌بوسم.» داني چرا چنين شاعرانه مي‌گويم. ديده‌اي پروانه‌ را گرد شمع مجنون‌وار، فقط سر سوداي وصال نور دارد، من الآن چنينم و ياد وصال در خاطرم هست كه از او دورم، اما عيان مي‌بينم كه اگر مولايت بخواهد، به زودي شايد تو را ببينم، وگر نبينم وعدة ما بر سر حوض با مادرت. ان‌شاءالله.
خداحافظ ـ التماس دعا (پدر ما را حلال كن)
(22/4/66)
پاسخ امام
به نام خدا
فرزند عزيزم، نامة شما كه از سلامت مزاجتان به حمدالله خبر داد، واصل شد و موجب خرسندي از اين جهت و افسردگي از جهات ديگر شد. عزيزم ما سلامت هستيم و به شما و ساير دوستان در بند دعا مي‌كنم. شما نگران نباش. اين نحو گرفتاريها براي دوستان خدا هميشه بوده و موجب بلندي مقام و رحمت خدا هست. اميدوارم به زودي همگی با سلامت به وطن خود بازگرديد. به دوستانتان سلام مرا برسانيد. خداوند به شماها صبر و اجر عنايت كند.
عبدالله
نامة يك فرزند شهيد
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
رهبر عزيز و بزرگوار خوبمان، سلام
انشاءالله حال شما خوب باشد كه اگر حال شما خوب باشد و سرحال باشيد ما هم خوشحال خواهيم بود. دو سال است كه بنياد شهيد براي ما فرزندان شهدا، اسرا، مفقودين اردوي سراسري مي‌گذارد و در اردوي هرساله آرزوي ديدار با شما را داريم، اما نتوانسته‌ايم. امسال كه براي سومين بار براي اردو مي‌رويم از شما كه به جاي پدرمان هستيد، مي‌خواهيم كه براي ما پيامي بدهيد و ما را چند نصيحت بكني كه ما پس از پدرمان چه كارهايي بايد انجام بدهيم و در جامعه چه بكنيم.
خداحافظ شما ان‌شاءالله بتوانيم روزي با شما ديدن كنيم.
خدايا، خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار.
يك فرزند شهيد كه از جانب همة شركت‌كنندگان اين آرزو را دارد.
پاسخ امام
بسمه‌تعالي
فرزند بسيار عزيزم!
نامة محبت‌آميز شما كه از جانب خود و ديگر فرزندان عزيز شهداء و مفقودين و اسراء بود موجب خرسندي شد. اميد است شما عزيزان خردسال كه يادگار فداكاران در راه خداوند تعالي و اسلام عزيز هستيد چون پدران بزرگوار خويش خود را براي دفاع از اسلام بزرگ و ميهن عزيز مهيا سازيد و با فرا گرفتن علم و ادب و كوشش در راه به دست آوردن كمال انساني و اخلاق اسلامي براي اسلام عزيز و كشور خودتان فرزندان شايسته‌اي باشيد. شماها با از دست دادن عزيزان خود فرزندان اسلام و پيامبر عظيم‌الشأن هستيد. ان‌شاءالله تعالي در پناه خداوند عالم موفق شويد. با كسان خود مخصوصاً مادران داغديده به خوبي رفتار نمائيد. از خداوند منان سلامت براي شما و رحمت براي شهيدان، سلامت و رهايي براي اسراء و مفقودين شما خواستارم. والسلام عليكم.
شوال 1405 ـ روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
نامة يك جانباز
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
حضور محترم زعيم عاليقدر و رهبر كبير انقلاب اسلامي و ناخداي كشتي محرومان حضرت امام خميني مدّظله‌العالي، امام عزيز!
اينجانب سعيد پورسراج فرزند كاظم ساكن شهر شوشتر مسئله‌اي را خواستم مطرح كنم. اميد است كه جواب بفرماييد و با عرض پوزش از اينكه وقت مبارك و گرانبهاي شما را مي‌گيرم. امام عزيز! من در حدود 19 سال است در خانواده‌اي مذهبي زندگي مي‌كنم. از ابتداي جنگ ـ اگر خداوند قبول كند ان‌شاءالله ـ چند نوبت در جبهه‌هاي حق شركت كرده تا آخرين بار در عمليات والفجر مقدماتي پاي چپم از زير زانو قطع گرديده. اما از آنجا كه در طول مدت اين جنگ دوستان زيادي را از دست داده‌ام و عشق جبهه رفتن مرا آرام نمي‌گذارد، مدتي پيش به هر نحو كه بود براي دعاخواني به جبهه اعزام شدم ولي هرچه خواهش كردم كه با برادران به خط مقدم و عمليات بروم، برادران اجازه ندادند و حالا ديگر از ناراحتي طاقتم سرآمده و مي‌خواهم اين مسئله را از شما، جناب فرمانده كل قوا، درخواست کنم و تنها ناراحتي من اين است كه مي‌بينم هر روز يكي از دوستانم شهيد مي‌شود و با از دست دادن اين همه دوست، مي‌ترسم در شهر و يا در بستر بميرم و خيلي عشق به شهادت دارم و تلاش مي‌كنم كه به دوستانم ان‌شاءالله ملحق شوم. اميدوارم كه جواب مصلحت‌آميز را بفرمائيد. ضمناً اماما، اگر خط مقدم به صورت پدافندي باشد و كاري از من ساخته باشد مي‌توانم شركت كنم و اگر شركت كنم و مثلاً كشته شوم، آيا شهيد هستم يا نه؟ در آخر اميد آن دارم كه با دستخط مبارك خودتان به طور خلاصه جواب دهيد و ان‌شاءالله ما را حتماً در جواب نامه نصيحت بفرماييد.
عاشقي كه تا خون در رگ دارد، شما را فراموش نمي‌كند و هميشه قلبش براي شما مي‌تپد: سعيد پورسراج.
پاسخ امام
بسمه‌تعالي
فرزند عزيزم، من از خداوند منان مسئلت مي‌كنم كه شما را با شهداء اسلام محشور نمايد و شما كه سلامت خودتان را در راه اسلام داده‌ايد از زمرة شهيدان هستيد و حق خودتان را به اسلام عزيز ادا نموديد و از اينكه به جبهه نمي‌شود برويد ناراحت نباشد. اميد است خداوند شما را حفظ فرمايد. والسلام عليكم و رحمه‌الله».
11 ارديبهشت 63 ـ روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
نامة دانش‌آموزان كلاس پنجم دبستان دخترانة فاطميه
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
سلام بر امام عزيز و بزرگوارمان، خميني روح خدا
امام عزيز، ما بچه‌هاي كلاس پنجم جهاد مدرسة فاطميه هستيم. چون در كتاب ديني ما نامة امام محمد تقي (عليه‌السلام) را به فرمانده سيستان و نصيحتهايي را كه امام، به ايشان كرده‌اند، نوشته، ما هم تصميم گرفتيم كه براي شما نامه‌اي نوشته و شما را نصيحت كنيم. ولي اماما، ما شما را نمي‌توانيم نصيحت كنيم زيرا شما بزرگواريد و از همة گناهان به دوريد. شما آن امام بت‌شكني هستيد كه مدت چهل سال است نمازهاي شبتان ترك نشده. اي بزرگي كه ما را از قعر زشتيها و فسادها و بي‌ايمانیها به ساحل نجات رساندي ما در اين ماههاي عزاي محرم و صفر،‌ عزا مي‌گيريم، زياد نمي‌خنديم و سينه‌زني و نوحه‌خواني مي‌كنيم؛ چون شما به آن تأكيد كرده‌ايد.
اماما! اگر مي‌توانستيم كه چهرة پاك و نوراني شما را از نزديك ببينيم،‌ خيلي خوب مي‌شد، ولي باز شكر كه لياقت آن براي ما پيدا شده كه براي شما نامه بنويسيم. اي خميني عزيز و جانمان! شما پدر همة ما بچه‌ها هستيد. اي پدر بزرگوار! ما شما را به اندازة ريگهاي روي زمين، آبهاي توي دريا و ابرهاي آسمان، دوست داريم. اماما! اي كاش مسئولين مدرسه وسايلي فراهم كنند كه بتوانيم از نزديك، شما را ببينيم. همة ما اميدواريم يك بار هم كه شده در عمرمان تو را اي آنكه وصفت را فقط خدا مي‌تواند بكند، ببينيم. اي امام عزيزمان! خواهش مي‌كنيم از اينكه از شما تعريف كرديم، ناراحت نشويد. به خدا، قلم در وصف شما خود مي‌رود و نمي‌توانيم جلوي آن را بگيريم.
اماما! بدان كه ما مانند مردم كوفه تو را تنها نخواهيم گذاشت. اماما! ما از همين بچگي نماز مي‌خوانيم، مقنعه سر مي‌كنيم. براي مبارزه با آمريكاي جنايتکار و شوروي كثيف و براي كوري چشم دشمنان، حتي ورق دفترمان را تا آنجا كه بتوانيم، نمي‌كنيم. اي امام عزيزمان! بگذار آخرين حرفهايمان را، گو اينكه دلمان نمي‌خواهد نامه را تمام كنيم، بنويسيم. اي امام عزيز، تو مانند قلمي مي‌ماني كه هميشه سعي داشته‌اي و سعي مي‌كني كه بر روي كاغذ دلها، نام خدا را بنويسي.
اماما! ما بچه‌هاي كوچك از ته قلبمان، سه خواهش از شما داريم و اميدواريم لياقت آنها را داشته باشيم. اول آنكه: اي پدر بزرگوارمان! اي پير جماران! اي روح خدا! با خط زيباي خودتان براي ما جواب بنويسيد و ما و آموزگارانمان را در آن نصيحت كنيد. دوم آنكه: عكسي از خودتان را با امضايتان همراه آن، براي ما بفرستيد و در آخر آنكه: امام جان! همة ما فداي يك لحظه عمر تو، اي رهبر عزيز! كه هنوز ما مسلمانان قدر تو را نمي‌دانيم. آقاي خميني عزيزمان! با چشماني مشتاق، منتظر جواب نامة شما هستيم. تو اي صدام پست! اي ريگان خائن و اي بگين بي‌حيا! بدانيد كه خون بر شمشير پيروز است. اين گفتة روح خدا، امام است. خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگه دار ـ از عمر ما بكاه و به عمر او بيفزا ـ از صحنة روزگار منافقين رو بردار ـ ستارگان چو رفتند، تو خورشيد رو نگه دار.
والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته
پاسخ امام
بسمه‌تعالي
فرزندان عزيزم! نامة محبت‌آميز شما را قرائت كردم. كاش شما عزيزان مرا نصيحت مي‌كرديد كه محتاج آنم. اميد است با نشاط و خرمي درسهايتان را خوب بخوانيد و در همان حال، به وظايف اسلامي كه انسانها را مي‌سازد، عمل كنيد و اخلاق خود را نيكو كنيد و اطاعت و خدمت پدران و مادرانتان را غنيمت شماريد و آنها را از خود راضي كنيد و به معلمهايتان احترام زياد بگذاريد. سعي كنيد براي اسلام و جمهوري اسلامي و كشور خودتان مفيد باشید. از خداوند تعالي،‌ سلامت و سعادت و ترقي در علم و عمل براي شما نور چشمان آرزو مي‌كنم. سلام بر همة شماها.»
29 شهر صفر 1403 ـ روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
نامة يك دختربچه
بسمه‌تعالي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني رهبر كبير انقلاب اسلامي دام‌ظله.
سلام عرض مي‌نمايم. سلام عليكم. هرچند قلم قاصر است و نمي‌توانم براي شما فرزند پاك رسول‌الله(ص) نامه بنويسم، اما مي‌بخشيد كه به خود اين جرأت را داده‌ام.
امام عزيز! اين هدية ناقابل را بندة حقير به شما تقديم مي‌نمايم. اميدوارم كه قبول بفرماييد. خداوند ان‌شاءالله عمر بابركت شما را تا ظهور حضرت مهدي(عج) ارواحنا له فداه طولاني بفرمايد. اميدوارم كه ما را در آن دنيا از شفاعت خود بي‌بهره نگذاري. امام عزيز! جواب نامة مرا با دستخط مبارك خودت بنويس كه اين هديه به دست شما رسيده است. بيشتر از اين، مزاحم اوقات شريف و گرانبهايتان نمي‌شوم. از شما مي‌خواهم كه براي من دعا بفرماييد كه خداوند به من و همه توفيق خدمت به اسلام عنايت بفرمايد.
والسلام. التماس دعا
دختر كوچك شما ـ عاملي
پاسخ امام
بسمه‌تعالي
دخترم، هدية شما واصل و موجب تشكر شد. ان‌شاءالله تعالي موفق و سعادتمند باشيد. والسلام عليك و رحمة‌الله».
روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
نامة يك دانش‌آموز 12ساله
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
سلام عليكم. اميدوارم كه حالت، اي امام عزيزمان! اي رهبر گرامي! خوب باشد و هميشه در سلامتي كامل به سر ببريد.
من، مجتبي سلمان خاكسار از دزفول، 12ساله مي‌باشم. بارها اين آرزو را داشتم كه خدمت شما برسم و از نزديك شما را ببينم و افتخار و اعتماد به نفس كنم. اما متأسفانه از بخت بد تا حالا نتوانسته‌ام صورت مبارك شما را زيارت كنم. حالا اميدوارم جواب نامه‌ام را با خط خودت بنويسي تا با نگاه كردن خط مباركتان افتخار كنم و دوست دارم برايم دعا كني. 
خداحافظ شما
پاسخ امام
بسمه‌تعالي
ان‌شاءالله تعالي موفق باشيد و خداوند به شما بركت، مرحمت فرمايد.»
روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
نامة يك خانم خانه‌دار
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
به نام خداوند بخشندة مهربان
خدمت رهبر كبير انقلاب و نايب برحق امام زمان سلام. اميدوارم اين سلام گرم و ناقابل من را كه از فرسنگها راه دور مي‌آيد، بپذيري. سلامي مملو از مهر و محبت. سلامي كه از اعماق قلبم برمي‌خيزد و به سوي شما مي‌آيد. سلامي كه از اين تونلهاي پرپيچ و خم جاده‌ها گذشته و هزاران خاطره‌هاي گوناگون در بر گرفته و براي شما بازگو مي‌كند. سلامي كه از وجود اينجانب، به شما، امام عزيز، گزارشها مي‌دهد. ان‌شاءالله كه حالت خوب بوده و در پناه ايزد متعال، به سلامتي هرچه‌ تمام‌تر زندگي كني و در پناه امام زمان، خوش و خرم باشي.
من زني 33ساله هستم كه شش دختر دارم. من گردنبندي را كه از دسترنج خودم تهيه كردم، براي شما فرستادم. اميدوارم كه قبول فرماييد.
امام عزيز! ما شما را خيلي دوست داريم و خيلي دلمان مي‌خواهد شما را زيارت كنيم، ولي چون نمي‌توانيم به ديدن شما بياييم، مي‌خواهيم يك چيزي از شما داشته باشيم. از شما خواهش مي‌كنيم كه جواب نامه را به دست خودت برايمان بفرستي و ... ديگر عرضي ندارم جز سلامتي شما. خدايا، خدايا تا انقلاب مهدي، خميني را نگهدار ـ از عمر ما بكاه و به عمر او بيفزاي. به اميد پيروزي اسلام. 
زهرا جعفري
پاسخ امام
بسمه‌تعالي
خواهرم! نامة محبت‌آميز و هديه‌اي كه فرستاده بوديد واصل شد. از شما تشكر مي‌كنم و اميدوارم خداوند متعال شما و فرزندانتان را سلامت و عافيت و سعادت دين و دنيا و آخرت عنايت فرمايد. چون ميل دارم كه خود شما از هديه‌اي كه براي من فرستاده‌ايد و آن را قبول نموده‌ام، استفاده كنيد، لهذا براي شما فرستادم والسلام عليك و رحمت‌الله».
روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
اينجانب دست و بازوي شماها را مي‌بوسم!
عكس زیر را يكي از بچه‌هاي بسيار خوب جبهة جنوب، در دي‌ماه 1365 نزد اينجانب آورد و گفت: «مي‌خواهيم آن را براي اهدا به رزمندان تكثير كنيم. آن را خدمت حضرت امام ببر و درخواست كن تا مطلبي را در رابطه با رزمندگان روي عكس مرقوم فرمايند.»
گفتم: «طبق معمول، بعيد است كه غير از امضاء چيز ديگري بنويسند.» ولي هنگامي كه مشرف شدم و مطلب را به عرض رساندم، حضرت امام بدون تأمل قلم را برداشتند و در كنار عكس، اين جمله‌ها را همان‌گونه كه در تصوير آمده، نوشتند:
بسمه‌تعالي
از خداوند تعالي پيروزي نهايي رزمندگان عزيز را خواستارم. عزيزان من بكوشيد؛ خداوند تعالي با شما است. اينجانب، دست و بازوي شماها را مي‌بوسم.
والسلام عليكم و رحمة‌الله
روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
حديثي ديگر از عشق
عشق متقابل امام و امت و حماسه‌ها و ادبيات نشأت‌گرفته از آن حديثي است ناگفته كه در هيچ دفتر و كتابي نمي‌گنجد. حديثي با هزاران هزار فصل و باب كه هر فصلش بهاري از حيات جاودان و هر بابش راهي به سوي بهشت بي‌كران است. و اين هم چشمه‌اي از اين حديث كه بسيجيان عاشق و پابرهنگان سربه‌دار از ديار عشق و از خطوط مقدم جبهه حق در پاسخ به نداي پير جماران براي كمك به سيل‌زدگان با جمع‌آوري مخارج راه و موجودي اندكشان آن را هديه كرده‌اند و چه باشكوه و زيبا است حماسة اينان كه هم دست از جان شسته و دل از خانه و خانمان بريده، در ميدان نبرد از مرزهاي ايمان و عشق دفاع مي‌كنند و هم در حالی كه خود از كمترين متاع دنيا برخوردارند همان را نيز در راه معشوق و بندگان خسارت‌ديده‌اش نثار و با ايثار جان و مال خود هم از امنيت و ناموس جامعة اسلامي در برابر دشمنان و هم از درماندگي آنان در برابر آسيب طبيعت دفاع مي‌كنند. و اينك متن نامة آنان كه همراه با رسيد بانكي مبلغ اهدايي براي دفتر امام ارسال كرده‌اند:
بسم‌رب‌الشهداءوالصديقين
دفتر حضرت امام خميني روحي‌له‌الفداء
با سپاس از حضرت حق، اكنون ما در ديار عشق و خون و ايثار، با نام حضرتش صبر و قرار گرفته و با توفيقاتش دلبسته و با توكل بر نعماتش به سجود نشسته و شاكريم.
و با نصرت و ياري از انفاس طيبة حضرت بقيه‌الله‌الاعظم مهدي فاطمه (عج) و با عرض ادب به پيشگاهش، به عنايتش اميدوار و بر فرماندهيش قائم و در انتظار، و به لطف و مرحمتش چشم دوخته‌ايم و دلبسته به الطاف حضرتش مي‌باشيم و با دعاي پير جمارانمان، روح خدا، اين مائدة آسماني و مراد همة عارفان شب و عاشقان پيكار و جهاد روز و اين يگانه مظهر كمال انسانيت قرن، به درگاه حق‌تعالي به دريوزگي نشسته و با اشكهاي نيمه‌شب حضرتش غسل شهادت كرده و به انتظار فرمان حضرتش به قيام ايستاده‌ايم و جهت ضربة آخرين، با تلألؤي از جيش مهدي(عج) و با مقاومتي از سپاه محمد (ص) و با خشمي عصيان‌برانگيز بر كفر جهاني و استكبار، و با انديشه‌اي به بلنداي آفتاب جهانتاب و با آرزويي بزرگ بر فتح كربلا و قدس و با ندايي از وحدت و تكبير الله اكبر، آماده‌ايم تا تار و پود تمام فرعونيان و ملحدان را به آتش كشيده و تمام هستي عفلقيان و ظلم و تباهي را براي هميشه مدفون سازيم كه زمان آن فرا رسيده و چشم به راه آن فرمانيم كه از حضرت امام برسد.
اكنون پيام امام بزرگوار و عزيزمان را از وراي سرزمين خونين خويش شنيديم و با جان و دل پيوند زديم و با اشك چشم به انتظار نشستة كربلاي حسين(ع) شستشو داده و از ماترك كوله‌بار همرهي خود كه تصور بر خرجي راه و ديار شهيدانمان بود و بر عزيمت كاروانيان كربلا ذخيره داشتيم هديه خير نموديم كه به راستي طاقت اشك محرومان و نالة ستمديدگان قهر طبيعت و تحمل بار سنگين ويراني سيل بنيان‌كن و ويرانگر را از ياران خويش در شهر و قصبه‌ها را نداريم.
بلكه همان اشك فرزندان شهداي گران‌قدر و جنگ و انقلاب در راه پرفراز مسئوليتها ما را بس، و بر ما گران است و كوله‌بار داشتن گناه ما را كفايت مي‌كند كه از حضرت ربّ‌العالمين تقاضاي مغفرت و آمرزش گناه را خواهيم داشت و اكنون اين جمع‌آوري‌شدة ناقابل رزمندگان، با هزاران تقاضا و اميد جهت التماس دعا و همدردي فرزندان اسلام و امام و اين آب و خاك تقديم و از همة انسانهاي متعهد و دردمند تقاضامنديم تا در اين راه انساني به پيام امام عزيز و بزرگوار نهايت عنايت خود را مبذول فرمايند ان‌شاءالله.
گردان حضرت رسول (ص) از سپاهيان حضرت محمد صلي‌الله‌عليه‌وآله از تيپ 12 قائم عليه‌السلام استان سمنان.
با اميد و توفيق از حضرت حق جهت طول عمر حضرت امام عزيز.
و با آرزوي پيروزي رزمندگان بر كفر جهاني و با توفيق شفاي عاجل مجروحين و معلولين و آزادي اسراءِ دربند.
و به اميد زيارت كربلاي حسين ان‌شاءالله.
(5/10/65)
تكريم فرزند شهيد
عاطفه و محبت امام نسبت به مؤمنان و مستضعفان به همان اندازه عميق و شگفت‌انگيز است كه انعطاف‌ ناپذيري و سرسختي معظَّم‌له در برابر مستكبران و ستمگران و آن عاطفه و اين سرسختي را در عواطف محرومان و مستضعفان و نيز كينه و دشمني مستكبران و ستم‌پيشگان نسبت به ايشان ـ به طور متقابل ـ مي‌توان ارزيابي كرد.
روزي، يك خانم ايتاليايي كه شغل او معلمي و دينش مسيحيت بود، نامه‌اي آكنده از ابراز محبت و علاقه نسبت به امام و راه او! همراه با يك گردنبند براي ايشان فرستاده بود. وي متذكر شده بود كه «اين گردنبند را كه يادگار آغاز ازدواجم است و به همين جهت آن را بسيار دوست دارم، به نشان علاقه و اشتياقم نسبت به شما و راهتان تقديم مي‌كنم.»
مدتي آن را نگه داشتيم و بالاخره با ترديد از اينكه امام آن را مي‌پذيرند يا نه، همراه با ترجمة نامه خدمت معظَّم‌له برديم. نامه به محضر ايشان رسيد؛ گردنبند را نيز گرفتند و روي ميزي كه در كنارشان قرار داشت، گذاشتند. دو سه روز بعد، اتفاقاً دختربچة دو يا سه‌ساله‌اي را آوردند كه پدرش در جبهه مفقودالاثر شده بود.
امام وقتي متوجه شدند فرمودند:
الآن بياوريدش داخل.
سپس او را روي زانوان خود نشاندند و صورت مباركشان را به صورت بچه چسبانيده و دست بر سر او گذاشتند. حالتي كه نسبت به فرزندان خودشان هم از ايشان ديده نشده بود. مدتي به همين حالت ـ آهسته ـ با آن دختربچه سخن گفتند. با آنكه فاصلة ما با ايشان كمتر از یک و نیم متر بود، شنيدن حرفهاي ايشان براي ما دشوار بود. بچه كه افسرده بود، بالاخره در آغوش امام خنديد و به دنبال آن، انگار امام هم احساس سبكي و انبساط خاطر كرد.
آنگاه ديديم كه معظَّم‌له همان گردنبندي را كه زن ايتاليايي فرستاده بود،‌ برداشتند و با دست مباركشان بر گردن دختربچه انداختند. دختربچه در حالي كه از خوشحالي در پوست خود نمي‌گنجيد، از خدمت امام بيرون رفت.
تأثر شديد
يكي از آقايان در رابطه با موشكبارانها به مسجد سليمان سفر كرده بود. در بازگشت و هنگام تشرف به محضر امام،‌ ظاهراً از قول امام جمعة آنجا نقل كرد كه بر اثر اصابت يك موشك عراق به مسجد سليمان و شهادت و جراحت عده‌ای، بعد از ساعتهاي متمادي هنگامي كه هنوز با برداشتن آوارها در جستجوي كشته‌ها و زخميهاي احتمالي بودند، كودكي خردسال كه به شكلي فوق‌العاده، بعد از اين مدت زنده مانده بود، از زير آوار خارج شد. هنگامي كه اين كودك، خاك‌آلود و زخمي سر از تودة خاك برآورد و چشمش را به روشنايي زندگي باز كرد و انبوه جمعيت كمك‌رسان را ديد، بدون مقدمه و قبل از هر سخني با صداي رسا فرياد كشيد: «جنگ جنگ تا پيروزي»، «خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار.»
حضرت امام كه گزارش و داستان را به دقت گوش مي‌كردند و نگاهشان به گوينده بود، وقتي مطلب به جمله اخير رسيد ـ با آنكه صلابت چهرة امام تأثرهاي درونيشان را در خود محو مي‌كرد و معمولاً ايشان اندوه و رنج خود را در سراپردة سينة فراخشان مستور مي‌داشتند ـ گويي ماجراي اين كودك معصوم و درنده‌خويي دشمن، چنان طوفاني در امام ايجاد كرده بود كه تأثري شديد در چهره ملكوتيشان نمودار شد. اشك در چشمانشان حلقه زد، نگاهشان را به پايين انداختند، چشمهايشان را به هم فشردند و ...
دعا براي رزمندگان
در تاريخ 26/10/62 مقداري پارچه كه جمله‌هاي «الله‌اكبر»، «عاشقان كربلا»، «راهيان قدس» و ... روي آنها چاپ شده بود و قرار بود به منظور «پيشاني‌بند» براي رزمندگان به قرارگاه كربلا فرستاده شود،‌ به خدمت حضرت امام بردم و درخواست كردم كه تبرك فرمايند. حضرت امام دستشان را داخل پارچه‌ها فرو بردند و شروع كردند به خواندن دعا. تا وقتي كه من از اتاق خارج شدم، ايشان همچنان به خواندن آن دعا مشغول بودند.
انسان‌دوستي بي‌مرز!
فطرت پاك و دست‌نخوردة تمام مستضعفان و همة آزادگان جهان و حتي غيرمسلمانها، مجذوب انسان‌دوستي، آزادگي، وارستگي و جاذبة معنوي امام بود و شعاع اين جاذبه تا اعماق زندا‌نهاي نژادپرستانة آمريكا و آفريقاي جنوبي نفوذ كرده بود. تا آنجا كه يكي از مجله‌هاي معتبر آمريكا طي گزارشي از يكي از زندانهاي آمريكا به اين واقعيت اعتراف كرده و همراه با اين گزارش، عكسي را به چاپ رسانده بود كه نشان مي‌داد يك زنداني سياهپوست، عكس حضرت امام را در سلول خود بالاي سرش نصب كرده است.
در طي سالهاي بعد از انقلاب، هزاران نامه از مردم غيرمسلمان در سرتاسر جهان به‌ويژه از سياهپوستان و سرخ‌پوستان و ملتهاي دربند براي حضرت امام به دفتر رسيد كه هريك با زباني، شور و شوق و عشق و علاقة خود را به امام ابراز مي‌داشتند و برخي خواستار كتب و آثار و بيوگرافي امام و يا كتابهاي اسلامي و قرآن بودند. گروهي نيز طالب عكس و امضاي حضرت امام يا نصيحت و اندرز و يا قطعه‌اي از لباس و وسايل شخصي حضرتشان بودند.
حضرت امام نيز در مقابل، آنان را مورد محبت و تفقد خود قرار مي‌دادند و ضمن آن، بعضي موارد را به طور شخصي جواب مي‌دادند. ايشان اجازه فرموده بودند كه در ساير موارد، برحسب تناسب و درخواست به وسيلة دفتر يا وزارت امور خارجه يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پاسخ شايسته همراه با قرآن مترجم و يا كتابهاي درخواست‌شده ـ تا حدي كه از جهت متن و ترجمه مورد اطمينان باشد ـ براي آنان فرستاده شود كه در اينجا دو نمونه از مواردي كه حضرت امام شخصاً پاسخ فرمودند، ذكر مي‌شود:
نامة دانش‌آموزان مدرسه «اسپرينگ دال» آمريكا
نمونة اول، نامه‌اي بود كه از سوي دانش‌آموزان مدرسة «اسپرينگ دال» واقع در «اركانزاس» آمريكا همراه با يك جفت جوراب براي حضرت امام فرستاده شده بود و ضمن آن تقاضا كرده بودند كه حضرت امام يك جفت جوراب مستعمل و كهنه يا هر لباس ديگري را از خودشان كه بي‌ارزش و كهنه باشد، براي آنان بفرستند. نامة مذكور بعد از ترجمه، همراه با جوراب خدمت امام تقديم شد. معظَّم‌له به جاي فرستادن جوراب يا لباس، دستور فرمودند، كتابي به وسيلة كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از سخنان پيغمبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم) در رابطه با كودكان تهيه شده بود، ترجمه و همراه با نامه‌اي كه در زير، متن آن به نظر مي‌رسد، براي آنان فرستاده شود.
پاسخ امام
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
فرزندان عزيز خوب دبيرستان اسپرينگ دال ايالت اركانزاس آمريكا نامه محبت‌آميز و هديه ارزشمند شما عزيزان را دريافت نمودم. من مي‌دانم كه سرخ‌پوستان و سياه‌پوستان در فشار و زحمت هستند. در تعليمات اسلام فرقي بين سفيد و سرخ و سياه نيست، آنچه انسانها را از يكديگر امتياز مي‌دهد تقوي و اخلاق نيك و اعمال نيك است. از خداوند بزرگ مي‌خواهم شما فرزندان عزيز را موفق كند و به راه راست هدايت فرمايد.
يك جزوه از كلمات نصيحت‌آميز پيغمبر بزرگ اسلام را كه براي كودكان ايراني هديه داده‌اند براي شما عزيزان مي‌فرستم و به شما دعاي خير مي‌كنم، اميد است در ارزشهاي انساني موفق باشيد.»
درخواست يك دختر آلماني
در مورد ديگر، يك دختر خانم آلماني طي نامه‌اي و ضمن درخواست عكس و امضاي امام از محضر امام تقاضا كرده بود كه معظَّم‌له چند جملة پندآميز روي كارتي كه در پشت نامه فرستاده بود، براي او بنويسد و حضرت امام جمله‌هاي زير را مرقوم فرمودند و نامه براي او فرستاده شد:
بسمه‌تعالي
سعي كنيد براي جامعه فرد مفيدي باشيد. سعي كنيد تحت تأثير قدرتهاي شيطاني واقع نشويد. سعي كنيد انسان متعهد باشيد. ان‌شاءالله سلامت باشيد.»
روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
دوستان را كجا كني محروم
تو كه با دشمنان نظر داري
حضرت امام تا آنجا كه مربوط به شخص خود و در توانشان بود و در چهارچوب عقل و شرع مي‌گنجيد، هيچ‌گاه درخواست و تقاضاي كسي را جواب ردّ نمي‌دادند. هر روز صبح، در خلال برنامه‌هاي روزانه، كارهاي متعددي را نيز در اين رابطه انجام مي‌دادند. تا آخرين روز قبل از انتقال به بيمارستان، در خرداد 1368 و علي‌رغم كهولت سن و ضعف متزايد و مشاغل زياد و سنگين مربوط به رهبري جهان اسلام، بدون اينكه حتي در يك مورد و يك بار! اظهار ملامت و گرفتگي و ناخرسندي كنند،‌ اين نوع كارها را كه به ظاهر بسيار جزئي مي‌نمود، انجام مي‌دادند:
امضاء
روزانه چند قرآن و چند عكس از حضرت امام كه بيشتر مربوط به خانوادة شهدا و بچه‌هاي جبهه بود، به وسيلة ما و ديگر اعضاي دفتر، نزدشان برده مي‌شد. ايشان آنها را امضاء مي‌كردند و معمولاً چند استخاره نيز كه در مورد درخواست مؤمنان بود، انجام مي‌دادند.
تا چندي پيش از رحلتشان، روزانه عكس تعدادي از شهدا را كه به وسيلة خانواده‌هايشان براي امضاء به دفتر رسيده بود،‌ خدمتشان مي‌برديم. حضرت امام علاوه بر امضاء در بسياري از موارد، جمله‌هايي را نيز روي عكس‌ شهدا مي‌نوشتند.
در بعضي موارد مي‌نوشتند:
خداوند رحمت كند شهيد سعيد ما را.
و گاهي مي‌نوشتند:
خداوند رحمت كند اين شهيد سعيد را.
در بسياري از موارد،‌هنگام امضاي عكس شهدا، آثار غم و اندوهي سنگين در چهرة مبارك و مهربانشان ظاهر مي‌شد. گاهي از اسم و رسم صاحب عكس، سؤال مي‌كردند. از جمله يك روز كه عكس «شهيد غلامرضا رضايي» را كه در هنگام شهادت، هنوز به سن بلوغ نرسيده بود، براي امضاء به دست مباركشان دادم. حضرت امام چند لحظه‌اي به عكس خيره شدند و سپس سؤال كردند:
اين عكس كيست؟»
آقاي رسولي گفت: «اخ ‌الزوجة آقاي رحيميان است.»
حضرت امام با آهنگي غم‌آلود ذكر «لااله‌الاالله» را به زبان آوردند و سپس جمله‌هايي را همراه با امضاء زير عكس نوشتند.
به هر حال، امضاي عكس شهدا هنگامي متوقف شد كه حضرت امام دچار يك سكتة قلبي مجدد شدند. پزشكان توصيه كردند كه چون ديدن عكس شهدا امام را متأثر مي‌كند و ممكن است روي قلب مباركشان اثر بگذارد، از آوردن آنها براي امضاء خودداري شود. بدين ترتيب، اين برنامه ترك شد، ولي در عين حال،‌ بعضي از افراد، باز هم گاهگاهي عكس شهدا را مي‌آوردند و حضرت امام، با اشتياق امضاء مي‌فرمودند.
قابل ذكر است كه چندي قبل، بريدة يكي از جرايد آمريكا را براي حضرت امام فرستاده بودند كه در آن گزارش شده بود كه امضاي حضرت امام، به عنوان گران‌ترين امضاء در يكي از بازارهاي بورس به فروش رسيده است كه به عرض امام رسيد و هيچ اعتنايي نكردند.
اجراي صيغة عقد
از ديگر كارهايي كه حضرت امام تقريباً به طور روزانه ـ بيشتر در روزهايي كه ملاقات و برنامه دست‌بوسي برقرار بود ـ انجام مي‌دادند، اجراي صيغة عقد ازدواج بود كه در برخي روزها تا چهار مورد مي‌رسيد. برنامة اجراي عقد را حتي در سردترين روزها، با اينكه تقريباً در فضاي باز و بي‌حفاظ مي‌نشستند، انجام مي‌دادند. حضرت امام در اجراي عقد، همچون ساير امور، گذشته از جهات شرعي، سخت ملتزم به رعايت مقررات قانوني بودند؛ به طوري كه افراد ملتزم بودند كه قبل از تشرف براي عقد، حداقل كارهاي قانوني را انجام دهند. در هنگام جاری ساختن صیغة عقد، حداقل زوجين و پدر دختر حضور داشتند. حضرت امام وكالت زوجه را به عهده مي‌گرفتند و بعد از اجراي عقد، به زوجين تبريك مي‌گفتند. سپس آنها را به رعايت اخلاق اسلامي و سازگاري با يكديگر توصيه و برای آنها دعا مي‌كردند.
دست بوسي
برنامة دست‌بوسي به‌جز روزهاي جمعه و ايامي كه به دلايلي مانند عوارض جسمي تعطيل بود، به طور روزانه حدود ساعت هشت و سي‌دقيقه و بعد از اجراي عقدها در حالي كه حضرت امام روي صندلي لب ايوان مي‌نشستند، انجام مي‌گرفت و به طور معمول، روزانه حدود بیست نفر از طریق سهمیه‌هائی که حاج احمد‌آقا ابلاغ کرده بود(پیوست شماره1)، موفق و مشرف به دست‌بوسي مي‌شدند.
صحنه‌هاي بديع و بي‌مانندي كه از شوق و عشق و گرية مشتاقان كه هر روز در اين لحظه‌ها به وقوع مي‌پيوست، با هيچ بيان و قلمي قابل توصيف نيست. فضاي كوچك حياط اين خانه، جهاني بي‌كرانه از عشق و محبت متقابل امام و امت را در خود جا مي‌داد. صداي گرية شوق بود كه هر روز، در اين لحظه‌هاي استثنايي و از اين كانون عشق تا شعاع چندين خانه دورتر اطراف را پر مي‌كرد و ...
ملاقاتها
بخش ديگر از ملاقاتهاي امام،‌ در حسينية جماران بود كه در سطحي گسترده‌تر، امكان تلاقي دو درياي پرخروش عشق امام و امت را فراهم مي‌كرد. علي‌رغم آنكه به طور طبيعي، قسمت‌ فوقاني و جايگاه حضرت امام در حسينيه، در هنگام تراكم جمعيت، هواي خوبي نداشت، معظَّم‌له بر حسب قدرت و مجال، همواره‌ از انجام‌دادن برنامة ملاقات دريغ نمي‌‌فرمودند. حدود نود درصد ملاقاتهاي حسينيه، مخصوص خانوادة شهدا و جانبازان و آزادگان بود. همان‌گونه كه در برنامة دست‌بوسي نيز تقريباً به همين نسبت و از اين قشر معزّز و مكرم بودند و اگر نبود، رعايت بعضي از اولويتها و توصية پزشكان، به خاطر رعايت حال امام، شخص حضرت امام از ملاقاتهاي هر روز و حتي روزي چند بار ملاقات در حسينيه و ديدار با امتي كه همواره به آنها عشق مي‌ورزيدند دريغ نداشتند.
به طور نمونه، يك بار كه اينجانب از تشرف به جبهه برگشته بودم، درخواست رزمندگان را در مورد ملاقات با حضرتشان به عرض رساندم. از اين پيشنهاد كه در هر هفته يك روز هم براي رزمندگان ملاقات حسينيه برقرار شود استقبال فرمودند.
به اين ترتيب طي چند نوبت، هزاران نفر از رزمندگان موفق به ديدار امام شدند، ولي عوارض جسماني آن حضرت مانع از ادامة اين برنامه شد. قابل توجه است كه حضرت امام در حالي كه همواره در شرايط متناسب در ملاقاتهاي حسينيه، به ايراد سخنراني مي‌پرداختند، ولي بعد از قبول قطعنامه تا پايان عمر مباركشان، علي‌رغم انجام ملاقاتهايي مثل گذشته، ديگر هيچ سخنراني نكردند! 
حضرت امام در تاریخ 7/8/67 طی یادداشتی این‌گونه مرقوم فرمودند:
توجه داشته باشید که دور سخن گفتن مرا ولو یک جمله دعا خط بکشید، مجاری تنفسی من بیمار است و حالا هم جنگ در کار نیست. زحمت به من ندهید. از این که مثلاً خانواده شهداء و امثال آن بیایند و من دستی تکان دهم مضایقه ندارم. 
به هر حال خوشبختانه آنچه در حسينيه به وقوع پيوست، به وسيلة سيماي جمهوري اسلامي ضبط و پخش شد و همه از نزديك يا از صفحة تلويزيون، شاهد صحنه‌هاي پرشكوه آن بودند. گرچه بسياري از ابعاد آن،‌ نه قابل رؤيت با چشم ظاهر بود و نه قابل توصيف با زبان و قلم.
و بالاخره آنچه در رابطه با مردم و تفقد و نوازش و خوشحال كردن آنها حائز اهميت و جالب توجه بود، خستگي‌ناپذيري و پذيرش و برخورد توأم با رضایتمندي، مسرّت و گشاده‌رويي حضرت امام نسبت به فرد فرد امت حزب‌الله بود. امتي كه امامش همواره به آنان عشق ورزيد و از آنها تعريف و تمجيد كرد و حتي براي يك بار و در يك مورد نيز كلمه‌اي از آنان شكايت و شكوه نكرد.
عشق بدون مرز
امام، رهبر و مرجع کل شیعیان و پیشوای جهان اسلام بود و این نوع رهبری و مرجعیت، مرز جغرافیایی ندارد. تفاوتی بین پیرو و مقلد امام در لبنان یا عراق یا هند و پاکستان و بحرین و ... با ایران نیست همان گونه که در این عرصه فرقی بین شیرازی و تبریزی و اصفهانی و ... نیست. امروز مرجعیت مقام معظم رهبری نیز همین طور است. وبدین ترتیب مردم متدین و مؤمن سراسر جهان و شخصیتها و رهبران دینی و انقلابی دیگر کشورها نیز همچون مردم ایران به ملاقات و دست بوسی امام نائل می­‌شدند.
موارد این ملاقاتها زیاد بود که عمدة آنها در صحیفة امام ذکر شده است. بعضی از موارد هم ذکر نشده است؛ مثل ملاقات امام جمعة مسجدالاقصی که به محضر امام رسید و رسماً با امام بیعت کرد. «شیخ سعید شعبان»، رهبر حرکت توحید اسلامی، که مرکزیت آن در طرابلس لبنان بود مکرر به محضر امام رسید. مرحوم شهید «دکتر فتحی شقاقی» عاشقانه به خدمت امام می­‌رسید و با زیارت روح الله، جان می‌­گرفت.
شهید «علامه عارف حسینی» هم با امام ملاقاتی عاشقانه داشت و دیدیم که حضرت امام با همان منطقی که برای شهدای بزرگ ایران اعلامیه دادند، برای شهید عارف حسینی نیز آن اعلامیة حماسی را دادند.
شهید «سید عباس موسوی»، دبیرکل سابق حزب الله لبنان، و جناب «آقای سید حسن نصرالله» و همچنین دیگر اعضای شورای مرکزی حزب الله مکرراً به محضر امام شرفیاب شدند و همین ملاقاتها بود که شالودة مقاومت و پایداری حزب الله را در مقابل صهیونیستهای اشغالگر، راسخ و تزلزل ناپذیر می‌­کرد.
در مورد اجازات امور حسبیه هم فرقی بین داخل و خارج وجود نداشت و ندارد. صدور اجازه امور حسبیه معیارهایی دارد که به هیچ‌وجه مرزهای جغرافیایی در آن دخیل نیست. هر شخصی که آن معیارها را داشته باشد و برای مرجع تقلید شخصاً یا با گواهی دو نفر عادل توثیق و اثبات شود برای او اجازه نامه صادر می‌شود. بر همین اساس جناب «حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله» (حفظه الله) که واقعاً ثمرة شجرة طیبة روح الله و نور چشم مقام معظم رهبری و بازوی قدرتمند اسلام است از جمله اولین روحانیان لبنانی است که در دورة جوانی شاید بتوان گفت نوجوانی با تعبیر و عنوان «حجت الاسلام» از امام اجازة امور حسبیه دریافت کرد. امام در آن سالها عنوان حجت الاسلام را برای مراجع فعلی در مکتوباتشان به کار می­‌بردند.
سخنان امام در ملاقات با شیخ اسعد التمیمی
مورد دیگر ملاقات «آقای شیخ اسعد بیوض التمیمی» امام جماعت سابق مسجد‌الاقصی و از چهره‌­های جهادی فلسطین با حضرت امام در سال 1361 بود. این نوع ملاقاتها همانند ملاقات شهید فتحی شقاقی، رهبر جهاد اسلامی فلسطین، به دلیل آنکه در آن شرایط انعکاس خبری نداشت، ضبط و ثبت نمی‌شد و به همین جهت در صحیفه امام نیز ذکر نشده است.
شیخ اسعد بیوض التمیمی آمده بود تا ضمن زیارت امام، با امام بیعت کند. حضرت امام بعد از صحبتهای شیخ اسعد و اعلام بیعت، سخنانی را ایراد کردند که هر چند ضبط نشد، اما فی المجلس عمدتاً یادداشت شد. متن سخنان یادداشت شده حضرت امام به شرح ذیل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
من از شما تشکر می‌­کنم که تشریف آوردید به ایران تا از نزدیک با هم ملاقات کنیم و آنچه بر مسلمین می‌­گذرد در میان بگذاریم. آنچه که بر مسلمین می­‌گذرد با دست سلاطین خود مسلمین است. سلاطینی که به واسطة دنیا و به خاطر رسیدن به یک حظ دنیایی از اسلام رو برگردانده‌­اند؛ گرچه ادعا می­‌کنند که مسلمانند آنچه بر مسلمین می­‌گذرد بلاواسطه از اینها و مع الواسطه از قدرتهای بزرگ امثال آمریکا و شوروی است.
مسلمین تا از اختلافاتی که بین­شان است دست برندارند، دستهای مرموز دولتهای قدرتمند می­‌توانند به خواسته­‌های خودشان دست پیدا کنند. شما می­‌دانید بعد از این که ایران قیام کرد و شاه مقبور را از اینجا بیرون کرد با شعار آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی این کار را انجام داد و لازال این شعار در بین مردم ایران از اطفال و شیوخ در همه‌جا رواج دارد و آرزوی ما این است که اسلام قدرت صدر اسلام را پیدا بکند ان‌شاءالله و بر همه دولتهای کفر غلبه کند.
ما باید کوشش کنیم در وحدت مسلمین و آنهایی که از وحدت مسلمین جلوگیری می­‌کنند یا نفاق می‌­کنند منزوی کنیم. شما می­ دانید بعضی از روحانیون اهل سنت که نباید اسم روحانی بر آنها گذاشت از اول پیروزی، برای رسیدن آمریکا به اهدافش نسبت به جمهوری اسلامی شروع به سم‌پاشی کردند. صدام که آمریکا وادار کرد به ایران حمله کند برای ایران نبود. او فهمید که اگر این جمهوری اسلامی با این محتوای اسلامی به سایر بلاد سرایت کند، دست آنها از شرق به کلی قطع می­‌شود. لهذا اشخاصی که آنها در چنگال­شان دارند چه از روحانیون و چه از روسای جمهور و سلاطین به جنگ با ما وادار کردند و این دو سال تمام که ما مشغول دفاع از حریم اسلام بودیم هیچ یک از دولتهای اسلامی به ما کمک نکردند و اکثر دولتهای اسلامی به او کمک کردند. اسلحه دادند، پول دادند و حتی افراد فرستادند و این نبود جز این که ما اسلام می‌­خواهیم.
طوائف مسلمین و مذاهب اسلامی در آنچه که مشترکند که اصول است مثل کتاب، سنت، قبله و ... با هم باشند و اگر نباشند کفار غلبه می­‌کنند بر آنها. مع­‌الأسف بسیاری از دولتهای اسلامی و بعضی از روحانیون اهل سنت و کمی از روحانیون ما در صدد بودند که بین مسلمین تفرقه بیندازند و به بهانه اینکه ایرانیها مسلم نیستند و مجوسند، ما را سرکوب کنند.
تمام گروههای تبلیغاتی و رسانه­‌های گروهی به ما حمله می‌‌کنند. یک دروغی که صدام می­‌گوید آن را چند برابر می‌‌کنند و بازگو می‌­کنند. از توطئه­‌های آنها این است که می­‌گویند اگر عراق به دست ایران بیفتد یا این که ایران بر عراق غلبه کند، حکومت شیعه پیش می­‌آید. از اول قرار ما این بود که به اسلام عمل کنیم و تفرقه که خلاف نص قرآن است ایجاد نکنیم. ما می­‌خواهیم تمام مسلمین استقلال داشته باشند و دست کفار از ممالک اسلامی قطع بشود و هر ملتی در هر کشوری که هست حکومت مستقل داشته باشد ...
امیدوارم که با جدیت افرادی مثل شما این آمال تحقق پیدا کند و هیچ وقت مأیوس از خداوند تعالی نیستید و نیستیم. خداوند می‌تواند عده قلیلی را بر قدرتهای بزرگ غلبه دهد. چنانچه دیدید ملت ایران با نداشتن ساز و برگ جنگی و با اینکه همه چیز در دست آمریکا و شاه بود، با ایمان به خدا به پیروزی رسید و صدام با همه ساز و برگی که برای او تهیه شده بود ... نتوانست در ایران یک قدم موفق شود و بعد از چندی از ایران بیرونش کردند. گرچه در بعضی از نقاط هنوز هستند ...
نکتة صحیح این است که مسلمین باید با هم متحد باشند و شما که از علما و دانشمندان هستید ممکن است با روحانیون اهل سنت تماس بگیرید که ایران نمی‌­خواهد بین مسلمین خلاف ایجاد کند و نه تعدی کند.
ما که در اینجا نشستیم هیچ وقت هجوم نکردیم به عراق، الان هم برای دفاع وارد عراق شده‌­ایم چون که از راه دور به شهرهای ما با توپ حمله می‌­کنند و اطفال و شیوخ ما را می‌‌کشند. ما مجبوریم برای دفاع از اسلام و مسلمین پیش برویم ولی یک وجب از خاک عراق و یا دولتهای دیگر را نمی‌­خواهیم.
از خدا توفیق شما را می­‌خواهیم در هر جا که هستید قوای خود را تقویت کنید و خدا فرج می‌­رساند و نترسید از مقهور شدن چون که هر چه برای اسلام است شکست ندارد. ما برای اسلام می­‌میریم و یا پیروز می­‌شویم. ما باکی از مردن نداریم. ما برای اسلام خدمت می­‌کنیم. شما جدیت کنید عامة مردم را بیدار کنید. همه گرفتاریها از حکومتهاست. آنها یا باید سرعقل بیایند و کنار بروند یا ملتها آنها را کنار بزنند تا رژیم اسلامی داشته باشند. من توفیق شما را خواستارم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.
تبرك و دعا
و بالاخره نمونة ديگر از درخواستهاي مؤمنان اين بود كه تقريباً به طور روزانه، مقداري قند، نبات، پارچه، سكه،‌ اسكناس و امثال آنها را به منظور تبرك به دست مبارك حضرت امام و احياناً خواندن دعا به آنها، براي شفاي بيماران، رفع گرفتاريها و بركت، به دفتر مي‌آوردند. ما بدون استثنا به محضرشان مي‌برديم و معظَّم‌له با صفايي خاص آنها را با دست مباركشان تبرك، و چنانچه درخواست دعا هم داشتند، دعا مي‌كردند.
در اين رابطه، به مشیت و لطف الهي و خلوص بندة وارسته‌اش و اعتقاد پاك مراجعه‌كنندگان، قضاياي شگفت‌انگيز و معجزه‌‌آسايي رخ داد كه اي كاش همة اين موارد با ذكر خصوصيات ثبت‌ شده بود. از مواردي كه در اين زمينه به خاطرم مانده است، يك نمونه را ذكر مي‌كنم:
آنگاه كه بي‌عقيده‌ها معتقد مي‌شوند!
يك روز «آقاي خليلي» كه از افراد متدين و شاغل در هلال احمر است،‌ مضطربانه تلفن كرد كه يكي از برادران بسيار خوب به نام «آقاي اكبري» كه در جبهه مجروح و تركش به مغزش اصابت كرده، حالش بسيار وخيم است، پزشكان به او جواب رد داده‌اند و از بهبود او مأيوسند. تنها اميد، به خدا و دعاي امام است. به اين ترتيب، از حقير مصرّانه خواست كه چند حبه قند خدمت امام ببرم تا با دست امام، تبرك و به آن دعا بخوانند و براي بهبود مجروح دعا كنند. مقداري قند خدمت حضرت امام بردم و مطلب را به عرض رساندم. حضرت امام قندها را تبرك و به آن دعا خواندند و سپس براي سلامتي او دعا كردند. وقتي كه به دفتر برگشتم، آقاي خليلي خود را به دفتر رسانده بود. قندها را گرفت و با عجله برگشت.
چند روز بعد، تلفن زد و ذوق‌زده و گريان، تشكر كرد و مژده داد كه دوستش از خطر گذشته و پزشكان از بهبود او مبهوت شده‌اند. چند ماه بعد دوباره تلفن زد و ضمن تشكر مجدد، براي مجروح شفايافته درخواست كارت براي تشرف به دست‌بوسي امام كرد كه با نشاط و سلامت تشرف يافت و ...
ايشان برايم نقل كرد كه فلان پزشك متخصص معروف كه در جريان معالجة من بود و به طور قطع از بهبودم اظهار يأس كرده بود، بعد از اين ماجرا با صراحت به من گفت: «ما دكترها به معجزه اعتقاد نداريم،‌ ولي وقتي، مثل شما را مي‌بينم كه بعد از آن وضعيت، ناگهان همه چيز عوض مي‌شود و بعد از چند روز، روي پاي خود راه مي‌رويد، ناچار مي‌شويم كه به معجزه اعتقاد پيدا كنيم!»
پاسخ مثبت به درخواستهاي هديه
نمونة ديگر از درخواستهاي شخصي كه از محضر امام مي‌شد، موارد زيادي بود كه افراد به وسيلة نامه و جز آن،‌ از خدمت امام تقاضا مي‌كردند كه دستمال، زيرپوش، پيراهن، قطعه‌اي از عمامه و لباس يا سجاده و امثال آنها را كه مورد استفادة حضرتشان قرار گرفته باشد به عنوان تبرك به آنها هديه كنند، حضرت امام كلية اين موارد را بدون استثنا ـ مگر آن كه شيء مورد درخواست را نداشته باشند ـ به مجرد اينكه به عرضشان مي‌رسيد، برمي‌خاستند، مي‌آوردند و تحويل مي‌دادند تا براي درخواست‌كننده فرستاده شود. نمونه‌اي از اين مورد، طي نامه و پاسخ ذيل ملاحظه مي‌شود:
نامه و درخواست يك برادر شهيد
بسمه‌تعالي
خدمت پدر عزير و بزگوار و مهربان. بعد از سلام و ارادت و اخلاص. رسم است بزرگ‌تر به كوچك‌تر هديه مي‌دهد و همچنين رسم است جواب هديه مي‌دهند. حال اين فرزند كوچك شما به طمع آنكه از پدر بزرگوار خود هديه دريافت دارد، هديه‌اي ناقابل خدمت پدر عزيز خود فرستاده است. ان‌شاءالله مورد قبول واقع شود. اگر ميل آن پدر مهربان بر آن قرار گرفت كه فرزند كوچك خود را مورد مرحمت و تفقد قرار دهند، لطف فرموده عباي كهنه‌اي از خويش را كه سالها با آن نماز گذارده‌ايد، مرحمت فرماييد تا ان‌شاءالله حقير نيز با آن سالها نماز بگذارم، شايد به حرمت آن عباي مقدس، نماز ما هم مقبول درگاه ذات اقدس احديت قرار گيرد. ان‌شاءالله.
فرزند كوچك شما، برادر شهيد اميرحسين آقاخاني ـ عليرضا آقاخاني زاهدان (2/12/64)
پاسخ امام
بسمه‌تعالي
فرزند عزيزم! اميد است كه من موفق شوم به قدرداني از امثال شما عزيزان و از خداوند براي شما توفيق و سعادت خواستارم. خداوند تعالي ملت بزرگوار ما را كه در راه اسلام از هيچ فداكاري دريغ ندارند، سعادتمند فرمايد و رزمندگان بسيار عزيز را به پيروزي نهايي موفق نمايد. من دعاي به همه را فراموش نمي‌كنم. والسلام عليكم.
روح‌الله‌الموسوي‌الخميني
همسر يك شهيد لبناني و مُهر كربلا
همسر يكي از شهداي لبنان، نامه‌اي براي حضرت امام نوشته بود. عبارات اديبانه و مؤدبانة نامه دريايي متلاطم از شور و شوق و عشق نويسنده نسبت به امام را ترسيم مي‌كرد. بعد از يك دنيا اظهار محبت و پاكباختگي نوشته بود: «تنها درخواستم از پيشگاه مقدستان اين است كه يك مهر كربلا برايم لطف فرماييد كه تا زنده‌ام روي آن، سر به سجدة خدا گذارم و بعد از مرگم نيز آن را در كفنم بگذارم تا ...»
يقين داشتم كه حضرت امام با اطلاع از مضمون نامه، مُهر كربلا را براي اين همسر شهيد خواهند داد، ولي احتمال مي‌دادم كه يا مُهر اضافي نداشته باشند و يا در دسترسشان نباشد و به زحمت بيفتند. لذا يك مُهر كربلا كه مدتي قبل از آن، به دستم رسيده بود و هنوز مستعمل نشده بود از روي احتياط در جيب گذاشتم و به حضورشان مشرف شدم. وقتي نامه به عرض امام رسيد، هنوز جملة درخواست تكميل نشده بود كه امام براي آوردن مُهر از جا برخاستند و حقير بلافاصله به عرض رساندم كه من، يك مُهر دارم و به خدمتشان تقديم كردم. حضرت امام نشستند، مهر را گرفتند و سپس براي آن همسر شهيد به من برگرداندند كه برايش فرستاده شد.
بعد از انجام كارها به دفتر برگشتم. هنوز ظهر نشده بود كه يكي از دوستان وارسته و متعبد كه از قم مي‌آمد، نزد حقير آمد و يك مُهر را از جيبش درآورد و گفت: «اين مُهر مال حدود چهل سال پيش است كه اخيراً اُمّ الزوجه‌ام به عنوان يك يادگاري ارزشمند به من هديه داده است. من هم به دلم افتاده است كه آن را به شما بدهم.» بر خود لرزيدم. شگفت‌زده شدم و در فكر فرو رفتم. او هم از وضعيت من متعجب شد و وقتي قضية صبح را بازگو كردم، منقلب شد.
هنوز فكرم از اين اتفاق عجيب فارغ نشده بود كه عصر هنگامي كه از خانه به دفتر آمدم، يك كارتن بزرگ در كنار ميزم توجهم را جلب كرد كه به وسيلة وزارت امور خارجه همراه با نامه‌اي براي اينجانب رسيده بود. كارتن را باز كردم، ديدم پر از مُهر است! در نامه كه از يكي از سفيران خوب جمهوري اسلامي در يكي از شيخ‌نشينهاي خليج فارس بود،‌ نوشته بود: «اين مُهرها را يكي از مقلدان و شيفتگان حضرت امام از مدتها قبل براي معظَّم‌له از كربلا آورده است و تقاضا كرده تقديم محضرشان شود.» مُهرها به ده شكل و اندازه بود. از هريك نمونه‌اي برداشتيم و فردا صبح به خدمت امام برديم و به عرض رسيد كه: «يك كارتُن از اين مُهرها از فلان‌جا برايتان ارسال شده است.»
فرمودند:
همينها براي من بس است. بقيه را خودتان به ديگران بدهيد.
كه با تقسيم آنها ده عدد سهم اين جانب شد! و مصداقي از «مَنْ‌جاءَ بِالحَسَنَهِ فَلَهُ عشرُ اَمثالِها»
 را در كمترين زمان به چشم ديدم.
درخواست دستمال
محضر مبارك مرجع تقليد شيعيان جهان و رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران.
بعد از عرض سلام،‌ اين بندة ناقابل، من زبانم عاجز و قلمم شكسته است كه در برابر كسي كه چون ابراهيم بُت شكست و نمروديان را هلاك كرد و چون عيسي با دَم مسيحايي خود، ملت ايران را زنده كرد و چون جدّش حضرت محمد (صلي‌الله عليه و آله وسلم) بت‌پرستي را ريشه‌كن و اسلام را جانشين آن كرد و مصائب و شكنجه‌ها را به جان خريد.
اي امام عزيز! اي كه همة عمر من و بچه‌هايم فداي يك لحظة عمر شما! اي ناجي ملتهاي دربند! اي كسي كه محرومان و ستمديدگان جهان! چشم اميد به تو دوخته‌اند. این بندة ناقابل، خواهشي كوچك از وجود بزرگ شما پدر بزرگوارم دارم. حال كه دستم به امام زمانم نمي‌رسد، از نايب عزيزش مي‌خواهم كه يك تكه از لباس يا چيزي كه به دست مباركشان تبرك شده باشد، براي بندة ناقابل بفرستيد تا در قبر به همراه داشته باشم.
خدايا، خدايا،‌ تا انقلاب مهدي خميني را نگه دار. از عمر ما بكاه و بر عمر او بيفزا.
فدايي شما ـ ز.ر
آدرس: اصفهان ـ دستگرد خيار ـ خيابان كشاورزي
* * *
نامة فوق به عرض حضرت امام رسيد كه في‌الحال برخاستند و دستمالشان را كه بسيار تميز و مثل برف، سفيد بود، آوردند و براي ارسال، جهت نويسندة نامه لطف فرمودند كه به وسيلة پست فرستاديم.
لِلأمام (براي امام)
روزي يك خانم عرب‌زبان به دفتر مراجعه و كيسه‌اي محتوي دهها قطعه طلاهاي ساخته و متنوع را روي ميز قرار داد. از آنجا كه حضرت امام هيچ چيزي را تحويل نمي‌گرفتند مگر آنكه جهت مصرف آن از سوي صاحب آن مشخص شده باشد، ما هم عادت كرده بوديم كه هر چيزي كه براي تقديم به امام تحويل مي‌گرفتيم، به طور دقيق از آورنده سؤال مي‌كرديم كه آن چيز بابت چيست يا مي‌خواهد در چه جهت و راهي مصرف شود.
لذا از آن خواهر محترمه سؤال كردم: «اين طلاها بابت چيست؟»
پاسخ داد: «للامام!»
باز سؤال كردم: «براي چه مصرفي؟»
باز هم گفت: «للامام!»
معمولاً در آن زمان اين نوع چيزها را بيشتر جهت كمك به جبهه مي‌آوردند. به همين جهت گفتم: «امانت شما تحويل امام مي‌شود، ولي مي‌خواهيد امام آن را در چه راهي مصرف كنند؟»
جواب قبلي را تكرار كرد: «للامام!»
هنوز احساس مي‌كردم شايد ابهامي وجود داشته باشد و باز هم سؤال كردم براي خيرات، كمك به مستمندان، كمك به ساختن مسجد يا حسينيه و يا ... مصرف شود؟
و او باز هم در پاسخ به همة موارد تكرار كرد: «للامام!»
مطلب كاملاً روشن شد. ليست طلاها را نوشتم و براي آنكه رسيد آنها به مُهر امام برسد، سؤال كردم اسمتان چيست؟ جواب داد: «... عثمان!» معمولاً در عربي اسم را همراه با نام پدر مي‌آورند.
تازه فهميدم اين خواهر از اهل سنت است و بعد از تفحص بيشتر معلوم شد ايشان اهل يكي از كشورهايي است كه مردم آن حتي بيش از عراق زير بمباران تبليغاتي مسموم عليه امام و جمهوي اسلامي قرار داشتند. و خاطرنشان ساخت كه براي آمدن به ايران و تقديم اين هدايا كه تمام زيورآلات او بود، به كشور ثالثي سفر كرده و از آنجا با گرفتن ويزاي ايران ـ در برگه‌اي جداگانه كه سفر او به ايران در گذرنامه‌اش ثبت نشود با مشقت و سختيهاي فراوان خود را به ايران و جماران رسانده است.
در طول اين سالها دهها و صدها مورد از اين قبيل وجود داشت كه بعضاً بسيار عجيب‌تر از اين مورد بود. افراد گوناگون از كشورهاي مختلف جهان حضوراً و يا با مراجعه به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي و حتي دفاتر حفظ منابع يا به وسيلة اشخاص ثالثي، هداياي گوناگون و گرانبهايي را خدمت امام تقديم مي‌كردند و اين همه نشاني بود از عمق و گستردگي نفوذ و محبوبيت امام در دلهاي پاك در سرتاسر عالم. علي‌رغم همة حجابها و ابرهاي تيره و سدهاي رواني و تبليغات زهرآگين بي‌نظيري كه بوقهاي تبليغاتي استكبار جهاني ايجاد كرده بودند!
نمونه‌اي ديگر دهها قلم طلا و جواهرات عتيقه‌اي بود كه توسط يكي از مؤمنين عراقي ساكن در آمريكا، از طريق دفتر حفاظت منافع جمهوري اسلامي، براي حضرت امام ارسال شده بود كه مجموعة آنها همراه با ليست جهت صدور قبض به خدمت امام تقديم شد و ايشان همچون ساير موارد مشابه بدون كمترين تأمل يا توجهي به آنها فرمودند:
بدهيد براي جبهه.
وفا و محبت بي‌ادعا
در نجف اشرف، در يك مقطع زماني خاص، رژيم بعثي عراق به دلايلي تصميم گرفته بود كه دوستان نزديك حضرت امام را تحت فشار قرار دهد. در راستاي اين ماجرا نوبت به حقير رسيد كه به شدت تحت تعقيب قرار گرفتم. حدود سه روز، در منزل حضرت امام مخفي شدم، ولي سازمان امنيت عراق، دست‌بردار نبود. در ديار غربت، نه امكان ادامة زندگي مخفي وجود داشت، نه جو اختناق و شكنجه و كشتار در زندانهاي بعث، تسليم را آسان مي‌نمود، سرانجام، از حضرت امام كسب تكليف كردم، ولي معظَّم‌له فرمودند:
من چه مي‌توانم بگويم؟
بالاخره با تشويق «شهيد محمد منتظري»، تصميم گرفتم خود را معرفي كنم. صبح روز بعد، به «دائره امن نجف» مراجعه كردم. آنها بلافاصله به كربلا منتقلم كردند كه در آن زمان مركز استان بود و از آنجا به بغداد و بالاخره بعد از طي زندانهاي متعدد و انتقال به «بعقوبه» به زندان «خانقين» منتقل شدم. اين حركتها و امثال آن كه شايد به منظور شكستن صلابت امام (به تصور مزدوران بعثي) و وادار ساختن معظَّم‌له به انعطاف نسبت به آنان و ايجاد جو رعب و اختناق در حوزة مرتبطان با حضرت امام بود، در مورد من چند روز به طول انجاميد.
پس از چند روز، در حالي كه مشغول تعقيبات نماز عشاء بودم، از پشت پنجرة زندان صدايم زدند. خود را معرفي كردم. با شتاب و به طور وحشيانه‌اي شبانه مرا به بغداد برگرداندند. در حالي شب را با اين خشونتها و هتاكيها به صبح رساندم كه بر حسب قرائن و حدس يكي از هم‌سلولها «اعدام» كمترين توقع مي‌نمود.
اول صبح، احضار شدم، ولي با تعجب و ناباوري متوجه شدم كه همه چيز عوض شده و برخوردهاي مأموران تغيير كرده است. خود را در اتاق رئيس آن تشكيلات بي‌نام و نشان يافتم. او با احترام تمام گفت: «سلام گرم ما را به سيد (امام) برسانيد و بگوييد سوءتفاهم شده بود عذر ما را بپذيريد!» هنوز نمي‌فهميدم چه شده تا وقتي كه اعلام كرد كه شما آزاد هستيد و فلاني براي بردن شما به نجف مي‌آيد.
كم نيستند كساني كه نسبت به يارانشان در شرايط رفاه و آسايش، ادعاي محبت و ابراز دوستي مي‌كنند اما به هنگام سختي و گرفتاري آنان، خونسرد و بي‌تفاوت از آنها فاصله مي‌گيرند و حتي سعي مي‌كنند با سپردن همه چيز به بوتة فراموشي، خاطر خود را مكدّر نكنند. اين ماجرا نمونه‌اي بود كه صفا و محبت بي‌ادعا را همراه با كمال وفا و صميميت، يكجا در امام يافتم.
وقتي كه به نجف اشرف بازگشتم، مطلع شدم كه مرحوم حاج آقا مصطفي ظاهراً با اشاره و اجازة حضرت امام،‌ براي نجات اينجانب، از طريق غيرمستقيم اقدام كرده بود و بدين‌گونه معلوم شد كه اگرچه به هنگامي كه در منزل آن حضرت مخفي بودم، نه به ماندن در آنجا تشويقم كردند و نه امر به رفتنم كردند، ولي بالاخره به گونه‌اي كه آنها نتوانند به مقصود خود دست يابند، نگذاشتند كه علاقه‌مندان و مشتاقان احساس بي‌پناهي كنند. آن‌گاه كه خود را دوباره بعد از نااميدي مطلق در كنارشان يافتم، رمز آرامش خاطر حضرتشان را در لحظه‌اي كه براي يافتن يا ماندن كسب تكليف كردم يافتم.
مي‌ترسم دردتان بيايد!
انگشت شصت دست حضرت امام، مقداري ناراحتي داشت. آقاي دكتر عارفي، پزشكي را با تخصص مربوطه آورده بود. پزشك مزبور در ضمن سؤالها و معاينه‌ها، دو دستش را جلو آورد و عرض كرد:
ـ دستهاي مرا فشار دهيد.
حضرت امام با لحني خاص كه به هنگام شوخي و طنز به كار مي‌بردند، با ملاحت و شيريني ويژه‌اي فرمودند:
مي‌ترسم دردتان بيايد.
و به دنبال آن، تبسم زيبا و دلنشيني بر لبان مباركشان نقش بست. پزشك متخصص كه به ظاهر براي اولين بار مشرف شده بود و تحت تأثير ابهت حضرت امام،‌ دستهايش لرزان و صدايش مرتعش بود، از هم باز شد، خنده‌اش گرفت و با آرامش به كار خود ادامه داد.
(10/6/64)
دیدار با مرحوم آیت‌­الله شاهرودی
حضرت امام در تمام زمینه­‌های فردی و اجتماعی به آداب و سنن اسلامی ملتزم بودند. برای اهل علم به خصوص مراجع و معمرین احترام زیادی قایل بودند و منطبق با شئون آنان، به دید و بازدیدها به‌ویژه در مورد زایران خانة خدا مقید بودند.
مرحوم آیت‌­الله شاهرودی از مراجع بزرگ در نجف از سفر حج بازگشته بودند. به همین مناسبت بعد از نماز مغرب همراه حضرت امام به دیدار ایشان رفتیم. حضرت امام و آیت‌­الله شاهرودی صمیمانه با هم معانقه کردند و در کنار هم نشستند. اتاق بیرونی نسبتاً بزرگ بود و از جمعیت طلاب پر شده بود. آیت‌­الله شاهرودی سر حال و با نشاط می­‌نمود و معمولاً مجالس ایشان خالی از اندکی مزاح و انبساط وجه نبود. در این جلسه نیز حاضران منتظر بودند، چهرة جدی و با صلابت امام(ره) خندان شود.
آیت­‌الله شاهرودی به تک تک حاضران «مسّاکم­‌الله بالخیر»
 می­‌گفتند. از دست راست شروع کردند و با اشارة انگشت سبابه به هر یک از چند نفری که نزدیک بودند، «مساکم‌‌الله» گفتند. وقتی به تراکم جمعیت رسیدند با چرخاندن دست و انگشت سبابه به شکلی ملیح به چند نفر دیگر نیز «مساکم­‌الله» گفتند؛ اما هنگامی که احساس کردند، به تمام افرادی که پشت سر هم نشسته‌­اند، نمی ­شود جدا جدا اشاره کرد و موجب معطلی امام(ره) نیز می­‌شود، سبک اشاره را عوض کردند و به جای یک انگشت، با ده انگشت دو دست، چند بار به جمعیت متراکم وسط اتاق اشاره و «مساکم­‌الله» گفتند و در این­جا بود که خندة بی­‌صدای حاضران در ازای هر اشارة انفرادی به موج خنده‌­ای با صدا تبدیل شد و امام(ره) نیز خندیدند و یکی از صحنه­‌های نادر خندة امام(ره) در جمع را مشاهده کردیم.
تبسم و خندة امام
کسانی که با امام معاشرت داشتند همواره می­‌توانستند شاهد تبسم­های ملیح و دل­ربا در چهرة مهربان و نورانی حضرتش باشند؛ اما خندة صدادار امام بسیار نادر بود. با توجه به همین ویژگی بود که در جلساتی که هر شب به مدت نیم ساعت در اتاق بیرونی منزلشان در نجف برقرار بود، تقریباً هیچ­‌گاه صدای بلند خنده شنیده نمی‌­شد و اصولاً مطلبی که موجب چنین خنده­‌هایی باشد مطرح نمی‌گردید. از جمله مواردی که شاهد خندة امام بودیم، در جلسه‌­ای بود که مرحوم «آیت‌­الله شیخ مجتبی لنکرانی»، از علمای بزرگ و محترم حوزة نجف، گویی تصمیم گرفته بود با تبحر فوق‌­العاده­‌ای که در شوخی و طنز داشت، هر طور شده امام(ره) را بخنداند. در آن جلسه، آقای لنکرانی خنده­‌دارترین داستان­هایش را پی‌­درپی با مهارت مخصوص به خود بازگو کرد، اما نه تنها امام(ره) نخندید، بلکه دیگران نیز تحت تأثیر هیبت مجلس امام(ره) با تکلف و دشواری سعی کردند، بر خودشان مسلط باشند و نخندند؛ اما آقای لنکرانی دست­‌بردار نبود و آخرین تیرش را در کمان گذاشت و با نقل داستانی با لهجة مخصوص دربارة یکی از بزرگان که همیشه مثال­ها را در جلسة درس، روی خودش می­‌زد، سرانجام موفق شد امام(ره) را بخنداند و با خندة امام(ره)، حاضران نیز خندة انباشته و نگهداشته شده در درونشان آزاد شد و جلسه را انفجار خنده فرا گرفت!
یکی دیگر از موارد که در جماران اتفاق افتاد، این بود که روزی آقای حاج عیسی برای امام(ره) چای می­‌آورد و در محضر امام(ره) حالت عطسه بر او عارض می­‌شود و بی­‌اختیار عطسه می‌­کند. حضرت امام(ره) خطاب به حاج عیسی می­‌گوید: «یرحمکم ­الله» حاج عیسی هر چه فکر می‌­کند، جمله‌­ای را که در پاسخ گفته می­‌شود، به یاد نمی­‌آورد و صرفاً با تداعی برخی کلمات، بی­‌اختیار می­‌گوید: «سمع ­الله لمن حمده» و امام از این پاسخ به شدت می­‌خندد. حاج عیسی دستپاچه می‌شود و می­‌گوید: «آقا حرف بدی زدم؟!» و امام(ره) با مهربانی می­‌فرمایند: 
نه زیاد هم بی­‌تناسب نبود!
قضیة دیگری را نیز مرحوم حاج احمد آقا برایم نقل کرد که روزی آقای «ظهیرنژاد» رئیس وقت ستاد مشترک ارتش همراه با یکی از فرماندهان برای تقدیم گزارش خدمت امام(ره) آمده بودند. فرمانده مزبور که می­‌خواسته گزارش بدهد، بعد از «بسم ­الله» بدون توجه به محدود بودن وقت و وضعیت مخاطب، انگار که می­‌خواهد سخنرانی کند، شروع می­‌کند به خواندن خطبه و آیه «نرید ان نَمُنَّ...» آقای ظهیرنژاد که به دلیل صراحت و بی‌­ریایی‌­اش مورد علاقة امام(ره) بود، میان حرف او می­‌پرد و با لهجة خاص خود می‌­گوید: «آهای! اصل حرفت را بزن! خیال می­‌کنی امام(ره) عوام است!» و امام به شدت می‌خندند.
فصل‌هفتم
نظم و ترتيب در كارها
نمونة نظم و پاكيزگي
حضرت امام گذشته از نظم و انضباطي كه در مجموعة شئون و كارهاي خود، داشتند و به طور عادي هيچ‌گاه توجه به كاري موجب تضييع كار ديگرشان و يا غفلت از آن نمي‌شد. هر روز عبادات، قرائت قرآن، ادعيه، مطالعه‌هاي گوناگون، گوش كردن به اخبار، قدم زدن،‌ نرمش (حركتهاي ورزشي كه طبق نظر پزشكان معالج الزاماً به منظور حفظ سلامتي انجام مي‌دادند) رسيدگي و پاسخگويي به امور شرعي و اجازات و استجازات و قبض وجوهات، ملاقاتها، معاشرت و انس با افراد خانواده، خوراك، نظافت و استراحتشان، هركدام به صورتي منظم و در موعد خود انجام مي‌گرفت.
همين نظم در برنامه‌هاي هفتگيشان نيز حاكم بود. از باب مثال، هر صبح جمعه، بعد از شنيدن خلاصة اخبار ساعت هشت آماده استحمام بوده و راهي حمام مي‌شدند. معمولاً روزهاي جمعه نيز چند گزارش را خدمتشان مي‌بردم. ولي آموخته بوديم كه در اين ساعت، مجالي براي شنيدن يا امضاء كردن چيزي نگذاشته‌اند؛ چرا كه بلافاصله مشغول باز كردن تكمه‌هايشان مي‌شدند و در همان حال، برمي‌خاستند و بدين ترتيب، هميشه در ساعت هشت و چند دقيقه وارد حمام مي‌شدند و هميشه كيسه و صابون مي‌زدند.
توفيق كيسه كشيدن امام در طول سالها نصيب پيرمردي مخلص بود كه كارگر حمام عمومي جماران بود. هر روز جمعه نزديك ساعت هشت و پنج دقيقه در آنجا آماده بود كه با اشارة امام براي كيسه كشيدن وارد حمام مي‌شد. استحمام امام معمولاً بيش از يك ساعت طول مي‌كشيد و ايشان چند دقيقه بعد از ساعت نه از حمام خارج مي‌شدند. حمام مذكور كه در ضلع شمالي هال واقع است، حمامي كوچك، ساده و بدون وان مي‌باشد كه وسايل و تجهيزات آن، عبارت بود از يك دوش قديمي، يك طشت و ظرف پلاستيكي كوچك.
از آنجايي كه لباس‌كن حمام، بسيار كوچك بود، حضرت امام ناچار بودند لباسهايشان را در هال و در كنار ميزي كه چمدان لباسهايشان روي آن قرار داشت بپوشند.
حضرت امام فقط در اوقاتي كه بيمار بودند و پزشكان اجازه نمي‌دادند، حمام نمي‌رفتند.يك بار كه دو جمعه متوالي به حمام نرفته بودند، با سؤال از پزشكها بي‌صبرانه منتظر بودند كه بتوانند حمام بروند. ولي با اين حال، لباسهايشان را طبق برنامة معمول عوض مي‌كردند. حضرت امام علي‌رغم سادگي در لباس و زندگي در اوج نظافت و پاكيزگي بودند. لباسهايشان هميشه پاكيزه و تميز بود. هيچ‌گاه در كف جورابهايشان اثري از چرك ديده نمي‌شد. با اينكه تمام محيط زندگي و فرشهاي ساده‌شان تميز بود، ولي همواره با دمپايي روي فرش راه مي‌رفتند. دمپاييهايي كه سالهاي سال كار كرده بودند و كف آنها ساييده و تركهاي زياد خورده بود كه در تصوير مقابل، يكي از دمپايي‌هاي امام را ملاحظه مي‌فرماييد.
فضاي معطر
هميشه محيط زندگي حضرت امام و اتاق كار و محل عبادت و خواب آن حضرت، از نظافت و پاكيزگي مي‌درخشيد و فضاي پرطراوتش از بوي دل‌انگيز عطرهاي بسيار خوشبو آكنده بود. به عبارت روشن‌تر علي‌رغم اينكه حضرت امام نمونة كامل ساده‌زيستي و قناعت و صرفه‌جويي در استفاده از امكانات زندگي بودند، ولي در زمينة نظافت و پاكيزگي و استفاده از بهترين عطرها در حد كمال، مقيد بودند. كه اين هم منطبق با آداب و سنن اسلامي است و نظافت و طهارت ظاهري لازمه و مقدمة تهذيب و طهارت معنوي است؛ زيرا انسانهايي كه در صميم جانشان شميم ايمان و رايحة جنت رضوان دارند، در خوشبويي جسم سزاوارترند.
دوستان امام از دور و نزديك انواع عطرهاي خارجي و داخلي را به محضرشان اهدا مي‌كردند و امام تنها در اين زمينه بود كه با ذوق سرشار و زيباپسند خود،‌ بهترينها را انتخاب مي‌فرمودند تا آنجا كه بعضي از اصحاب دفتر نيز مقيد بودند كه به هنگام تشرف از همان عطرهايي استفاده كنند كه براي امام خوشايند بود.
عدم تأخير در انجام كارها
حضرت امام، هيچ‌گاه كار امروز را به فردا موكول نمي‌كردند. كارها و زندگي و همة شئون و امور ايشان منظم و مشخص بود. در زندگي حضرتش، هر چيز، سر جاي خود، قرار داشت و هر كاري دور از شتابزدگي و عجله و بدون تعلل و تأخير در موعد مقرر آن انجام مي‌گرفت. با كثرت كارها و تعدّد امور و گزارشها و چيزهاي ديگر، هيچ نشانه‌اي از شلوغي و تراكم و كارهاي به‌جامانده در زندگي حضرتش مشاهده نمي‌شد. هيچ چيز در آنجا گم‌شدني نبود. لباس، كتاب، قلم، راديو و ساير وسايل شخصي هركدام جاي معيني داشتند. در اين ميان، اگر امانتي وجود مي‌داشت يا چيزي كه بايد به مسئول آن تحويل مي‌شد، در اولين فرصت و بدون فوت وقت و سريع، به ادا و انجام آن مبادرت مي‌ورزيدند.
بسيار اتفاق مي‌افتاد كه يك كتاب فقهي و غير آن، مورد نياز معظَّم‌له قرار مي‌گرفت و ما آن را فراهم و تقديم مي‌كرديم. فردا صبح، انگار كه مهم‌ترين كار و اولين كارشان اين بود كه كتاب را به آورنده بازگردانند. با آنكه صاحب كتاب ـ اگر ما بوديم يا هر كس ديگر ـ افتخار داشت كه يك كتابش به آن حضرت تقديم شده باشد.
بسيار اتفاق مي‌افتاد كه افرادي مانند «جناب آقای سید صادق لواساني» كه زود به زود به محضر امام تشرف مي‌يافتند و وجوه شرعيه را طي چك بانكي به طور مستقيم، تقديم مي‌كردند. حضرت امام آن را بلافاصله در اولين فرصت، جهت واريز به صندوق و حساب به ما تحويل مي‌دادند. حتي گاهي بود كه هنگام تشرف ما، در اثر تعدد و كثرت كارهاي دفتر، فراموش مي‌كردند كه چك را تحويل ما دهند و چند لحظه بعد از آن كه مرخص مي‌شديم، مجدداً با زنگ ما را احضار می‌فرمودند و چك را تحويل مي‌دادند. با آنكه اتاق كار معظَّم‌له جاي منظم و محفوظي بود و امكان گم شدن چيزي در آن وجود نداشت. با اين حال، هيچ وقت حضرت امام حتي يك چك يا يك امانت را بدون دليل براي يك روز، پيش خودشان معطل نمي‌گذاشتند.
امور مالي و وجوه شرعيه
در اواسط سال 1361، حضرت امام، اينجانب را احضار فرمودند كه به اتفاق حجج اسلام آقايان «رسولي» و «صانعي» به محضرشان شرفياب شديم. حضرت امام بعد از بيان مقدمه‌اي دستور فرمودند: «شما سه نفر مسئول حساب و كتاب وجوه شرعيه هستيد و بايد تمام مسائل مربوطه به اطلاع و توسط شما انجام گيرد.»
سپس تمام وجوه نقدي و چكهاي مربوط به وجوه شرعيه را كه نزدشان بود تحويل دادند و بلافاصله‌يك حساب جاري در بانك صادرات جماران به نام سه نفر افتتاح گرديد و كلية وجوه به حساب مذكور انتقال يافت و تمام پرداختها با حوالة حضرت امام و تنظيم اسناد مربوطه به طور دقيق انجام مي‌گرفت. (پيوست 2)
اين روال تا رحلت حضرت امام و تحويل موجودي حساب مذكور به شوراي مديريت حوزة علميه قم ادامه يافت. همچنين در سالهاي اخير بر حسب دستور حضرت امام يك حساب ارزي به نام حضرت امام و حق امضاي اينجانب همراه با يكي از دوستان ديگر در يكي از شعب بانك افتتاح و ضمن ثبت و ضبط دقيق كلية دريافتهاي ارزي كه بابت وجوه شرعيه براي حضرت امام واصل مي‌شد، تمام پرداختها با دستور حضرت امام و امضاي دو نفر انجام مي‌گرفت كه باقيماندة اين وجوه نيز بعد از رحلت آن حضرت و بر حسب وصيتشان تحويل شوراي مديريت گرديد. (پيوست 3)
همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره شد، زمان انجام دادن كارهاي مربوط به امور مالي و وجوه شرعيه و مهر و قبوض از چند دقيقه بعد از ساعت هشت صبح شروع مي‌شد و در آغاز، به جز روزهاي جمعه، در تمام ايام هفته اين برنامه انجام مي‌شد. به مرور زمان پنج‌شنبه‌ها و سپس شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها نيز حذف شد و در اين اواخر با آنكه كارها و تعداد قبوض بيشتر شده بود، اين برنامه فقط در روزهاي يكشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه انجام مي‌گرفت.
كارها به اين‌گونه بود كه در آغاز جناب آقاي رسولي، سؤالات و استجازات را مطرح مي‌كرد و همزمان حضرت امام مهر مباركشان را كه هميشه در جيب جليقه‌شان بود، به اينجانب مي‌دادند و آقاي صانعي قبوض را كه قبلاً نوشته شده بود ورق مي‌زدند و حقير آنها را مهر مي‌كردم. بعد از چند دقيقه كه سؤالات آقاي رسولي تمام مي‌شد، ايشان كار ورق زدن قبوض را تحويل مي‌گرفت و در حالي كه به سرعت ورق مي‌زد اينجانب كار مهر كردن بقيه را ادامه مي‌دادم. عمده صرف وقت در محضر امام، مهر كردن قبوض بود كه علي‌رغم ازدياد روزافزون آن، به تدريج در اثر تكرار و ممارست در اين كار سرعت عمل فوق‌العاده‌اي پيدا كرده بوديم و در كمترين زمان ممكن بيشترين قبض را مهر مي‌كرديم و اين يكي از دلايل تقليل روزهاي هفته و ساعت كار در محضر امام بود.
حضرت امام متناوباً و در ضمن آنكه در آن حال مشغول مطالعة گزارشها مي‌شدند روي مهر شدن قبوض نيز نظارت داشتند و مكرراً متوجه شدم كه ايشان با دقت به كار ما نگاه مي‌كنند. سرعت عمل در مهر زدن قبوض به حدي بود كه توجه حضرت امام را به خود جلب كرده بود و حاج احمدآقا نقل كرد كه حضرت امام دو بار اين نكته را به من يادآوري فرمودند.
قبض رسید از امام برای امام!
حضرت امام خمینی(ره)، تا جایی که خبر دارم اولین مرجع تقلیدی بودند که دستور دادند دریافت و پرداخت وجوه شرعیه، در قالب سیستم حسابداری دقیقی انجام گیرد.
همان‌گونه که  قبلاً اشاره شد حضرت امام انجام این مهم را به عهده حضرات آقایان حاج سید هاشم رسولی‌محلاتی و حاج شیخ حسن صانعی و اینجانب قرار دادند و با تقسیم کارها، دریافت به عهدة آقای رسولی، پرداخت به عهدة‌ آقای صانعی و ثبت و ضبط حساب دریافتها و پرداختها به عهدة حقیر گذاشته شد و در مورد حسابی که در بانک صادرات به نام ما سه نفر افتتاح شده بود، برحسب دستور حضرت امام طی نامه‌ای رسمی با امضای ما سه نفر و تأیید حضرت امام به بانک اعلام کردیم که وجوه واریزی به این حساب «مربوط است به مرجع معظم تقلید شیعیان رهبر انقلاب و بنیان­گذار جمهوری اسلامی، حضرت آیت­ الله العظمی امام آقای حاج سید روح­ الله مصطفوی خمینی (مُدّظله العالی) و این مطلب نیز در متن گنجانده شد که «شخص امام بر تذکر این نکته تاکید فرمودند که دیناری از این وجوه، مربوط به شخص ایشان نیست و به ورثة معظَّم­ له به ارث نمی‌­رسد و به همین ترتیب دیناری از وجوه مزبور به شخص، یا به ورثة این­جانبان تعلق ندارد.» 
یکی از ویژگی­های برجستة امام این بود که به مقررات و ضوابط به‌شدت پای­بند بودند و در این پای­بندی پیش‌­قدم از دیگران بودند. درست برخلاف مغرضان یا ناآگاهانی که برای تضعیف امامت و ولایت فقیه القا می­‌کنند که ولی فقیه فوق قانون است، فقیه و رهبری جامعه اسلامی، کسی است که بیش از همه و پیش از دیگران به رعایت ضوابط مقید و عامل است. امام(ره) و هر ولی فقیه دیگر در نظام اسلامی و مشخصاً در شرایط حاضر حضرت آیت‌­الله خامنه­‌ای به این دلیل در این جایگاه قرار می­‌گیرند که در صحنة عمل و التزام به معیارهای شرعی، پیش­تاز می‌باشند و هم­چنین به قوانین و مقرراتی که در امتداد معیارها و احکام شرعی، وضع می­‌شود، کاملاً مقید و ملتزم بوده‌اند و هرگز خود را تافتة جدابافته نمی­‌بینند.
حقیر در دفتر امام(ره) براساس معیاری که ایشان مشخص کرده بودند، هیچ پرداختی را بدون دستور پرداخت و گرفتن امضاء از دریافت کننده، انجام نمی­‌دادم. در مواردی اتفاق می‌­افتاد که امام(ره) تصمیم می­‌گرفتند برای رعایت جنبه­‌های اخلاقی، شخصاً مبلغی را به برخی افراد بدهند و با توجه به این که وجوه شرعیه تماماً در اختیار این­جانب بود و حتی اگر اشخاصی مستقیماً وجوهات را به امام(ره) می‌­دادند بلافاصله آن را به ما تحویل می­‌دادند و هیچ­گاه وجوه شرعیه را نزد خودشان نگاه نمی­‌داشتند، بنابراین در موارد معدودی که می‌­خواستند شخصاً مبلغی را پرداخت کنند، از حقیر می­‌خواستند که آن مبلغ را به ایشان تقدیم کند.
بعضی افراد تصور می­‌کردند وقتی که قرار است از صدها میلیون تومان پولی که متعلق به امام(ره) بود و ما صرفاً امانت­دار ایشان بودیم، مثلاً مبلغ پنجاه هزار تومان به معظَّم له مسترد کنیم، دیگر نیازی به دستور پرداخت و گرفتن امضاء وجود ندارد و اصولاً چنین کاری ناپسند و توهین به امام(ره) است؛ اما از نظر ما روش امام(ره) این گونه نبود و عملاً این طور بود که حقیر برای هر یک از ارقام مورد بحث که معمولاً کم­تر از یک صد هزار تومان بود، مثل تمام موارد دیگر و سایر افراد غریبه، همان فرم همیشگی را می­‌نوشتم؛ با این تفاوت که در سایر موارد نام صادرکنندة حواله و نام تحویل گیرنده فقط یک نام بود و آن هم امام! اولین بار، خدمت امام(ره) عرض کردم: «اگر اجازه فرمایید در این فرم، مثل پرداخت به افراد دیگر، اعلام وصول شود.» که با گشاده‌­رویی استقبال کردند و از آن به بعد دیگر نیاز به گفتن نبود. وجه را همراه با فرم خدمت امام(ره) تقدیم می­‌کردم و ایشان هم­زمان مهرشان را از جیب در می‌­آوردند و رسید وجه مهر می­‌شد.
شیوة برخورد امام(ره) در این باره ما را تشجیع کرده بود که در برابر هر کس دیگری همین روش را بدون اغماض اعمال کنیم؛ در نتیجه یک بار که مرحوم حاج احمدآقا از آیفون به حقیر گفت: «حضرت امام دستور داده‌­اند مبلغ یک صد هزار تومان از شما بگیرم و شخصاً برای کسی ببرم. آقای میریان را فرستادم تا تحویل بگیرد و به من برساند.» به ایشان گفتم: «لطفاً رسید آن را امضاء کنید تا بفرستم.» آقای میریان نزد من آمد، ولی به او گفتم: «برو رسید را بگیر و بیاور، من هم پول را آماده می‌­کنم.» ایشان رفت و برگشت و گفت: «حاج احمدآقا فرمودند، بعداً رسید را می­‌دهند.» دوباره او را برگرداندم و گفتم به ایشان بگویید: «اول رسید را بدهید، چون ممکن است بعداً در کارها گم شود و فراموش کنیم!» این بار حاج احمدآقا با عصبانیت رسید را امضاءکرده و فرستاده بود و بنده هم پول را تحویل دادم. این ماجرا در دفتر پیچید و برخی از دوستان به شدت مرا سرزنش کردند و یکی از افراد گفته بود که رحیمیان موقعیت خود را در دفتر خراب کرد، وای به حال او! اما برای بنده، امام و امانت‌داری برای امام(ره) ارزش داشت، نه بودن یا نبودن در دفتر. حقیر کیسه­‌ای برای کار کردن در دفتر برای خود ندوخته بودم که از پاره شدن آن خائف باشم. هیچ عاملی هم نمی­‌توانست عشق به امام(ره) را از دلم خارج کند.
در حالی که برخی منتظر برخورد سلبی حاج احمدآقا با حقیر بودند، عکس آن رقم خورد و آن دوستان سطحی نگر و ناآگاه از درایت و علو طبع حاج احمدآقا به اشتباه خود پی بردند. چند روزی از آن قضیه نگذشته بود که مرحوم حاج احمدآقا به حقیر اطلاع داد که امام(ره) موافقت کرده­‌اند که حسابی ارزی برای وجوهات شرعیه به نام معظم­‌له افتتاح شود و گفت: «شما با آقای کفاش­‌زاده بروید، حساب را افتتاح کنید و حق امضای ثابت هم برای شما باشد!» که این کار انجام پذیرفت و معلوم شد هر چند حاج احمدآقا در قضیة سابق­‌الذکر به خاطر عجلة خود در انجام دستور امام(ره) و سخت­گیری بنده، عصبانی شده بود، اما فرزند امام(ره) بود و با آن روح بلند و دل­سوز امام(ره) با همة وجود و به دلیل همان سخت­گیری و انعطاف­‌ناپذیری در حساب و حفظ امانت، به جای کنار گذاردن حقیر از حساب­های ریالی، حساب ارزی را هم که قرار بود افتتاح شود، بر حسب نظر امام(ره) به عهدة حقیر گذاشت! 
عنايت ويژه نسبت به آيت‌الله خامنه‌اي
حضرت امام براساس تقيد به نظم و انضباط در كارها، همان‌گونه كه اشاره شد، هميشه بعد از خلاصة اخبار ساعت هشت صبح را براي انجام كارهاي دفتر و مهر كردن قبوض مقرر كرده بودند و تقريباً هيچ‌گاه تغييري در اين برنامه نمي‌دادند و حتي در روزهايي كه احياناً به دليل كسالت يا سردي شديد هوا و يخبندان به اطاق كارشان نمي‌آمدند، ما مجاز بوديم در اتاق زندگيشان مشرف شويم تا به هر صورتي كه بود كارهاي دفتر و مراجعين مربوطه تأخير و تعطيل نشود و براي اينكه نظم و وقت به هم نخورد اگر هم مسئلة خاصي را پيش‌بيني مي‌كردند كه مانع از حضور به موقعشان باشد از روز قبل خبر مي‌دادند.
بعد از اتمام اين بخش از كارها برنامة عقد و سپس دست‌بوسي انجام مي‌گرفت و بعد از آن، اگر ملاقات خصوصي براي مسئولين و شخصيتهاي مختلف پيش‌بيني شده بود انجام مي‌شد، با اين همه چند برنامة استثنايي نيز اتفاق افتاد كه حضرت امام دستور دادند كل برنامه‌ها تأخير شود كه يكي از آنها موردي بود كه قبلاً ذكر شد و مورد ديگر مربوط به حضرت آيت‌الله خامنه‌اي بود كه وقتي حضرت امام مطلع شدند، ايشان اول وقت يعني در ساعت هشت براي ملاقات در دفتر حضور يافته‌اند، دستور دادند شما كارهايتان را بگذاريد براي بعد و بدين‌ترتيب، بر خلاف معمول، اول ملاقات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي انجام شد و بعد از آن ما مشغول كارمان شديم.
در آن زمان، ما متوجه دليل اين امتياز و عنايت ويژة حضرت امام نسبت به آيت‌الله خامنه‌اي نبوديم، ولي ديري نپائيد كه با مرور زمان نمونه‌اي ديگر از آينده‌نگري و ژرف‌انديشي امام نمودار شد.
نمونة دیگر
در سالهای جنگ از سوی مردم و عاشقان نظام و امام، انواع کمک­ها برای جبهه به دفتر امام می­‌رسید. کمکهای ریالی با اجازة امام عمدتاً برای ستاد کمک رسانی فیضیه ارسال می­‌شد اما جواهرات و ارزهای خارجی بر حسب نظر حضرت امام تحویل آیت الله خامنه­‌ای می­‌شد تا از طریق ایشان برای جبهه‌­ها هزینه شود. برخوردهای ویژه و ارجاعات موارد حساس به علاوه تعبیرات استثنائی حضرت امام نسبت به آیت الله خامنه‌­ای بیانگر جایگاه بلند ایشان در نزد امام بود تا جایی که به محرم رازش، از برازندگی وی برای رهبری سخن گفته بود.
در اینجا تذکر این نکتة مهم نیز لازم است که شیوة حضرت امام در مسائل مهم به ویژه مسئلة رهبری تمرکز روی ساختار سازی و رساندن جامعة اسلامی به بلوغ اعتقادی و سیاسی بود، لذا شاهد بودیم که با شکل گیری ساختار خبرگان رهبری علی‌رغم این که در اواخر عمرشان تصریح کردند که با مصداق انتخاب قائم مقام رهبری توسط مجلس خبرگان از اول موافق نبودند اما تا بعد از قضایایی که منجر به عزل قائم مقام گردید، به احترام ساختار و انتخابی که از مجرای آن شکل گرفته بود نظرشان را کتمان کردند. لذا علی‌رغم همة شواهد و قرائنی که نشانگر نگاه مثبت امام نسبت به رهبری حضرت آیت الله خامنه‌­ای بعد از خودشان بود از هرگونه تمهید و اقدامی در این زمینه پرهیز کردند، با این حال گویی با ضمیر آرام و قلب مطمئن، امیدوار به خداوندی بود، که با لطف و رحمتش به ملتی که صدها هزار شهید و جانباز نثار اسلام کرده بود این بار به شایسته­‌ترین انتخاب و بهترین گزینه برای رهبری دست یابند و چنین شد.
راديو براي امام
مدتي بود كه حضرت امام تنظيم راديوشان را به حقير محول مي‌كردند. معظَّم‌له دو سه راديوي كوچك داشتند كه حُسن آنها براي حضرت امام، كوچك بودن و قابل حمل بودن آنها بود، ولي اشکال آنها اين بود كه مرتب خراب مي‌شدند و با مرور زمان، ضعيف‌ نيز شده بودند و تقريباً يك روز در ميان، حضرت امام يكي از آنها را مي‌آوردند و مي‌فرمودند كه خراب است. از اين گذشته مشكل دريافت روي اين نوع راديوها بود. حقير به ذهنم آمد كه كجاي دنيا يك رهبر و حتي يك رئيس و پايين‌تر از آنها وجود دارد كه علي‌رغم تقيد به راديو و استفاده از آن، تا اين اندازه دردسر راديو داشته باشد. بالاخره به اين نتيجه رسيدم كه ابتدا و بدون اطلاع حضرت امام يك راديوي مناسب و قوي تهيه كنم و هر طور شده اجازه بگيرم و به خدمتشان ببرم. راديو را تهيه كردم و بر تنظيم و شيوة استفاده از آن مسلط شدم. وقتي خدمتشان شرفياب شديم، بعد از انجام كارها مجدداً به خدمتشان برگشتم و عرض كردم: «اين راديوهاي كوچكي كه خدمتتان هست، هم ضعيف است و هم زود خراب مي‌شوند. اجازه فرماييد يك راديوي بزرگ و قوي با آنتن خدمتتان بياوريم.»
فرمودند:
بزرگ، اينجا بوده، به درد من نمي‌خورد. راديوي كوچك بهتر است.
چون حضرت امام در بسياري از حالتها و حتي در حال قدم زدن و در اتاق ملاقات و كار و اتاق زندگيشان از راديو استفاده مي‌كردند، لذا كوچك و سبك و قابل انتقال بودن راديو برايشان مطلوب بود. در حالي كه در اتاق و هال قدم مي‌زدند، به طرف اتاق خوابشان رفتند و دو راديوي كوچك ديگر را برداشته و به من دادند و فرمودند:
اينها هم خراب است، ببريد.
پررویي كردم و دوباره عرض كردم: «حالا اجازه فرماييد راديويي كه آماده است، بياورم تا به طور آزمايشي يكي دو روز خدمتتان باشد اگر پسنديديد باشد، والا برمي‌گردانم.»
با اصرار حقير موافقت فرمودند. قبل از ظهر فرداي آن روز، با آنكه برف مي‌باريد، با كمك برادران آنتن را بالاي درختهاي چنار نصب كرديم.
جايي باشد كه دست علي نرسد!
حدود ساعت دوازده و بيست و پنج دقيقة ظهر، به تصور اينكه حضرت امام از نماز فارغ شده‌اند، دقّ‌الباب كردم و معظَّم‌له طبق معمول و سنت هميشگيشان به جاي بفرماييد، فرمودند:
بسم‌الله.
شرفياب شدم. ولي متوجه شدم هنوز از نماز فارغ نشده‌اند و سر سجاده نشسته‌اند. عرض كردم: «اگر اجازه بفرماييد، مي‌خواهم اين راديو را راه بيندازم» و مشغول شدم. بعد از چند لحظه، حضرت امام از سر سجاده كه در هال بودند، صدا زدند:
آقاي رحيميان!
جلو رفتم. فرمودند:
كجا مي‌گذاريد؟
عرض كردم: «روي ميز، كنار دستتان.»
فرمودند:
نه. بايد جايي باشد كه دست علي نرسد. آن بالا بگذاريد.
و اشاره كردند به طاقچة نقابي‌شكل بالاي تختشان و ادامه دادند:
اشكالي ندارد. كتابهاي روي آن را پايين بگذاريد.
 علي نوة سه‌سالة حضرت امام و فرزند حاج احمد آقا است و انس فوق‌العاده‌اي با معظَّم‌له داشت. بسياري از اوقات را با حضرت امام به سر مي‌برد و بدين‌ جهت، حضرت امام براي آنكه هم راديو محفوظ باشد و هم مجبور نباشند كه مجال تحرّك كودكانة علي را كه هنوز معناي امر و نهي را درك نمي‌كند، محدود و سلب نمايند و او را آزرده‌خاطر كنند و به تعبير ديگر، به منظور پيشگيري از رنجاندن طفل، به جاي محدود كردن و دعوا نمودن او، امر فرمودند كه راديو دور از دسترس او باشد.
اين خود درس حكيمانه‌اي است براي همة پدرها و مادرها كه روش پيشگيري در همة موارد ـ به‌ويژه در كودكي كه هنوز خوب و بد و خير و شر را درك نمي‌كند و از طرفي از دعوا كردن و كتك‌ زدن هم چيزي نمي‌فهمد ـ بهتر از درمان است.
نود دقيقه مشغول نماز ظهر
به هر حال، حضرت امام همچنان مشغول دعا و نماز بودند و حقير هم به كار خودم پرداختم و حضرت امام در این اثنا از سر سجاده برخاستند و جلو آمدند و فرمودند:
من راضي به اين همه زحمت شما نبودم. شما به زحمت افتاديد. دو روز است كه داريد زحمت مي‌كشيد.
حدود نيم ساعت بعد،‌ دوباره جلو آمدند و با آهنگي دلنشين و تفقدآميزتر شبيه همان جمله‌ها را تكرار كردند. حقير كه از اين همه مهر و بزرگواري ذوب شده و بر خود مي‌لرزيدم، با اظهار شرمساري تشكر كردم.
ساعت نزديك به یک ونیم بعدازظهر بود كه كارم تمام شد و حضرت امام با آنكه طبق معمول از اول وقت ظهر، به نماز ايستاده بودند، علي‌رغم نقاهت و ضعفي كه داشتند، هنوز مشغول عبادت بودند كه خداحافظي كردم و مرخص شدم.
لازم به تذکر است فیلمی که از نماز جماعت مغرب امام از تلویزیون مکرر پخش شده است مربوط به شرائطی است که اولاً هنگام افطار ماه رمضان است، ثانیاً فصل تابستان است و روزهای طولانی و گرم آن، ثالثاً امام میزبان است و جمعیت حاضر میهمان امام که رعایت آداب شرعی ایجاب می‌کند با رعایت اضعف مأمومنین نماز با حداکثر اختصار خوانده شود، لذا این نماز شاخص نمازهای معمولی امام که همراه با اذکار، ادعیه و نوافل مفصلی بود نمی‌باشد.
نوازش كريمانه
دو شب بعد، در حالي كه برف سنگيني مي‌باريد، زنگ در خانه به صدا درآمد. يكي از برادران بود كه افتخار خدمتگزاري حضرتشان را داشتند. پاكتي را داد و رفت. روي پاكت نوشته شده بود: «... مربوط به خودتان است!» مبهوت از اين همه بزرگواري و عظمت شدم. قلبم مي‌خواست از جا كنده شود. زانوهايم سست شدند و اشك شوقم فرو ريخت.
بيش از يك هفته گذشت و هر روز صبح، هنگام تشرف، مي‌خواستم به عنوان سپاس سخني بگويم، ولي احساس عجز مي‌كردم و سرانجام مرقوم زير را همراه با گزارشها تقديم محضرشان كردم:
چندی بعد حاج احمد آقا برایم نقل کرد که حضرت امام با ملاحظه این نوشته فرموده بودند: 
من نمی‌دانستم آقای رحیمیان دارای چنین روح لطیفی است.
درسي حكيمانه
روز پنج‌شنبه 20/11/67 براي تقديم گزارشها مشرف شدم. حضرت امام هدية ديگري به من لطف فرمودند. عرض كردم: «مرا شرمنده مي‌فرماييد.»
فرمودند:
مال خودتان است.
بعد فرمودند:
اين راديو ـ اشاره به همان راديوي سابق‌الذكر ـ خيلي خوب است. آنها به درد نمي‌خوردند. اين خيلي راديوي خوبي است.
گفتم:«الحمدلله.»
انگار خدا دنيا را به من داد. خوشحالي سر تا پاي وجودم را گرفت كه توانسته بودم خدمتي ناچيز انجام دهم. يك قرآن امضاءشده و دو استخاره كه براي مؤمنان مي‌خواستم انجام دادند. هنگامي كه خواستم مرخص شوم، دوباره اشاره كردند و فرمودند:
آن را برداريد.
در اينجا تذكر دو نكته را لازم مي‌دانم: اول آنكه گرچه ما در دفتر حضرت امام خدمتگزار بوديم، ولي از آنجا كه گويي اين نوع كارها از چهارچوب وظيفة محوله خارج بود و گويي اين كار، از جهتي جنبة شخصي براي معظَّم‌له مي‌توانست داشته باشد، علي‌رغم آنكه يقين دارم حضرت امام مي‌دانستند كه نثار جانمان را در پيش قدم مباركشان افتخار مي‌دانيم، باز هم آن حضرت از مال شخصي خودشان، آن هم متناسب با كرامت و شخصيت والايشان حقير را پاداش نيكو دادند؛ و اين باز درسي حكيمانه بود كه هرگز هيچ كس نبايد از زيردستانش، گرچه او را به جان دوست داشته باشند، بهره‌كشي كند و توقع كار شخصي و خارج از محدودة وظيفه داشته باشد.
ثانياً با توجه به اينكه تفقد معنوي و مادي حضرتشان، بيش از حد انتظار و معمول بود و از طرفي تا آنجا كه اطلاع پيدا كردم،‌ در طي يك سال اخير، از تمام كساني كه به نوعي افتخار خدمتگزاري معظَّم‌له را داشتند، به اشكال مختلف،‌ تفقدها و نوازشهاي فوق انتظار و كم‌سابقه و حتي بي‌سابقه معمول داشتند؛ اين همه مي‌توانست بيانگر نكته‌اي عميق و زمزمه‌اي از سرود آزادي از قفس دنيا و پيوستن ايشان به لقاءالله باشد. اين ما بوديم كه كور و كر در كنار سرچشمة آب حيات سالها سر كرديم و خواب‌آلوده و غافل از درياي معرفت او قطره‌اي نچشيديم.
تولید مثل!
درس فقه حضرت امام در نجف اشرف به موضوع حکومت اسلامی رسیده بود و فضای درس، جذابیت و طراوت بی‌مانندی داشت. در محیطی که بسیاری از مباحث دورة عالی حوزه و درسهای خارج فقه حول محور موضوعات و مسائلی بود که اصلاً در عصر حاضر موضوع خارجی نداشت یا کمتر مورد نیاز بود، حضرت امام با طرح استدلالی حکومت اسلامی و ضرورت قیام برای تحقق آن زلزله­‌ای در افکار حوزویان پدید آورد و یکی از مهم‌ترین و اساسی­‌ترین مسائل فقه اسلامی و شیعی را که در غبار ناباوری نسبت به تحقق آن، مورد غفلت قرار گرفته بود، در مرحلة نظری به روشنی روز اثبات کرد و در مقام عمل نیز آنچه را در طول قرنها برای مؤمنان یک آرزوی دست نایافتنی بود محقق ساخت و آنچه را در تصور نمی­‌گنجید به تصدیق آورد.
در یکی از روزهای درس که استدلالهای مستحکم حضرت امام به اوج خود رسیده بود و اصحاب درس به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و همگان را هیجان زده کرده بود، یکی از شاگردان گويی به این احساس رسیده بود که همین الآن باید به هر نحوی سلاحی به دست آورد و به ایران برگردد و کار را آغاز کند، لذا با آهنگی شتابزده و آمیخته با هیجان در میان اوج سخنان امام با صدای بلند گفت: «ما الان باید چه کار...؟» اما هنوز جملة او تمام نشده بود که امام با همان لحن قاطع و سریع خود فرمود: «فعلاً باید تولید مثل کنید!»
معلوم بود که امام فرزانه هر سخن را در جای خود و هر کاری را در فرصت مناسب خود می­‌دید و در آن شرایط آنچه ضرورت داشت زمینه­‌سازی برای این امر مهم بود و اساسی‌‌ترین کار در این راستا کادرسازی بود، یعنی همان «تولید مثل» در عین حال با شنیدن تعبیر تولیدمثل، نگاهها متوجه حاج آقا مصطفی شد و خنده­‌ای آرام بر لبها نشست! که او مصداق تولید مثل به هر دو معنی بود.
به توضيح‌المسائل مراجعه كنيد!
همراه حضرت امام، پس از درس، از مسجد شيخ انصاري در نجف اشرف به طرف منزل معظَّم‌له مي‌رفتيم. يك مسئلة شرعي در ذهنم بود. با استفاده از فرصت، مسئله را سؤال كردم. حضرت امام فرمودند:
به توضيح‌المسائل مراجعه كنيد.
از اين برخورد حضرت امام جا خوردم، ولي با مقداري تأمل، متوجه شدم كه معظَّم‌له ضمن راهنمايي در مورد مسئله، درس بزرگ‌تري را به من آموخته‌اند. يك طلبه و اصولاً هركسي كه توان مطالعه و تحقيق متناسب را دارد، بايد تا اين اندازه به خود زحمت بدهد و به منابع معتبر مربوطه مراجعه كند تا ضمن رسيدن به پاسخ، به راه و روش تحقيق و مطالعه و كشف و دريافت مطالب و بالاخره روي پاي خود ايستادن و حركت در اين راه آشنا شود. در عين حال، در اين راستا هرگاه به اشكال و مشكلي برخورد كرد، به بالاتر از خود متوسل شود، نه آنكه از همان اول، راحت‌طلبانه مسئله‌اي را كه مي‌توان از توضيح‌المسائل و اگر نشد، از تحرير و عروه و اگر باز هم به نتيجه نرسيد، از هيئت استفتاء پاسخ گرفت، بدون طي مراحل و حفظ مراتب، به سيم آخر بزند.
از دفتر استفتاء سؤال شود
اين روش را در موارد گوناگون ديگر و در سالهاي اقامت در جماران نيز به طور مكرر شاهد بوديم. از جمله، به عنوان نمونه از قول «آقاي سيد كمال موسوي شيرازي» سؤال شد:
ـ اگر كسي قضاي روزه به عهده دارد و وقت موسّع است، مي‌تواند روزة استيجاري بگيرد؟
فرمودند:
رساله را ببينيد.
از قول سيد كمال به عرض رسيد كه در رساله نيست. حضرت امام فرمودند:
از دفتر استفتاء سؤال شود!
و نمونه‌هاي بسيار ديگر از اين قبيل كه به ما آموخته‌اند كه بايد سلسله مراتب و نظم در كار حفظ شود. بدين ترتيب، عموماً اين نكته رعايت مي‌شد تا آنكه اگر با دفتر استفتاء در حل مسئله‌اي به بن‌بست مي‌رسيدند و با قيد اينكه دفتر استفتاء هم نتوانسته است جواب بدهد، يا از قول يكي از اعضاي دفتر استفتاء مسئله سؤال مي‌شد امام در اين صورت، مسئله را جواب مي‌دادند.
حضرت امام در حفظ نظم طولي و رعايت سلسله مراتب در ساير امور و به‌ويژه در زمينة مسائل اداري نيز مقيد بودند. جز در مواردي خاص كه اطلاع پيدا مي‌كردند كه دايره يا مسئولي وظيفة محولة خود را انجام نداده است يا مرتكب خلافي شده، برحسب مورد، برخورد متناسب مي‌‌كردند. حتي در مواردي، خود به طور مستقيم، دخالت مي‌كردند، مانند آنچه در مورد برخي از مسائل قضايي انجام دادند.
ولي عموماً به عنوان اصل اولي، وقتي تشكيلات يا مسئولاني را مورد اعتماد و امين مي‌دانستند، اگر كاري خارج از دايرة نظم و رعايت سلسله مراتب، به معظَّم‌له مراجعه مي‌شد، صريحاً مي‌فرمودند:
اين كار به من مربوط نيست، چرا به اينجا فرستاده‌اند؟
گاهي هم سكوت مي‌كردند و گاهي نيز مي‌فرمودند:
به آقاي ... مسئول مربوطه ارجاع شود.
در اين زمينه، چند مورد به عنوان مثال يادآوري مي‌شود:
سكوت به عنوان پاسخ
در مورد يكي از شهرهاي معروف مطرح بود كه قرار است فلان كس فرماندار شهر شود. يكي از چهره‌هاي سرشناس آن شهر كه با حضرت امام علاقه و ارتباط ديرينه داشت، پيغام مؤكد و درخواست مصرّانه داشت كه به دليل فلان نقص ـ كه البته نقص نبود ـ از انتصاب آن شخص به فرمانداري شهر ممانعت فرمايند.
مطلب با همان تأكيد به عرض حضرتشان رسيد، ولي حضرت امام انگار كه اصلاً سخني در اين رابطه نشنيده‌اند، هيچ‌گونه واكنشي نشان ندادند و با سكوت محض، پاسخ مورد نظرشان را ادا كردند.
چرا اينجا فرستاده‌اند؟
يكي از مسئولان عقيدتي ـ سياسي در يكي از نهادها نامه‌اي فرستاده بود در مورد تأسيس يك صندوق قرض‌الحسنه. او ضمن برشمردن مزاياي آن، از حضرت امام درخواست كمك كرده بود، حضرت امام فرمودند:
چرا اينجا فرستاده‌اند؟ اين، مربوط به دولت است.
به من چه ربطي دارد؟
فردي از رهبران يكي از گروهكهاي سياسي طي تلگرافي از حضرت امام،‌ درخواست آزادي چند نفر از همفكرانش را كرده بود كه به دليلي دستگير شده بودند. متن آن به عرض رسيد. فرمودند:
به من چه ربطي دارد؟ مگر من آنها را دستگير كرده‌ام؟
بي‌خود اينجا فرستاده‌اند
نامه‌اي از دادگاه كيفري 1، در يكي از شهرهاي آذربايجان خدمت حضرت امام فرستاده شده بود كه به دليل نقص در پرونده تقاضا كرده بود كه حكم اعدام را لغو نمايند! فرمودند:
شما در جريان اين نامه هستيد؟
عرض كردم: «بله»
فرمودند:
اين را بايد به ديوان عالي كشور بفرستيد.
و با لحني تند ادامه دادند:
بي‌خود اينجا فرستاده‌اند. من نمي‌دانم اينها كي هستند.
ارجاع به مسئولان
حضرت امام سعي داشتند هميشه كارها از طريق مسئولان انجام شود و همچنين جايگاه آنها و شأن و مرتبه‌شان را مورد نظر داشتند. اگرچه خود، بالاترين مقام و نافذترين كلام را داشتند، ولي همواره كارها را به مسئولان مربوطه ارجاع مي‌فرمودند، ضمن آنكه خطوط كلي و اساسي تمام مسئوليتهاي نظام اسلامي را ترسيم مي‌كردند و به طور مداوم، مسئولان را در حوزة مسئوليتهايشان، زير نظر داشتند و معمولاً در حوزة كار آنها دخالت موردي نمي‌كردند. اگر احياناً درخواست يا شكايتي از فرد يا اداره‌اي به محضرشان مي‌رسيد و تصميم بر پيگيري مي‌گرفتند، از طريق بالاترين مقام مربوطه اقدام مي‌كردند و در حالي كه حكم كلي را بيان مي‌كردند، تشخيص مصداقها و موضوعها را به عهدة مسئول مربوطه مي‌گذاشتند. از باب نمونه، موارد متعددي كه از مسائل مربوط به جنگ، سؤال مي‌شد، مي‌فرمودند:
از آقاي هاشمي (رفسنجاني) سؤال كنند.
براساس حكم امام، آقاي هاشمي رفسنجاني ـ در آن زمان ـ جانشيني فرماندهي كل قوا را بر عهده داشتند. مثال ديگر اينكه در يك مقطع، بعضي از دانشجويان و طلاب از چگونگي رفتنشان به جبهه و جمع بين درس و جبهه و تعيين اولويت هريك سؤال كرده بودند كه به عرض رساندم. حضرت امام فرمودند:
بگوييد از آقاي هاشمي سؤال كنند.
حفظ مراتب در برخورد با افراد
حضرت امام ضمن آنكه به طور شگفت‌انگيزي افراد را شناسايي و ارزيابي دقيق مي‌كردند، با هركس كه با معظَّم‌له به نوعي ارتباط داشت، برخوردي متناسب با شأن او داشتند. هميشه در حفظ شئون و رعايت مراتب افراد، براساس معيارهاي الهي خويش مقيد و پايبند بودند. البته در بعضي موارد، رمز و راز برخورد آن حضرت در تأييد يا نفي، با بعضي افراد غيرمنتظره بود،‌ گرچه در بعضي موارد با گذشت زمان معمّا حل مي‌شد ولي معمّاي بينش عميق امام شگفت‌انگيزتر مي‌نمود.
زماني يك چهرة انقلابي و افسانه‌اي ديرين قرار بود براي اولين بار در كربلا به محضر امام مشرف شود. جمعي از دوستان نيز در ساعت موعود در منزل امام گرد آمدند و در قياس با خود كه دلباختة آن شخصيت بودند، انتظار ملاقات پرهيجاني را بين امام و او داشتند. اما وقتي كه ايشان وارد شد، با كمال تعجب ديديم در حالي كه آن شخص با كمال احترام و تواضع در برابر امام زانو زد و دست مباركشان را بوسيد، حضرت امام در حد يك فرد معمولي با ايشان برخورد كردند. در حالي كه تمام جمعيت حاضر در اتاق، با ورود مشاراليه به اصطلاح از جا كنده شدند، حضرت امام حتي كمترين حركتي هم نكردند! ديدن اين صحنه‌ همه را در شگفتي توأم با ابهام و نگراني فرو برد. اما بعد از مدتي كه اطلاع پيدا كرديم، فرد مذكور با اختيار خود، راهي ايران و آزاد شده است، تازه متوجه ژرف‌نگري امام شديم. آنها كه آن روز در ذهنشان سؤال به وجود آمد، بعد از چند ماه پاسخ مناسب را يافتند و مثل بسياري از موارد ديگر، با گذشت زمان، معمايي حل شد، اما معماي بينش عجيب و دورانديشي امام دست‌نايافتني‌تر شد.
شيخ مسيّب خودمان!
از سوي ديگر، حضرت امام گاهي نسبت به افرادي كه به نظر ديگران نمي‌آمدند، نظري ويژه و محبت‌آميز داشتند. از جمله مرحوم «شيخ مسيّب» كه از علاقه‌مندان امام در نجف اشرف بود و مدت كمي قبل از رحلت امام در اثر بيماري سرطان فوت كرد. حضرت امام، فوق آنچه در مورد مثل ايشان متصور و متوقع بود تا آخرين روزهاي حيات وي نسبت به او اظهار علاقه مي‌فرمودند تا جايي كه يك بار در محضرشان نامي از ايشان مطرح شد. حضرت امام در مقام سؤال فرمودند:
شيخ مسيّب خودمان؟
در بيروني
يكي از صحنه‌هايي كه مراتب احترام و درجات برخوردهاي حضرت امام نسبت به افراد گوناگون را مشهود و آشكار می‌کرد، جلسه‌هاي بيروني حضرت امام در نجف اشرف بود. در اين جلسه‌ها كه هرشب دو و نیم الي سه ساعت بعد از مغرب، برقرار مي‌شد، معمولاً مرحوم حاج آقا مصطفي كنار در ورودي مي‌نشست. حضرت امام نيز در ضلع مقابل و در كنار در ديگري كه به طرف اندروني بود‌ مي‌نشستند. در اين جلسه‌ها معمولاً طلاب، فضلا و علماي نجف و احياناً افراد متفرقه، براي زيارت حضرت امام حضور مي‌يافتند. با ورود هر فردي تقريباً بدون استثنا مرحوم حاج آقا مصطفي تمام قامت برمي‌خاستند. اما حضرت امام به گونه‌اي ديگر بود. براي بعضي افراد فقط جواب سلام مي‌دادند، براي بعضي ديگر «مسّاكم‌الله‌بالخير» نيز مي‌گفتند. براي عده‌اي مقدار كمي به همان حالت نشسته خم مي‌شدند و براي برخي دست مباركشان را به علامت اينكه مي‌خواهند بلند شوند، روي زمين اهرم مي‌كردند. براي برخی از افراد مقدار كمي هم نيم‌خيز مي‌شدند و براي بعضي نيم‌خيز بلند مي‌شدند. در مواردي هم تمام‌قامت مي‌ايستادند و فقط براي دو نفر ـ در حدي كه من شاهد بودم ـ غير از بلند شدن تمام قامت در هنگام مراجعت و مرخص شدن نيز تا آستانه در آنها را بدرقه مي‌فرمودند، يكي مرحوم «آيت‌الله سيد محمدتقي بحرالعلوم» و ديگري مرحوم «آيت‌الله شيخ محمد حسين دهاقاني» كه هر دو از علماي معمَّر و محترم نجف اشرف بودند.
نكتة قابل توجه اينكه برخوردهاي حضرت امام نسبت به افراد، در عين اينكه از جهت طولي برحسب مراتب و شئون افراد كاملاً گوناگون و متفاوت بود، اما نسبت به فرد واحد تقريباً از ثبات و يكنواختي محسوسي برخوردار بود، ولي نكتة جالب‌تر اينكه گاهي براي يك نفر در صورتي كه داراي دو شأن و دو جايگاه بود، براي هريك از دو شأن او برخوردي متفاوت و متناسب با هر شأن داشتند.
كمال محبت
در محيط كار و در جايگاه انجام وظايف، جدي، منظم و قاطع بودند. اگر مدتي مي‌گذشت و در مقام ديگري برخورد با امام پيدا نمي‌كردم، فراموش مي‌كردم كه آن حضرت از كمال محبت و عواطف بسيار رقيق برخوردارند. ولي آنگاه كه در محيط و شرايط ديگر و در شأن يك مريد به محضرشان مشرف مي‌شدم، برخوردي متفاوت داشتند. مثلاً در چند نوبت اتفاق افتاد كه با فاصلة چند دقيقه شاهد اين تفاوت بودم.
هر بار كه والد مكرمم از اصفهان به جماران مي‌آمد، طبعاً براي دست‌بوسي تشرف مي‌يافتند و در صف دست‌بوسان قرار مي‌گرفتند. هر بار،‌ بدون استثنا حضرت امام متوجه حضور ايشان در جمع مي‌شدند، با اشارة دست مبارك، ايشان را به طرف ايوان فرامي‌خواندند. حتي يك بار كه ايشان متوجه اشارة امام نشد، معظَّم‌له چندين بار تكرار كردند. آنگاه كه به ايوان مي‌آمدند، باز مي‌فرمودند:
بفرمايند داخل.
هنگامي كه برنامة دست‌بوسي تمام مي‌شد، خودشان نيز به اتاق باز مي‌گشتند و در اتاق ايشان را به حضور مي‌پذيرفتند. به هر حال، به اين مناسبت اينجانب نيز با آنكه قبل از برنامة دست‌بوسي براي انجام كارها در محضرشان بوديم،‌ دوباره به عنوان همراهي با والد به اتاق امام وارد مي‌شدم. آنچه مي‌خواستم بگويم مربوط به اينجاست: حضرت امام در حالي كه چند دقيقه قبل، طبق معمول در محيط كار روزانه آهنگي قاطع و قيافه‌اي جدي داشتند، در اين مقام ـ و در هر بار ـ با آهنگي فوق‌العاده محبت‌آميز و سيمايي منبسط و متبسّم، ضمن تفقد و احوالپرسي از والد، با اشاره به اينجانب، مي‌فرمودند:
ايشان اينجا خيلي زحمت مي‌كشند ...
فصل‌هشتم
آگاهي، اشراف، جامعيت
اطلاع دقيق
حضرت امام براي اطلاع از اوضاع و احوال جاري در داخل و خارج از تمام راههاي موجود و ممكن استفاده مي‌كردند، به گونه‌اي كه اولاً در حد ممكن از همة مسائل مهم مطلع شوند، ثانياً اطلاعاتشان نه‌فقط از يك طریق، بلكه از طُرق متعدد و گوناگون باشد كه مي‌توان آنها را به محرمانه، غيرمحرمانه، داخلي، خارجي، دوست و دشمن تقسيم كرد.
گذشته از اطلاعاتي كه از طريق ملاقاتهاي حضوري و نامه‌هايي كه به طور باز و از همة جناحها و حتي ضدانقلاب‌ و غيرانقلابيها به امام مي‌رسيد، تمام بولتنهاي محرمانة نهادهاي جمهوري اسلامي مورد استفادة حضرتشان قرار مي‌گرفت. در اين ميان بولتن ويژة خبرگزاري جمهوري اسلامي از بولتنهايي بود كه روزانه به محضرشان تقديم مي‌شد. به ياد دارم در اوايل، اين بولتن روزهاي جمعه نيز آماده مي‌شد، ولي ارسال آن همراه با بولتن روز شنبه بود كه حضرت امام با سراغ گرفتن از آن در روزي كه واصل نمي‌شد، ما را متوجه مي‌فرمودند كه نبايد تأخير شود. با تماس با خبرگزاري مقرر شد كه روزهاي جمعه نيز طبق روزهاي ديگر، بولتن ارسال شود.
روزنامه‌هاي صبح و عصر نيز در اولين فرصت ممكن به دست حضرت امام مي‌رسيد. در ميان بولتنها، بولتني كه هرچند روز يك‌بار، تهيه مي‌شد و حاوي ترجمة مهم‌ترين مقاله‌ها و تحليلها از روزنامه‌ها و مجله‌هاي خارجي بود، مورد توجه حضرت امام بود. به گونه‌اي كه گاهي كه چند روز فاصله مي‌شد، سراغ آن را مي‌گرفتند.
حضرت امام گذشته از گوش كردن مستمر اخبار از صداوسيماي جمهوري اسلامي در نوبتهاي متعدد، بسياري از راديوهاي بيگانه را به طور مرتب گوش مي‌دادند؛ به طوري كه اگر تغييري در ساعت پخش يا فركانس هريك از آنها پيش مي‌آمد، اولين كسي بودند كه متذكر مي‌شدند. يك روز اينجانب را احضار فرمودند كه فلان ايستگاه دريافت نمي‌شود. بلافاصله با مسئولان فركانس يكي از نهادهاي خبري تماس گرفتم و موضوع را پرسيدم، ولي او كه مسئول و متخصص اين مسئله بود، هنوز متوجه اين تغييرنشده بود! بالاخره بعد از جست‌و‌جو تماس گرفت و گفت: «ساعت جلو افتاده.» حقير، ساعت اعلام‌شده را به عرض امام رساندم. چند دقيقة بعد از ساعت اعلام‌شده، مجدداً حضرت امام بنده را احضار كردند و فرمودند:
دريافت نمي‌شود!
عرض كردم: «شايد اشتباه گفته‌اند. ممكن است رأس ساعت ... و نيم باشد.» در حالي كه مشغول قرائت قرآن بودند، فرمودند:
پس شما بنشينيد اينجا تا ...
ساعت را جلوي خود گذاردم و به انتظار موعد به نظارة جمال جميل و منور معظَّم‌له نشستم. در آخر شاهد نكتة عجيبي شدم. در اثناي قرائت قرآن مجيد، حضرت امام سرشان را بلند كردند و فرمودند:
ساعت ... و نيم شده!
نه ساعت را از جيبشان درآوردند و نه ساعتي جلوي چشمشان بود، بلكه همان‌گونه كه گفتم، غرق در قرائت قرآن بودند! به ساعت خودم، نگاه انداختم، ديدم با محاسبة ثانيه، دقيقاً همان است كه امام مي‌گويند. بلافاصله راديو را روشن كردم، ولي باز هم خبري نبود. به عرض رساندم حتماً اشتباه ديگري در كار است و مرخص شدم. بعد از پيگيري معلوم شد غير از تغيير زمان، فركانس هم تغيير يافته و فردا صبح، به حضرتشان عرض کردم و سپس فركانس را نيز اصلاح كردم.
استفاده از وسائل ارتباط جمعي دشمن
قابل توجه است كه تقيّد و حضرت امام به استماع برنامه‌هاي خبري و تحليلي بعضي از راديوهاي بيگانه، فقط به خاطر آگاهي از رويدادهاي داخلي و خارجي نبود، بلكه مطلب بسي فراتر از اين بود. مطلبي كه چه‌بسا توجه به آن يكي از رموز مهم شخصيت سياسي امام را مكشوف مي‌كند و براي سياستمداران مسلمان و مستقل درسي مهم به شمار مي‌رود. قبل از پرداختن به نكتة مورد نظر، لازم است به چند مقدمه اشاره شود:
1ـ حضرت امام به عنوان يك متخصص عالي‌مقام در رشته‌هاي گوناگون علوم اسلامي تقريباً تمام عمرشان را همچون تمام فقها و فلاسفة اسلامي به تعليم و تعلّم و تحقيق در اين رشته‌ها گذرانده بودند، اگرچه از اهتمام جدّي به مسائل سياسي ايران و جهان نيز غافل نبودند، لكن حضرت امام نه يك سياستمدار حرفه‌اي بودند كه تمام عمرشان را صرفاً در گود مسائل سياسي و دست و پنجه نرم كردن با سياستمداران گذرانده باشد و نه يك فارغ‌التحصيل رشتة علوم سياسي كه فقط در مورد مسائل سياسي به غور و تحقيق و مطالعه و بررسي پرداخته باشد.
2ـ يكي از ابزارهاي سياست، اطلاعات دقيق و گسترده از واقعيات موجود و اوضاع و احوال رقبا و دشمنان است و سياستمداران حاكم در دنيا با برخورداري از شبكه‌هاي نيرومند و مجهز اطلاعاتي و جاسوسي محصول تجربة دهها و صدها سال كار خبري و اطلاعاتي و دهها و صدها هزار نفر را با استفاده از كاربرد تجهيزات مدرن كامپيوتري،‌ توان لازم را در موضعگيريهاي مربوطه به دست مي‌آورند و در غير اين صورت امكان رقابت و حفظ موقعيت براي هيچ كشوري در مقابل ديگران وجود ندارد. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي به عنوان يك نظام نوپا فاقد چنين بود و آنچه تأسیس شده بود به خصوص در سالهاي اول انقلاب در قياس با سازمانهايي مثل «سيا» در حد صفر بود.
3ـ حضرت امام در كوران انقلاب اسلامي و سالهاي بعد از پيروزي در يك رويارويي تمام‌عيار با تمام حاكميت استكباري جهان به‌ويژه آمريكا كه شيطان بزرگ و مجهز به نيرومندترين دستگاههاي اطلاعاتي جهان است، علي‌رغم آنكه نه يك سياستمدار حرفه‌اي بود و نه از ابزار نيرومند و برتر اطلاعاتي برخوردار بود، معجزه‌اي شگفت‌انگيز در تاريخ سياست آفريد و توانست در سرتاسر اين مدت با در دست نگهداشتن ابتكار عمل، همواره آمريكا و تمام جهان استكباري را در حالت انفعال قرار دهد و در حالي كه آنها علي‌رغم تمام تلاششان هيچ‌گاه نتوانستند، مواضع امام را پيش‌بيني و از آن پيشگيري كنند، امام با حركتها و شيوه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني، همواره آمريكا و همراهانش را در بن‌بستها و تنگناهاي مهلك و ساقط‌كننده‌اي فرو برد و اركان هيبت و عظمت دروغين آنها را متزلزل كرد.
با توجه عميق و بررسي واقعيات فوق‌الذكر يكي از شگفتيهاي شخصيت امام آشكارتر مي‌شود كه بي‌گمان ريشة آن را همچون ساير ويژگيهاي ايشان بايد در امدادهاي غيبي مربوط به نورانيت معنوي و روحانيت الهي و ايمان و فراست حضرت امام جستجو كنيم. اما در زمينة علل و اسباب ظاهري، مسئلة استفاده از اخبار و تحليلهاي برخي از راديوهاي بيگانه و همچنين مطالعة بعضي از بولتنهايي كه حاوي ترجمة مقالات و سرمقاله‌هاي مطبوعات معروف غربي بود، آسان‌ترين، كوتاه‌ترين و ارزان‌ترين راهي بود كه حضرت امام براي اطلاع و دستيابي به اهداف،‌ ديدگاهها و روشهاي دشمنان انتخاب كرده بود.
حضرت امام با در نظر گرفتن چهار اصل زير:
1ـ آنها دشمن قسم‌خوردة اسلام و انقلاب و جمهوري اسلامي هستند.
2ـ مصالح آنها عموماً در نقطة مقابل مصالح اسلام راستين قرار دارد.
3ـ وسائل ارتباط جمعي آنها دقيقاً به صورت ابزاري در خدمت سياستهاي استكباري آنها عمل مي‌كنند.
4ـ سياستهاي آنها محصول تلاش جمعي سازمانهاي اطلاعاتي، جاسوسي و برنامه‌ريزي آنها است.
به اين نتيجه رسيده بودند كه با اطلاع از موضع‌گيريها و جهت‌گيريهاي دشمنان در وسائل ارتباط جمعيشان، همواره خلاف و عكس آن را مورد توجه قرار دهند و بدين‌گونه از مجموعة تلاشهاي گسترده و پرهزينة آنان در جهت حفظ منافع و مصالح اسلام ناب و مسلمين به آساني بهره مي‌گرفتند. 
در سخنان حضرت امام نيز در مواردي متعدد به اين معيار توصيه و تأكيد شده است كه نمونه‌اي از آن در مورد تصميم بر سفر از پاريس به ايران بوده و نمونة ديگر آن،این جملات است:
آن روزي را كه آمريكا از ما تعريف كند بايد عزا گرفت. آن روز كه «كارتر» و «ريگان» از ما تعريف كنند معلوم مي‌شود در ما اشكالي پيدا شده است. آنها بايد فحش دهند و ما هم بايد محكم كارمان را انجام دهيم.
(20/9/62)
و بالاخره حضرت امام نه تنها هرگز و هيچگاه تحت تأثير القائات اثباتي يا سلبي وسائل ارتباط جمعي غرب قرار نگرفت بلكه تا پايان عمر بر تضاد با آنها و القائاتشان استوارتر شد و همة پيروانشان به‌ويژه سياستمداران و زمامداران را بر پايداري به همين شيوة توصية مؤكد فرمودند.
بگذارید مردم عادت کنند!
هر بار که چند روزی بین ملاقاتهای خبری حضرت امام فاصله می‌­افتاد، بلندگوها و رادیوهای بیگانه، موجی از شایعات را دربارة سلامت و گاهی هم رحلت امام به راه می‌‌انداختند و با توجه به حساسیت و علاقة فوق­‌العادة ملت ایران و دیگر مسلمانان جهان، نسبت به حضرت امام، این شایعات باعث نگرانی مردم می­‌شد و اگر این وضعیت ادامه می­‌یافت، بر تشدید و تأثیر شایعات و نگرانی مردم می‌­افزود. چندی قبل از رحلت امام، با اینکه ایشان برنامه­‌های متعارف خودشان را داشتند، اما به دلیل عدم ملاقاتهای خبری طی یکی دو هفته، شایعه‌­پراکنی دشمن به اوج رسید و شیفتگان امام در داخل و خارج به شدت نگران و پیوسته از طریق تلفنهای دفتر جویای احوال امام بودند.
همان‌طور که اشاره شد برنامه­‌های کاری امام طبق معمول برقرار بود و ما هم هر روز صبح برای انجام وظایف محوله خدمت امام می­‌رسیدیم. موضوع شایعات و نگرانی مردم به عرض امام رسید و پیشنهاد شد ملاقاتی ترتیب یابد تا با انعکاس خبری آن شایعات خنثی گردد. حضرت امام فرمودند: 
بگذارید مردم عادت کنند.
در آن شرایط فکر کردیم منظور امام فقط این است که بگذارید مردم به دروغگویی بلندگوهای دشمن عادت کنند و به طور طبیعی هر چه بیشتر در افکار عمومی رسوا و بی اعتبار شوند، اما آنگاه که چندی بعد ناباورانه با رحلت ملکوتی حضرت امام مواجه شدیم معنای عمیق دیگری هم برای آن جملة کوتاه متصوَّر شد. امام که از شدت دلبستگی و وابستگی ملت اسلام نسبت به شخص خود آگاه بودند گویی می­‌خواستند مردم با شرایط فقدان خود به طور ناگهانی مواجه نشوند، مردمی که دعا و شعار «خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار» را همواره از اعماق وجودشان فریاد می­کردند و هرگز تصور انقلاب و نظام جمهوری اسلامی منهای امام حتی به ذهن­شان راه نمی‌­یافت. اما گویی امام خود باور دیگری داشت که: «اِنَّکَ میِّتٌ و إِنَّهُم مَیِّتُون»
و می­‌خواست اشارتی داشته باشند به این که مردم باید آرام آرام برای شرایط بعد از امام و ادامة انقلاب و حفظ نظام آماده شوند.
سکتة امام و ناآگاهی دشمن
جالب بود که در تمام مواردی که دشمن پیرامون بیماری حضرت امام شایعه پراکنی می‌­کرد دروغ محض بود، لیکن در یک مورد که امام دچار سکتة شدید قلبی شد و حدود یک ماه در بیمارستان بستری بودند، دشمنان بویی از این حادثة بزرگ نبردند و به لطف خدا، با توجه به شرایط فوق‌­العاده حساس آن ایام هیچ‌گونه اطلاعی به بیرون از بیت امام درز نکرد!
ایام نوروز سال 66 بود و رزمندگان سپاه اسلام در یکی از حساس­‌ترین شرایط دفاع مقدس قرار داشتند و «جبهة فاو» زیر سخت­‌ترین فشارهای ناشی از کاربرد سلاحهای شیمیایی دشمن در وضعیتی ویژه و دشوار بود و انعکاس این خبر می‌توانست آثار منفی و زیان‌باری را در جبهه­‌ها پدید آورد، اما با امداد و لطف الهی اولاً همان‌گونه که اشاره شد اصل این حادثة تلخ کاملاً پنهان ماند و جز افرادی که با امام مرتبط بودند کسی از این قضیه مطلع نشدند و به طور نمونه در طول این مدت حتی خانوادة اینجانب علی‌رغم این که منزل ما از نزدیک‌­ترین خانه­‌ها به منزل امام بود، هیچ‌گونه اطلاعی از بیماری امام و بستری شدن ایشان در بیمارستان پیدا نکردند.
از سوی دیگر معجزه عمر دوبارة امام بود که با مشیت خدا امام زنده بماند و گامهای نهایی نهضت­ش را بردارد و با اقدامها و پیامهای سرنوشت­‌سازش در چند سال بعد از آن حجت را بر همگان به اتمام رساند و بعد از آن بندة شایسته­‌اش را به لقاء خویش فرا خواند.
در هنگام ایست قلبی امام نوبت آقای دکتر «پورمقدس» بود که هفته­‌ای یک شبانه روز برای مراقبت پزشکی امام از اصفهان به جماران می‌­آمد و محل استقرار پزشکان در آن زمان اتاقی در طبقة دوم بالای در حسینیه بود از لحظة ایست کامل قلب امام و رساندن اطلاع به دکتر و تا رسیدن دکتر بالای سر امام و انجام تنفس دهان به دهان و ... و برگشتن نبض امام حدود شش دقیقه طول کشیده بود. از نظر پزشکان برگشت حیات بعد از توقف کامل قلب و نرسیدن خون به مغز به مدت شش دقیقه یک امر غیرطبیعی به حساب می­‌آید و آنچه در مورد امام اتفاق افتاد شبیه به یک معجزه بود. به‌ هر حال بعد از بازگشت علایم حیاتی فوراً حضرت امام به درمانگاه جماران منتقل شدند و آنگاه که به هوش می­‌آمدند، به تصور این که در بیمارستان قلب (شهید رجایی) هستند از این که برای مردم و سایر بیماران ممکن بود محدودیتی ایجاد شده باشد اظهار نگرانی کردند و با توضیح حاج احمد آقا مبنی بر این که در درمانگاه جماران مستقر هستند نگرانی امام برطرف شد.
البته درمانگاه جماران در حد چند اتاق در آن زمان بدون اطلاع امام ساخته شده بود و همواره این نگرانی وجود داشت که اگر امام از احداث درمانگاه اطلاع یابند ناراحت شوند اما با آنچه پیش آمد که اولاً مشکل قلبی امام باعث محدودیت برای مردم نشد ثانیاً موضوع با توجه به حساسیت جبهه­‌ها کاملاً پنهان ماند، گویی این دو نکته، نگرانی از نگرانی امام را برطرف کرد و ثالثاً مجاورت درمانگاه مزبور با خانة امام در قیاس با بیمارستان قلب که چند کیلومتر فاصله داشت، نقش سرنوشت سازی در مهار كردن سریع وضعیت امام داشت. لازم به ذکر است این درمانگاه بعد از رحلت امام توسعه یافت و در خدمت عموم قرار گرفت.
در مدتی که حضرت امام بستری بودند جز چند روز اول که با تعطیلات نوروز هم مصادف بود، کارهای دفتر طبق معمول انجام می­‌گرفت و ما با اندکی تغییر در زمان‌بندی صبحها به خدمت امام می­‌رسیدیم. حضرت امام بعد از بهبود و استقرار وضعیت سلامت­شان به خانه منتقل شدند و همه چیز حالت عادی به خود گرفت، اما اتاق پزشکان از این به بعد تغییر یافت. محل زندگی امام در ساختمانی نسبتاً قدیمی و کوچک دو طبقه‌اي بود که اتاق طبقة فوقانی به محل استقرار پزشکان اختصاص یافت و به طور مستمر وضعیت قلب حضرت امام به وسیله دستگاهی که روی سینه‌­شان قرار داشت و از طریق بی‌­سیم نوسانات نبض را روی مونیتور منعکس می­‌کرد بررسی می‌شد.
آرامش و طمأنينة خاطر
در يكي از مقاطع زماني كه دشمن به شدت و به طور متوالي، جزيرة خارك و تأسيسات نفتي آن را بمباران مي‌كرد، با پیشنهاد وزیر نفت وقت همراه چند نفر از دوستان دفتر امام به جزيرة خارك رفتيم. وقتي وارد جزيره شديم، دوستان مطرح كردند كه طبق روال و ملاكهايي كه داشتند، آن لحظه، زماني بود كه معمولاً هواپيماهاي دشمن مي‌آمدند. از اين رو از ما خواستند كه در محل استراحت بمانيم و بعد از پایان بمباران به اسكله‌ها برويم. قبول نكرديم و بلافاصله براي بازديد از اسكله‌ها راه افتاديم.
روي اسكلتی بوديم كه هواپيماهاي ميگ 29 آمدند و هجده بمب پانصد كيلويي روي جزيره ريختند. تعدادي در آب افتاد و بقيه هم در نقاط مختلف جزيره، ولي هيچ‌كدام به اسكله‌ها اصابت نكرد، اما اتفاقاً يكي از آنها روي همان ساختماني افتاد كه قرار بود براي پيشگيري از خطر در آنجا بمانيم!
به هر حال، وضعيت را از نزديك مشاهده كرديم و شب جمعه برگشتيم. صبح جمعه با آنكه معمولاً حضرت امام بعد از گوش كردن به خلاصة اخبار ساعت هشت، بلافاصله به حمام مي‌رفتند، وقتي گفتم: «به جزيرة خارك رفته بوديم»، نشستند. وضعيت را گزارش كردم و پيغام مسئولان آنجا را به عرض رساندم. آنها گفته بودند: «به طور مسلم تا دو روز ديگر، طبق اين روال، صدور نفت،‌ قطع مي‌شود.» و در آن شرايط حساس جنگ و مشكلات ارزي، نگرانی اصلي همين بود.
حضرت امام با دقت به عرايضم گوش كردند و سرانجام با آرامش غيرقابل تصوري دعايشان كردند. آرامشي كه دليل آن، گذشته از ايمان و پيوند او با خدا، با گذشت زمان و ادامة صدور نفت تا آخر جنگ علي‌رغم همة فشارهاي دشمن براي ما روشن شد و معلوممان شد كه اگرچه امام در جزيره حضور نداشتند، ولي از كساني كه در آنجا مباشرت در كار داشتند، نسبت به وضعيت حال و پيش‌بيني آينده آگاه‌تر بودند!
چرا لاغر شده‌ايد؟
در سال 1349 از نجف اشرف با اتوبوس به مكه مشرف شدم. تا حدي گرفتار وسواس بودم و در حج شدت يافت. عمدة اعمال و مناسك را چند بار انجام دادم و باز هم با شكهاي متعدد و دهها سؤال كه در آنجا با رساله و كمك فضلا حل نشده بود به نجف بازگشتم. به خدمت حضرت امام مشرف شدم ـ در اندروني ـ تا آن موقع و با توجه به اينكه هميشه معظَّم‌له كمتر در چهرة افراد نگاه مي‌كردند، تصور مي‌كردم متوجه خصوصيات قيافة حقير نيستند، ولي لدي‌‌الورود و بعد از پاسخ سلام، با لحني نگران و ملاطفت‌آميز فرمودند:
چرا لاغر شده‌ايد؟ مريض شده‌ايد؟
با تشكر عرض كردم: «خير، ولكن ...» شروع به سؤالهايي كردم كه يادداشت كرده بودم. سؤال اول را پاسخ فرمودند. همين كه سؤال دوم را مطرح كردم، متوجه شدند كه مريضي من، وسواس بوده است. نگذاشتند سؤال دوم تمام شود و فرمودند:
صحيح است.
عرض كردم كه سؤالهاي متعدد دارم. فرمودند:
حج شما صحيح است. اين سؤال را بگذاريد كنار.
به شكهايتان اعتنا نكنيد
در تاريخ پنج‌شنبه 14/3/66 خدمت امام عرض كردم: «بنده از نجف نيابتاً به حج مشرف شدم و چند برابر اعمال حج را انجام دادم و در اثر وسواسي كه به خصوص در نيت داشتم،‌ سختی زیادی را متحمل شدم، الان ظاهراً مستطيع هستم و شبيه همان حالت و زمينة آن در من وجود دارد. با توجه به عسر و حرج، آيا مي‌توانم حج را به تأخير بيندازم.» فرمودند:
نبايد اين طور باشيد. به شكهايتان اعتنا نكنيد. حتي به قطع خودتان نبايد ترتيب اثر بدهيد. شما كه اهل فضل هستيد، نبايد اين‌گونه باشيد.
در اينجا متبسم شدند و ادامه دادند:
گرچه بعضي از علما و بزرگان هم وسواسي بوده‌اند! شما مي‌توانيد يك نماز بي‌نيت انجام دهيد؟! اصلاً كار بي‌نيت نمي‌شود انجام داد.
خلاف دستور خدا براي خدا؟!
در تاريخ 19/3/66 بعد از كارهاي روزانه به عرض حضرت امام رساندم: «سالانه حساب وجوهاتم را كرده و پرداخت نموده‌ام ولي از شما تقاضا مي‌كنم احتياطاً بنده را برئ‌الذّمه فرماييد.»
فرمودند:
برئ‌الذّمه كردم.
سپس مبلغ حدود سی‌هزار تومان که بخشی مخمّس و بقیه عیدی یا از درآمد سال جاري بود به معظَّم‌له تقديم و معروض داشتم كه اينها هديه‌اند و ... فرمودند كه هديه‌ها خمس ندارد. ادامه دادم كه اينها را خدمت حضرت عالي تقديم مي‌كنم و شما براي رفتن به حج به بنده بذل فرماييد. حضرت امام آنها را گرفتند و در حالي كه جواب مثبت دادند، به حقير مسترد داشتند و آن‌گاه فرمودند:
شما از اين وسواس دست بردار. زندگي خودتان را خراب مي‌كنيد. با اين كارها شما خلاف شرع و دستور خدا انجام مي‌دهيد، براي خدا!!
این کار برای آن بود که اگر کسی در واقع مستطیع نباشد در صورتی که شخصی دیگر هزینه انجام حج را به او بذل کند طبق حکم فقهی حج بر او واجب و مجزی می‌شود.
حضرت امام ضمن انجام درخواست حقیر چون احساس کردند این کار از روی وسواس است با لحنی محبت‌آمیز اما قاطع اینجانب را از وسواس نهی فرمودند.
دعاي سفر
در تاريخ سه‌شنبه 6/5/66 بعد از انجام كارها، جناب آقاي رسولي با اشاره به اينجانب به عرض حضرت امام رساند كه: «فلاني امروز عازم مكه است.» و حقير كه براي دست‌بوسي خداحافظي جلو رفتم، با صحنه‌اي مواجه شدم كه هرگز در مخيله‌ام خطور نمي‌كرد. حضرت امام به جاي آنكه دستشان را جلو بياورند، صورت مباركشان را جلو آوردند برای معانقه! در حالي كه از شدت هيجان و شوق مي‌لرزيدم و سر از پا نمي‌شناختم، صورت خود را بر صورت منور امام يافتم و امام شروع كردند به خواندن آية مباركة «انَّ‌الذّي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ لَرادّكَ إلَي معادٍ «فالله» خَيرٌ حافظاً و هو اَرحَمُ ‌الراحمِينَ»
 و باز هم دعا كردند. در حالي كه دستشان را مي‌بوسيدم، با تفقد و مهرباني و در عين حال قاطعانه‌ فرمودند:
شما در اعمالتان احتياط نكنيد.
جالب اينكه اين جمله‌ گويي يك تصرف تكويني بود كه در طول سفر و مناسك حج در گوشم طنين‌انداز بود. آنچه را غيرممكن مي‌پنداشتم، ممكن بلكه محقق كرد و به طور كلي وسواس برطرف شد.
در بازگشت، گزارش حج خونين
قبل از تشرف، جناب آقاي رسولي گفت: «حضرت امام، چند بار سراغ شما را گرفته‌اند.» هنگام تشرف از پله‌ها كه بالا مي‌رفتم، حضرت امام در اتاق و از پشت شيشه متوجه حقير شدند و تبسم كردند. وارد شديم و سلام كردم. با خوشرويي و تبسم جواب فرمودند و ادامه دادند:
قبول باشد. كي آمديد؟
عرض كردم: «ديروز.»
سؤال كردند:
ان‌شاءالله سالم هستيد؟ آسيبي نديديد؟
مختصراً جواب عرض كردم و مشغول كارمان شديم. بعد از كارها و ملاقاتهاي دست‌بوسي،‌ دوباره خدمت مشرف شدم و به عرض رساندم: «آقاي كروبي سلام رساندند. بسياري از مسلمانان كشورهاي ديگر، از من به عنوان ايراني مصرانه خواسته‌اند دست شما را از طرف آنان ببوسم.» و بوسيدم. صحنة كشتار حجاج و سلاحهايي كه به كار گرفتند و كتك خوردن آقاي كروبي را به عرض رساندم. از محافظت آقاي كروبي سؤال كردند. عرض كردم كه از پليس سعودي محافظ داشتند، ولي در آن زمان نبودند. مردم سعي در محافظت ايشان داشتند، ولي همه با هم كتك خوردند. سؤال كردند:
تيراندازي زياد بود؟
همة آنچه را كه ديده بودم به عرض رساندم. سپس از ملاقات با گروهي از فلسطينيهاي ساكن در فلسطين اشغالي گفتم كه بعد از حادثة «جمعة خونين» در بعثه براي اظهار هم‌دردي نزد ما آمدند، به خدمتشان عرض کردم: «ما ضمن احساس دلگرمي از محبت و همدردي ايشان و خوشحال از فرصتي كه پيش آمده آماده مي‌شديم تا با تشريح مواضع انقلاب اسلامي در مورد مسائل جهاني اسلام به‌ويژه مسئلة فلسطين، آنها را هرچه بيشتر به مشاركت در انقلاب و جهاد اسلامي عليه صهيونيسم ترغيب نماييم ولي با كمال تعجب و ناباوري، واقعيت را فوق تصور خود يافتيم! آنها بعد از احوالپرسي در حالي كه به شدت متأثر و گريان بودند،‌ مشاهدات غمبار خود را از صحنة كربلاي خونين مكه بازگو كردند. از قساوتهاي سعوديهاي آل يهود، گفتند كه چگونه بر پيكر پاك زنان شهيد چكمه مي‌كوبيدند و كيفهاي پول و دستبند و گردنبند آنها را با خشونت و ايجاد جراحت بيشتر بر جسد خونين آنها مي‌ربودند! از مظلوميت ملت ايران گفتند كه ما تا كنون فكر مي‌كرديم كسي مظلوم‌‌تر از ما فلسطينيها نيست، ولي در اينجا فهميديم كه شما از همه مظلوم‌تريد و دشمنان شما از همه بي‌رحم‌تر و پست‌تر! تا اينجا براي ما چندان غيرعادي نبود، زيرا هر انسان و مسلمان فهميده‌اي كه شاهد اين فاجعه بود،‌ جز اين قضاوتي نداشت، آنچه ما را به شگفتي بيشتر واداشت، تحليل آنها از اصل قضيه بود و پيوند بنياد ارتجاع با صهيونيستها و ديدگاه عميق آنها از جنگ تحميلي بود. آنها بدون اينكه به ما مجالي بدهند بهتر و كامل‌تر از آنچه ما مي‌خواستيم بگوييم، گفتند از اینکه رهبري الهي انقلاب اسلامي تنها اميد است براي مستضعفين و رهايي قدس و فلسطين، از جنگ كه سرنوشت تمام منطقه و كل مستضعفين به سرنوشت آن گره خورده است و از اينكه راه قدس از كربلا مي‌گذرد و از مكه و مدينه! و استدلال كردند كه تا صدام كافر و آل سعود منافق بر كشورهاي منطقه حكومت مي‌رانند، فلسطين آزاد نخواهد شد، زيرا كه آنها عامل بقاي اسرائيل هستند، همان‌گونه كه اسلافشان عامل ايجاد اسرائيل بودند. آنها مي‌گفتند كه جنگ شما در برابر صدام تنها عليه صدام نيست بلكه عليه اسرائيل و تمام استكبار جهاني است و ما پيروزي خود را بر غاصبان فلسطين در پيروزي شما در اين جنگ مي‌بينيم و ... صحبت با برادران فلسطيني به درازاي شب كشيد و افق سخنان دلپذيرشان سپيدة سحر و فجر صادق را نويد مي‌داد و ما خود را در رؤيايي
 شيرين مي‌ديديم و در شاهدان غروب جمعة خونين، طلوع انقلاب جهاني اسلام را ...»
و بالاخره در پايان به محضر امام معروض داشتم كه همه تا قبل از جمعه خونين مكه از اينكه حضرت عالي آية «وَ مَنْ يَخرجُ مِنُ بَيته مُهاجِراً إلي‌اللهِ وَ رَسُولِه‌ ثُمَّ يُدْرِكُهُ‌المَوتَ فَقْدَ وَقَعَ أجرُه عَلَي‌اللهِ»
 را در آغاز پيام حج امسال انتخاب كرده بوديد، متعجب و شگفت‌زده بودند. آنگاه كه حادثه اتفاق افتاد، به نكتة انتخاب این آیه پي برديم و در عين حال، تعجب و شگفت‌زدگي همه دوچندان شد.
تا قبل از اين قسمت از عرايضم، حضرت امام با سؤالها و با نگاه و استماعشان، زبانم را در بيان ماوقع گويا مي‌كردند و استقبالشان، گوياي اين بود كه در جستجوي اخبار جديد و اطلاع‌ از مشاهده‌ها بودند، اما وقتي از آيه و پيام گفتم و خواستم در لفافه و كنايه از كرامت حضرتش حرفي به ميان آورم، چشمهايشان را پايين انداختند و چهره‌شان در هم كشيده شد! به گونه‌ای که زبانم بند آمد و جمله در گلویم خشکید؛ گويي كه نخواستند حتي با نگاه و در نگاهشان، چيزي را در اين زمينه افشا كنند، كه: 
هركه را اسرار حق آموختند
مُهر كردند و دهانش دوختند
در پايان عرض كردم به لطف خدا و نفس شما اعمال را بدون وسواس انجام دادم و امام فرمودند:
سعي كنيد بعد از اين هم همين‌طور باشيد.
روز بعد كه جناب حاج احمد آقا جهت ديدار اينجانب به منزل تشريف آوردند نقل كرد كه امام به ايشان فرموده بودند كه فلاني ـ رحيميان ـ حرفها و خبرهاي خوبي داشت و اين نشان مي‌داد كه در شرايطي كه عمدة اخبار از حج خونين غم‌انگيز بود، ظاهراً براي اولين بار از پيامدهاي مثبت و سازندة آن به خصوص در مورد فلسطينيها مطالبي را شنيده و خوشحال شده بودند.
امانتي كه بعد از رحلت ...
در موارد زيادي اتفاق مي‌افتاد كه حضرت امام به مناسبت و حتي بي‌مناسبت و ابتدا به ساكن، از افرادي سراغ مي‌گرفتند كه با توجه به تراكم كارها و گرفتاريها و مسئوليتهاي سنگين آن حضرت به‌ويژه در اوج بحرانها و فشارهاي روحي و ضعف جسماني، حالتي غيرمنتظره و غيرعادي به نظر مي‌آمد، به‌ويژه اگر مورد، فردي فراموش‌شده و مغفول‌عنه در سطح جامعه بود.
از باب نمونه، چندي قبل از رحلت جانكاهشان، يك روز، سراغ يكي از شخصيتهاي علمي حوزة علمية قم را گرفتند ـ كه هرچند در سطح خواص از چهره‌هاي علمي و اخلاقي و معنوي بزرگ به شمار مي‌آمد، ولي در سطح عموم ناشناخته و فراموش شده بود ـ سپس دستور فرمودند براي ايشان مبلغي پول فرستاده شود!
قرار شد حقير در قم، خدمت ايشان برسم و وجه را تقديم كنم، ماه رمضان و مشكل سفر براي قصد اقامت، موجب تأخیر شد. بيماري امام شدت گرفت و به بيمارستان منتقل شدند و در پي آن به ملكوت اعلي پيوستند و باز هم توفيق رساندن امانت دست نداد. براي صفر كردن حسابها و تحويل وجوه به مديريت حوزة علمية قم ـ برحسب وصيت حضرت امام ـ حوالة مزبور را تبديل به چك بانكي كرديم و بالاخره بعد از چند ماه ايشان را يافتم. نخست تلفن زدم،‌ گفتم فلاني‌ام. به لحاظ لطف ديرينة ايشان به حقير و ارادتم از سال 1342 به ايشان، خوشحال شد. وقتي گفتم امانتي از امام براي شما دارم انگار كه اشتباه شنيده باشد، فهميدم كه ايشان مطلب را متوجه نشده است. دوباره تكرار كردم كه امانتي از امام براي شما دارم و عذرخواهي كردم كه تأخير شده است. با آنكه ايشان زباني طلق و بياني فصيح دارد با تكلّف و لكنت گفت: «از امام؟ امام ... چه امانتي! ...» بغض گلويش را گرفت و گريه مجال سخن نداد. طبق قرار با مقداري تأخير، به طرف خانة ايشان حركت كردم. وقتي رسيدم، ديدم در كوچه به انتظار ايستاده نگران است. به خانة محقر ايشان وارد و در اتاقك پذيرايي مستقر شديم. ساعت حدود سه بعدازظهر بود. در تابستان گرم قم، پنكة دستي خراب و كوچك ايشان نمي‌توانست از گرمای سوزان هوا و گرمي صميميت آن فضا بكاهد. او هنوز نتوانسته بود باور كند كه من از طرف امام نزدشان رفته‌ام. هنوز باور نكرده بود كه بعد از سه ماه از رحلت امام، بايد امانتي از امام به دستش برسد و هنوز نمي‌دانست امانت چيست. گريه جاي احوال‌پرسي را گرفته بود. به هر ترتيبي، شكسته بسته ماجرا را تعريف كردم. او به شدت مي‌گريست. احساس كردم اين گريه غيرعادي است و بايد نكتة خاصي هم در آن باشد. بالاخره ايشان كم‌كم توانست صحبت كند. معلوم شد كه ايشان بيمار است و تابستان را در مشهد بوده و تازه از گرد راه رسيده است. از اينكه امام بدون اينكه به ظاهر دليلي داشته باشد، به فكر ايشان افتاده است، شديداً تحت تأثير قرار گرفته و داغ دلش در فقدان امام تازه شده بود. لطف امام يك طرف قضيه بود، اينكه دستور داده بودند فلان مبلغ براي ايشان ارسال شود و تأخير آن تا بعد از رحلت و نبودن ايشان در قم و بالاخره وصول امانت در آن روز كه اواخر ماه بود و در آن ساعت، طرف ديگر قضيه بود.
به‌ گونه‌اي ظريف معلومم شد كه در آن روز، نان شب را نداشتند و گويي دستور امام همراه با زنجيرة علل و اسباب بعدي، آن روز و آن لحظه را و تأمين نياز اين مرد الهي را هدف قرار داده بود. گويي هيچ چيز اتفاقي نبوده و اين مشيت الهي بوده كه به وسيلة بندة شايسته‌اش به كرسي عمل نشسته است.
اجازة استخاره
يكي از علماي مبارز و انقلابي فلسطيني كه به جمهوري اسلامي سفر كرده بود، همراه با هيئتي به دفتر آمده بود ـ آن هم در زماني كه ملاقاتهاي امام تعطيل بود ـ يك جلد كلام‌الله مجيد را به منظور امضاي حضرت امام به اينجانب داد. در ضمن، به طور مؤكد درخواست كرد كه از حضرت امام براي ايشان اجازة استخاره بگيريم. در مورد امضاء مشكلي نبود، ولي در مورد اجازه، عذر خواستم و گفتم نمي‌شود. روحاني برجسته فلسطيني در حالي كه به كنايه و محترمانه سعي داشت به ما بگويد كه شما هنوز امام را نشناخته‌ايد و به عظمت آن حضرت پي نبرده‌ايد، گفت: «شما به چه دليل مي‌گوييد نمي‌شود؟ چون تا به حال چنين مطلبي را خدمت امام طرح نكرده‌ايد؟ يا آنكه مطرح شده و معظَّم‌له نفي كرده‌اند؟» گفتم: «تا به حال در اين مورد، چيزي از امام نشنيده‌ام.» گفت: «پس شما اطلاع نداريد. خواهش من اين است كه شما سلام مرا به امام برسانيد و اين درخواست را به عرض آن حضرت تقديم كنيد. امام خود مي‌دانند و مي‌فهمند كه چه خواسته‌ام و چه جواب بدهند.»
روز بعد 17/11/67 كه مشرف شديم، ضمن انجام دادن كارها با دوستان،‌ به طور نجوا مشورت كرديم. آنها هم نظر منفي داشتند، ولي بالاخره درخواست مذكور به عرض حضرت امام رسيد و آن حضرت فرمودند:
مجازند.
و ما از آنچه تا آن روز اطلاع نداشتيم و براي اولين بار متوجه شديم تعجب كرديم.
پاسدار اسلام در خدمت امام
معمولاً هريك از ناشران مجله‌ها چند نسخه از مجله‌شان را براي دفتر مي‌فرستادند. ما هم از هريك از آنها نسخه‌اي را خدمت امام مي‌برديم. يك روز حضرت امام فرمودند:
من كه مجال مطالعة اين همه مجله را ندارم. اينها را (اشاره به مجله‌ها) براي من نياوريد.
اينجانب، موقع را مناسب ديده و اجازه گرفتم كه مجلة پاسدار اسلام براي تبرك به محضرشان تقديم شود. بدين ترتيب تا شمارة ارديبهشت ماه سال 1368 يعني آخرين شماره‌اي كه حضرت امام در قيد حيات بودند، به طور مرتب، تقديم محضرشان مي‌شد. ايشان معمولاً مجله را تصفّح و عناوين مطالب را مرور مي‌كردند. توجه امام به پاسدار اسلام تا همين حد هم براي اينجانب و ديگران برادران دست ‌اندركار مجله، باعث كمال خوش‌وقتي بود و اين اطمينان قلب را به ما عطا مي‌كرد كه اگر خداي ناكرده اعوجاجي در مجله وجود داشته باشد، امام با بينش الهيشان آن را خواهند يافت و به اينجانب گوشزد خواهند كرد. به همين دليل، به طور معمول يك نسخه از اولين مجله‌هايي را كه از صحافي خارج مي‌شد در اولين فرصت به محضر امام تقديم مي‌كردم. ايشان نيز در اثناي تشرف، ضمن ساير كارهايشان به تصفّح و مشاهدة رو و پشت جلد مجله مي‌پرداختند.
به ياد دارم پشت جلد شماره‌هايي كه شامل يك تابلوي رنگي از سخنان معصومين (عليهم‌السلام) بود، براي ايشان جالب توجه‌تر بود. چنان كه آن را با ساير گزارشها، براي بررسي و مطالعه بيشتر به اندروني مي‌بردند.
مورد ديگر اينكه در زماني كه مسئلة توطئة آيات شيطاني و «سلمان‌رشدي»نويسندة مرتد آن مطرح بود، مجلة پاسدار اسلام از برخورد نامناسب بعضي از وزارتخانه‌ها در قبال اين توطئه و مركز آن، يعني انگليس، به طور نسبتاً شديدي انتقاد كرده بود. متعاقب آن، از سوي وزير محترم مربوطه به محضر امام از اينجانب شكوه و گلايه شده بود. از آن روز و آن شكايت، روزها و هفته‌ها گذشت و تا آخر هم حضرت امام علي‌رغم اينكه هر روز به حضور ايشان مي‌رسيدم، هيچ‌گونه عكس‌العملي در ارتباط با آن انتقاد و اين شكايت نشان ندادند. اين نمونه‌اي بود از جمع بين حمايت شديد از مسئولان نظام اسلامي و اجازة انتقاد سازنده در مورد عملكرد آنها به نشريه‌هاي حامي انقلاب و نظام.
شما این کار را نکنید
بعد از عزل «آقای منتظری» در اوایل فروردین 1368 در جلسة هیئت تحریریة ماهنامه پاسدار اسلام در مورد ادامة یا عدم ادامة درسهای نهج­‌البلاغه آقای منتظری در مجله بحث شد، برخی از دوستان به استناد نامة 8/1/68 امام موافق ادامه بودند و بعضی هم مخالف، اینجانب به نظرم رسید که موضوع را مستقیماً از خود امام سؤال کنم و روز بعد که خدمت امام رسیدم، ضمن اشاره به مضمون نامة 8/1/68 که می­‌توانست مجوزی برای ادامة بحث علمی آقای منتظری باشد و با یادآوری این نکته که بحث نهج‌­البلاغه ایشان از آغاز شکل گیری مجلة پاسدار اسلام در مجله چاپ شده است، برای ادامه آن کسب تکلیف کردم حضرت امام با لحنی قاطع فرمودند: 
شما این کار را نکنید.
كلمة «عيد» را حذف كنيد
در اواسط فروردين 1362 متني از سوي دفتر، به منظور پاسخ و تشكر از تمام كساني كه به مناسبت نوروز و يوم‌الله دوازدهم فروردين براي حضرت امام تلگراف و پيام تبريك فرستاده بودند، تهيه شده بود. متن مزبور جهت تصويب، خدمت حضرت امام قرائت شد. در متن، كلمة «عيد» نوروز آمده بود. حضرت امام فرمودند:
عيد را حذف كنيد.
روز نوروز
قابل ذكر است كه امام معمولاً هر روز، ساعت هشت صبح، در اتاق كارشان حضور داشتند. در ضمن استماع خلاصة اخبار، زنگ مخصوصي در كنارشان بود كه به صدا در مي‌آوردند. با شنيدن صداي آن، در زماني كمتر از يك دقيقه به خدمتشان مشرف مي‌شديم و معمولاً ورود ما هم‌زمان با پايان خلاصه اخبار بود.خلاصة اخبار كه تمام مي‌شد، راديو را خاموش مي‌كردند. ابتدا پزشك، فشار خون معظَّم‌له را مي‌گرفت و پس از خروج پزشك، ما مشغول كارمان مي‌شديم.
روز بیست و نهم اسفند 1361 فرمودند:
من فردا صبح، ساعت نُه الي نه و ربع مي‌آيم.
به هر دليلي، تأخيرهاي استثنائيشان هم روي نظم و حساب بود. ايشان مقيد بودند كه خبر دهند تا در يك مورد استثنائي هم بي‌نظمي و بدقولي به وجود نيايد. به هر حال، ما روز نوروز ـ يعني فرداي آن روز ـ ساعت نُه و چند دقيقه به اتاق حضرت امام وارد شديم. امام هنوز نيامده بودند،‌ ولي طبق قرار روز قبل، هنوز ساعت نُه و ربع نشده بود كه تشريف آوردند؛ با نشاط‌تر از روزهاي گذشته و متبسم و با قباي نو وارد شدند و به افراد حاضر كه در مجموع با دكترها پنج نفر بوديم، چند بار «مبارك باشد» گفتند. سپس خودشان سراغ سكه‌هاي يك‌ ريالي را گرفتند و كف دست قرار دادند. افراد حاضر نيز بعد از دست‌بوسي هركدام چند عدد برداشتند. مشابه اين برنامه در نوروز سالهاي ديگر نيز تكرار مي‌شد.
تعطيل غير انحلال است
در اوايل مردادماه 1362 بعد از سخنراني حضرت امام كه در آن، بدون ذكر نام، «انجمن حجتيه» را مورد حمله قرار دادند، مضمون نامه‌اي كه از سوي اين تشكيلات فرستاده شده بود، مبني بر اعلام تعطيلی فعاليتها و جلسه‌هايشان، به عرض حضرت امام رسيد. قبل از قرائت متن، به عرض رسيد كه انجمن حجتيه اعلام انحلال كرده است. وقتي متن قرائت شد كه در آن، تعبير «تعطيل» به كار رفته بود، با تبسم فرمودند:
تعطيل غير از انحلال است. اينكه فايده ندارد. اگر فكر مي‌كنند، منظور (اشاره به آنچه حضرت امام در صحبتشان گفته بودند) آنها هستند، اين كار اثري ندارد. آنها كه فاسد هستند،‌ كار خودشان را مي‌كنند و آنها كه سالم بوده‌اند، قبلاً هم ... 
*  *  *
تازه اسكناسهايي با عكس مرحوم مدرس چاپ شده بود. چند بسته از آنها براي تبرك به محضر امام ارائه شد. حضرت امام همين كه چشمشان به آنها افتاد با انبساط خاطر فرمودند:
اينها، همانهاست؟
حضرت امام از طرح و چاپ اين اسكناس جديد مطلع بودند و قبلاً نكته‌اي دربارة آن، در محضرشان مطرح شده بود. آقاي رسولي يك برگ از آنها را جدا كرد و به دست حضرت امام داد. همين كه خواست دربارة نكتة‌ مورد اشاره توضيح دهد، فرمودند:
مي‌دانم.
عينك زدند و دقيق به آن نگاه كردند و سپس مجموع آنها را تبرك فرمودند.
اهتمام بر نتيجة آرا و نمايندگان منتخب
حضرت امام بعد از خلاصة اخبار ساعت هشت صبح، زنگ مخصوص احضار را به صدا در مي‌آوردند ولي در روز بیست و هفتم و بیست و هشتم فروردين‌ماه 1363 كه نتيجة رأي‌گيري و انتخابات مجلس شوراي اسلامي اعلام مي‌شد، حضرت امام در اين دو روز با چند دقيقه تأخير و دقيقاً همزمان با اعلام آخرين نتايج آرا و اسامي نمايندگان، زنگ را به صدا درآوردند كه اين استثناء نشان اهتمام مؤكد آن حضرت به مسئلة انتخابات و نمايندگان منتخب بود.
(27/1/63)
چرا بسم‌الله ندارد؟
صبح يكشنبه 11/2/64 مجموعة گزارشها و بولتنها خدمت حضرت امام تقديم شد. حضرت امام طبق معمول، در حالي كه ما مشغول كارمان بوديم، به بررسي و مطالعة آنها پرداختند. در اين ضمن، در حالي كه بولتني مربوط به يكي از ارگانهاي تبليغي را در دست داشتند، فرمودند:
بگوييد چيزي كه از ... است، چرا بسم‌الله ندارد؟
اين، نمونه‌اي از تيزبيني و دقت همه‌جانبة حضرت امام بود كه ظريف‌ترين نكته‌ها را نيز مدنظر داشتند و به رعايت آداب اسلامي تا اين اندازه تأكيد داشتند.
تعجب شهید فتحی شقاقی
«دکتر فتحی شقاقی» دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین، در یکی از سفرهایش به ایران قبل از ملاقات با امام، با «آقای منتظری» به عنوان قائم مقام رهبری در قم ملاقات کرده بود و سپس به جماران آمد و به ملاقات با امام تشرف یافت. بعد از این دو ملاقات در حالی که بسیار شگفت زده بود، از نگاه متفاوت و حتی متضاد مقام و قائم مقام صحبت کرد. او می‌گفت: «در ملاقات با قائم مقام توصیه بر این بود که درگیریها باید محدود به نیروهای نظامی، امنیتی و امثال اینها در رژیم صهیونیستی باشد ولی مردم عادی یهود ...»
اما در ملاقات با امام در حالی که حضرت امام حسب ظاهر هیچ‌گونه اطلاعی از صحبتهای آقای منتظری نداشت و از ناحیة دکتر فتحی شقاقی هم سؤالی در این زمینه مطرح نشده بود. حضرت امام در ضمن صحبتهای­شان با قاطعیت تمام فرمودند (نقل به مضمون): 
یهود مهاجر به فلسطین با یهود در سایر کشورها فرق دارد. یهود در فلسطین با هر خصوصیتی اعم از مسلح و غیرمسلح و دولتی و غیر دولتی همگی غاصب و دشمن محسوب می‌‌شوند.
طبیعی است که با قید توصیة اول تقریباً زمینة هر نوع عملیات جهادی منتفی می‌­شد، در حالی که دشمن غاصب و اشغالگر که از ارتکاب هرگونه جنایت و کشتاری نسبت به صاحبان خانه دریغ نداشته و ندارد. اما در نگاه روشن و الهی امام که اسرائیل را «غدة سرطانی» می­‌داند و با قاطعیت بر نابودی این غده تاکید دارد طبیعی است که تمام سلولهای تشکیل دهندة این غده باید نابود شوند. یهودی که بر اساس عقیدة باطل خود یا فریب صهیونیستها به سرزمین غصبی فلسطینیها مهاجرت کرده به‌هرحال عامل شکل‌گیری دولت غاصبی شده که بدون این یهودیان امکان شکل‌گیری نداشته و ندارد و بنابراین هر عنصری که موجب قوام و دوام چنین دولت مجعول و غاصبی در داخل فلسطین وجود داشته باشد نباید از امنیت برخوردار باشد.
در مورد بهايیها
از کمیتة امداد سؤال کرده بودند که در یکی از مناطق بسیار محروم جنوب که در سالهای اول انقلاب در اوج فقر بودند، در برخی از روستاها خانواده­‌هایی بهايی هستند که به نان شب محتاجند آیا می­‌توانیم از محل بودجة کمیتة امداد و صدقات به خانواده­‌های بهايی کمک کنیم؟ حضرت امام با قاطعیت جواب منفی دادند. این در حالی بود که حضرت امام در مورد اقلیتهای مذهبی کمال عنایت را در چهارچوب اصول اخلاقی و فقهی داشتند. جان و مال و ناموس آنان را همچون یک شهروند مسلمان محترم می­‌شمردند و از جهت حقوق شهروندی و سیاسی، نظام اسلامی را به گونه‌­ای سامان دادند که یک یهودی یا مسیحی یا زردشتی از همان حق رأی برخوردار است که رهبری انقلاب و نظام. اما در مورد بهاییت بر مبنای فقهی نسبت به مرتدین از دین نه فقط کمک به آنها را جایز نمی­‌دانست که حتی خرید هر چیز از آنها و فروش هر چیز به آنها و هر نوع تعامل با آنها را حرام می‌­دانست.
توجه ويژه به لبنان
حضرت امام به حزب‌الله و مقاومت اسلامي در لبنان علاقة ويژه‌اي داشتند و در زمينه‌هاي مختلف شيعيان و مسلمانان لبنان را مورد حمايت قرار مي‌دادند. و اين نكته عمدتاً به اين جهت بود كه در شرايطي كه تمام مرزهاي رژيم صهيونيستي را آرامش مرگ و تسليم ذلّت‌بار فرا گرفته بود، لبنان تنها و مهم‌ترين جبهه بود كه از جنوب آن بازوي نيرومند انقلاب اسلامي، خط تجاوز را شكسته و همواره با ضربه‌هاي مهلك خود آرامش و رؤياي شيرين اسرائيل و آمريكا را آشفته و متلاشي می‌کرد.
اجازة استثنايي
در يك مقطع زماني حضرت امام كلية اجازات امور حسبيه و وجوه شرعيه را به ثلث تقليل دادند، ولي در مورد علماي لبنان ـ كه رابط اصلي آنان در اين زمينه جناب حجت‌الاسلام آقاي سید عیسی طباطبايي بود ـ در حدود دو ثلث تثبيت فرمودند. و عجيب‌تر آنكه ثلث باقي‌مانده را كه هر بار از مجموع وجوهات دريافتي جهت گرفتن رسيد به دفتر ارسال مي‌كردند، در تمام دفعات مجدداً اجازه مي‌دادند كه دوباره به لبنان برگردد و در صندوقي كه به نام صندوق بيت‌المال و به منظور كمك به مستمندان و امور خيريه تأسيس شده بود، واريز نمايند و در واقع حضرت امام كل وجوهات شرعية مربوط به لبنان را به لبنان برمي‌گرداندند و اين روش نقش مهمي را در جهت تقويت معنوي و اقتصادي حالت اسلامي در لبنان ايفا مي‌كرد.
در واقع نه با پول ایرانیها بلکه با وجوهاتی که خود شیعیان لبنان به امام پرداخت می‌­کردند، برکات بسیاری برای اسلام و مسلمانان حاصل شد.
از جملة این برکات نقشی بود که این صندوق در شکل گیری و تاسیس ایستگاه تلویزیونی« المنار» داشت که نقش فوق­‌العادة این شبکه در رساندن پیام انقلاب و مقاومت به جهانیان بحث جداگانه‌­ای را می­‌طلبد.
المنار یکی دیگر از برکات امام
جرقة تاسیس شبکة تلویزیونی المنار در دفتر امام زده شد یک روز که چند نفر از شخصیتهای حزب الله بعد از دست بوسی امام در اتاق حقیر مشغول صحبت بودیم از وجود دهها شبکه تلویزیونی در لبنان صحبت شد و بنده سئوال کردم آیا شیعیان هم شبکة تلویزیونی دارند؟ آنها جواب دادند: «نه!» و همین سؤال و جواب شروع کار بود، چند ماه بعد که امام رحلت کرده بودند و حقیر به عنوان قائم مقام در بنیاد شهید خدمت می­‌کردم موضوع را پیگیری کردم و با اختصاص مبلغی که از طرق مختلف تهیه کردیم کار تاسیس شبکة تلویزیونی توسط بنیاد شهید لبنان و با تلاش آقای سیدعیسی طباطبایی شروع شد. در آن زمان جنگهای داخلی لبنان در نقطة اوج بود و به همین جهت استودیوی تلویزیون در زیرزمین یک برج مسکونی بلند مرتبه با کمترین امکانات راه اندازی شد و فرستندة آن هم در بالای منارة مسجد «رسول اعظم» که در محوطة بیمارستان «رسول اعظم»(ص) متعلق به بنیاد شهید بود، نصب شد و به همین مناسبت شبکه، المنار نامیده شد و به این ترتیب محدودة ضاحیه و بیروت زیر پوشش این شبکه قرار گرفت. سال بعد ضمن سفری که به لبنان داشتم طی مذاکره‌ای که با مرحوم «شهید سید عباس موسوی» داشتم تصمیم گرفتیم برای توسعة این شبکه، حزب الله را به طور پنجاه درصد شریک کنیم و آنها هم با سرمایه‌گذاری خود شبکه را به کل لبنان توسعه دهند که این کار به نحو احسن انجام شد و مدیریت شبکه را هم به حزب الله واگذار کردیم و در مرحلة بعد تمام سهام شبکه به حزب الله واگذار شد تا با تمرکز مدیریت، امکان توسعة بیشتر آن فراهم شود و با استفاده از سیستم ماهواره به کل جهان برسد که بحمدالله با توانمندی حزب الله این کار انجام شد و الآن علی‌رغم همة کارشکنیهای غربیها و مزدورانشان این شبکه خاری است در چشم دشمنان و محبوب­‌ترین صدای حق است برای همة عرب زبانان شیعه و مسلمانان در سراسر جهان.
ملاقات استثنایی!
به مناسبت پانزدهم شعبان ملاقات امام در حسینیة جماران برقرار بود. در آن روز جمعی از افراد حزب الله لبنان هم قرار بود در این مراسم به ملاقات امام نائل شوند اما به دلیل مشکلی که در مسیر برای آنها پیش آمده بود زمانی به جماران رسیدند که ملاقات تمام شده بود و امام به محل سکونت خود رفته بودند و به دنبال انجام دادن کارهای دیگرشان. ضمناً حضرت امام تا بعد از ماه رمضان قرار ملاقات عمومی نداشتند و لبنانیها هم باید یکی دو روز بعد به لبنان برمی­‌گشتند لذا از این که تا جماران آمده بودند و توفیق زیارت امام را نیافته بودند به شدت متأثر و ناراحت بودند. ایشان ملتمسانه از اینجانب درخواست کردند اقدامی کنم اما نزدیک ظهر بود و مسلم بود که هیچگاه امام در یک روز آن هم بعدازظهر دوباره برای ملاقات بیرون نمی‌­آیند با این حال برای اسقاط تکلیف موضوع را به حضرت امام منتقل کردم و ناباورانه امام پذیرفتند و تا آنجا که به یاد دارم برای اولین و آخرین بار بود که بعدازظهر آن روز مجدداً بیرون آمدند و این برادران به توفیق زیارت امام دست یافتند. آنان با این دیدار صمیمانه و خاص صدچندان خوشحال شدند چرا که بعد از آن نومیدی و تأثر شدید در قبل از ظهر، به جای حسینیه و همراه با انبوه جمعیت، امام را در جمع اختصاصی و معدود خودشان، از نزدیک زیارت کردند و عنایت ویژة امام را در پذیرفتن آنان در یک دیدار استثنایی دریافتند و خاطره­‌ای جاودانه برای آنان شکل گرفت.
آخرين ملاقات، آخرين روز
نمونة ديگري از محبت ويژة امام به مقاومت اسلامي در لبنان اين بود كه معمولاً در مورد درخواستهاي ملاقات چه براي رهبران حزب‌الله و چه افراد عادي يا خانواده‌هاي معظم شهداي لبنان با گشاده‌رويي و انبساط خاطر پاسخ مثبت مي‌دادند و در اين رابطه آخرين موردي كه اتفاق افتاد، قابل توجه و شگفتي است.
یک روز قبل از انتقال حضرت امام به بيمارستان بود و مقدر بود كه آخرين برنامة ملاقات و دست‌بوسي انجام گیرد. اينجانب نيز طبق معمول سهمي از كارت مخصوص ملاقات براي مراجعه‌كنندگان در اختيارم بود و آنها را روز قبل به افرادي داده بودم، چند دقيقه قبل از ساعت هشت پيرزني را به دفتر ما آوردند و بعد از معرفي معلوم شد كه ايشان مادر يكي از شهداي برجستة لبنان است. شهيدي كه در يك عمليات استشهادی عظيم، بزرگ‌ترين ضربه را به ارتش متجاوز صهيونيستي وارد كرده و دهها تن از آنها را به هلاكت رسانده بود. یكي از كارتها را از برادري كه قبلاً در اختيارش قرار داده بودم، با درخواست پس گرفتم و به اين مادر شهيد دادم. ايشان بلافاصله موفق به دست‌بوسي امام شد و به هنگام دست بوسي به عرض امام رساندم كه ايشان مادر فلان شهيد است. چهرة حضرت امام گشوده شد و به گونه‌اي استثنايي از ايشان تفقد نمودند و لحظاتي قابل توجه، مشغول دعا كردن براي اين مادر شهيد شدند! و بدین‌گونه بعداً معلوم شد که در آخرین روز، آخرین شخصی که در برنامه ملاقات روزانه امام به دست‌بوسی امام نائل شد یک مادر شهید لبنانی بود. 
هنرمندي و هنرپروري امام
حضرت امام در زمينة هنرهاي گوناگون يك هنرمند به تمام معني و برجسته بودند. هنري كه از فطرت پاك و متعالي او سرچشمه گرفته و در بستر تعليم و تربيت اسلامي شكوفا شده و با زيباترين قالبها و محتواهاي متعالي الهي به ثمر نشسته و همواره در خدمت نشر و ترويج مفاهيم وحي به جامعه اسلامي و انساني بوده است،‌ هنرهايي همانند: شعر، سخنوري، نويسندگي، خط و ... كه سخن گفتن پيرامون هريك فصل جداگانه‌اي را مي‌طلبد. در اين راستا مطلب از هنردوستي و هنرپروري حضرتش فراوان است كه چند نمونه از آن را متذكر مي‌شوم:
مگر شما اصفهاني نيستيد؟!
حضرت امام در نجف اشرف بسياري از نوشته‌هايشان را كه قرار بود براي چاپ به چاپخانه تحويل شود، چون حروفچينهاي آنجا به خط فارسي شكسته آشنايي نداشتند، لاجرم براي استنساخ به خط نسخ به اينجانب محول مي‌فرمودند. در يكي از موارد، هنگامي كه مطلب پاكنويس شده را به خدمت حضرت امام ـ در اتاق اندروني ـ تقديم كردم. چند لحظه‌اي را با دقت و تأمل به نوشته نگاه دوخته، سپس سرشان را بلند كردند و با ملاطفت و تبسم فرمودند:
مگر شما اصفهاني نيستيد؟!
من يقين داشتم كه ايشان مي‌دانند اصفهاني هستم و با توجه به لحن سؤال متوجه شدم كه اين سؤال واقعي نيست. لذا خجولانه سرم را پايين انداختم. حضرت امام ادامه دادند:
بيشتر خط خوب از تركهاست. تركها چه در ايران و چه در سطح جهان، در تركيه عثماني پيشتازان خط بوده‌اند.
بدين ترتيب خواستند با آهنگي كه مهرباني و محبت در آن موج مي‌زد، ضمن بيان نكته‌اي از حقير، تفقد و تشويقي در زمينة خوشنويسي به عمل آورده باشند.
در جماران نيز گاهي افتخار پاكنويس يا زيبانويسي برخي از نوشته‌ها نصيب اينجانب مي‌شد. يك روز، مطلبي را بر حسب مطالب آن، با سه نوع خط نسخ، نستعليق و ثلث نوشته بودم، تقديم حضرت امام كردم. ايشان بعد از ملاحظه با همان ملاطفت و مهرباني معهود و با تبسم فرمودند:
شما هر دو خطتان خوب است.
نكتة ظريف در اين جمله اين بود كه با توجه به شناخت دقيق حضرت امام نسبت به انواع خط و اينكه در نوشتة مزبور سه نوع خط با زيبايي يكسان آمده بود، چرا معظَّم‌له فرمودند دو خط! كه برخي از دوستان حاضر در جمع، چنين به نظرشان آمد كه شايد منظور آن حضرت از دو خط: يكي خط نوشتن بود با انواع آن و ديگري خط فكري!
بگذاريد اينجا!
يك تابلوي نقاشي از چهرة منسوب به دوران نوجواني پيغمبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) براي حضرت امام به دفتر آوردند. مدتي نسبتاً طولاني در دفتر ماند و در اينكه خدمت امام ببرم و آيا خوششان مي‌آيد يا نه،‌ ترديد داشتم، به تصور قياس با عكسهاي نقاشي‌شده از پيغمبر اكرم (ص) و حضرت امير (ع) كه نوعاً به دليل نامربوط بودن آنها مورد توجه اهل معني قرار نمي‌گيرند. ولي به هر حال تصميم گرفتيم كه براي اداي امانت آن را نزد معظَّم‌له ببريم. هنگامي كه مشرف شديم تابلو دست اينجانب بود كه متوجه شدم حضرت امام به آن خيره شده‌اند. به عرض رسيد كه اين عكس معروفي است كه منسوب به پيغمبر اكرم است و متوقع بوديم كه طبق معمول در بسياري موارد بفرمايند: «ببريد ...» ولي بدون تأمل فرمودند:
بگذاريد اينجا.
و اشاره كردند به طرف بالاي اتاقشان، تابلو را در كنار ديوار گذاشتم. بعد از انجام كارهاي روزانه مرخص شديم. روز بعد كه مشرف شديم، عكس را در آن اتاق نديديم و ديگر اطلاعي از آن نداشتيم كه چه شده است. بعد از مدتي حضرت امام دچار بيماري قلبي جديدي شدند. بعد از بيمارستان، به خانه منتقل شدند و طبعاً براي مدتي به محل و اتاقي كه هر روز براي كارها و ملاقات تشريف مي‌آوردند نيامدند. به همين جهت، ما براي اولين بار، براي انجام كارهايمان به اتاق اصلي كه محل زندگي شخصي معظَّم‌له بود مشرف شديم. اولين چيزي كه در آن اطاق توجه ما را جلب كرد، همان تابلو بود كه در آنجا قرار داده شده بود. در نقطه‌اي درست روبه‌رو و مقابل تختي كه روي آن مي‌نشستند. اين عكس سالها و تا آخر زندگيشان در آن مكان باقي ماند.
اين عكس تا آنجا مورد علاقة امام بود كه براي آزمايش شخصي كه مدعي ارتباط با امام زمان (عجل‌الله‌تعالي فرجه‌الشريف) بود، يكي از سه موضوع سؤال آن حضرت براي كشف حقيقت بود و همچنين شنيده شد كه غزل معروف: «من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم ...» را حضرت امام تحت تأثيرشماي اين عكس سروده‌اند. گرچه ظاهراً دلیل علاقة حضرت امام به اين عكس، انتساب آن به رسول اكرم (ص) و احتمال آنكه بر حسب نقل، اصل آن به وسيلة راهبي كه آن حضرت در مسير مسافرت به شام به او برخورد كرده، ترسيم شده بود لیکن گوئی که حضرت امام در این عکس چیزی فراتر از یک احتمال ضعیف تاریخی را یافته بودند!1
جايزه براي نقاشي كودك
يكي از دوستان همراه با خانواده، به دست‌بوسي حضرت امام،‌ نائل شدند. بعد از دست‌بوسي، به حقير مراجعه كرد و گفت: «اين پسرم كه كلاس پنجم دبستان است، دفتر نقاشي‌اش را براي تقديم به امام آورده بود كه محافظان مانع آوردن آن به خدمت امام شدند. براي همين خيلي ناراحت شده است.» دفتر نقاشي را گرفتم و در روز بعد، ضمن توضيح، خدمت امام تقديم كردم. حضرت امام با دقت تمام اوراق آن را ملاحظه فرمودند و به‌ويژه با رؤيت پشت آن كه عبارت از تانكي بود كه چرخ‌هاي آن را مدادتراش و تنة آن را كتاب و لولة شليك آن را يك مداد و سرنشين آن را يك طفل دانش‌آموز تشكيل داده بود و ... متبسم شدند. سپس دستور فرمودند كه براي تشويق اين دانش‌آموز خردسال و همچنين طراح آن دفتر كه به وسيلة امور تربيتي منطقه 3 آموزش و پرورش تهران تهيه شده بود، جايزه‌اي متناسب پرداخت شود كه جايزه همراه با نامه‌اي از سوي دفتر به ايشان تقديم شد.
من مايل نيستم ...
براي انتخابات مجلس خبرگان دوم، دو نفر از اعضاي معروف دفتر امام از سوي بعضي از جناحها براي كانديداتوري از مشهد، مطرح شده بودند. يكي از آن دو نفر اين مطلب را به عرض امام رساند، فرمودند:
من مايل نيستم شما كه منسوب به من هستيد، در اين كار شركت كنيد؛ اگر رأي نياورديد براي خودتان خوب نيست و اگر رأي بياوريد ممكن است بگويند تحميل بوده و مضافاً اينكه اين كار توهين به علماي مشهد است.
لازم به ذكر است كه اين دو نفر هيچكدام اهل خراسان نبودند.
دستخط پيامهاي امام
بخش عمده‌اي از پيامهاي منتشرة امام به خط شخص امام است اما تعدادي از پيامهاي امام كه با امضاء امام انتشار يافته با خط ديگران است در مورد اين بخش از پيامها لازم است توضيحي ارائه شود تا هرگونه ابهامي در انتساب اين نامه‌ها به حضرت امام برطرف شود. احكام و پيامهائي كه با خط ديگران و با امضاي امام است چند نوع است يكي اجازات امور حسبيه و احكام وكالت نمايندگي كه تا اوائل دهه 40 بخشي به خط امام و تعدادي هم به خط افراد ديگر بود و بعد از پيروي انقلاب عمدتاً به خط آقاي رسولي محلاتي بود.
نوع ديگر، پيامهاي حضرت امام به سران كشورهاي مختلف جهان بود اين پيامها عمدتاً در پاسخ به پيامهاي تبريك سران ديگر كشورها بود كه بيشتر آنها از كشورهاي بلوك شرق و كشورهاي اسلامي و جهان سوم بودند. و در اين ميان گمان مي‌كنم بيشترين پيامها از مأمون عبدالقيوم رئيس جمهور مالديو بود.
اين دو نوع تقريباً با مضمون و قالب يكساني بودندو فقط در بعضي موارد حضرت امام تذكر مي‌دادند نكاتي در آن گنجانده شود پيام به سران كشورها را بعد از اين كه آقاي رسول محلاتي و گاهي اينجانب با سبك و سياق مورد نظر امام مي‌نوشتيم و گاهي هم مجدداً امام كم و زياد مي‌كردند و دوباره نوشته مي‌شد حضرت امام امضاء مي‌كردند و ارسال ميشد و اجازات امور حسيبه را بعد از خواندن معمولا فقط مهر مي‌كردند.
نوع سوم پيامهاي مفصل بود كه معمولاً حضرت امام در طي يكي دو هفته يا كمتر و بيشتر تدريجاً مي‌نوشتند برخي از اين پيامها در اوراق پراكنده و گاهي در اندازه‌هاي متفاوت با اندكي قلم‌خوردگي و اضافاتي كه به حاشيه صفحه كشيده مي‌شد شكل مي‌گرفت. بنابر اين تعدادي از پيامها با خط خود امام است و بعضي ديگر كه بايد در صفحات و اندازه يكسان پاك‌نويس مي‌شد عمدتاً توسط آقاي رسول محلاتي و در مواردي هم به خط اينجانب دقيقاً از روي دستخط امام بازنويسي مي‌شد و حضرت امام بعد از آن كه مجدداً متن را مي‌خواندند ْن را امضاء مي‌كردند. و باز هم تاكيد مي‌شود كه هيچ مرقومه‌اي اعم از پاسخ استفتاءات اجازات امور حسبيه، احكام نمايندگي، پيامهاي كوتاه و بلند و هر مطلب ديگري كه مهر و مهمتر از آن امضاي امام زير آن قرار گرفته اعم از آن كه متن آنها به خط امام يا به خط ديگران باشد با توجه به اين كه متن پيامها اولاً با دقا و وسواس از روي خط امام استنساخ مي‌شد و ثانياً امام مجدداً مي‌خواندند قطعاً حرف به حرف و كلمه و جمله به جمله آن متعلق به شخص امام است.
ذيلاً نمونه‌اي از مواردي كه اينجانب متن پيام را از روي دستخط امام استنساخ و به امضاي امام رسيده است ملاحظه مي‌شود
فصل‌نهم
پاسخ به مسائل شرعي
پاسخ به استفتائات
بخش مهمي از نامه‌هايي كه به نام حضرت امام به دفتر مي‌رسيد سؤالات شرعي و استفتائات بود. ما اين قبيل نامه‌ها را هر چند روز يكبار به دفتر استفتاء (حوزة استفتاء) مي‌فرستاديم بعد از نوشته شدن پاسخها براساس فتاوي حضرت امام، مجدداً به دفتر ارسال مي‌شد و ما بلافاصله آنها را به محضرشان تقديم مي‌كرديم. حضرت امام آنها را همراه خود به محل مطالعه‌شان مي‌بردند و بعد از مطالعة مجموع آنها، يكي دو روز بعد مجدداً به اتاق كارشان مي‌آوردند و اينجانب آنها را مهر مي‌كردم.
جالب توجه است با آنكه حضرات آیات اصحاب حوزة استفتاء با حدود بيست سال سابقه در انجام اين مهم به بالاترين حدّ تسلط بر مباني و فتاوي حضرت امام رسيده بودند و كلاً پاسخها را منطبق با نظرات ايشان مرقوم مي‌كردند با اين حال حضرت امام با دقت تمام حتي به ظريف‌ترين نكات توجه كرده و در برخي موارد كه قيد يا توضيحي را لازم مي‌ديدند با خط مباركشان اضافه مي‌كردند كه در اينجا چند نمونه را ملاحظه مي‌فرمائيد:
سؤال: زني هستم 36ساله داراي چهار فرزند. مدتي است كه به كمردرد و ... مبتلا هستم به طوري كه كار زياد نمي‌توانم انجام دهم و مجبورم استراحت كنم و اين برايم امكان ندارد. اطباء گفته‌اند بايد عمل كني كه ديگر بچه‌دار نشوي. آيا براي من در اين شرايط بستن لوله‌هاي رحم ـ در صورتي كه شوهرم نيز راضي باشد ـ جايز است يا خير؟
پاسخ: بسه‌تعالي اگر موجب نقص يا فساد عضو يا عقيم شدن دائم نباشد، مانع ندارد.
«و در هر صورت براي مثل شما مانع ندارد.»
نمونة ديگر
سؤال: سجده بر مهرهايي كه نوشته يا نقش دارد چه حكمي دارد؟
پاسخ: مانع ندارد «ولي اگر نقش بارگاه دارد به آن سجده نشود».
مورد ديگر
سؤال: اگر مرد يا زن هر دو نشوز كنند و هيچ‌يك از مراتب رفع نشوز مؤثر واقع نشود آيا مي‌شود طلاق داد؟
پاسخ: بسمه‌تعالي. اختيار طلاق با مرد است. «و گاهي در بعضي شرايط مجتهد عادل مي‌تواند طلاق دهد اگر اجبار زوج به طلاق ميسّر نباشد.»
(جملات داخل گيومه در هر سه نمونة فوق، دستخط خود امام است.)
قابل ذكر است كه برنامة مذكور، مربوط به استفتائاتي بود كه پاسخ آنها با مهر حضرت امام بود ولي در چند سال اخير حوزة استفتاء پاسخها را مستقيم و با مهر دفتر استفتاء براي سؤال‌كنندگان ارسال مي‌كردند.
نكتة ديگر آنكه تا قبل از سال 1360 متأسفانه بدون آنكه نسخه‌اي از سؤال و جوابهاي شرعي در دفتر تهيه و نگهداري شود براي مردم ارسال و پراكنده مي‌شد ولي از آن به بعد با لطف الهي به هر صورتي بود موفق شدم يك دستگاه فتوكپي تهيه كنم و از كلية نامه‌هاي استفتاء قبل از ارسال، يك نسخه براي دفتر جمع‌آوري نمائيم كه بخشي از آن به وسيلة انتشارات جامعة مدرسين تدوين و چاپ گرديد.
در اين بخش نمونه‌هايي چند از سؤالات و پاسخهاي مربوط به مسائل شرعي و استجازات، كه در محضر امام مطرح و به مناسبتهايي آنها را يادداشت كرده‌ام، ارائه مي‌شود:
نماز!
در تاريخ 26/10/62 نوجواني سؤال كرده بود كه پدرش فردي لاابالي و بي‌دين است و به او گفته كه من راضي نيستم كه در منزل من، نماز بخواني! آيا پدر چنين حقي دارد و تكليف او چيست؟ امام فرمودند:
غلط كرده است، برود نماز بخواند. اشكال ندارد.
نبايد شركت كنند
در تاريخ 4/3/66 يكي از مسئولان وزارت خارجه در مورد سفيران و نمايندگان جمهوري اسلامي در خارج كه به مهماني دعوت مي‌شوند سؤالي را به اين صورت مطرح كرده بودند:
همان‌گونه كه در مناسبتها و مراسم مربوط به خودمان، از ديگران دعوت مي‌شود، آنها نيز براي مراسمشان از نمايندگان ما دعوت مي‌كنند. اگر نمايندگان ما در مراسم آنها شركت نكنند، آنها نيز در مراسم ما شركت نمي‌كنند. اشكال اين است كه در مراسم و جلسه‌هاي آنها، مشروبات الكلي و ... هست. آيا تكليف ما چيست؟
امام فرمودند:
«نبايد شركت بكنند و دليل آن را هم بگويند كه براي اين جهت است كه شركت نمي‌كنند.»
به جهنم!
در موردي ديگر، يكي از سفيران نوشته بود: «در بعضي مجالس كه دعوت مي‌‌شويم، مشروبات الكلي وجود دارد و اگر ما نپذيريم و نرويم،‌ حمل بر چيزهايي ديگر مي‌شود و مشكلاتي در روابط پيش مي‌آيد.»
حضرت امام فرمودند:
«به جهنم. نبايد از اين چيزها بترسيد. نبايد بروند. دليلش را هم بگويند تا آنها كم كم بفهمند براي چيست.»
حكم وسواس
يكي از دوستان به من اطلاع داد: «همسرم سالهاست كه گرفتار وسواس شديد در طهارت و وضو و خواندن نماز است. از ظهر مشغول وضو و نماز مي‌شود و به مغرب مي‌رسد و عاقبت نمازش تمام نمي‌شود و از مغرب مشغول نماز مغرب مي‌شود تا نيمه شب شرعي و باز هم نمي‌تواند نماز مغرب و عشاء را تمام كند!! به پزشكهاي متعدد مراجعه كرده‌ام و از همة راههاي ممكن رفته‌ام، ولي بي‌نتيجه مانده تا آنجا كه زندگي‌ام مختل شده است. حتي بچه‌هايم از زندگي سير شده‌اند و به من اصرار مي‌كنند كه مادرشان را ترك كنم! حال به آخر خط رسيده‌ايم و توافق كرده‌ايم تكليف را از امام سؤال كنيد و معظَّم‌له هرچه گفتند، به مورد اجرا بگذارم.»
اينجانب، عين مطلب را به خدمت امام معروض داشتم. آن حضرت، فرمودند:
بگوييد بايد به اندازة مدتي كه افراد معمولي براي وضو و نماز صرف مي‌كنند به او مهلت داده شود. اگر در اين مدت وضو و نماز را انجام داد كه مسئله تمام است و اگر انجام نداد،‌ تكليف از او ساقط است تا اين حالت از او بيفتد.
بايد اجازه بگيرند
در مورد خانه و امثال آن كه با پول غيرمخمّس تهيه شده و با گذشت بيش از يك سال، به فروش رسيده، اعلام شده بود كه اگر براي مكلف، خمس دادن غيرممكن باشد، امام فرموده‌اند خمس دادن واجب نيست آن هم به صورت يك فتواي كلي و حكم همگاني. گوينده، اين مطلب را در پاسخ يكي از دوستان به اينجانب مستند كرده بود. در حالي كه آنچه حقير نقل كرده بودم، اين بود كه حضرت امام در موارد مذكور بر حسب مورد كه سؤال مي‌شد، مي‌فرمودند:
او را بري‌‌َّالذّمّه كردم.
و يا مي‌فرمودند:
هر وقت مي‌تواند بدهد.
قرار شد اين مسئله را به طور كلي دوباره سؤال كنم. لذا در تاريخ 20/11/64 از خدمت حضرت امام سؤال كردم آيا در اين نوع موارد، برائت ذمه يك حكم كلي و همگاني است يا به صورت موردي است و هر مورد نياز به اجازة خاص دارد؟ فرمودند:
كلي نيست و به حسب موارد، بايد اجازه بگيرند.
سؤال دربارة موسيقي
راجع به مسئلة موسيقي و حد و مرز بين حليّت و حرمت آن سؤال شد. مثل هميشه فرمودند: 
موسيقي مطرب حرام است
به عرض رسيد: منظور از سؤال مشخصاً در مورد سرودهايي است كه از صداوسيما پخش مي‌شود، فرمودند: 
«اينها نه.»
مصالحه شود
به توصية يكي از اعضاي محترم حوزة استفتاء، مسئلة 29 صفحة 559 جلد اول تحرير را كه در آن آمده بود: «فيه‌ تردد»، خدمت حضرت امام قرائت كردم و به عرض رساندم كه چون مورد ابتلا و نياز است، بايد چه كنند؟ كمي مكث كردند و با تبسم فرمودند:
خوب، ترديد دارم.
باز عرض كردم كه پس بايد چه كار كنند؟ فرمودند:
مصالحه شود.
تهران، از بلاد كبيره
سؤال شد كه آيا شميران جزء تهران بزرگ هست يا نه؟ فرمودند كه جزء تهران بزرگ است و تشبيه كردند به دو دريا كه بين آنها فاصله است. وقتي كه فاصله برداشته شد، ديگر دو دريا نيست، يك دريا مي‌شود. اگر شميران و شهرري و امثال آنها جزء تهران بزرگ نباشند، تهران در اين فرض، از بلاد كبيره نيست و با اينهاست كه بلد كبيره محسوب مي‌شود.
(19/3/63)
مقصد در سفر
از قول يكي از اعضاي محترم هيئت استفتاء سؤال كردم، در سفر اگر تا اول شهر مقصد، كمتر از چهار فرسنگ و تا نقطه‌اي كه در شهر مقصد طي مي‌شود، بيشتر از چهار فرسنگ شرعي باشد، آيا كداميك ملاك است. حضرت امام فرمودند:
اگر مقصد خود شهر است،‌ اول شهر، ملاك است و اگر كاري به شهر ندارد و مثلاً مي‌خواهد به فلان كارخانه برود و آنجا كار دارد و كاري به شهر ندارد، ملاك آن نقطه است.
مشكل است!
از محضر امام سؤال كردم در حسابهاي بانكي كه در آن بهره يا پول مخمس و غيرمخمس وجود دارد، آيا با قصد و نيت كردن هنگام دريافت، قابل تفكيك است؟ فرمودند:
مشكل است!
عيدي كارمندان خمس ندارد
در مورد مبلغي كه دولت، به عنوان عيدي به كارمندان مي‌دهد، سؤال شد كه عنوان عيدي در واقع به خاطر اين است كه اگر بخواهند به طور رسمي حقوق كارمندان را افزايش دهند، پيامد دارد و موجب تورم بيشتر مي‌شود لذا به عنوان عيدي مي‌دهند كه هم مبلغي به حقوق اضافه شده باشد و هم آن محذور را نداشته باشد. در حالي كه هنوز سؤال تمام نشده بود، فرمودند:
به خاطر خمس آن مي‌گوييد؟
عرض شد: بله. فرمودند:
نخير، خمس ندارد.
(26/12/64)
تبيّن در ليالي مقمره
در اوايل ماه مبارك رمضان به طور مكرر در مورد مسئلة اذان صبح كه حضرت امام ملاك را تبيّن مي‌دانستند، به‌خصوص در جاهايي مانند تهران به خاطر روشني چراغها تبيّن كمتر قابل تشخيص است، سؤال مي‌شد. يك روز، در پي صحبت از اينكه چند دقيقه بعد از اذان راديو، فجر قابل تبين است،‌ در حالي كه توجهشان به آقاي رسولي و حقير بود فرمودند:
شما يك روز برويد خارج شهر.
منظورشان جايي بود كه روشنايي چراغها نباشد و ببينيد چه موقع تبين حاصل مي‌شود. به خاطر مشكل قصد اقامت اين كار انجام نشد و بعد از چند روز حضرت امام، با لحني خاص و تعريض‌گونه از تأخير ارائة نتيجه، از قضيه سراغ گرفتند كه موجب انفعال و شرمندگي ما شد. به هر حال، محذور هنوز براي اينجانب باقي بود و آقاي رسولي روز بعد، به تنهايي در پي تحقيق رفتند. آنگاه كه مشرف شديم، به عرض رساند كه تا حدود نيم ساعت بعد از اذان، طلوع فجر قابل تبين و مشاهده نبود. ولي حضرت امام ضمن عدم قبول فرمودند:
اين طور نيست 10 الي 15 دقيقه بيشتر نيست.
(23/3/63)
حضرت امام در مناسبتي ديگر در مورد تبين ليالي مقمره ـ كه همان شبهایی است كه در اثر وجود نور ماه در هنگام طلوع فجر، تبين از زمان واقعي طلوع فجر متأخر است ـ ضمن آنكه تبين را احتياط واجب دانستند، در مورد ليالي مقمره نيز كه بعضي تا بیست‌و‌پنجم و بیست‌و‌ششم ماه گفته بودند، فرمودند:
تا بیست‌و‌دوم، بیست‌و‌سوم و شايد فقط تا بيستم ماه باشد.
آقاي رسولي معروض داشت در گذشته ظاهراً در مورد تبين فتوا بود. فرمودند:
بله، ولي الان احتياط واجب مي‌دانم.
آقاي حاج احمد آقا نيز كه در آن وقت، حضور داشتند، گفت به هر حال لازم است كه صبر كنند. حضرت امام فرمودند:
احتياط واجب است. فرقش اين است كه مي‌توانند به ديگري رجوع كنند.
(16/8/67)
قابل ذكر است كه طي ماههاي قبل، دو نفر از فضلاي حوزة علمية قم رساله‌هاي تحقيقي پيرامون مسئلة عدم وجوب تبيّن نوشته و براي حضرت امام ارسال داشته بودند كه به محضرشان تقديم شده بود.
بيش از حد نياز ...
يكي از طلاب در مورد شهرية حوزه‌هاي علميه كه از وجوهات شرعيه تأمين مي‌شود سؤال كرده بود كه اگر سر سال خمسي، مقداري از شهريه زياد بيايد خمس به آن تعلق مي‌گيرد يا خير؟ كه حضرت امام فرموده بودند:
بيش از حد نياز نبايد بگيرند.
امام و مسأله حجاب 
حضرت امام علاوه بر افشای دردمندانة فرهنگ منحط و لذتگرای حیوانی غرب و در امتداد آن افشای جنایاتی که رژیم پهلوی به تبعیت از جاهلیت مدرن غربی در مورد زنان مرتکب شدند و علاوه بر حساسیتی که در جنبه‌های مختلف نسبت به مسألة حجاب زنان و رعایت حریم محرم و نامحرم داشتند، که این ویژگی همچون سایرمسائل برگرفته از اسلام ناب و قرآن و عترت بود، در مقام فتاوای فقهی نیز چه در رساله‌های عملیه و چه در پاسخ به انبوه استفتائاتی که در این زمینه از محضرشان می‌شد، با صراحت به دقیق‌ترین ابعاد این موضوع پاسخ داده‌اند که نمونه‌هایی از استفتائات و پاسخ‌های امام را مرور می‌کنیم:
سؤال: آیا حجاب از ضروریات اسلام است و منکر آن و کسانی که به این دستور الهی مخصوصاً در جامعة اسلامی بی‌اعتنائی می‌کنند چه حکمی دارد؟  
بسمه تعالی. اصل حکم حجاب از ضروریات است و منکر آن حکم منکر ضروری را دارد و منکر ضروری محکوم به کفر است مگر اینکه معلوم باشد که منکر خدا یا رسول نیست.
***
سؤال: حد حجاب واجب برای بانوان چیست؟
جواب: بسمه تعالی- پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین برای زن واجب است.
***
سؤال: استثناء دست و قرص صورت در حجاب بانوان و جواز نگاه بدون ریبه و مفسده، با آرایش است یا ساده؟ و آیا زینتهايی مانند انگشتر جایز است اظهار شود و اگر صورت آرایش شده باشد پوشاندن واجب است یا خیر؟
جواب: بسمه تعالی. اگر در صورت آرایش موجود باشد باید پوشانده شود و بر مرد اجنبی نیز نگاه کردن جایز نیست و همچنین در کفین اگر دارای زینت ولو مثل انگشتر باشد.
سؤال: آیا برای زن جایز است در برابر نامحرم صورت آرایش کردة خود را باز بگذارد؟
جواب: بسمه تعالی. جایز نیست.
***
سؤال: در صورتی که زن ابرو برداشته باشد واجب است صورت خود را بپوشاند؟
جواب: بسمه تعالی. بلی لازم است زینت را بپوشاند.
***
سؤال: در صورتی که زن بند انداخته باشد واجب است صورت خود را بپوشاند؟
جواب: بسمه تعالی. در حکم مسألة قبل است.
***
سؤال: حدود حجاب اسلامی برای بانوان چیست و برای این منظور پوشیدن لباس بلند آزاد و شلوار و روسری کفایت می‌کند و اصولاً چه کیفیتی در لباس و پوشش زن دربرابر نامحرم باید رعایت شود؟
جواب: بسمه تعالی. واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دستها تا مچ، از نامحرم پوشیده شود و لباس مذکور اگر مقدار واجب را بپوشاند مانع ندارد ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباسهائی که توجه نامحرم را جلب کند باید اجتناب شود.
فصل‌دهم
و سرانجام
آخرين روزها در محل كار
در طول مدتي كه صبحها براي انجام كارهاي مربوط به دفتر و امور وجوهات شرعي خدمت حضرت امام مشرف مي‌شديم ـ و هر روز، حدود بیست الي پنجاه دقيقه بعد از ساعت هشت صبح در خدمتشان بوديم ـ پس از پاسخگويي به سؤالهاي مطروحه و استجازات و امثال آنها ما مشغول مهر كردن قبضها مي‌شديم و حضرت امام، ضمن نظارت بر كار ما مشغول مطالعه و بررسي گزارشها مي‌شدند. تنها در روزهاي يكشنبه و دوشنبة اول و دوم خرداد كه روز سه‌شنبه بعد از آن، مورد عمل جراحي قرار گرفتند، وضعيتي خاص داشتند. هريك از اين دو روز، يكي دو سؤال را با اشاره و حداقل كلمات پاسخ گفتند و پس از آن، برخلاف معمول گذشته، به مطالعه نپرداختند و با سكوت و سكوني ويژه و چهره‌اي آرام، گويی به افقهای دوردست چشم دوخته بودند.
 وضعيت جسماني امام تا آن اندازه خوب بود كه مثل اوقات ديگري كه سالم بودند، به راحتي به محل اقامت و كارهاي روزانه مي‌آمدند. از جهت جسماني به ظاهر وضعيت بدي نداشتند و از وضعیت بیماری خود نیز بی‌اطلاع بودند. تا آنجا كه اطلاع دارم تا آخر هم نوع بيماري به حضرتشان گفته نشد. در آن شرايط، وضعيت چنان عادي بود كه تا هفتة پيش از آن، حضرت امام، نوشابه ميل مي‌كردند و تازه پزشك معظَّم‌له معروض داشت: «ما ترجيح مي‌دهيم شما نوشابه ننوشيد.»
روز دوشنبه 2/3/68 پزشك به عرض رساند: «اجازه بدهيد، امروز هم مي‌خواهيم كار ديروز را دوباره انجام دهيم.»
روز قبل، حضرت امام را آندوسكوپي كرده بودند. حضرت امام كه گويي در ذهنشان اين بود كه خونريزي معده ناشي از خوردن بعضي از قرصها بوده، فرمودند:
من ديروز اذيت شدم. اگر احتمال مي‌دهيد اين عارضه مربوط به قرصها بوده، اين قرصها را ده روز نمي‌خورم، شايد ناراحتي برطرف شود.
پزشك به عرض رساند كه اين كار ـ يعني آندوسكوپي دوباره ـ لازم است. اجازه بدهيد امروز انجام بدهيم، ولي قول مي‌دهيم كه مثل ديروز، اذيتتان نكنيم. با توجه به اين خصوصيات و با توجه به اينكه در گذشته حضرت امام، بيماريهاي سختي را پشت سر گذاشته بودند، دليل چنداني بر نگراني آن حضرت بابت بيماري وجود نداشت؛ گرچه اگر هم اطلاعي از مسئلة سرطان و بناي تكّه‌برداري در روز دوشنبه را داشتند و حتي از لحظة مرگ خود باخبر مي‌شدند، تغييري در روحية بزرگ امام ايجاد نمي‌كرد. ولي در آن روزها به فكري عميق فرو رفته بودند. آن تفكر ژرف، بيانگر چه معنايي بود؟ گرچه ما هم به اصطلاح تا اندازه‌اي از خطر آگاهي داشتيم و حضرت امام ـ به ظاهر ـ هيچ‌گونه اطلاعي نداشتند. اما آیا امام در وراي همة اين امور، چيزي را نمي‌ديدند كه ما حتي از تصور آن، عاجز بوديم؟!
در اتاق عمل و درمانگاه
صبح روز سه‌شنبه دوم خرداد 1368 با آنكه به طور كلي اطلاع داشتيم كه قرار است حضرت امام مورد عمل جراحي قرار گيرند، ولي چنان نسبت به اين مسئله تلقي ناباورانه داشتم كه طبق معمول، كارها و قبوض را براي تشرف آماده كرده و در موعد مقرر به طرف بيت معظَّم‌له روانه شدم. اما با در بسته روبه‌رو شدم. دلم لرزيد. زانوانم سست شد. مضطربانه و شتابزده خود را به درمانگاه رساندم. همين كه به راهرو وارد شدم، چشمم به صفحة تلويزيون افتاد. امام در اتاق عمل و بيهوش بودند. پزشكان پروانه‌وار گرد شمع وجودشان مي‌چرخيدند و روي موضع را براي شروع عمل جراحي آماده مي‌كردند.
لحظه‌ها به سنگيني كوهها سينه‌ام را مي‌فشرد. جان بر لب، زمزمة دعا بر زبان و ذكر خدا در دل و اشك بر ديدگان داشتيم. به تدريج سران سه قوه: حضرات آقايان «آيت‌الله خامنه‌اي»، «هاشمي رفسنجاني» و «موسوي اردبيلي» نيز وارد شدند. علاوه بر چند نفر از اعضاي دفتر و حاج احمد آقا، يكي از صبيه‌هاي حضرت امام نيز حضور داشتند. چشمها بر صفحة تلويزيون دوخته شده بود و اشك مجال ديدن را نمي‌داد. آرام‌تر از همه، فرزندان امام بودند كه دل شير را به ارث برده بودند.
نه توان نگاه داشتم و نه مي‌توانستم چشم از ديدن محبوب بر بندم. تيغ جراحي بود كه سينة او را مي‌شكافت يا خنجري كه جگر ما را مي‌دريد. نزديك به سه ساعت همراه با اميد و دلهره به طول سي سال گذشت. سي سال خاطرات، خاطرات تلخ و شيرين، تلخي هجرانها و شيريني وصالها. سي سال عشق و ارادت و ...
سرانجام فضا از خوشحالي پر شد و عمل بدون عارضة قلبي با موفقيت پايان يافت. لحظة شيرين فرا رسيد؛ به شيريني نزديك به سي سال عشق ورزیدن او. لحظة انتقال حضرت امام از اتاق عمل، لحظه‌اي كه از فراسوي اشك شوق و عشق، چشمم به ديدن سيماي نوراني و درخشانش روشن شد و دل طوفان‌زده‌ام به ساحل آرامش رسيد ... مي‌خواستم از پزشك و پزشكان تشكر كنم، اما الفاظ مناسب را در ذهنم نيافتم. زبانم بند آمده بود و فقط توانستم دست پزشك را ببوسم ...
ديري نپاييد كه اين مسرت جانبخش و آرامش شيرين با دگرگونيها و گزارشهاي پزشكي دستخوش فراز و نشيبها شد. لحظه‌ها به سنگيني مي‌گذشتند و عقربة زمان، به سختي مي‌چرخيد و ...
گفتنيهاي روزهاي درمانگاه زياد است. آنها نيز كه در اين روزها شرف حضور داشتند، هريك شمه‌اي گفته‌اند: از عبادتها، راز و نيازها و گريه‌هاي شبانه تا ذكر و نماز و اهتمام فوق تصوركه سنت ديرينة امام بود. خدا مي‌خواست كه حداقل در اين چند شبانه‌روز هم كه شده، چشمه‌هايي از ابعاد معنوي ناديده و ناشناختة بندة صالحش را به ديگران بنماياند و با استفاده از اين فرصت استثنائي و در عين حال غم‌انگيز، با دوربين مخفي تصويري هرچند ظاهري و نارسا از جلوه‌هاي عبوديت او براي تاريخ و خداجويان به ثبت رسد و وااسفا!!! كه هيچ دوربين و نزديك‌بين و ذره‌بين و چشم ظاهربيني را امكان ديدن حقيقت مقام عبوديت و خلوص حضرتش نيست. ده‌ها سال عبادت خالصانه، ده‌ها سال مناجات شبانه، ده‌ها سال رياضت و جهاد اكبر و اصغر، ده‌ها سال سير و سلوك الي‌الله و ... و ما كجا و او كجا كه: آنجا خيال را نبود قدرت نزول.»
با اين همه گويي مشيت خداوندي بر اين تعلق گرفته بود كه اگر براي چند روز و چند شبي هم كه شده آنچه را در مقام ظهور قابل رؤيت است، با شهود عين و تصوير عيان بر جهانيان ثابت كند كه اگر قانون «وَ مَنْ نُعَمِّرْه نُنَكِّسْه فِي‌الخَلْقِ»
 همگاني است، ولي «خُلق» و شاكلة باطني متكامل و ذوب‌شدة در حق، نه با عمر طولاني و بيماري جسماني كه با مرگ نيز آسيب‌پذير نيست. اگر انسان‌هايي مصداق «وَ مِنْهُم مَنْ يُرَدّ إلي اَرذَلِ ‌العُمُرِ لِکَی‌ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شيئاً»
 مي‌شوند، ولي اين توان الهي نيز در انسان وجود دارد كه نه در درة انحطاط «ارذل‌العمر» سقوط كند و نه دانسته‌هاي خويش را از دست دهد، بلكه در اوج قله شخصيت انساني و شكوفايي روحي و با برخورداري از تمام مشاعر و حفظ تمام اندوخته‌ها و دريافتهاي الهي خويش و توجه كامل به مبدأ هستي و معاد و معارف حقه تا آخرين لحظه، عمر را سپري كرده و در كمال معرفت و قدرت آگاهي، ديوارة مرگ را شكافته و به فضاي لايتناهي جهان ابدي و ملكوت اعلي پرواز كرده و به لقاء مبدأ كمال و هستي مطلق راه يابد.
حضرت امام هرچه به لحظه‌هاي پاياني نزديك‌تر مي‌شدند، وجودشان از توجه به خدا لبريزتر و آثار و نمودارهاي حكمت و معرفت الهيشان آشكارتر و سيمايشان نوراني‌تر مي‌شد، در حالي كه هر روز و هر ساعت از نظر جسمي رو به كاستي و ضعف و رنج بيشتر بودند، كه بر حسب روال طبيعي و سير مادي و جسماني بروز و ابراز بيشتر آثار تألم و ناله و جزع را مي‌طلبيد، اما شخصيت شكوفا شده و حقيقت شگفت‌انگيز انسان تكامل‌يافته‌اي مثل امام كه روح بزرگش بر جسم و عالم طبيعت غالب شده و جسم برايش جز قالب و مركب راهوار نبود، وضعيت ديگري را به منصّة ظهور گذاشته بود. از ناي وجودشان كه جز براي خدا نناليده بود، به جاي ناله از آلام جسماني، زمزمة ذكر خدا و آهنگ روح‌انگيز وصل و قرب و لقاء برمي‌خاست و از شمع چهرة ملكوتيشان كه جز براي حق نيفروخته بود، به جاي اخم و ترشرويي از دردهاي ناشي از بيماري تن،‌ نور ايمان و طمأنينة خاطر و نشاط و انبساط براي لقاي دوست متلألئ بود.
ايشان مصداق بارز مؤمناني بودند كه خود در اين دنيا به حساب خود مي‌رسند، قبل از آنكه در آن دنيا به حسابشان رسيدگي شود. حضرت امام گرچه به ظاهر، هنوز روح بلندشان با كالبد خاكي پيوند داشت، ولي در حقيقت گويي از قفس تن رسته و با رسيدن به كمال انقطاع از همة تعلقات مادي به خدا پيوسته بود. با دلي آرام و قلبي مطمئن و روحي شاد و ضميري اميدوار به فضل او عازم سفر به جايگاه ابدي بودند.
خلاصه آنكه هيچ كس در اين مدت، كمترين ناله و اخمي از درد و الم جسماني و شخصي از ايشان نشنيد و نديد. فقط زمزمة مناجات و نواي عطرآگين عبادت و خشوعشان بود كه فضاي اطراف و چشم و گوش و دل همه را پر كرده بود. با معجزه وجود الهيشان، همة حاضران در محفل عاشقانه‌اش را در شگفتي و ايمان به مقام والاي انساني راستين و آفريدگار «احسن‌الخالقين» فرو برده بود.
اين بندة كمترين، ضمن آنكه بر حسب دستور امام موظف بودم در دفتر به وظيفة محوله بپردازم و گرچه در اين مدت، سعي بر اين داشتم كه حضرتش را در چنين وضعيتي حتي به اندازة پاسخ يك سلام، نيازارم، اما با اين حال، چشم از ديدنش نيز پوشيدن نمي‌توانستم. به هر ترتيب، روزي چند بار، ديده را به جمال جميلش روشن و دل را به وصالش مُتيم مي‌كردم. در اين ميان، روزهاي انجام دادن كارهاي دفتر طبق معمول گذشته براي انجام دادن كارهاي دفتر و مهر كردن قبوض به خدمتشان مشرّف مي‌شديم.
*  *  *
روز جمعه دوازدهم خرداد در حالي كه نمي‌خواستم صرف ديدارم زحمتي ايجاد كند چنانچه پیشتر اشاره کردم به گونه‌اي به اتاق وارد شدم كه فقط بتوانم امام را ببينم، ولي يكي از دوستان كه در كنار تخت مشغول انجام وظيفه بود، از روي محبت به عرض رساند: «آقاي رحيميان آمده‌اند.»
در مقابل عمل انجام‌شده قرار گرفتم. جلوتر رفتم. حضرت امام چشمان مباركشان را باز كردند. سلام كردم. جواب دادند. با صداي لرزان و بريده دعا كردم و آن حضرت با تفقد و لحني محبت‌آميز فرمودند:
ان‌شاءالله موفق باشيد ...
با تمام كردن جمله و رسيدن به حروف آخر، جوهرة صدايشان نيز تمام و چشمانشان دوباره بسته شد و در حالي كه مي‌گريستم خارج شدم.
آخرين روز
روز شنبه سیزدهم خرداد مراجعه‌ها به دفتر زياد بود و در عين حال، قبضها و كارها را براي انجام در روز يكشنبه، طبق معمول گذشته آماده كرديم؛ قبضها و كارهايي كه براي هميشه ماند و ديگر انجام نشد. بعدازظهر يكي از برادران دفتر تلفن زد. كه بيا، سران سه قوه از بين جلسة شوراي بازنگري، جلسه را رها كرده و به اينجا آمده‌اند. ممكن است خبري شده باشد. بچه‌هاي دفتر نگران شده بودند و از من خواستند كه زودتر خود را به درمانگاه برسانم تا از اين طريق مطلع شوند.
ساعت حدود چهار بعدازظهر بود كه با عجله خود را به درمانگاه رساندم. با صحنه‌اي غم‌آلود و فضايي اندوهبار مواجه شدم. همه در محوطه نشسته بودند. چشمها گريان و رنگها پريده بود و در عين حال، محوطه بي‌سر و صدا و آرام بود. نمي‌فهميدم چه شده، زبانم بند آمده بود و زانوانم مي‌لرزيد، قلبم به شدت مي‌زد. دقايقي روي زمين نشستم. كم كم خودم را جمع كردم و برخاستم و به طرف اتاق رفتم. خود را در سخت‌ترين لحظه‌هاي زندگي‌ام يافتم. حضرت امام در حال اغما بودند. دستگاههاي متعددي در ارتباط با قلب، تنفس و غيره،‌ امام را احاطه كرده بودند. فضاي اتاق يأس‌آلود و غمبار بود. بيشتر از چند لحظه طاقت نياوردم و براي اولين بار در زندگي معني اين شعر سعدي را لمس كردم كه:
در رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن
من خود به چشم خويشتن، ديدم كه جانم مي‌رود
حدود مغرب، پزشكان گزارشي را به جمع حاضر ارائه كردند. از پيش‌بيني وضع امام در روزهاي آينده سؤال شد و پزشك پاسخ داد كه صحبت از هفته و روز نيست. مسئله در محدوده چند ساعت دور مي‌زند. شنيدن اين جمله، تاب و توان را از همه گرفت. در عين حال، به خاطر بعضي از مسائل، همه مأمور به حفظ سكوت و آرامش بودند. سكوت تلخ و خفه‌كننده، سياهي شب و سياهي غم به هم درآميخته بود. همه به خود مي‌پيچيدند و در درياي متلاطم و تاريك غم و اندوه دست و پا مي‌زدند. بالا آمدن يك درجه فشار خون، يك حركت ابرو يا يك تكان پلك امام، بزرگ‌ترين آرزوي همه بود و ...
لحظه‌ها سنگين‌تر از هميشه به كندي و سختي پيش مي‌رفت و ناگهان تلخ‌ترين و دردناك‌ترين لحظه رخ داد. ساعت هنوز به ده و نیم نرسيده بود كه با سقوط فشار امام به صفر، قلب تپنده جهان اسلام از حركت باز ايستاد. قلم و زبان را ياراي توصيف آن لحظه نيست. دقايقي صداي ضجه و شيون فضا را پر كرد، ولي با توصية مؤكد و قاطعانه يكي از بزرگان به خاطر بررسي چگونگي اعلام خبر، همه محكوم به خويشتن‌داري و حفظ آرامش شدند و ...
ساعتي بعد از نيمه شب، جنازه مطهر براي غسل و كفن به حياط خانة امام، يعني همان جايي كه ملاقاتها و دست‌بوسي انجام مي‌گرفت منتقل شد و نزديك اذان صبح و بعد از انجام غسل و كفن به سردخانة كوچكي که در سرداب خانه‌اي در نزديكي بيت و درمانگاه تدارك شده بود مستقر شد.
آخرين وداع
شب بعد، يعني شب پانزدهم خرداد كه قرار بود فرداي آن شب، جنازة مطهر به مصلي انتقال داده شود، نزديك به نيمه شب، براي آخرين وداع به زيارت پيكر مقدس تشرف يافتم. انگار كه او زنده بود: زنده و زنده‌تر از هميشه. پاهايش را كه جز به راه خدا گام ننهاده بود، چندين بار بوسيدم و بر چشم گذاردم. چهرة گلگونش را نيز آخرين بار بوييدم و بوسيدم. از او عذر تقصير خواستم و درخواست دعا كردم و به ناچار مرخص شدم. اين لحظه‌ها بزرگ‌ترين و باشكوه‌ترين و در عين حال غمبارترين و جانكاه‌ترين خاطرة زندگي‌ام را شكل دادند. خاطره‌اي كه به هيچ وجه نمي‌توانم از آن، چيزي بگويم و ...
«و سلامٌ عَلَيه يَوم وُلِدَ وَ يَومَ يَموتُ وَ يََومَ يُبعثُ حَيّاً.»

فـصـل‌‌يازدهم 
امام از منظري ديگر
اعلامیة سرنوشت­‌ساز
در اخبار ساعت دو بعدازظهر روز بیست و یکم بهمن 1357 فرماندار نظامی تهران ساعت حکومت نظامی را که تا شب قبل از ساعت ده شروع می­‌شد، از ساعت چهار بعدازظهر اعلام کرد. مردم از این که برای اولین بار، زمان شروع حکومت نظامی را از ساعت ده شب به ساعت چهار بعدازظهر کشیده­‌اند، شگفت­‌زده و غافلگیر شده بودند. آقای «جبار رضایی» که از فرهنگیان مؤمن و انقلابی و اصالتاً اهل طالقان است در این زمینه می­‌گوید: «با شنیدن اطلاعیه فرمانداری نظامی، احساس بدی به من دست داد و با هر کس صحبت می­‌کردم سخنی برای گفتن نداشت. خود را به منزل آیت‌­الله طالقانی رساندم تا کسب تکلیف کنم و نظر ایشان را جویا شوم. اما ایشان را هم مثل خودم یافتم. هیچ کس در آن شرایط نمی­‌دانست چه توطئه­‌ای در کار است و تکلیف چیست.»
تا آن زمان امام در مورد نقض یا رعایت مقررات حکومت نظامی اظهار نظری نکرده بودند، اما در این روز برای اولین بار و بلافاصله در قبال اعلامیة حکومت نظامی و تعیین ساعت جدید واکنش نشان دادند و اطلاعیه‌ای خطاب به «ملت شجاع ایران و اهالی محترم تهران» صادر کردند و در ذیل آن با صراحت و قاطعیت تکلیف مردم را با این جملات روشن کردند:
اعلامیه امروز حکومت نظامی، خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ‌­وجه به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزیزم! هراسی به خود راه ندهید که به خواست خداوند تعالی، حق پیروز است.1
اطلاعیة امام با سرعت فوق‌­العاده در تهران پیچید. برخی از اهل سیاست با شنیدن این اطلاعیه بیشتر از اعلامیة حکومت نظامی غافلگیر شدند و چه بسا آن را غیرمنطقی و خطرناک دانستند، اما مردم مشتاقانه دستور امام را گرفتند و عاشقانه به اجرا گذاشتند و طی 24 ساعت تمام پایه­‌های رژیم ستم­شاهی 2500 ساله را فرو ریختند و حاکمیت طاغوت را برچیدند. فردای آن روز تدبیر حکیمانه و منطقی بودن فرمان امام برای همه آشکار شد. فرمانی که سفینة انقلاب را با سرعتی برق‌­آسا و بسیار زودتر از حد تصور به ساحل پیروزی رساند.
اما این ظاهر ماجرا بود و هیچ­کس از طوفانی که در شامگاه 21 بهمن برای غرق کردن این سفینه، در راه بود خبر نداشت. اهمیت سرنوشت­‌ساز و معجزه‌­آسای اطلاعیه امام آنگاه معلوم شد که اسناد سری رژیم و اعترافات2 پس­‌مانده­‌های آن از توطئه خطرناکی که در پس اعلامیه حکومت نظامی نهفته بود پرده برداشت. توطئه‌­ای که قرار بود تحت عنوان «طرح نجات 1» در عصر و شامگاه این روز به اجرا گذاشته شود و هم‌­زمان با بمباران وسیع مراکز حساس، به‌خصوص مقر اقامت امام خمینی، صدها نفر از شخصیت­های موثر و یاران امام دستگیر شوند.
اما همان طور که شاهد بودیم اطلاعیة امام در واکنش به اعلامیة حکومت نظامی و حضور گسترده و بی­‌سابقة مردم در صحنه، همة نقشه­‌ها را به هم ریخت و بار دیگر آیة «ولا یَحیقُ المَکرُ السَّیِء إلا بِأهلِه»3 تفسیر عینی یافت و توطئة دشمن صد در صد نتیجة معکوس داد. اطلاعیة امام هم توطئه را خنثی کرد و هم رسیدن به پیروزی را سرعت بخشید و معجزة پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن به وقوع پیوست.
در کنار شهیدان
آنگاه که امام فرمود:
از خداوند می­‌خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد.1
آنچه از این جمله به ذهن متبادر می­‌شد این بود که دعای امام، ناظر به محشور شدن با شهدا در روز قیامت است اما بعد از رحلت امام و دفن ایشان در کنار بهشت زهرا که بزرگ‌ترین مجموعة شهدا را در خود جای داده است، معنی دیگری نیز از این دعای امام معلوم گردید. جالب این که در شب اول رحلت امام ناظر بودم که هر یک از مسئولان بلندپایة کشور پیشنهادهایی از قبیل قم، جمکران، دشت احمد در نزدیک قم، پادگان قلعه مرغی، محدودة نیروی هوایی و ... را مطرح کردند اما خواست خدا این بود که نهایتاً امام در محل فعلی دفن شود و علاوه بر مفهوم اول برای سخن و دعای امام معنی دیگری نیز تحقق یافت.
همانند مطلب فوق را در این بیت که در پایان یکی از غزل­های امام آمده است می­‌توان دید:
سال­ها می­‌گذرد، حادثه‌­ها می­‌آید
انتظار فرج از نیمة خرداد کشم
هر چند از این بیت، معنایی متناسب با سیاق غزل استنباط می­‌شد که آن هم معماگونه است اما حادثة رحلت امام در آستانة نیمة خرداد، این شعر را با مضمون دیگری نیز منطبق ساخت!
اگر پیشگویی آیت­ الله خمینی را جدی­‌تر می­‌گرفتیم
حضرت امام در تاریخ 11/10/67 خطاب به گورباچف ـ دبیر کل حزب کمونیست و صدر هیأت رئیسة اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و رهبر ابرقدرت شرق که حدود نیمی از جهان و از جمله اروپای شرقی تحت سلطة او بود- پیامی فرستاد که جملاتی از آن را مرور می‌­کنیم:
جسارت و گستاخی شما در برخورد با واقعیات جهان چه بسا منشاء تحولات و موجب به هم خوردن معادلات فعلی حاکم بر جهان گردد ....
شما اگر بخواهید در این مقطع، تنها گره­‌های کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن، به کانون سرمایه‌­داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعة خویش را دوا نکرده­‌اید، که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند! ...
چرا که امروز اگر مارکسیسم در روش­های اقتصادی و اجتماعی به بن‌­بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل ـ البته به شکل دیگر ـ و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه است!
باید به حقیقت رو آورد، مشکل اصلی کشور شما مسألة مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌­بست کشیده یا خواهد کشید.
... از این پس کمونیسم را باید در موزه‌­های تاریخ سیاسی جهان، جستجو کرد.
... امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم ولی از شما جداً می­‌خواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید.
... امروز دیگر دولت­های همسو با شما که ... هرگز حاضر نخواهند شد، بیش از این، منابع ... کشورشان را برای اثبات موفقیت کمونیسم ـ که صدای شکستن استخوان­هایش هم به گوش فرزندانشان رسیده است ـ مصرف کنند! ...1
در این مجال از سایر مضامین این پیام امام که «حضرت آیت‌­الله جوادی آملی» آن را طی کتابی شرح داده‌­اند می­‌گذریم اما در مورد بخش­های فوق اگر بخواهیم به عظمت کار امام برسیم، مستلزم مرور و بازخوانی اوضاع و شرایط اتحاد جماهیر شوروی و جهان در آن زمان و سیر تحولات و حوادث بزرگی است که در سال­های بعد از آن به وقوع پیوست.
شوروی همچنان یکی از دو ابرقدرت حاکم بر جهان و قطب بلوک شرق بود و کرملین در هاله‌­ای افسانه‌­ای از قدرت و سلطه، در رقابتی تنگاتنگ در برابر کاخ سفید، شناخته می­‌شد و گورباچف هنوز به عنوان مرد اول کاخ کرملین بر مسند قدرت تکیه زده بود و ... در چنین شرایطی، چشمه­‌سار معرفت و حکمت، واقع‌بینی و آینده­‌نگری از روح الهی می­‌جوشد و این پیام آسمانی را می‌­نگارد. برخی از کسانی که قبل از ارسال، از متن پیام آگاهی می­‌یابند نظرهای متفاوتی می­‌دهند. بخش­هایی از پیام را به مصلحت نمی‌­دانند. لیکن امام ترتیب اثر نداده و عین پیام را توسط هیأتی به سرپرستی حضرت آیت‌­الله جوادی آملی برای گورباچف می­‌فرستند و بعد از آن گورباچف پاسخ خود را توسط «ادوارد شواردنادزه» وزیر خارجة اتحاد جماهیر شوروی که بعد از فروپاشی شوروی مدتی رئیس جمهور گرجستان بود، برای امام ارسال می‌­کند که جزئیات آن در فصل پنجم آمده است.          
روح خدا بر فراز آسمان معنویت، تا دورترین افقها را نگران بود، اما دبیرکل حزب کمونیست شوروی، در چاه تاریک طبیعت به جای پر کشیدن به عالم بالا و رهایی از تنگنای مارکسیسم، گویی چارة بیچارگیها را در شکستن دیوارة همان چاه و فرو افتادن در چالة سرمایه­‌داری غرب می­‌جست. پروستاریکا و گلاسنوست گورباچف راه به جایی نبرد و جهان شاهد بود که چند سال بعد، ابرقدرت شرق فروپاشید. دیوار برلین فرو ریخت و کشورهای اروپای شرقی که اقمار شوروی بودند همراه با قطعات تجزیه شده از شوروی به لقمه­‌های لذیذی برای بلعیده شدن در کام غرب و امریکا تبدیل شدند و ...
حدود ده سال بعد گورباچف چنین می­‌گوید: «پیام آیت‌­الله خمینی از نظر من به همة اعصار در طول تاریخ بود ... آیت­‌الله خمینی توانست اثر بزرگی در تاریخ نوین جهان بگذارد. ما زمانی که این پیام را در جلسة کمیتة مرکزی حزب کمونیست مطرح کردیم، برای اعضای حزب که نیمی از جهان را در اختیار داشتند بسیار غیر منتظره بود ... من متأسفم که در آن مقطع نتوانستم به ایران سفر کنم و از نزدیک با ایشان ملاقات نمایم. به هر حال من امروز از ایشان با احترام عظیم یاد می­‌کنم و معتقدم که آیت‌­الله خمینی فراتر از زمان می­‌اندیشید و در بعد مکان نمی­‌گنجید، اما امروز که من شاهد این اوضاع هستم پیام آیت‌­الله خمینی در ذهنم نقش می‌بندد که او گفته بود من مارکسیسم را به زودی در موزه­‌های تاریخ می­‌بینم ... اگر آن روز ما پیشگویی آیت‌­الله خمینی را جدی­‌تر می‌­گرفتیم، امروز قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم و اجازه نمی­‌دادیم که وضعیت کشور بدین شکل در آید.»1
ده سال بعد
به جملاتی از پیام تاریخی امام در تاریخ 3/12/67 که به منشور روحانیت معروف شد دقت می­‌کنیم:
 ... روحانیون و مردم عزیز حزب‌­الله و خانواده­‌های محترم شهدا، حواسشان را جمع کنند که با این تحلیل­ها و افکار نادرست، خون عزیزانشان پایمال نشود.
ترس من از این است که تحلیل­گران امروز، ده سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند که: باید دید فتوای اسلامی و حکم اعدام سلمان رشدی، مطابق اصول و قوانین دیپلماسی بوده است یا خیر؟! و نتیجه­‌گیری کنند که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی داشته است و بازار مشترک و کشورهای غربی علیه ما موضع گرفته­‌اند، پس باید خامی نکنیم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پیامبر و اسلام و مکتب بگذریم!
خلاصة کلام این که ما باید بدون توجه به غرب حیله­‌گر و شرق متجاوز و فارغ از دیپلماسی حاکم بر جهان، درصدد تحقق فقه عملی اسلام برآییم. 1
درست ده سال بعد، این پیش‌­بینی امام به وقوع پیوست و کینه‌­های پنهانی بیماردلان و شیفتگان فرهنگ الحادی غرب از پردة نفاق بیرون ریخت و مواضع و اصول خط امام را زیر سؤال بردند. پای­بندی به اصول اعتقادی را به‌خصوص در عرصة بین‌­المللی در تعارض با منافع ملی پنداشتند و بر فدا کردن مواضع ایدئولوژیک در مقابل منافع ملی، فتوا دادند! و حتی یکی از این سیاهدلان معاند با اشک تمساح برای خسارت­های ناشی از مواضع ایدئولوژیک، سخن گفت و تلویحاً امام را به این خاطر زیر سؤال و سزاوار محاکمه دانست!
خارج نشینان همین قبیله نیز با وضوح بیشتر، ارتداد و کفر خویش را ابراز کردند و در بیانیة «کانون نویسندگان ایران در تبعید» چنین نگاشتند:
در دنیای اندیشه هیچ چیز مقدس نیست. قدّوسیّتی اگر هست، نقد است و شک و همین ... پیام ما به سلمان رشدی است به تسلیمه نسرین ... با شما هستیم. دشمنان شما را دشمن می­‌داریم و دشمنان ما دشمنان شمایند ... بدانید که هر جا که نویسندگان ایرانی از آزادی بیان و حرمت عقیده و اندیشه، دفاع می­‌کنند، شما هستید که دفاع می­‌شوید ...»
پشیمان می­‌شوید!
حضرت امام در قضیة مهم دیگری، موضعی قاطع، اتخاذ کرد، اما تقریباً همة مسئولین در آن زمان درخواست کردند که ایشان موضع خود را تلطیف کنند و امام برحسب اصرار آنان پذیرفت ولی فرمود: «پشیمان خواهید شد» و با مرور زمان این پشیمانی، اتفاق افتاد و معلوم شد همان موضع اولیة امام درست بوده است.
بعد از چهارده سال
حضرت امام (قدس سره) در پیام حج سال 1366 ـ حج جمعة خونین ـ از حزب­‌الله لبنان به صراحت نام برد و آن را بالاترین حجت الهی برای «همة علما و روحانیون» در راه جهاد علیه متجاوزان و نفی سکوت و مماشات در برابر آنان، قلمداد فرمود:
من مجدداً تاکید می­‌کنم که دنیا، امروز تشنة حقایق و احکام نورانی اسلام است و «حجت الهی» بر همة علما و روحانیون تمام گردیده است، چرا که وقتی جوانان کشورهای اسلامی برای دفاع از مقدسات دینی خود تا سر حد شهادت پیشرفته­‌اند و برای بیرون کردن متجاوزان، خود را به دریای حوادث و بلا زده­‌اند و زندان­ها و شکنجه­‌ها را به جان خریده­‌اند و همچون مسلمانان شجاع و مبارز و عزیزان «حزب­‌الله لبنان» و سایر کشورها مقاومت کرده­‌اند و به جهاد علیه متجاوزان برخاسته­‌اند، چه «حجتی بالاتر از این؟» و چه بهانه‌­ای برای سکوت و مماشات و در خانه نشستن و تقیه کردن­های بی­‌مورد مانده است؟ 1
دو سال بعد در اوایل سال 1368، ضمن گفتگویی که با «جناب حجةالاسلام و المسلمین آقای سید حسن نصرالله» که در آن زمان مسئول امور اجرایی حزب‌­الله بود داشتیم، صحبت از این جملات امام شد. یک برداشت این بود که امام با نام بردن از حزب الله در این پیام تاریخی و ستایش از شجاعت و مبارزة حزب­‌الله، آن را به نحو احسن تقویت و پشتیبانی کرده تا موجب دلگرمی و تشویق عناصر حزب­‌الله شود؛ اما حقیر ضمن تأیید این برداشت، استنباطی فراتر را ارائه کردم که ذیلاً به آن اشاره می­‌شود:
تا آنجا که به یاد دارم حضرت امام هیچ‌گاه فرد یا جمعی مشخص را به عنوان «حجت الهی» همراه با اطلاق از قید زمان و مکان معرفی نکرده بود ولی در این پیام از تصریح نام «حزب­‌الله» به عنوان «حجت الهی» آن هم برای «همة علما و روحانیون» به خوبی می‌‌توان دریافت که امام گویی به آینده حزب­‌الله و ثبات و پایداری آن در مسیر حق، اطمینان داشته است و این نویدی اطمینان­‌بخش برای آیندة روشن حزب­‌الله است. در حالی که اگر امام به این ویژگی حزب­‌الله اطمینان نداشت اقتضا می‌­کرد که حداقل در این پیام تاریخی و ماندگار با صراحت نام «حزب‌­الله» را آن هم به عنوان حجت ذکر نکند.
در طول ده سال بعد از آن، همواره برداشت حقیر مورد توجه دوستان «حزب‌الله»بود و آقای سید حسن نصرالله به طور مکرر آن را بازگو می‌کرد تا آن­که در اثر ثبات قدم و مقاومت شگفت‌­انگیز «حزب­‌الله» که مؤید همان برداشت بود، جهان اولین شکست ذلت­‌بار رژیم جنایتکار و متجاوز صهیونیستی را در سال 1379 مشاهده کرد و ارتش نیرومند اسرائیل که تجسم قدرت تکنولوژی پیشرفتة نظامی و اطلاعاتی جهان غرب به شمار می‌­آمد و طی مدت پنجاه سال افسانة شکست­‌ناپذیری خود را در جهان جا انداخته بود و کشورهای درگیر با اسرائیل با چند میلیون ارتش هرگز نتوانسته بودند طعم تلخ شکست را به آن بچشانند، در برابر چند هزار نفر نیروی «حزب‌­الله» که به سلاح ایمان و روحیة شهادت­‌طلبی مسلح بودند و از جهت عده و عدد و تجهیزات نظامی قابل مقایسه با دشمن نبودند، با ذلت و خواری تمام به اولین شکست بزرگ و عقب­‌نشینی ذلیلانه تن داد و با به جای گذاشتن انبوه تانک و نفربر و سلاح و مهمات سبک و سنگین و سایر امکانات دیگر پا به فرار گذاشت و هزاران نفر از نیروهای مزدور اسرائیل موسوم به «ارتش لحد»، یا فرار کردند یا خود را تسلیم حزب­‌الله کردند و متعاقب این پیروزی بزرگ، جهان و به‌خصوص کشورهای اسلامی و عربی، شگفت‌زده و خاضعانه حزب­‌الله و رهبری آن را ستوده و میلیون­ها نفر در کشورهای مختلف به شادی و حمایت از حزب­‌الله تظاهرات کردند.
در اولین سفرم بعد از پیروزی «حزب‌­الله» به لبنان باز هم آقای سیدحسن نصرالله بحث دوازده سال پیش را یادآور شد. داستان گذشته را باز هم برای جمعی از علما و دوستان حاضر در یکی از جلسات بازگو کرد، اما این بار مطلب را تکمیل کرد و چنین گفت: «بعد از پیروزی بزرگ حزب­‌الله و شکست ذلت­‌بار صهیونیست­های متجاوز در جنوب لبنان، عمق شگفت­‌انگیز سخن امام تحقق عینی یافت و بسیاری از علمای بزرگ و روحانیون جهان اسلام و به طور اخص فلسطین در نوشته­‌ها و گفته­‌های خود به همان حقیقتی که امام در چهارده سال پیش بیان کرده بود، اذعان کردند و مفهوم سخن امام را این گونه تکرار کردند که حزب­‌الله «حجت الهی» را بر همگان تمام کرد. مقاومت حزب‌­الله و پیروزی آن ثابت کرد که اولاً تنها راه رهایی، جنگ و مقاومت مسلحانه علیه اسرائیل است و ثانیاً این راه قطعاً به پیروزی خواهد انجامید و عملاً نیز انتفاضة اسلامی ملت فلسطین با الهام از حزب‌الله و تاثیرپذیری از مقاومت اسلامی لبنان برافروخته گردید و جهان اسلام نیز به درستی بی‌­بدیل بودن این راه روشن را باور کرد و افکار عمومی در تمام کشورهای اسلامی و مسلمانان سراسر جهان بر حمایت بی­ سابقه از انتفاضة سازش­‌ناپذیر برانگیخته شد، به گونه­‌ای که در پایتخت مراکش، برای نمونه، بیش از دو میلیون نفر در تظاهراتی بی­‌نظیر برای پیروزی حزب­‌الله شرکت کردند و شعار فراگیرشان این بود: «الجهادُ هُوَ البَدِیلُ، حِزبُ‌­اللهِ هُوَ الدَلِیلُ»: جهاد مسلحانه علیه اسرائیل تنها گزینه است و حزب­‌الله دلیل و حجت بر درستی آن است.1
آیندة غرب و آمریکا
امام با نگاه قرآنی و روح آسمانی خویش در زمانی که رژیم 2500 ساله ستم‌شاهی در اوج قدرت ظاهری بود با قاطعیت از رفتن شاه سخن گفت و دیری نپایید که شاه و شاهنشاهی در گورستان تاریخ مدفون گردید. در زمانی دیگر در حالی که نیمی از جهان زیر سلطة کمونیسم بود گفت: «امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم... و از این پس کمونیسم را باید در موز‌ه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد.» و آن‌چه را که پیر فرزانه ما از پشت دیوارهای گلین در پس‌کوچه‌های جماران دیده بود، بعد از چندین سال، جهان ناباورانه مشاهده کرد! و همین امام در همین پیام دنیای غرب را نیز به شکل دیگر و در مسائل دیگر گرفتار حادثه دانست و از ابتذال و بن‌بست آن خبر داد. همین امام با الهام از آیات قرآنی، آمریکا را به عنوان نماد استکبار جهانی و مدعی ابرقدرتی در برابر عزت و قدرت بی‌منتهای حق، ذلیل و رو به زوال می‌دید.
آیا به راستی این آیه وصف حال آمریکاـ به‌خصوص بعد از فروپاشی شوروی و  یکه‌تازی آمریکاـ نیست؟! «فَاستَکبَروُا فِی‌الأرْضِ بِغَیر الحَقّ وَ قالوُا مَن اَشَدُّ منّا قُوّةً اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّ اللهَ الّذِی خَلَقَهُمْ هُوَ أشَدُّ مِنْهم قُوَّةً وَکانُوا بآیاتِنا یَجْحَدُون فأرْسَلْنا عَلَیهم رِیحاً صَرصََراً فِی ایّامٍ نَحِسات لِنُذِیقَهُم عَذَابَ الخِزیِ فِی الحَیَوةِ الدنیا و لَعَذابُ الآخرةِ أخزی وَ هم لایُنْصَرُون»
: 
ترجمه: ...به نا حق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند: چه کسی از ما نیرومند‌تر ـ‌‌ابرقدرت‌تر‌ـ است؟! آیا نمی‌دانستند خدایی که آنان را آفریده است از آن‌ها قوی‌تر است؟ که همواره آیات ما را انکار می کردند! سرانجام تند‌بادی سخت، هول‌انگیز و سرد، در روزهایی شوم و پر غبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خفت را در زندگی این دنیا به آن‌ها بچشانیم و عذاب آخرت از آن هم خوار‌کننده‌تر است و ـ به هیچ وجه ـ یاری نمی‌شوند.
هر چند آیه، سرگذشت قوم عاد را بازگو می‌کند، اما داستانهای قرآن، داستان تکرار شوندة زندگی بشر است. هر مستکبری در هر مکان و زمان، ادعای ابرقدرتی (توجه شود به تعبیر «اشد قوه») کند و نشانه‌های خدا را انکار نمایند سرانجام روزگاران نحوست او فرا می‌رسد و طوفان عذاب او را در هم می‌شکند و چهرة واقعی تکبر و استکبار را در ذلت و خفت و خواری باز می‌نماید و این مربوط به همین دنیا است تا نوبت آخرت رسد. آیا مرگ ذلت‌بار شاه در اوج خواری و در‌به‌دری و فرجام نکبت‌بار صدام و سقوط و مرگ ذلیلانه او نمونه‌ای عینی و عبرت انگیز از سخن حق «لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا» نیست؟
امام با نگاه از همین منظر بود که فرمود: 
اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.
 
امام در آیینه تمام نمای قرآن، درخشش حق و افول باطل را در پیروزی و غلبه اسلام بر کفار و استکبار به شهود می‌دید که می‌گفت: 
من با اطمینان می‌گویم که اسلام ابر‌قدرت‌ها را بر خاک مذلت می‌نشاند.
 
و قرن آینده را قرن اسلام می‌دانست و صلا می‌زد که پرچم «لااله الاالله، محمد رسول‌الله» بر بام گیتی به اهتزاز در خواهد آمد.
آنگاه که این آینده‌نگریهای مهم را در کنار پیش‌بینیهای محقق شده امام می‌گذاریم و روند امور را مورد دقت قرار می‌دهیم، اطمینان می‌یابیم که این موارد نیز در آینده به وقوع خواهد پیوست ان‌شاءالله.
به هر حال آن‌چه به ذهن و قلم حضرت امام در این مقاطع سرنوشت‌ساز جاری‌شده است، صرف‌نظر از مسموعاتی که حکایت از ارتباط برخی از آنها با امام زمام (عج) دارد و از نقل آن خودداری می‌کنم، بی‌شک از امدادهای غیبی و الطاف الهیه است اما با توجه به اینکه این نوع قضایا در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نيز در موارد متعددی از امام مشاهده شده است نکته‌ای را از مرحوم «معلم دامغانی» که سابقة حدود 60 سال دوستی عمیق و مراوده با امام را داشت، نقل می‌کنم:
در جلسه‌ای در منزل مرحوم حاج احمد آقا خدمت ایشان رسیدیم موضوع اطلاعیة مورخ 21/11/57 امام را همراه با چند مورد مشابه برشمردم و از رمز و راز آن‌ها پرسیدم. ایشان فرمود: می‌خواهی بگویی امام علم غیب داشت؟ نه هرگز! عرض کردم پس قضیه چیست؟ فرمود: - نقل به مضمون - اینها نتیجة اخلاص امام بود. امام در تصمیمی که اتخاذ می‌کرد و مطلبی که بر زبان و قلمش جاری می‌شد، اگر علت و رمز آن در همان زمان از ایشان سؤال می‌شد، پاسخی نداشت؛ ولی بعداً معلوم می‌شد که منطبق با واقع و درست بوده است.
از پاسخ آقای معلم دامغانی ذهنم به حدیث معروف «من اخلص‌ لله اربعین یوماً فجر‌الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه»
 منتقل شد و متوجه این نکته شدم که اگر چهل روز خالص بودن، سرچشمه‌های حکمت را از قلب به زبان جاری می‌سازد، به طریق اولی امام که به یک عمر اخلاص و برای خدا بودن آراسته بود، می‌تواند از چنین امدادهای الهی و جوششهای فرزانگی و حکمت برخوردار باشد و دهها سال مجاهده با نفس و جهاد در راه خدا، یقیناً هدایت الهی را در شناخت راه‌های درست برای او فراهم می‌سازد: «والذین جاهدوا فینا لنهدینّهم سبلنا»
.  
�- از جمله طلابي كه دعا و روضه را مي‌خواندند، جناب حجت الاسلام شيخ رضا مطلبي (امام جماعت مسجد ابوذر تهران) بود كه با صداي دلنشين خود اشعار فوق را مي‌خواند.





�.یوسف/33، ترجمه: پروردگارا! زندان براي من از آنچه مرا بدان مي‌خوانند، دوست‌داشتني‌تر است.	





�.انفال/17، ترجمه: تو تير نيفكندي آنگاه كه تير افكندي، بلكه خداوند تير افكند.





�.بقره/ 159





�*: تصوير مقدمة تعليقات امام(ره) بر فصوص‌الحکم و مصباح‌الانس.





�. ترجمه: و همانا بنده به وسیلة نافله به من تقرب جوید تا آنجا که او را دوست بدارم... (اصول کافی، ج 2، ص 352.)	





�. ترجمه: چيزها با ضدهاي خود شناخته مي‌شوند.





�. فاطر / 43 ترجمه: و نیرنگ زشت جز [دامن] صاحبش را نگیرد. 





�.كوفه ده كيلومتري نجف است و داراي هوايي مطبوع بوده، معمولاً هواي آنجا چند درجه خنك‌تر از هواي نجف است.





�. «رحمت خدا بر او و پدر بزگوارش باد.»	





�.ترجمه: مانند كوه استواري كه بادهاي شديد آن را نمي‌جنبانند.





�2. توبه /51	





�- بقره/ 165. ترجمه: و كساني كه ايمان آورده‌اند خدا را از همه بيشتر دوست دارند.





�.قلم/4





�1.حجر/47





�. راننده اتومبیل که از تجار بغداد بوده در مسیر توضیح می‌دهد که سالها قبل از آن تاریخ به اتفاق مرحوم آقای شیخ نصر‌الله‌خلخالی که از بزرگان نجف بود سفری به ایران داشته و بعد از سفر به مشهد به قم می‌آیند و به زیارت حضرت امام نائل می‌شود. او می‌گوید در آن ملاقات چنان مجذوب و دلباخته امام شدم که همواره به یاد ایشان و در آروزی زیارت آن حضرت بودم تا آن روز که بدون این که کاری در فرودگاه داشته باشد گوئی بدون اراده به آنجا کشیده می‌شود و به نحو غیر منتظره‌ای در فرودگاه با امام مواجه می‌شود.	





�-حج/38	





�.أنعام/162	





�.بقره/ 269	





�.انعام/160	





�. عصر بخیر	





�.زمر/30





�.قسمت اول آية 85 سورة قصص و قسمت دوم آية 64 سورة يوسف





�1. ولي ديري نپاييد كه آنچه را رؤيا مي‌پنداشتيم تحقق يافت و خون شهداي فلسطيني كه در جمعة خونين با خون مسلمانان ايراني درآميخت، سيلي خروشان شد و سرتاسر سرزمين فلسطين را در برگرفت و امواج آن به تمام گيتي كشيده شد.


نكته بسيار جالب و شگفت‌انگيز اين كه چند ماه بعد در صحبت با يكي از رهبران جهاد اسلامي فلسطين و نقل اين داستان معلوم شد يك نفر از گروه فلسطيني فوق‌الذكر اولين شهيد فلسطيني بوده كه به مناسبت چهلم شهداي مكه در فلسطين اشغالي به شهادت رسيده و به دنبال شهادت ايشان انتفاضه فلسطين آغاز گرديد. انتفاضه‌اي كه بزرگ‌ترين و پايدارترين و ناب‌ترين حركت و نهضت اسلامي در داخل سرزمينهاي اشغالي است و توانسته رژيم صهيونيستي را در بدترين و بحراني‌ترين شرائط حيات ننگينش قرار دهد. انتفاضه‌اي كه تمام سازشكاران را به رسوايي كشاند و اسلام و انقلاب اسلامي را در سرزمين مقدس فلسطين متجلي ساخت.  


2. نساء/ 100	





�. يس/68	





�. حج/5





�. مريم/ 15





�. فصلت آیات 16-15.	





�. صحیفه امام، ج 16، ص 49.	





�. صحیفه امام، جلد 20، صفحه32.	





�. سفینه البحار، ج 1، ماده خلص. هر که چهل روز برای خداوند اخلاص ورزد خداوند چشمه‌های حکمت را از قلب و زبانش جاری سازد.	





�. «کسانی که در راه ما کوشیده‌اند به یقین راه‌های خود را بر آنان می‌نماییم.» سورة عنکبوت، آیة 69. 	








